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)پرونده ای درباب
خشونت علیه زنان در

رژیم طالبان(
تحلیل:

زن: مزرعه یا سوژه ی سیاست
)بررسی وضعیت زنان در حکومت ساقط شده ی افغانستان(

از دخمه به شهر/سیاست؛ 
نگاهی به مانع ها و چالش های تطبیق قانون منع خشونت علیه 

زن در دوران رژیم جمهوری

زن: قربانیِ جدالِ سنّت و مدرنیته

ستم های طالبان بر زنان افغانستان؛ 
جهان به اعلامیه بسنده کردند

تجدید سلطه با حذف زنان
نقض حقوق  بشری زنان در سایه ی حکومت طالبان)منیره نور، 

عضو فعال سازمان عفو بین الملل(

گفت وگو:
- ناامیدی و سکوت ما تفکر طالبانی را تغذیه می کند

گفت وگویی با خانم دکتر حمیرا قادری، داستان نویس معاصر 
افغانستان دربارۀ فعالیت های »انجمن ادبی سوزن طلایی« و وضعیت 

 داستان نویسی زنان افغانستان در دوران طالبان

- حضور طالبان مجال تولید، پرورش و رشد 
هنری را از بین برد

گفت وگویی با زهرا زاهدی، شاعر و نویسندۀ 
معاصر افغانستان، در مورد وضعیت ادبی و 

فرهنگی زنان در دوران طالبان و مجموعه 
شعر »چهل شعر هم زخم« سومین اثر مهتاب 

 ساحل

 - رنج زن بودن و هزاره بودن
 - زهرا و آرزوی نا تمام پزشک شدن

 - اشک مادر در حسرت نرگس 
- کتاب خانه ی »کاج«؛ یادواره  ای 

دختران کاج

روایت:
- سوگنامه ی دختران بلخ؛ »در یک اتاق تاریک که بوی خون می داد، 

زندانی بودیم« 
- زن و زندگی: زن شورشی از میان اقلیت محروم
- بنشین تا موهایت مثل دندان هایت سفید شوند  

- تقابل هنر و بنیادگرایی در پرتره های انجیلا کیمیا
- پرواز در قفس

- چوپان دانش آموز؛ روایت دخترانی که از آموزش باز مانده  است
- عصر بی شعوری؛ زهرا هستی و رقص به رسم اعتراض

- زیستن به مثابه ی یک زن

عکس روی جلد: مریم عالمی
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یک زن جوان در شهرک جاغوری های 
دشت برچی کشته شد

کابل-دشت برچی، 9 حمل 1400
منابــع مردمــی در دشــت برچی کابــل، 
گفتــه بودنــد کــه یــک زن صبــح  9 
حمــل ســال گذشــته -1400- در شــهرک 
ــده  ــته ش ــت برچی، کش ــای دش جاغوری ه

اســت.
شــاهدان عینــی، در آن زمــان افــزوده 

بودنــد کــه ایــن زن توســط افــراد ناشــناس 
ــت. ــده اس ــه ش ــه اش خف در خان

چنــد روز قبــل از ایــن رویــداد، جســد زن 
دیگــری از شــهرک امیدســبز در غــرب 
کابــل، پیــدا شــده بــود کــه مــردم محــل 
ــزارش  ــه گ ــوزه ی مربوط ــداد را در ح روی

ــد. داده بودن

جسد دختر نوجوانی از میان زباله ها در شهر کابل یافت شد
۶1 حوت 1400

جــاده ی ابریشــم: در تصویــر، جســد دختــر نوجوانــی 
کــه  می شــود  دیــده 
ــته،  ــت وپای بس ــا دس ب
رهــا  زباله هــا  میــان 

ــت. ــده اس ش
عینــی،  شــاهدان 
بــه جــاده ی ابریشــم 
کــه  بودنــد  گفتــه 

جســد ایــن دختــر، صبــح ۵1حــوت 1400 از منطقــه ی 
اســت. شــده  یافــت  کابــل،  شــهر  دشــت برچی 
شــاهدان،  از  یکــی 
ــن  ــه ای ــود ک ــزوده ب اف
دختــر 17 یــا 18 ســال 
داشــته کــه نخســت 
ــی  ــاوز جنس ــه او تج ب
و ســپس کشــته شــده 

ــت. اس

 دکتر روح الله کاظمی، 
دکتری فلسفه اسلامی

جایگاه زن در سنّت اسلامی
ــه اینــک  ــم هــر پرسشــی ک ــت کنی ــه ی اول دقّ در وهل
راجــع بــه ســنّت مطــرح می کنیــم یــا ســنّت را بــه اســتنطاق 
می کشــیم، تحــت الزامــات زمانــه ی معاصــر و اجبار مدرنیســم 
حوالــه ی ســنّت می شــود. ایــن واپس نگــری به واقــع خصلــتِ 
ماهــویِ برخاســته از نســبتِ درون زمانــی اســت کــه در صقــعِ 
خــودِ زمــان صــورت می بنــدد. زیــرا هــر اکنونــی در هیئــتِ 
نقــد یــا پرســش از گذشــته و انتظــار نســبت بــه آینــده رخ 
می دهــد و ازایــن رو، هــر عهــدی از عهــد ماقبــل خــود 
چونــان ابــژه اش پرســش کــرده اســت. از بــاب مثــال، عصــر 
ــا  ــا از عصــر خطــاب )عصــر حیــات پیامبــر( پرســیده ی خلف
آن را تفســیر کــرده اســت. عصــر خلافــت امــوی از هــردوی 
ایــن عهــد پرســیده اســت. عصــر خلافــت عباســی از عصــر 
خلافــت امــوی و قبــل از آن پرســیده اســت. عصــر آل بویــه 
از عصــر عباســی و ماقبــل آن پرســیده و بغــدادِ فرهنگــی را 
موضــوع قــرار داده اســت، همین طــور عصــور بعــدی عصــور 
قبلــی را. ایــن فراشــد لایه هــای مختلفــی از ســنّت را پدیــد 
آورده کــه اینــک روی هــم تــا خــورده و فربــه شــده اند. هــر 
عهــدی، عهــد یــا عهــود پیشــین را مجموعــاً ســنّت می نامــد 
ــن رو،  ــد. ازای ــا آن برخــورد می کن ــه ب ــا منقادان ــه ی و منتقدان
ــنّت  ــل را س ــود ماقب ــور و عه ــام عص ــز تم ــدرن نی ــد م عه
نامیــده و بــا آن هــم منتقدانــه و هــم منقادانــه مواجــه شــده 
ــوم  ــته محک ــرون گذش ــلاتِ ق ــا از ف ــش م ــذا پرس ــت. ل اس
ــان ورای  ــقِ زم ــاری، منط ــود. ب ــد ب ــق خواه ــن منط همی
ــذا  ــد. ل ــی می کن ــتگاری را نف ــتد و رس ــوژی می ایس ایدئول
نمی تــوان گفــت رســتگاریِ مثــلًا زن در ســنّت تأمیــن شــده 
ــته  ــه در گذش ــتگاریِ ن ــچ رس ــع هی ــا در مدرنیســم، به واق ی
بــوده و نــه در آینــده خواهــد بــود؛ جهــان رســتگاری 
ــا ســوژه  ــر ســوبژکتیو اســت؛ تنه ــرد، رســتگاری ام نمی پذی
ــد؛  ــرار می کن ــش نســبت برق ــا جهان ــه ب ــه چگون ــد ک می مان
ــدان  ــت ها ب ــه ی اگزیستانسیالیس ــه هم ــه ک ــاً آن گون دقیق

ــد.  روی آوردن
ــه ی  ــنّت و جامع ــور« زن در س ــم از »حض ــر بخواهی اگ
اســلامی بپرســیم، ردّپــای آن به نحــو غریــب امــا در همــه جــا 
ــان در تمــام حوزه هــای  ــده می شــود: زن و هــر عرصــه ای دی
فرهنــگ ماننــد حــوزه ی هنــری، اقتصــادی، سیاســی، 
دینــی، معنــوی، عرفانــی، روایــی، اجتماعــی و... حضــور 
ــگاه«  ــان مســاوی »جای ــز »حضــور« زن ــا هرگ ــته اند. ام داش
ــه  ــا ب ــوده ی ــه نب ــگ و جامع ــر فرهن ــا در پیک ــمیِ آن ه رس
تأســیس و تثبیــت آن در حــوزه ی عمومــی نینجامیــده 
اســت. بســیاری میــان ایــن دو خلــط کــرده و یکســان 
ــد  ــح دهن ــته اند توضی ــبب، نتوانس ــن س ــته اند و بدی پنداش
ــت و  ــه محدودی ــر، این هم ــور متکثّ ــم حض ــرا به رغ ــه چ ک
ــد! درســت  ــه می آین ــان از ســنّت و جامع ــه زن خشــونت علی
ــه و  ــی حضــور یافت ــای گوناگون ــان در دهلیزه ــه زن اســت ک
ــتثناها، در  ــت اس ــاً در هیئ ــا دقیق ــته اند، ام ــی داش کنش های
مقــام غرائــب و مــازادِ خــارج و مطــرود از متــن. بدیــن ســبب، 
ــا  ــز از آن ه ــان در عرصــه ی سیاســت هرگ ــلًا کوشــش زن مث
رســماً یــک ســوژه ی سیاســی نســاخته و رقــص و آوازخوانــیِ 
زنــان ابــداً منجــر بــه رســمیت و مشــروعیتِ جایــگاهِ هنــریِ 
ــان و حتــی هنــر نشــده اســت. همیــن امتنــاع و ناکامــی  زن
ــن  ــش ای ــال پرس ــود دارد. ح ــز وج ــا نی ــایر عرصه ه در س
اســت: مانــعِ اصلــیِ رســیمتِ نقــش زنــان و تأســیسِ آن هــا 
ــروز و  به عنــوان ســوژه ی سیاســی، هنــری، اقتصــادی و... دی

ــروز چیســت؟  ام
یــک دلیــل عــام وجــود دارد کــه برمی گــردد بــه 
ــای آرخه هاســت  ــه ســنّت جغرافی منطــق ســنّت و آن این ک
)آرخه هــای مذکّــر(، و تــا جایــی کــه آرخه هــا چیــره 
بوده انــد، هیــچ ســوژه ای در برابــر آن مشــروعیت و رســمیت 
نیافتــه اســت. بنابرایــن، اگــر زنــان مثــلًا جایگاهــی در 
سیاســت نداشــته، علـّـت و دلیلــی عمومی تــری وجــود 

داشــته اســت: ناسیاســی بودن مــردم. 
امــا مانــع و مشــکل اصلــی بــه چیــزی برمی گــردد کــه 
ــپهرِ  ــت و س ــار داش ــاً در اختی ــی« را مطلق ــای عموم »فض
عوامانــه ی جمعــی را پُــر کــرده بــود: »فقــه« یــا »شــریعت« 
آن چنــان کــه فقــه بــدان در طــول تاریــخ صــورت بخشــیده 
ــا  ــن تنه ــلامی، ای ــنّت اس ــاخه های س ــان ش ــت: در می اس
فقــه اســت کــه موضــوع اش افعــال روزمــرّه ی زندگــی اســت 
ــمِ«  ــون، »حاک ــلام تاکن ــور اس ــدو ظه ــت از ب ــن جه و بدی
ــوده اســت. طبیعــی اســت کــه  ــازعِ فضــای عمومــی ب بلامن
ــا چالش هــای  ایــن حــوزه هــم چالــش خلــق کنــد و هــم ب
فراوانــی مواجــه شــود. وجــود و ضــرورتِ فقــه و قانــون- فــارغ 
ــه ی  ــا بشــری- در جامع ــدأ آن الاهــی باشــد ی از این کــه مب
ــا  ــکل از این ج ــا مش ــت؛ ام ــی اس ــی و عقلان ــری بدیه بش

برخاســته کــه: 
ــه آن  ــدارد، بلک ــرار ن ــریعت ق ــل ش ــک ذی ــه این اولاً فق
ــو  ــه به نح ــاً فق ــت. ثانی ــده اس ــر از آن ش ــده و فربه ت را بلعی
ــه ی  ــرده، به گون ــخیر ک ــی را تس ــای عموم ــری فض حداکث
ــد؛  ــرد می کن ــنّت را ط ــای س ــایر حوزه ه ــا س ــه تنه ــه ن ک

ــه  ــدادِ شــدن و تجــدّدی اســت ک ــک برون ــث انُتولوژی از حی
ــا ذات  ــت، ب ــی نیس ــه بیرون ــدّدی ک ــام دارد؛ تج ــان« ن »زم
ــا  ــه آن ه ــا ب ــن دارد ام ــات متعیّ ــروکار دارد، قطع ــده س پدی
قــاب  می تواننــد  قطعه هــا  ایــن  نمی شــود.  فروکاســته 
گرفتــه شــوند و در یــک شــخصیتِ محقــق اش مثلًا »ســنّت« 
نــام گیــرد، در قــاب و تشــخّص دیگــرش »مدرنیتــه« و 
هکــذا. لیکــن فراشــد زمــان هــر قــاب و تعیّنــی را پشــت ســر 
ــرون می ایســتد؛ یعنــی  ــی بُ ــر از هــر چارچوب می نهــد و فرات
ــت  ــزی نیس ــون چی ــزد؛ چ ــده می خ ــب در ذات پدی ــه عق ب
ــان.  ــگِ جوش ــون دی ــتی هم چ ــبت ها/ هس ــانِ نس ــز: غلی ج
ــبت ها،  ــیِ نس ــوندِ ابدی-ازل ــهِ ش ــان به مثاب ــی، زم وانگه
تکــرار  این همــان  به نحــو  چیزهــا  کــه  تصــوّر  بدیــن 
ــدی در  ــزی جدی ــا چی ــس آی می شــوند، اجــازه نمی دهــد؛ پ
ــون  ــت؛ چ ــوی در کار نیس ــع ذات ن ــد؟ به واق آن رخ می ده
اصالتــاً ذات/جوهــری وجــود نــدارد؛ آن چــه نــو اســت فقــط 

ــاً چیــزی کــه پیشــاپیش موجــود اســت؛  نســبت هااند، دقیق
ــه  امــا فاهمــه از درکِ مســتقیمِ ایــن ظهــور و تحــوّل کــه ن
تکــرار می پذیــرد و نــه کامــلًا تبایــن و تغایــر، عاجــز اســت، 
ــای همیشــگیِ زمــان را پیــش  ــن خــود همــان معمّ ــرا ای زی
ــت  ــریِ به غای ــمی کژنگ ــود قس ــه ی خ ــه به نوب ــد ک می کش
ــدیِ  ــا بازگشــتِ اب رادیــکال می طلبــد. گویــی مــا همیشــه ب
ــاوت  ــن تف ــا ای ــاوت، ام ــو متف ــا به نح ــم ام ــا مواجهی چیزه
تفاوتــی نیســت کــه در ذات چیــزی بــه نــام جوهــر رخ دهــد؛ 
زیــرا اساســاً جوهــری در میــان نیســت. ایــن حتــی تداعی گــرِ 
»قانــونِ پایســتگیِ انــرژی« اســت کــه منطــقِ تحــوّلِ طبیعت 
ــر  ــی، درکِ ه ــن پیچیدگ ــرروی، ای ــد. به ه ــان می کن را بی
پدیــده ای معیّــن را نیــز پیشــاپیش پیچیــده و دشــوار 

می ســازد.
ایــن پرداخــت، مــرا هــم بــه یــاد نیچــه می انــدازد، زیــرا: 
ــوَند و بازگشــت اســت  ــه، دســت خوش شَ ــز، جاودان ــر چی ه
)اراده، ش:10۵8( و ایــن بلاواســطه متصــل می شــود بــه ایــن 
ایــده کــه: اگــر جهــان هدفــی داشــت، ایــن هــدف برآمــده 
بــود. اگــر بــرای آن حالــت نهایــیِ ناســنجیده ای متصــوّر بــود، 
ایــن نیــز می بایســت برآمــده باشــد... جهــان هدفــی و هیــچ 

ــت  ــتی اس ــتن هس ــوان از داش ــدارد، و نات ــی ن ــت نهای حال
ــادل  ــه ارزش مع ــر لحظ ــدنِ ه ــس ش )اراده، ش: 10۶2(، پ
ــه  ــد؛ ب ــان می مانَ ــواره هم ــای آن هم ــوع ارزش ه دارد؛ مجم
عبــارت دیگــر، اصــلًا ارزشــی نــدارد؛ زیــرا چیــزی کــه شــدن 
را در برابــر آن انــدازه بگیریــم، واژه ی »ارزش« در قیــاس 
بــا آن معنــا داشــته باشــد، نیســت. ارزش کل جهــان را 
نمی تــوان ارزش گــذاری کــرد )اراده، ش: 708(، و هــم دُلــوز. 
همیــن  می خواهیــم  فــوق  تمهیــدات  مــدد  بــه 
ــام »زن«  ــه ن ــوژه ای ب ــا س ــه را ب ــه ی غیرارزش گذاران مواجه
داشــته باشــیم. در نوشــته ی ذیــل می خواهــم به طــور 
فشــرده بــه ایــن پرســش ها بپــردازم: زن در ســنّت اســلامی 
ــن  ــی ای ــه دلایل ــه چ ــا و ب ــت؟ از کج ــتاده اس کجــا ایس
ــیِ«  ــه چالــش کشــیده می شــود؟ مســأله ی »کنون ــگاه ب جای
ــان  ــیِ« زن ــه، مســأله ی »اصل ــر از هم ــان چیســت؟ مهم ت زن

ــت؟ چیس

تمهید
ــود  ــا خ ــه ب ــه مواجه ــه رفت ــان، رفت ــاتِ زم ــتِ آن گذش
زمــان را رقــم می زنــد؛ بــدان معنــا کــه زوال پیاپــی و انُتیــکِ 
پدیده هــا، ناگهــان بــه بازگشــت و انحنــای انُتولوژیــک 
ــگ  ــن رو، ســوژه بلادرن ــم ازای ــد و ه ــا برخــورد می نمای آن ه
هستی شناسانه شــان  حیــات  بــه  هســتومندها  مــرگِ  از 
ــفی  ــوی فلس ــان الگ ــش هم ــن چرخ ــود. ای ــوده می ش گش
ــت،  ــیا اس ــا درکِ اش ــت ی ــش، روای ــناختیِ پرس و هستی ش
ــاذ  ــای اتخ ــه ج ــد ب ــه می کوش ــزَع ک ــی ســخت و منت روایت
ــوبات، در  ــه از مش ــدّد و برهن ــرّم، متج ــت متص ــک موقعی ی
یــک نقطــه ی اســتعلایی تکلیــف اش با اشــیا را روشــن ســازد. 
حــال بی آن کــه لزومــاً نســبتِ هســتی و زمــان طبــق ایضــاحِ 
هایدگــر را ورای نوشــتار پنهــان کــرده باشــیم، حقیقــت بــه 
مــا می گویــد کــه پرســشِ وجــودی از پدیــده ای، پرســش از 
زمــان هم چــون هســتیِ آن خواهــد بــود. زیــرا هــر پدیــده ای 

در چندهمسری، زن اجازه ی 
ممنوعیت آن را ندارد؛ حتی اگر 
این مسأله جزء شروطِ ضمن عقد 
قرار گیرد. هرچند برخی فقهای 

معاصر این شرط را معتبر دانسته و آن 
را خلاف شرع ندانسته اند؛ اما رأی 
مشهور میان قُدما و معاصرین فقها، 
عدم مشروعیت آن است. حمادۀ 

بنت الحسن خواهر أبی عبیده حذاء 
می گوید به امام صادق گفتم مردی 

با زنی ازدواج کرده، زن شرط 
نموده که مرد با زنی دیگری ازدواج 
ننماید، مرد قبول کرده و این شرط 

را مَهر او قرار داده است. امام صادق 
می گوید: این شرط فاسد است 

زیرا نکاح جز بر درهم  و دو درهم 
منعقد نمی شود )وسایل الشیعه، ج21، 
باب 20: 275(. همین قضیه در مورد 

بنت حمران که با ضریس ازدواج 
می کند، هردو شرط می کنند که پس 

از ازدواج چه در زمان حیات و چه 
پس از مرگ با کسی ازدواج ننمایند، 
تکرار شده است. ضریس ماجرا را به 
امام صادق گزارش می کند و ایشان 

می گوید: بنت حمران بر ما حق  
دارد؛ اما این موجب نمی شود که ما 
حق را بر تو نگوییم. برو ازدواج کن 
و کنیز داشته باش، شرط شما اعتباری 

ندارد، نه در باره ی تو نه در باره ی 
او )وسایل الشیعه، ج21:  276؛ من لا 
یحضر الفقیه،  ج3: 270. همین طور، 
ممنوعیت خروج زن از خانه بدون 
اجازه ی شوهر، در تمامی مذاهب 

اسلامی امر بدیهی است.
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جسد یک زن از شهر 
کندهار یافت شد

28 حوت 1400
ــد  ــا، جس ــاس گزارش ه ــر اس ــم:  ب ــاده ی ابریش ج
زنــی در ناحیــه ی ســوم امنیتــی شــهر کندهــار از داخل 
یــک حــوض آب، بــا دســتان بســته پیــدا شــده اســت.  
ــداد مشــخص نشــده و  ــن روی ــزه ی ای ــون، انگی ــا اکن ت
ــاره  ــن ب ــز، در ای ــان نی ــروه طالب ــی گ ــئولان محل مس

ــد.   چیــزی نگفتــه ان

طالبان در غرب کابل یک زن جوان را با ضرب گلوله کشتند
دشت برچی-کابل، 23 جدی 1400

منابــع محلــی در غــرب کابــل، در 23 جــدی ســال 
گذشــته -1400-، بــه جــاده ی ابریشــم گفتــه بودند 
کــه نیروهــای طالبــان، در 22 جــدی همیــن ســال، 
یــک زن جــوان را در ســاحه  ی دشــت برچی بــا 
ضــرب گلولــه کشــته انــد. منابــع افــزوده کــه ایــن 

دختــر جــوان زینــب عبدالهــی نــام داشــت.
زینــب، شــب هنگام در حالــی کــه بــا خانــوداده اش 
ــا  از محفــل عروســی ای برمی گشــته، در گولایــی، ب

ــر او  ــروه، موت ــن گ ــای ای ــورد. نیروه ــر  می خ ــان ب ــی طالب ــت  بازرس ایس
ــه رد شــود؛  ــد ک ــرده و اجــازه می ده را بررســی ک
امــا، پــس از ردشــدن، از فاصلــه ی چندمتــری موتــر 
را بــه رگ بــار می بندنــد کــه در نتیجــه زینــت 

ــود. ــته می ش کش
آمــر جنایــی حــوزه ی ســیزدهم طالبــان در آن 
ــن  ــه ای ــود ک ــرده ب ــد ک ــانه ها تأیی ــه رس ــان، ب زم
قتــل توســط نیروهــای امنیتــی ایــن حــوزه انجــام 

شــده اســت.

ــاء(،  ــب نس ــای تأدی ــی، ج۵، ۵1۶. باب ه ج100، 2۶1، الکاف
ــی آن  ــای عموم ــد فض ــود، بی تردی ــی ش ــای عموم وارد فض
ــرایط  ــت ش ــد داد و تح ــط خواه ــون بس ــاء گوناگ ــه انح را ب
ــد.  ــد ش ــی خواه ــت ناکی منته ــات دهش ــه لوازم ــی، ب تاریخ
ــت و  ــق فعالیّ ــتِ مطل ــق آشــکارِ آن، ممنوعیّ یکــی از مصادی
ــوص  ــر به خص ــلفیّت معاص ــواده ی س ــان در خان ــوزش زن آم
رژیــمِ جهل پــرور و تروریســتیِ طالبــان اســت کــه بی شــکّ، 

ــه دارد.  ــات ریش ــل روای ــن قبی در ای
امــا در ســوره ی نــور چــه چیــزی بــه بیــان درآمــده کــه 

زنــان بــه تعلیــم آن هــا دعــوت می شــود؟
ــه اســت:  ــان پرداخت ــه زن ــرآن بیشــتر ب ــوره در ق دو س
ــکام  ــت آن اح ــثِ نخس ــا ثل ــه تنه ــاء، ک ــوره ی نس ــی س یک
ــث  ــا دو ثل ــد؛ ام ــان می کن ــان را بی ــرعیِ ارث و ازواج زن ش
ــلام در  ــی اس ــر گرام ــردازد، و پیامب ــاد می پ ــه جه ــر ب دیگ
آن جــا سرســختانه مخالفــانِ کافــرِ خویــش را ســرکوب 

می نمایــد، دوم، ســوره ی نــور. 
ــاره ی  ــلام در ب ــت اس ــوان مانیفِس ــور را می ت ــوره ی ن س
زنــان دانســت. از قضــا، تنهــا ســوره ای اســت کــه خودآگاهانه 
ــه  ــد و ب ــه ی نخســت از خــودش ســخن می کن در همــان آی
محتــوای واجــب و ضــروری اش تذکّــر می دهــد. ایــن ســوره 
ــاب.  ــا، 2. حج ــردازد: 1. زن ــز می پ ــه دو چی ــی ب ــور کلّ به ط
ــی صالحــه ی  ــاکار و هــم زنان ــانِ زن ــاره ی زن ســوره هــم درب
کــه مــورد تهمــتِ دروغیــن قــرار می گیرنــد، احــکام ســخت 
صــادر می کنــد. دربــاره ی حجــاب و رفــت و آمــد نیــز 
حــدود و ثغــور معیّــن را پیــش می کشــد. جالــب اســت کــه 
محتــوای ســوره، حجــاب را تنهــا به معنــای پوشــش ظاهــری 
نمی گیــرد؛ بلکــه مطلــقِ حفاظــتِ زنــان را از چشــمان، 
ــر  ــد. اگ ــرار می ده ــرّض نامحــرم، موضــوع ق دسترســی و تع
ــوره  ــوای س ــقِ محت ــاب را طب ــا و حج ــیِ زن ــبتِ منطق نس
مدنظــر قــرار دهیــم، زنــا به واقــع »پیامــدِ« فقــدانِ حجــاب و 
ــوان گفــت  ــن رو، می ت عــدم حفاظــت شــمرده می شــود. ازای
ــذا  ــز اســت: حجــاب و حفاظــت. ل ــک چی موضــوع ســوره ی
ــه  ــود ک ــاخته می ش ــاری برس ــاد و معی ــام بنی ــاب درمق حج
ــد.  ــن می کن حضــور اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی را معیّ
بــا ایــن توضیحــات و نشــانه های کــه نمونــه وار توصیــف 
شــد، جایــگاهِ عینــی و محقَّــق زن در ســنّت، در یــک گــزاره، 
ــد اســتقلال داشــته باشــد، پــس  چنیــن اســت: زن نمی توان
مِلک/مملــوک  زن  کــه  ازاین روســت  می خواهــد.  قیّــم 
ــه  شــمرده می شــود و حفاظــت، حجــاب  و اســتمتاع از آن ب
ــه  ــن، آن چ ــر م ــه نظ ــود. ب ــدل می ش ــأله ب ــن مس مهم تری

آن مناقشــات جــدّی وجــود دارد کــه از مبــادی الاهیاتــی و 
ــا تاریــخ و زمــان سرچشــمه می گیــرد  نحــوه ی نســبت آن ب
و حــلّ آن بســی دشــوار اســت. هرچنــد تقابــل اصلــی میــان 
ــدرن و  ــتِ م ــلفی مآب و روای ــی و س ــتِ ارُتودکس ــک  روای ی
ــرف داران  ــل و ط ــدام دلای ــه هرک ــود دارد ک ــرا وج تاریخ گ
ــت  ــاکش در حقیق ــن کش ــان در ای ــا زن ــودش را دارد؛ ام خ
جوامــع  در  زنــان  شــده اند.  ظاهــر  قربانــی  هیئــت  در 
ــد  ــه صاحــب ســنّت بودن ــه ن ــه ک ــاً همان گون اســلامی دقیق
و نــه روایتــی از آن، اکنــون نــه صاحــب مدرنیته انــد و 
ــژه  ــوع و اب ــا موض ــب آن ه ــردو جان ــی از آن. از ه ــه روایت ن
ــن در مناســبات سیاســی، تاریخــی و  قلمــداد می شــوند و ای

ــت.  ــاخته اس ــی س ــا قربان ــی از آن ه اجتماع
ــه کدام یــک  ــان ب بنابرایــن، مســأله ایــن نیســت کــه زن
)ســنّت یــا مدرنیتــه( ســپرده شــوند، یــا رســتگاری در 
کجاســت، مســأله ایــن اســت کــه مســأله ی »کنونــیِ« زنــان 

ــود. ــد ب ــا چــه خواه ــیِ« آن ه چیســت و مســأله ی »اصل
به اجمــال اشــاره کنــم کــه اگــر اســتقلال، آزادی 
زنــان  کــه  حقوقــی  کلیــه ی  و  )فی الجملــه(  برابــری  و 
و  تاریخــی  مســأله ی  »اصلی تریــن«  می کننــد،  مطالبــه 
ــن  ــان محســوب می شــود و آن هــا از ای هستی شناســانه ی زن
طُــرُق می خواهنــد بــا جهــان خویــش تعییــن نســبت کننــد؛ 
ــه  ــت یابی ب ــیوه«ی دس ــان »ش ــأله ی زن ــن« مس »اکنونی تری
ــری اســت. در طــول یــک و  حقــوق، اســتقلال، آزادی و براب
ــه از  ــر کســی ک ــه ه ــان بلک ــا زن ــه تنه ــر، ن ــم ســال اخی نی
ــت،  ــفّاک، تروریس ــم س ــد و از رژی ــنود بودن ــت ناخش وضعی
ــع  ــد، به واق ــتوه آمدن ــه س ــان ب ــرای طالب ــژادی و بنیادگ ن
راه شــان را گــم کرده انــد؛ آن هــا- آن هــای کلـّـی- نــان، 
ــیدند  ــز نپرس ــا هرگ ــتند ام ــل می خواس کار، آزادی و تحصی
ــن جهــت  و نیاندیشــیدند کــه روش و شــیوه چیســت و ازای
پراگماتیســتی  اعوجــاجِ  باطــلاقِ  در  مبــارزات  همــه ی 
ــأ  ــن خ ــا از همی ــا و ناکامی ه ــه ی اعوجاج ه ــد. هم غرق ان
ــدام  ــا م ــن اســت: آن ه ــت ای ــده اســت. حقیق ــی برآم منطق
مطالبــه کرده انــد؛ حال آن کــه مســأله بــر ســر »روشِ« 
ــون  ــم: اکن ــور بگویی ــد این ط ــت. بگذاری ــوده اس ــه ب مطالب
ــه مــا نشــان  ــن را ب ــزرگ و بنیادی ــخ یــک دگردیســیِ ب تاری
می دهــد: روش هــا از غایــات منفــکّ نیســتند، روشِ مطالبــه، 
ــه  ــدازه ب ــان ان ــه هم ــوژه ب ــت. س ــه اس ــان مطالب ــود هم خ
مطالبــه اش دســت می یابــد کــه روشِ درســت را یافتــه 
ــه  ــد ک ــی می کن ــی زندگ ــه ای درونِ روش ــر مطالب ــد. ه باش

ــود. ــدارک می ش ــق آن ت ــرای تحق ب

ــه را از  ــوده و جامع ــغال نم ــز اش ــلاق را نی ــای اخ ــه ج بلک
ــت. 3.  ــاخته اس ــی س ــی تهُ ــمِ اخلاق ــدان و فه درون از وج
فقــه تنهــا حامــلِ نیــروی ســلفیت بــوده کــه کمتــر زمــان، 
ــه ســخن  ــناخته اســت. ب ــه رســمیت ش ــل را ب ــکان و عق م
دیگــر، فقــه یگانــه خانــه ی امــنِ ســلفیت، اشــعریت و ســتیز 

ــوده اســت.  ــا خــردورزی ب ب
در  مــردان  و  زنــان  میــان  برجســته ای  تفاوت هــای 
بخش هــای فقهــی ماننــد ازدواج، چندهمســری، خــروج 
زن از منــزل، اســتمتاع، حضانــت، ولایــت، طــلاق، قضــاوت، 
شــهادت، ارث، دیــه و امثالهــم وجــود دارد کــه فقــه آن هــا را 
الاهــی کــرده اســت و زنــان را یــا به طــور کلّــی کنــار زده یــا 
ــل شــده  ــان قائ ــه آن ــردان را ب ــه م ــن حــق نســبت ب کم تری

ــوم: ــر می ش ــه را متذکّ ــد نمون ــا چن ــن این ج ــت. م اس
از بــاب نمونــه، در چندهمســری، زن اجــازه ی ممنوعیــت 
ــن مســأله جــزء شــروطِ ضمــن  ــر ای ــی اگ ــدارد؛ حت آن را ن
عقــد قــرار گیــرد. هرچنــد برخــی فقهــای معاصــر ایــن شــرط 
را معتبــر دانســته و آن را خــلاف شــرع ندانســته اند؛ امــا رأی 
ــروعیت  ــدم مش ــا، ع ــن فقه ــا و معاصری ــان قُدم ــهور می مش
آن اســت. حمــادة بنــت الحســن خواهــر أبــی عبیــده حــذاء 
ــی ازدواج  ــا زن ــردی ب ــم م ــادق گفت ــام ص ــه ام ــد ب می گوی
ــا زنــی دیگــری ازدواج  کــرده، زن شــرط نمــوده کــه مــرد ب
ــرار  ــر او ق ــرط را مَه ــن ش ــرده و ای ــول ک ــرد قب ــد، م ننمای
داده اســت. امــام صــادق می گویــد: ایــن شــرط فاســد اســت 
ــد نمی شــود  ــم منعق ــم  و دو دره ــر دره ــز ب ــکاح ج ــرا ن زی
ــه در  ــن قضی ــاب 20: 27۵(. همی ــایل الشــیعه، ج21، ب )وس
مــورد بنــت حمــران کــه بــا ضریــس ازدواج می کنــد، هــردو 
شــرط می کننــد کــه پــس از ازدواج چــه در زمــان حیــات و 
ــا کســی ازدواج ننماینــد، تکــرار شــده  چــه پــس از مــرگ ب
اســت. ضریــس ماجــرا را بــه امــام صــادق گــزارش می کنــد و 
ایشــان می گویــد: بنــت حمــران بــر مــا حــق  دارد؛ امــا ایــن 
موجــب نمی شــود کــه مــا حــق را بــر تــو نگوییــم. بــرو ازدواج 
کــن و کنیــز داشــته بــاش، شــرط شــما اعتبــاری نــدارد، نــه 
در بــاره ی تــو نــه در بــاره ی او )وســایل الشــیعه، ج21:  27۶؛ 
ــت  ــور، ممنوعی ــه،  ج3: 270. همین ط ــر الفقی ــن لا یحض م
خــروج زن از خانــه بــدون اجــازه ی شــوهر، در تمامــی 
مذاهــب اســلامی امــر بدیهــی اســت. مثــلًا در مذهــب مالکــی 
ــلامی و  ــه الاس ــت )الفق ــده اس ــان ش ــکارا بی ــی آش و حنبل
ــن  ــی،  ج 7: 224- 22۵. عی ــه، ج7: 23۵- 23۶؛ المغن ادلت
ــه  ــردی ب ــه م ــده ک ــر آم ــن لا یحض ــت در م ــن روای همی
ــس  ــه پ ــد ک ــه می کن ــش توصی ــه زن ــی رود و ب ــافرت م مس
ــی رود  ــر م ــزد پیامب ــود. زن روزی ن ــارج نش ــه خ از او از خان
ــه  ــازه دارم ب ــا اج ــده اســت؛ آی ــار ش ــدرم بیم ــد پ و می گوی
عیــادت او بــروم، پیامبــر می گویــد از شــوهرت اطاعــت کــن 
ــر  ــم از پیامب ــرد، بازه ــدر زن می می ــان. پ ــه ات بم و در خان
ــوم  ــار س ــنود، ب ــواب را می ش ــان ج ــد و هم ــازه می طلب اج
ــان  ــا هم ــم ب ــد، بازه ــاز می طلب ــدر اج ــن پ ــرای دف ــه ب ک
پاســخ روبــه رو می شــود )مــن لا یحضــره الفقیــه، ج3: 38۵؛ 
وســایل الشــیعه، ج 29: 174. در متــن روایــات، دلیــلِ اصلــی 
اطاعــت از شــوهر بیــان می شــود، نــه لــزومِ وفــای بــه عهــد. 

ــش کشــیده اند.  ــه معاصــران پی ــی اســت ک ــزوم، توجیه ل
ــه صاحــب  ــان در ســنّت اســلامی ن به طــور خلاصــه، زن
ــه صاحــبِ »روایــت«ی کــه  »ســنّت« شــمرده می شــوند و ن
از درون ســنّت راجــع بــه آنــان شــکل می گیــرد. این کــه در 
ــرای آرامــش مــردان  الاهیــات و فقــه اســلامی خلقــت زن ب
)اعــراف/189؛ روم/21( تعلیــل و به عنــوان آیــه ای بــرای 
ــذّت و اســتمتاع  ــا ل شــناخت خــدا توضیــح داده می شــود، ی
از زنــان در کنــار داشــتن پســران، ســرمایه ی زیــاد از طــلا و 
ــه ی  نقــره، اســب های برجســته، گلّه هــا و کشــاورزی، به منزل
زینــت و افتخــار مــردان یــاد می شــود )آل عمــران/14( و در 
ــک توصیــف می شــوند،  ــعِ اقتصــادِ شــهوت و تملّ ــام مناب مق
زنــان  بــر  این کــه  به واســطه ی  را  مــردان  این کــه  یــا 
ــد و هزینــه ی زندگــیِ آن هــا را تأمیــن  برتــری طبیعــی دارن
می کننــد، قوام بخــش زندگــیِ زنــان می داننــد، لــذا آن هــا را 
بــه خضــوع و خشــوع در برابــر مــردان دعــوت می کننــد، و در 
برابــر سرکشــیِ آن هــا بــه مــردان توصیــه می کنــد کــه ابتــدا 
ــد، و  ــرت ننمایی ــت، مباش ــر نداش ــر تأثی ــد، اگ ــه کنی موعظ
اگــر بازهــم تأثیــر نداشــت، بزنیــد، امــا اگــر اطاعــت کردنــد، 

ســبیلِ شــقاوت بــر آن هــا پیشــه نکنیــد )نســاء/34(. 
ــان  ــگاه رســمی زن ــت و جای ــل ســیاقات، منزل ــن قبی ای
را در جامعــه ی اســلامی نمایــان می ســازند. حتــی اگــر 
ــل و  ــن قلی ــنّت این چنی ــان در س ــگاه زن ــه جای ــم ک نپذیری
ــازانه ای،  ــی بازس ــا تأویلات ــم ب ــده و بتوانی ــف ش ــدک تعری ان
روایتــی معتــدل و عقلانــی از آن عرضــه کنیــم، بازهــم 
حضــورِ عینــیِ زنــان در فضــای عمومــی را چونــان بــردگان، 
نمی تــوان انــکار کــرد. دقّــت کنیــم وقتــی از بالاتریــن 
ــه:  ــخن ک ــن س ــلام( ای ــز اس ــر عزی ــی )پیامب ــعِ وحیان موض
زنــان را در بالاخانه هــا منزلــت نبخشــید، بــه آن هــا نوشــتن 
نیاموزیــد؛ بلکــه آن هــا را بــه نخ ریســی دســتور دهیــد 
ــوار  ــار الان ــد ) بح ــم دهی ــا تعلی ــه آن ه ــور را ب ــوره ی ن و س

گذشــت، جایــگاه و ســیمای رســمی ای اســت کــه ســنّت مــا 
از زن عرضــه می کنــد.   

زن، مدرنیسم و کشاکشِ شدن
بــاری، در کجــا ایــن جایــگاه بــه چالــش کشــیده 
از  دقیقــاً  اســلامی  ســنّت  در  زن  جایــگاه  می شــود؟ 
ــان اســتقلال  ــش کشــیده می شــود کــه زن ــه چال ــه ای ب وهل
ــن  ــد. نهایی تری ــا می گذارن ــدرن پ ــای م ــه دنی ــد و ب می طلبن
ــور  ــرال ظه ــن اســتقلال طلبی در دموکراســی لیب صــورت ای
ــر  ــخ بش ــان تاری ــا آن را پای ــه فوکویام ــت، آن چ ــه اس یافت
اعــلام نمــود. اســتقلال و فردیتــی کــه در افُُــق جهــان مــدرن 
ممکــن و پدیــدار شــده اســت )ســوبژکتیویته(، جایــگاه 
ــیده  ــش کش ــه چال ــا ب ــیِ حوزه ه ــان را در تمام ــنّتی انس س
اســت و ایــن در قــدم نخســت، ربطــی بــه جنیســت نــدارد؛ 
بلکــه بــه نفــس تقابــل ســنّت و مدرنیتــه )تضــاد دو پارادایــم( 
ــز از  ــان نی ــگاه زن ــه جای ــود ک ــی ب ــا طبیع ــردد. ام بازمی گ
ــان در بســیاری از حوزه هــا  بنیــاد واژگــون شــوند. اینــک زن
و از جهــات گوناگــون اســتقلال و برابــری می طلبنــد؛ نفــسِ 
گونــه ی جدیــدِ هســتیِ زنــان در برابــر ســنّت اســلامی 
کــه پیشــاپیش واجــد روایــتِ ازلی-ابــدی از زنــان بــه 
دســت می دهــد، بزرگ تریــن چالــش به شــمار می آیــد. 
ــبِ  ــه صاح ــود و ن ــنّت ب ــب س ــه صاح ــه زن ن ــور ک همان ط
ــه او بازمی گشــت، در منطــقِ مذکّــر  روایتــی از ســنّت کــه ب
ــر  ــاید کمت ــز زن، ش ــدرن نی ــای م ــالارانه ی دنی و سرمایه س
ــه  ــگاه را دارد: او ن ــن جای ــش همی ــم و بی ــی ک از ســنّت، ول
ــی از آن؛  ــه روایت ــود و ن ــمرده می ش ــه ش ــب مدرنیت صاح
هرچنــد در کنــار فتیش وارگــیِ کــه تنهــا بــر زنــان تحمیــل 
ــان نمی توانســت  ــادی زن ــا اســتقلال و خودبنی ــود، ام نمی ش
ــان  ــاً جه ــرا اساس ــد. زی ــم، رخ نده ــق مدرنیس ــق منط طب
مــدرن بــر بنیــاد امُانیســم بنــا شــده و ممکــن نیســت ایــن 
ــه  ــا کاری ب ــاند. این ج ــتقلال نرس ــه اس ــان را ب ــق، زن منط
ــه  ــد ک ــسِ رخــداد نشــان می ده ــم، نف ــه نداری ــت واقع کمّی
منطــقِ دنیــای ســنّت شکســته اســت؛اما ایــن تحــوّل، باعــث 
تشــتّت در ســبک زندگــیِ زنِ مســلمان شــده اســت. بدیــن 
ســبب اســت کــه ســبکِ زندگــیِ واحــدی را طبــق الگــوی 
ــم،  ــدا نمی کنی ــلمان پی ــان مس ــان زن ــرعی می ــنّتی و ش س
ســبک زندگــیِ زنــان مســلمان بیشــتر تابــعِ جغرافیــا، 
ــد،  ــی می کنن ــه در آن زندگ ــت ک ــی اس ــگ و جوامع فرهن
ــا  ــه ی ــرای این ک ــدارد، ب ــود ن ــدی وج ــتِ ازلی-اب ــر روای دیگ
ــیر  ــم و تفس ــا در فه ــده، ی ــته ش ــار گذاش ــی کن ــور کلّ به ط

زنان در سنّت اسلامی نه صاحب 
»سنّت« شمرده می شوند و نه 

صاحبِ »روایت«ی که از درون 
سنّت راجع به آنان شکل می گیرد. 

این که در الاهیات و فقه اسلامی 
خلقت زن برای آرامش مردان 
)اعراف/189؛ روم/21( تعلیل و 

به عنوان آیه ای برای شناخت خدا 
توضیح داده می شود، یا لذّت و 
استمتاع از زنان در کنار داشتن 
پسران، سرمایه ی زیاد از طلا و 
نقره، اسب های برجسته، گلّه ها 
و کشاورزی، به منزله ی زینت و 
افتخار مردان یاد می شود )آل 

عمران/14( و در مقام منابعِ اقتصادِ 
شهوت و تملّک توصیف می شوند، 

یا این که مردان را به واسطه ی 
این که بر زنان برتری طبیعی دارند 

و هزینه ی زندگیِ آن ها را تأمین 
می کنند، قوام بخش زندگیِ زنان 
می دانند، لذا آن ها را به خضوع 
و خشوع در برابر مردان دعوت 

می کنند، و در برابر سرکشیِ آن ها 
به مردان توصیه می کند که ابتدا 

موعظه کنید، اگر تأثیر نداشت، 
مباشرت ننمایید، و اگر بازهم تأثیر 

نداشت، بزنید، اما اگر اطاعت 
کردند، سبیلِ شقاوت بر آن ها پیشه 

نکنید )نساء/34(. 
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جسد یک دختر
در غرب کابل پیدا شد

۶ حمل 1401
ــل 1401،  ــح ششــم حم ــم: صب ــاده ی ابریش ج
جســد یــک زن در غــرب کابــل پیــدا شــده اســت.

منابــع مردمــی در غــرب کابــل، گفتــه بودنــد کــه 
ــبز  ــهرک امیدس ــه ای در ش ــن زن، از تپ ــد ای جس
ــخص  ــل او، مش ــلان قت ــوز عام ــده و هن ــدا ش پی

ــت. ــده اس نش

یک دانش آموز دختر به خاطر بسته شدن مکاتب
خودکشی کرد

4 حمل 1401
ــر 17  ــی، دخت ــع مردم ــای مناب ــاد گفته ه ــر بنی ــم: ب ــاده ی ابریش ج
ســاله ای، در  چهــار حمــل 1401، در غــرب کابــل خودکشــی کــرده اســت.  
منابــع مردمــی در غــرب کابــل،  در آن زمــان، گفتــه بودنــد کــه ایــن دختــر 
ــان،  ــر طالب ــه ام ــا ب ــته ماندن مکتب ه ــل بس ــه دلی ــوده و ب ــوز ب دانش آم
ــرده و جــان  ــا در دشــت برچی، آزاد ک ــراز یکــی از مارکت ه خــودش را از ف

باختــه اســت.

نگاهی به مانع هاوچالش های
تطبیق قانون منع خشونت علیه زن

دردوران رژیم جمهوری
 محمد انور رحیمی

ــان،  ــی پارلم ــدگان افراط ــد نماین ــلامی از دی ــریعت اس و ش
ایــن بــود؛

الف: تعیین سن ازدواج برای زنان
 در مــاده ی 37 قانــون منــع خشــونت علیــه زن، تصریــح 
شــده بــود کــه »عقــد قبــل از تکمیــل ســن قانونــی، جــرم 
اســت« برابــر بــا مــاده ی 70 قانــون مدنــی کــه ســن ازدواج 
دختــران در آن، 1۶ســالگی تعییــن شــده بــود. ایــن موضــوع 
ــیعه ی  ــب ش ــه در مذه ــران ک ــرعی ازدواج دخت ــن ش ــا س ب
جعفــری نهُ ســالگی تعییــن شــده، مطابقــت نداشــت. در 
میــان پیــروان مذاهــب چهارگانــه ی اهــل ســنت و جماعــت 
ــی و  ــنت مذهب ــوان س ــه عن ــره ب ــر صغی ــکاح دخت ــز، ن نی
ــه شــده اســت. از لحــاظ تاریخــی،  ــی، نهادین ــرف اجتماع ع
ــو بکــر  ــه ازدواج عایشــه، دختــر اب مبنــای ازدواج زیرســن، ب
ــر  ــه، دخت ــر اســلام و ازدواج فاطم ــا پیامب ــالگی ب در هفت س
پیامبــر، در نهُ ســالگی بــا علــی بــن ابــی  طالــب برمی گــردد؛ 
امــا در دوران جدیــد، کشــورهای اســلامی بــرای تعییــن ســن 

ــد.   ــر نقــل ترجیــح داده  ان قانونــی ازدواج، عقــل را ب

ب: تعدد زوجه ها
منــع  قانــون  پنجــم  مــاده ی   21 فقــره ی  مطابــق 
خشــونت علیــه زن، ازدواج بــا بیــش از یــک زن بــدون 
رعایــت حکــم مــاده ی 8۶ قانــون مدنــی، خشــونت شــناخته 
شــده بــود؛ امــا مطابــق مــاده ی یادشــده، ازدواج بــا بیــش از 
ــن  ــی بی ــه خــوف بی عدالت ــی مجــاز اســت ک ــک زن، زمان ی
زوجه هــا در میــان نباشــد؛ مــرد کفایــت مالــی بــرای تأمیــن 
ــا  ــه را داشــته باشــد و مصلحــت مشــروعی-عقیم بودن ی نفق
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــود باش ــلاج زن- موج ــی صعب الع مریض
ــه  ــن ک ــرط ای ــه ش ــرد ب ــک م ــرآن، ی ــای ق ــق آیت ه مطاب
ــان  ــورت هم زم ــه ص ــد ب ــد، می توان ــت کن ــت را رعای عدال
ــادا در  ــه مب ــید ک ــر بترس ــد. »و اگ ــار زن ازدواج کن ــا چه ب
ــدل  ــات ع ــم( مراع ــران یتی ــا دخت ــاره ی یتیمــان )ازدواج ب ب
نکنیــد، پــس آن کــس از زنــان را بــه نــکاح خــود درآریــد که 
شــما را نیکــو )و مناســب بــا عدالــت( اســت. دو یــا ســه یــا 
چهــار )نــه بیش تــر( و اگــر بترســید کــه )چــون زنــان متعــدد 
ــد،  ــتم می کنی ــا س ــر آن ه ــوده و ب ــت نپیم ــد( راه عدال گیری
پــس تنهــا یــک زن اختیــار کنیــد، کــه ایــن نزدیک تــر بــه 
عدالــت و تــرک ســتم کاری اســت-آیت های 3-4 قــرآن، 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــت ام ــه ای« واقعی ــی قمش ــه ی اله ترجم
ــه شــرایط تعیین شــده کــه یکــی  مســلمانان بــدون توجــه ب
ــوان  ــه عن ــی را ب ــت، چندزن ــت اس ــت عدال ــا رعای از آن ه
امــری شــرعی بی قیدوشــرط پذیرفتــه و آن را بــه یــک 
ــد؛ اصــل بی چون وچــرای شــرعی و عرفــی، تبدیــل کــرده  ان

ج: تأسیس مراکز حمایه ای
 مطابــق فقــره ی 2 مــاده ی ششــم و فقــره ی 2 مــاده ی 
هشــتم قانــون منــع خشــونت علیــه زن، زنانــی کــه بــر اثــر 
ــا  ــدند ی ــده می ش ــدر ران ــا پ ــوهر ی ــه ی ش ــونت از خان خش
ایــن کــه زندگــی شــان از ســوی اعضــای خانــواده یــا کــس 
ــز  ــد در مراک ــت، بای ــرار می گرف ــد ق ــورد تهدی ــری، م دیگ
حمایــه ای یــا ســایر محل هــای مصــون، بــر اســاس موافقــت 
از دیــد  امــا  خــودش حفاظــت و نگــه داری می شــدند؛ 
ــتان  ــالار افغانس ــنتی و مردس ــه ی س ــه در جامع ــی ک مردان
ــن،  ــای ام ــا خانه ه ــه ای ی ــز حمای ــد، مراک ــی می کنن زندگ
بــه عنــوان مراکــز فحشــا و منشــاء گســترش فســاد اخلاقــی 
ــرا  توســط عوامــل کشــورهای اروپایــی شــناخته می شــد؛ زی
ــردان  ــه م ــان را ب ــت زن ــه اســلام حــق قیمومی ــا ک از آن ج
داده اســت، از دیــد بســیاری از اعضــای مجلــس نماینــدگان، 
ایــن مراکــز، ضمــن ایــن کــه باعــث فــرار زنــان از عقوبت هــا 
ــه  ــا را ب ــای خشــونت آمیز شــرعی می شــد، آن ه و مجازات ه

مصونیــت اقتصــادی آن هــا ایجــاد کــرده بــود. بــا توجــه بــه 
ایــن پــلان، دولــت پیشــین افغانســتان، متعهــد شــد کــه تــا 
ــات  ــری خدم ــان 2020، ســی درصــد از بســت های رهب پای
ملکــی را بــه زنــان واگــذار کنــد. بــه دنبــال پــلان یادشــده، 
قانــون منــع آزارواذیــت زنــان و اطفــال نیــز، در 1397 
توشــیح، تصویــب و نافــذ شــد کــه بــه مــوازات آن، هــر یــک 
از اداره هــای دولتــی، کمیتــه  ای را زیــر نــام »کمیتــه ی منــع 
ــدان زن  ــه منظــور حفاظــت از کارمن ــت جنســی« ب آزارواذی

ــود. ایجــاد کــرده ب
ــس از سپری شــدن ســالیان متمــادی از  ــن کــه پ ــا ای ب
زمــان توشــیح »قانــون منــع خشــونت علیــه زن«، نهادهــای 
ــر  ــان، ب ــه زن ــوط ب ــای مرب ــل قضای ــی در ح ــی و قضای عدل
اســاس مــواد منــدرج در قانــون یادشــده و پــلان عمــل ملــی، 
ــط  ــون توس ــن قان ــب ای ــا تصوی ــدند؛ ام ــناخته ش ــزم ش مل
ــاد.  ــق افت ــق و تعوی ــه تعلی ــان ب ــدگان، هم چن ــس نماین مجل
مخالفــت بــا تصویــب ایــن قانــون، نشــان دهنده ی ایــن 
ــه  ــی ب ــندِ تقنین ــن س ــه ای ــتن ب ــه دل بس ــود ک ــت ب واقعی
منظــور کاهــش خشــونت علیــه زنــان، نوعــی نــگاه عاطفــی، 
ــه  ــتان ب ــی افغانس ــای تاریخ ــده از واقعیت ه ــک و بری رمانتی
ــی داد؛  ــاب م ــوق زن را بازت ــن حق ــن و تضمی مســئله ی تأمی
ــد  ــون از س ــن قان ــه ای ــی ک ــا زمان ــر، ت ــخن دیگ ــه س ــا ب ی
ســدید دیدگاه هــای مردســالارانه در پارلمــان و آزمــون 
ــط  ــرد، فق ــور نمی ک ــی عب ــی و قضای ــای عدل ــی نهاده عمل
ــزد  ــری در ن ــان نظ ــده و آرم ــک ای ــد ی ــت در ح می توانس
ــادی  ــع زی ــون، موان ــد؛ چ ــرح باش ــوق زن مط ــان حق حامی

ــت؛  ــود داش ــدرن وج ــبتاً م ــون نس ــن قان ــراراه ای ف

1: غیرت افغانی
 در فرهنــگ افغانــی، مردانگــی مــردان، لزومــاً بــا تســلط 
بی قیدوشــرط بــر سرنوشــت زنــان معنــا می یابــد. بــر 
ــی )مقــرره ی پشــتون والی(، از آن جــا  اســاس فرهنــگ افغان
کــه وجــود زن در فراینــد زندگــی فــرد یــا قبیلــه، ننــگ ابدی 
محســوب می شــود، ایــن اصــل، شــامل خشــونت های شــدید 
ــه خصــوص وضــع محدودیت هــای شــدید و  ــان و ب علیــه زن
کنترل هــای ســخت گیرانه ی آن هــا اســت کــه در مــوارد 
بی شــماری، باعــث ســلب حــق حیــات، حــق آزادی فــردی، 
ــی و  حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی و حقــوق مدن
ــادار  ــی وف ــد یــک مــرد افغان سیاســی آن هــا می شــود. از دی
بــه ســنت های ســتبر قبیلــه، زنــان در هــر مقــام و موقعیتــی 
ــر،  ــوهر، خس ــرادر، ش ــدر، ب ــردان -پ ــد از م ــند، بای ــه باش ک
ــره-  ــزرگ و غی ــه، پدرب ــا، پســر، نواس ــوهر، مام کاکا، برادرش

ــران  ــکاح دخت ــی، ن ــاری، چندزن ــد. ازدواج اجب ــت کنن اطاع
خردســال، احترام نگذاشــتن بــه حقــوق زنــان، خریدوفــروش 
ــان، از  ــه دادن زن ــان، دی ــش کردن زن ــددادن، بخش ــان، ب زن
جملــه پیامدهــای رعایــت اصــول غیــرت افغانــی بــه شــمار 
مــی رود. از ایــن رو، پی آینــد تصویــب و تطبیــق ایــن قانــون، 
ــاب  ــق انتخ ــند و ح ــوم ناپس ــن آداب و رس ــبب ازبین رفت س
ــی،  ــای عموم ــت وگذار در فض ــی، آزادی گش ــریک زندگ ش
ــل،  ــوزش و تحصی ــه آم ــی ب ــادی، دست رس ــتقلال اقتص اس
ــد  ــی می ش ــی و اجتماع ــی، مدن ــور سیاس ــارکت در ام مش
کــه در اثــر تحقــق ایــن همــه حقــوق مردافکــن، زنــان ایــن 
ــتند  ــه می توانس ــد ک ــرار می گرفتن ــرایطی ق ــرزمین در ش س
برابــر بــا مــردان، وارد عرصه هــای مختلــف زندگــی شــوند و 
در نتیجــه، غیــرت متصلــب و ســخت مــردان افغانــی، تــرک 
برمی داشــت و چــه بســا ایــن ترک خوردگــی، موجبــات 
ــن  ــرد و ای ــم می ک ــی را فراه ــل عموم ــادن جه برآفتاب افت
نقطــه ی پایــان رقت انگیــز مردانگــی انســان نــرِ افغانــی 
ــرگ را  ــرحد م ــا س ــک پذیرانه ت ــتادگی ریس ــه ایس ــود ک ب

ــد؛ ــان ش ــز چن ــل نی ــه در عم ــد ک می طلبی

2: اختلاف با آموزه های شریعت اسلامی
ــر  ــه ایــن کــه الگوهــای متفاوتــی مبتنــی ب ــا توجــه ب ب
ــود؛  ــه شــده ب ــف از شــریعت اســلامی ارائ تفســیرهای مختل
ــه  ــونت علی ــون خش ــه »قان ــد ک ــی بودن ــا، مدع ــا برخی ه ام
ــت. در  ــن اس ــلامی متبای ــریعت اس ــا ش ــواردی ب زن«، در م
ــود: »در  ــده ب ــتان، آم ــی افغانس ــون اساس ــوم قان ــاده ی س م
ــدات و  ــف معتق ــد مخال ــی نمی توان ــچ قانون ــتان، هی افغانس
ــون،  ــاده ی قان ــن م ــن مقــدس اســلام باشــد.« ای احــکام دی
ــه راحتــی  ــان، ب ــف حقــوق زن ــه نماینــدگان افراطــی مخال ب
ــون منــع خشــونت علیــه  ــا تصویــب »قان امــکان مخالفــت ب
زن« را فراهــم می کــرد. بــه همیــن دلیــل، زمانــی کــه ایــن 
قانــون بــرای تصویــب بــه پارلمــان فرســتاده شــد، از ســوی 
ــه دو کشــور  ــی کــه از لحــاظ فکــری و سیاســی ب نمایندگان
پاکســتان و ایــران وابســتگی داشــتند، رد شــد؛ زیــرا آن هــا، 
برخــی از ماده هــای آن را مخالــف شــریعت اســلامی دانســته 
و شــدیداً بــا تصویــب آن مخالفــت کردنــد؛ بــه طــور نمونــه، 
ــان  ــوی عبدالرحم ــی، مول ــل کوچ ــلا تره خی ــه م ــوان ب می ت
رحمانــی، قاضــی نذیراحمــد حنفــی، عبدالســتار خواصــی، از 
نماینــدگان محافظــه کار اهــل ســنت و مــلا صادقــی زاده نیلی 
و مــلا سیدحســین عالمــی بلخــی، از نماینــدگان محافظــه کار 
شــیعیان اثناعشــری اشــاره کــرد. بــا ایــن حــال، عمده تریــن 
ــه زن  ــون منــع خشــونت علی محورهــای مــورد اختــلاف قان

افغانســتان، یکــی از ســنتی ترین کشــورهای جهــان 
ــی و  ــگ قوم ــان، فرهن ــوق زن ــه حق ــه ب ــه در رابط ــت ک اس
ــان در  ــوق زن ــه حق ــه ب ــخت گیرانه ای دارد. توج ــی س مذهب
ایــن کشــور، ســابقه ی زیــادی نــدارد. از اقدام هــای مقطعــی 
ــرزی  ــود ط ــا و محم ــه ثری ــان، ملک ــر امان الله خ ــث امی مثل
کــه بگذریــم، توجــه جــدی بــه حقــوق زنــان، بــه فیصلــه ی 
بــن آلمــان در 1380 برمی گــردد کــه قانــون اساســی 
افغانســتان -مصــوب 1382- بــر مبنــای همــان فیصلــه 
ــی  ــون اساس ــل دوم قان ــن، فص ــر ای ــا ب ــد. بن ــود آم ــه وج ب
دوران جمهــوری کــه بــه »حقــوق اساســی و وجایــب اتبــاع« 
پرداختــه، حقــوق انســانی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی 
ــای  ــول و ماده ه ــا اص ــب ب ــتان را متناس ــهروندان افغانس ش
اعلامیــه ی جهانــی حقــوق بشــر و ارزش هــای دمکراتیــک بــه 
ــاده ی 22  ــه، در م ــور نمون ــه ط رســمیت شــناخته اســت؛ ب
ایــن قانــون، آمــده اســت: »هــر نــوع تبعیــض و امتیــاز بیــن 
اتبــاع افغانســتان ممنــوع اســت. اتبــاع افغانســتان اعــم از زن 
ــاوی  ــب مس ــوق و وجای ــون، دارای حق ــر قان ــرد، در براب و م
ــد  ــون، تأکی ــن قان ــاده ی 24 همی ــپس در م ــند.« س می باش
شــده: »آزادی، حــق طبیعــی انســان اســت. ایــن حــق، جــز 
ــم  ــون تنظی ــه توســط قان ــه ک ــح عام آزادی دیگــران و مصال
می گــردد، حــدودی نــدارد. آزادی و کرامــت انســانی، از 
تعــرض مصــون اســت. دولــت بــه احتــرام و حمایــت آزادی و 

ــد.« ــف می باش ــانی مکل ــت انس کرام
ــواده،  ــه خان ــتان، ب ــی افغانس ــون اساس ــاده ی ۵4 قان م
حقــوق مــادر، کــودک، آداب و رســومی کــه ناقــض حقــوق 
ــه  ــت، پرداخت ــلام اس ــن اس ــا دی ــر ب ــان و مغای ــانی زن انس
اســت. »خانــواده رکــن اساســی جامعــه را تشــکیل می دهــد 
و مــورد حمایــت دولــت قــرار دارد. دولــت بــه منظــور تأمیــن 
ســلامت جســمی و روحــی خانــواده، بالاخــص طفــل و 
ــا  ــر ب ــردن رســوم مغای ــرای ازبین ب مــادر، تربیــت اطفــال و ب
احــکام دیــن مقــدس اســلام، تدابیــر لازم اتخــاذ می کنــد.« 
ــی و  ــان مل ــه حامی ــده ب ــای یادش ــب، ماده ه ــن ترتی ــه ای ب
بین المللــی حقــوق زنــان دوران رژیــم جمهــوری، ایــن امــکان 
را فراهــم آورد تــا در رابطــه بــه تطبیــق قانــون اساســی، روی 
ــر  ــر اث ــد. ب ــخصی کار کنن ــی مش ــای قانون ــاد مکانیزم ه ایج
ــع  ــون من ــرانجام در 1388، »قان ــرر، س ــای مک دادخواهی ه
ــد  ــط حام ــی توس ــی تقنین ــا فرمان ــه زن«، ب ــونت علی خش
کــرزی -رییس جمهــور وقــت- توشــیح و ســپس تنفیــذ 
ــه  ــب ب ــه منظــور تصوی ــون ب ــن قان ــی کــه ای ــا زمان شــد؛ ام
ــدگان  ــوی نماین ــد، از س ــتاده ش ــتان فرس ــان افغانس پارلم
ــب  ــد و تصوی ــه ش ــادی مواج ــای زی ــا مخالفت ه ــس ب مجل
آن، عجالتــاً بــه تعویــق افتــاد؛ در حالــی کــه مکانیــزم مرتبــط 
دیگــری ماننــد پــلان عمــل ملــی 132۵ کــه از مــارچ 2012 
نخســتین گام هــا بــرای تدویــن آن، در پیونــد بــا قطع نامــه ی 
132۵ مصوبــه ی شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد 

برداشــته شــد. 
قطع نامــه ی 132۵ شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
متحــد، در 31 اکتبــر 2000 صــادر شــده اســت؛ ایــن 
ــه  ــوط ب ــان در مســائل مرب ــش مشــارکت زن ــه، افزای قطع نام
صلــح، امنیــت و پایــان دادن بــه خشــونت جنســی را یکــی از 
ــه  ــد. هم ــی می دان ــت بین الملل ــح و امنی ــای صل موضوع ه
ــناخته  ــزم ش ــد، مل ــل متح ــازمان مل ــو س ــای عض دولت ه
شــده تــا پــلان ملــی ای را بــرای تطبیــق مــواد منــدرج در این 
ــوری  ــت جمه ــتا، حکوم ــن راس ــازند. در همی ــه بس قطع نام
ــه  ــت ک ــح و  امنی ــی 132۵ صل ــلان عمــل مل افغانســتان، پ
ــه ی »مشــارکت، محافظــت، جلوگیــری  دارای ارکان چهار گان
ــت  ــدف تقوی ــه ه ــت را، ب ــود« اس ــاه و بهب ــونت، رف از خش
ــات  ــای خدم ــری اداره ه ــطوح رهب ــان در س ــارکت زن و مش
ــه  ــان ب ــش دست رســی زن ــی، افزای ــای امنیت ملکــی و نهاده
عدالــت، تقویــت نقــش زنــان در ســکتور امنیتــی و افزایــش 
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یک دختر جوان در 
سنگتخت و بندر دایکندی 

با ضرب گلوله کشته شد
سنگ تخت وبندر-دایکندی: 22 ثور 1401

پنج شــنبه، 22 ثــور همیــن ســال، یــک دختــر 
ولســوالی  »دهن غــارک«  روســتای  در  نوجــوان 
ــده  ــته ش ــه کش ــلیک گلول ــا ش ــنگ تخت وبندر، ب س

ــت. اس

مرگ یک دانش جوی دختر؛ قلب پزشکی از تپش ماند
17 ثور 1401

ــی  ــش گاه خصوص ــر دان ــان دخت ــی از دانش جوی ــم: یک ــاده ی ابریش ج
زاول در کابــل، بــه دلیــل تــرس از بازمانــدن از 
ــان  ــرده و ج ــی ک ــکته ی قلب ــل، س ــه ی تحصی ادام

داده اســت.
طبــق  و  داشــته  نــام  فرشــته  دانش جــو  ایــن 
ــا  ــه ب ــن ک ــراس ای ــش، او از ه ــای هم صنفان گفته ه
ــش گاه از  ــر دروازه ی دان ــار دیگ ــا، ب ــان آزمون ه پای
ســوی طالبــان بســته شــود و نتوانــد درس هایــش را 

ــت. ــان داده اس ــده و ج ــش مان ــش از تپ ــد، قلب ــام کن تم
فرشــته، هنــگام مرگــش، دانش جــوی ســال آخــر پزشــکی معالجــه ای در 

دانــش گاه خصوصــی زاول در کابــل بــود.
ــه  ــان، ب ــی اش، در آن زم ــتان خانوادگ ــی از دوس یک
رســانه ها گفتــه بــود: »فرشــته، 2۶ ســال عمــر 
داشــت و دانش جــوی ســال آخــر طــب معالجــه ای 
ثــور   13- سه شــنبه،  روز  بــود.  زاول  دانــش گاه 
1401- وقتــی بــه خانــه برگشــت، قلبــش درد 

ــرد.« ــوت ک ــب ف ــد و ش ــت و خوابی گرف

نگاهی به مانع هاوچالش های
تطبیق قانون منع خشونت علیه زن

دردوران رژیم جمهوری

سیاســی اشــرف  غنــی تشــخیص دادنــد، بلافاصلــه بــه بانــوی 
ــد. ــزارش کنن ــادار او گ ــت یاران وف اول و دس

ــرف  ــه اش ــد ک ــان می ده ــالا، نش ــده در ب ــوارد یادش م
 غنــی، تعهــد زیــادی در تطبیــق و تصویــب قوانیــن مربــوط 
بــه زنــان نداشــت. بــه همیــن دلیــل، از زمانــی کــه تصویــب 
قانــون منــع خشــونت علیــه زن بــا مخالفــت جــدی بیش تــر 
نماینــدگان پارلمــان مواجــه شــد، واکنــش منطقــی، درخــور، 
ــی و  ــه از ســوی اشــرف  غن ــن زمین ــی در ای مناســب و قانون
ــی  ــال های پایان ــوص در س ــه  خص ــد، ب ــده نش ــرش دی همس
حکومــت جمهــوری کــه اکثریــت قریب به اتفــاق نماینــدگان 
پارلمــان افغانســتان، عامــل نابینــای اراده ی او بودنــد و 
چونــان مومــی در دســتان او قــرار داشــتند. بــه ایــن شــکل، 
شــایعه های بهره جویــی جنســی از زنــان جویــای کار و 
ــط  ــان توس ــی های پارلم ــراز کرس ــرای اح ــای زن ب نامزده
ــری در  ــی دیگ ــه ی اساس ــه ی ارگ، ضرب ــدان عالی رتب کارمن
ــه  ــود، ب ــه زن ب ــونت علی ــع خش ــون من ــق قان ــد تطبی فراین
ــان  ــی متهم ــت معرف ــی در جه ــرف  غن ــه اش ــن ک ــژه ای وی
اصلــی بــه دادســتانی کل و دادگاه عالــی، کوچک تریــن 

ــداد.  اقدامــی انجــام ن
در ایــن میــان امــا ســرور دانــش، همــان گونــه کــه در 
ــش  ــن، نق ــاد قوانی ــوری در ایج ــم جمه ــر رژی ــال عم 20 س
ــب  ــر تصوی ــود، ب ــرده ب ــا ک ــر ایف ــده و انکارناپذی تعیین کنن
قانــون منــع خشــونت علیــه زن توســط پارلمــان نیــز، بارهــا 
تأکیــد کــرد و خواســتار تصویــب آن شــد؛ بــه طــور مثــال، او 
در جریــان یکــی از ســخن رانی هایش در جلســه ی کمیتــه ی 
جنــدر و امــور زنــان کابینــه، از عــدم تصویــب قانــون یادشــده 
بــه شــدت انتقــاد کــرد و گفــت: »تصویب نشــدن ایــن قانــون 
ــگاه  ــه جای ــه ب ــدم توج ــان از ع ــان، نش ــه زن ــدادن ب و رأی ن
ــت...  ــور اس ــن کش ــی ای ــای دولت ــری اداره ه ــان در رهب زن
ــس  ــه زن در مجل ــع خشــونت علی ــون من تصویب نشــدن قان
نماینــدگان افغانســتان و رأی نــدادن بــه یــک زن بــه عنــوان 
ــو  ــوان عض ــه عن ــر ب ــک زن دیگ ــتانی و ی ــوی از دادس عض
ــان در  ــه جایــگاه زن کابینــه، نشــان روشــن از عــدم توجــه ب
رهبــری اداره هــای دولتــی ایــن کشــور اســت... بــا توجــه بــه 
وضعیــت موجــود و اهمیــت نقــش زنــان بــه عنــوان یک قشــر 
ــزرگ اجتماعــی، از ایــن پــس، کم کاری هــا و کوتاهی هــای  ب
ادارات دولتــی در ارتبــاط بــا مســائل مربــوط بــه امــور زنــان 
ــور  ــه ی ام ــی ادارات، در کمیت ــف قانون ــوص وظای ــه خص و ب
زنــان کابینــه بررســی خواهــد شــد... ســخن رانی 18 جــدی 

ــان.«  139۶ در پارلم
بــاری عــده ای از حامیــان حقــوق زنــان، از ســرور دانــش 
ــه زن،  ــع خشــونت علی ــون من ــه قان ــد ک ــرده بودن ــا ک تقاض
ــود  بایــد در کــد جــزا گنجانیــده شــود؛ امــا دانــش گفتــه ب
کــه »بــه منظــور حفــظ احتــرام بــه دیــدگاه اکثریــت مطلــق 
ــه شــرایط سیاســی، امنیتــی، اقتصــادی  ــا توجــه ب ــان و ب زن
ــم  ــت، تصمی ــری حکوم ــت رهب ــور، هیئ ــی در کش و فرهنگ
ــه  ــه زن ب ــونت علی ــع خش ــون من ــه قان ــت ک ــه اس گرفت
صــورت مســتقل و جداگانــه حفــظ شــود-1۶ حــوت 139۶، 

ــات روز«  ــه اطلاع صفحــه فیســبوک روزنام

ــت ها  ــیت برانگیز شبه فمینیس ــای حساس 4: رفتاره
در راســتای تطبیــق برنامه هــای پــروژه ای

ــرد  ــری زن و م ــوم براب ــه مفه ــتی ب ــای فمینیس ایده ه
ــه دو  در همــه عرصه هــای سیاســی و اجتماعــی در غــرب، ب
قــرن پیــش و بــه کتــاب »احقــاق حقــوق زنــان«، نوشــته ی 
ــرای  ــارزه ب ــا مب ــردد؛ ام ــت -1792- برمی گ ــتون کراف ولس
تأمیــن حقــوق زنــان در افغانســتانن، بــرای نخســتین بــار بــا 
ــر  ــا، همس ــه ثری ــای ملک اقدام ه
ــس  ــد. پ ــاز ش ــان آغ امان الله خ
از شکســت دولــت مســتعجل 
به قدرت رســیدن  و  امانــی 
ــم خان،  ــان و هاش ــد نادرخ محم
حقــوق زنــان بیــش از نیــم دهــه 
بــه فراموشــی ســپرده شــد؛ امــا، 
کمونیســتی،  رژیــم  دوران  در 
و  آمــوزش  بــرای  زمینــه 
دختــران  و  زنــان  تحصیــل 
و  شــد  فراهــم  حــدودی  تــا 
ــان  ــی زن ــوازات آن، برخ ــه م ب
سرشــناس ماننــد داکتــر آناهیتــا 
اعضــای  از  یکــی  راتــب زاد، 
مرکــزی  شــورای  برجســته ی 
ــازمان  ــو س ــق و عض ــزب خل ح
افغانســتان  زنــان  دمکراتیــک 
و مینــا کشــور کمــال، رهبــر 
زنــان  انقلابــی  راوا )جمعیــت 
در  را  تلاش هایــی  افغانســتان( 
جهــت احقــاق حقــوق سیاســی 

اســلامی، تخویــف زنــان، حقــی اســت کــه مــردان بــه دلیــل 
ــف و  ــا تخوی ــد و حت ــوردار  ان ــت، از آن برخ ــری در خلق برت
کتــک زدن جهــت اصــلاح زنــان جایــز و لازم شــمرده شــده 
اســت )آیــت 34 ســوره ی نســاء(؛ امــا در احادیــث منســوب 
بــه پیامبــر، مــوارد زیــادی را می تــوان یافــت کــه بــر رأفــت 
مــردان نســبت بــه همســران شــان تأکیــد شــده اســت؛ بــه 
طــور نمونــه: »هــر مــردی کــه بــه صــورت همســرش ســیلی 
ــتور  ــک(، دس ــور دوزخ )مال ــته ی مام ــه فرش ــدا ب ــد، خ بزن
ــد  ــش بزن ــه صورت ــیلی ب ــاد س ــه در دوزخ هفت ــد ک می ده
ــلمانی  ــای زن مس ــر موه ــتش را ب ــه دس ــردی ک ــر م و ه
ــدازد(، در  ــگ ان ــرش را چن ــوی س ــت م ــرای اذی ــذارد )ب بگ
ــود.«  ــده می ش ــین کوبی ــای آتش ــا میخ ه ــتش ب دوزخ دس
واقعیــت امــا ایــن اســت کــه مخالفــان ایــن مــاده، دغدغــه ی 
دفــاع از ارزش هــای دینــی در برابــر ارزش هــای عرفی-قانونــی 
مــدرن را نداشــتند؛ حتــا ایــن کــه در ظاهــر، همیشــه دفــاع 
ــا  ــل آن ه ــد؛ ب ــا می کردن ــلامی را بوق وکرن ــای اس از ارزش ه
برابــری زن و مــرد را خــلاف ســنت های ســخت گیرانه و 
متصلــب ایلــی/ قبیلــه ای و حــق مردانگــی ناشــی از دیــدگاه 

ــتند.    ــالارانه، می دانس ــی مردس تاریخ

ز: اجازه/ حق ازدواج
 بــر اســاس صراحــت مــاده ی 27 قانــون منــع خشــونت 
ــا  ــردد، ی ــع ازدواج زن گ ــخص مان ــر گاه، ش ــه زن، »ه علی
ــوال،  ــب اح ــد، حس ــلب نمای ــاب زوج را از وی س ــق انتخ ح
ــت،  ــن جه ــه همی ــردد« ب ــوم می گ ــر محک ــس قصی ــه حب ب
زمانــی کــه ایــن قانــون بــرای تصویــب بــه پارلمــان فرســتاده 
شــد، مــاده ی یادشــده، واکنــش تعــدادی از وکیــلان پارلمــان 
را در پــی داشــت؛ زیــرا آن هــا ایــن مــورد را کامــلًا مخالــف 
ــود، در  ــن وج ــا ای ــد. ب ــداد می کردن ــلامی قلم ــریعت اس ش
ــرآن  ــر، در ق ــدر در ازدواج دخت ــازه ی پ ــزوم اج ــوص ل خص
ــا در  ــدارد؛ ام ــود ن ــی وج ــن و صریح ــارت روش ــم اش کری
مــاده ی 80 قانــون مدنــی افغانســتان، آمــده اســت: »هــر گاه 
ــرر  ــود و ض ــه س ــل ک ــغ و عاق ــر بال ــیده )دخت ــه ی رش عاقل
ــی  ــه ول ــدون موافق ــد(، ب ــخیص می ده ــود را تش ــی خ زندگ

ــد.«  ــذ و لازم می باش ــکاح ناف ــد ن ــد، عق ازدواج نمای
از دیــد فقهــای  مالکــی، شــافعی و حنبلــی اهــل ســنت 
و جماعــت، نــکاح دختــر باکــره مشــروط بــه اذن ولــی اســت؛ 
ــرای ازدواج  ــی فقــط ب امــا از نظــر فقــه حنفــی، اجــازه ی ول
ــا در ازدواج  ــت؛ ام ــرط اس ــون ش ــال و مجن ــران خردس دخت
ــروط  ــره، مش ــره و غیرباک ــه باک ــل چ ــغ و عاق ــران بال دخت
ــق فقــه شــیعه ی جعفــری،  ــی نیســت. مطاب ــه اجــازه ی ول ب
ازدواج دختــران در کل مشــروط بــه اجــازه ی ولــی اســت؛ در 
ــی  ــر اســاس فتــوای برخــی فقهــا، اجــازه ی ول ــی کــه ب حال
بــرای ازدواج دختــر بالــغ و عاقــل، شــرط قطعــی نیســت. بــه 
ایــن ترتیــب، اختــلاف نظــر میــان مــاده ی 27 قانــون منــع 
خشــونت علیــه زن و شــریعت اســلامی، جــدی نیســت؛ امــا 
ــت  ــان دوران حکوم ــدگان پارلم ــماری از نماین ــه ش ــن ک ای
جمهــوری، ســلیقه های شــخصی و عــرف اجتماعــی مربــوط 
ــون  ــر قان ــام شــریعت در براب ــه ن ــل خــود را ب ــوم و ای ــه ق ب
اساســی و قانــون منــع خشــونت علیــه زن و ســایر ارزش هــای 
ــه  ــی ب ــط دقیق ــد، رب ــم می کردن ــانی، عل ــمول انس جهان ش
ــر  ــد ب ــوع، می توان ــن موض ــون ای ــت؛ چ ــئله نداش ــن مس ای
ــر  ــان تغیی ــه نیازهــای زم ــق ب ــا و مطاب ــاد فقه اســاس اجته
ــه  ــوق زن ک ــان حق ــالان و حامی ــر، فع ــوی دیگ ــد. از س کن
در رأس آن هــا نماینــدگان زن در پارلمــان، نهادهــای حامــی 
ــرار  ــر ق ــوق بش ــان و حق ــور زن ــد وزارت ام ــوق زن مانن حق
داشــتند، بــا تعدیــل ایــن قانــون بــه شــدت مخالــف بودنــد و 

هــر گونــه نســبی گرایی فرهنگــی در موضوعاتــی مرتبــط بــا 
ــد. ــر را رد می کردن ــوق بش حق

ــتان  ــردان افغانس ــتقیم دولت م ــت غیرمس 3: مخالف
ــا تصویــب قانــون منــع خشــونت علیــه زن ب

ــع  ــون من ــم، قان ــر کردی ــن ذک ــش از ای ــه پی ــان ک چن
خشــونت علیــه زن در 1388 توســط حامــد کــرزی توشــیح 
شــد؛ امــا از آن جــا کــه حامــد کــرزی بــه تعبیــر خــودش، 
ــق و  ــه تطبی ــک ســو ب ــود، از ی ــذاره ب سیاســت مدار اهــل گ
ــل پشــتون  ــا آداب و رســوم قبای ــن ب ــب قوانیــن متبای تصوی
)مقــررات پشــتون والی( توجــه نشــان نمــی داد، از دیگــر 
ــر  ســو، بــه خاطــر حفــظ وجهــه ی سیاســی خویــش در براب
ــر  ــن مص ــب قوانی ــیح و تصوی ــرای توش ــه ب ــی ک گروه های
ــی  ــن دوروی ــی داد. ای ــان نم ــت نش ــراً مخالف ــد، ظاه بودن
شــخصیتی، بســیاری از فرصت هــای طلایــی بــرای تغییــر را 
بــه بــاد فنــا داد. واقعیــت امــا ایــن بــود کــه او خــود را یکــی 
ــل  ــژه قبای ــه وی ــوم پشــتون ب ــگ ق ــی فرهن ــلان اصل از حام
ــای  ــت هنجاره ــوازات آن، رعای ــه م ــت و ب ــی می دانس جنوب
اجتماعــی نیاکانــش را عمــلا بــر ارزش هــای مــدرن ترجیــح 
ــی  ــای سیاس ــه در کارکرده ــن، آن چ ــر ای ــا ب ــی داد. بن م
ــه  ــت ک ــن اس ــد، ای ــر می رس ــه نظ ــل ب ــل تأم ــرزی قاب ک
ــون اساســی افغانســتان،  ــه قان ــر ایــن کــه ب کــرزی عــلاوه ب
قطع نامه هــای  و  کنوانســیون ها  آن،  از  ناشــی  قوانیــن 
ــز، از  ــکنان نی ــر قانون ش ــود، در براب ــا ب ــی بی اعتن بین الملل
روی عمــد و بــه منظــور مصلحت اندیشــی های سیاســی، 
ســهل انگاری می کــرد. بــه همیــن دلیــل، قانــون منــع 
ــخصی و  ــای ش ــا باوره ــت ب ــه زن، نمی توانس ــونت علی خش
ــه ای او ســازگاری پیــدا کنــد؛  مقــررات ســخت گیرانه ی قبیل
بــه طــور نمونــه، بیــن برخــورد کــرزی بــا همســرش داکتــر 
ــی  ــک کوچ ــورد ی ــا برخ ــتان-، ب ــوی اول افغانس ــت -بان زین
ــا همســر »سیاه ســر« و بی ســوادش، تفــاوت زیــادی دیــده  ب
ــت  ــش از دوازده ســال حکوم ــه طــی بی ــان ک نمی شــد. چن
خویــش، بــا حضــور همســرش در محافــل مختلــف سیاســی، 

ــداد!  ــان ن ــت نش ــز موافق ــی هرگ ــی و اجتماع فرهنگ
برخــورد اشــرف غنــی امــا بــا مســئله ی حقــوق زن، در 
وهلــه ی نخســت پوپولیســتی و اســتفاده جویانه بــود. او پــس 
ــه دســت  ــری ب ــی جان ک ــا پادرمیان ــدرت را ب ــه ق ــن ک از ای
ــان را  ــور زن ــی و اداری وزارت ام ــن مال ــدا معی ــت، ابت گرف
برکنــار و یکــی از نزدیــکان خــود را در ایــن پســت مهــم ابقــا 
ــع  ــن مناب ــات تأمی ــای اطلاع ــو، مجراه ــک س ــا از ی ــرد؛ ت ک
ــوام دیگــر ببنــدد و در ســوی  ــه روی اق ــی آن وزارت را ب مال
دیگــر، صلاحیت هــای قانونــی وزیــر امــور زنــان را عمــلًا بــه 
همســرش رولا غنــی -بانــوی اول افغانســتان- تفویــض کــرده 
و از بودجه هــای نســبتاً هنگفــت آن، بــرای کارزارهــای 
پیــش از وقــت بــرای احــراز پســت ریاســت جمهوری در دور 
ــان  ــا، چن ــن حقیقت ه ــه ای ــه ب ــا توج ــرد. ب ــره بگی دوم به
ــای  ــا تقســیم پول ه ــی ب ــم، رولا غن ــه دریافتی ــه تجرب ــه ب ک
ــی  ــان در جهت ده ــور زن ــی وزارت ام ــع مال ــت از مناب هنگف
ــش  ــی، نق ــع اشــرف غن ــه نف ــان ب ــژه زن ــه وی ــردم ب آرای م
تعیین کننــده ای را بــازی کــرد؛ در وهلــه ی دوم، غنــی، 
یــک رشــته پســت های ســمبلیک را در وزارت هــا، ارگ 
ــال در  ــان معلوم الح ــرای زن ــا ب ــت جمهوری و ولایت ه ریاس
نظــر گرفــت و هــدف از ایــن اقــدام، اســتفاده ی اســتخباراتی 
ــود؛  ــیده ب ــت رس ــام و موقعی ــه مق ــازه ب ــوانِ ت ــان ج از زن
تــا رفتــار وزیــران و والیــان را در مطابقــت بــا اهــداف 
ــر  ــه اگ ــد ک ــد کنن ــی رص ــور غن ــه ی رییس جمه تبارگرایان
خواســت های  خــلاف  را  والیــان  اقدام هــای  از  مــواردی 

ــن در  ــرد. ای ــب می ک ــی ترغی ــاد اخلاق ــا و فس ــوی فحش س
ــن،  ــای ام ــاد خانه ه ــفه ی ایج ــل فلس ــه اص ــت ک ــی اس حال
حمایــت و محافظــت قانونــی از زنــان قربانــی در برابــر 
ــونت پرور  ــور و خش ــرت ک ــی از غی ــی ناش ــازات صحرای مج
افغانــی و عدالــت ســخت گیرانه ی ســنتی بــود؛ طــوری 
کــه اگــر قربانیــان، مرتکــب جرمــی شــده باشــند یــا 
ــت  ــد تح ــت بای ــند، نخس ــونت ها باش ــان خش ــزو قربانی ج
حمایت هــای قانونــی و روانــی قــرار بگیرنــد و ســپس، 
ــه  ــی ب ــی و قضای ــای عدل ــای شــان از ســوی نهاده پرونده ه

ــود.  ــری ش ــفاف پی گی ــورت ش ص

د: تجاوز جنسی
ــون منــع  ــر مبنــای فقــره ی ســه ی مــاده ی ســوم قان  ب
خشــونت علیــه زن، »تجــاوز جنســی: ارتــکاب فعــل زنــا یــا 
ــکاب آن  ــا ارت ــار و اکــراه، ی ــا اجب ــوأم ب ــغ ت ــا زن بال ــواط ب ل
بــا زن بالــغ و یــا تجــاوز بــر عفــت و نامــوس زن اســت.« بــر 
ــد  ــی رخ می ده ــی، زمان ــاوز جنس ــف، تج ــن تعری ــاس ای اس
کــه میــان یــک مــرد و یــک زن، ارتبــاط نامشــروع جنســی از 
راه اکــراه و اجبــار برقــرار شــود و در ایــن صــورت، فقــط مــرد 
ــریعت  ــلان ش ــد حام ــا از دی ــود؛ ام ــناخته می ش ــاوز ش متج
ــا  ــا یــا لــواط- چــه ب اســلامی، ارتبــاط جنســی ناشــروع -زن
ــود،  ــرار ش ــن برق ــت طرفی ــا رضای ــه ب ــراه و چ ــار و اک اجب
خشــونت اســت و مرتکبــان آن، بایــد بــه قانــون ســپرده شــده 
ــت  ــی اس ــن در حال ــوند. ای ــه ش ــریعت محاکم ــق ش و مطاب
ــر اســاس شــریعت اســلامی نیــز، مــلاک خشــونت در  کــه ب
ــل در  ــا رضایت نداشــتن زن نیســت؛ ب ــت ی ــره رضای ــن فق ای
صورتــی کــه ارتبــاط نامشــروع جنســی حتــا اگــر بــا رضایــت 
ــن  ــرآن، ای ــق ق ــرد، مطاب ــر دو طــرف صــورت بگی ــل ه کام
ــان اســتند کــه  ــره شــمرده می شــود »و آن ــاه کبی عمــل گن
ــس  ــد و نف ــریک نمی خوانن ــی را ش ــا کس ــدای یکت ــا خ ب
محترمــی را کــه خــدا حــرام کــرده، جــز بــه حــق بــه قتــل 
ــام  ــا را انج ــس این ه ــر ک ــد و ه ــا نمی کنن ــانند و زن نمی رس
ــان،  ــوره ی فرق ــد کرد-س ــت خواه ــزایش را دریاف ــد، س ده

آیــت ۶8، ترجمــه ی الهــی قمشــه ای.«  

ه: لت وکوب )ضرب وشتم(
 در مــاده ی 23 قانــون منــع خشــونت علیــه زن، آمــده 
بــود: »شــخصی کــه زن را مــورد لت وکــوب قــرار دهــد؛ ولــی 
منجــر بــه جراحــت یــا معلولیــت وی نگــردد، حســب احــوال 
بــه حبــس قصیــر کــه از ســه مــاه بیش تــر نباشــد، محکــوم 
می گــردد.« از دیــد قــرآن امــا، از آن جــا کــه خداونــد 
ــان تعییــن کــرده و آن هــا را  مــردان را قیــم و سرپرســت زن
نســبت بــه زنــان -در خلقــت- برتــری داده اســت؛ »مــردان 
را بــر زنــان حــق تســلط و نگه بانــی اســت. بــه واســطه ی آن 
برتــری ای کــه خــدا بــرای بعضــی بــر بعضــی مقــرر داشــته 
ــه  ــود نفق ــال خ ــردان از م ــه م ــطه ی آن ک ــه واس ــم ب و ه
دهنــد، پــس زنــان شایســته ی مطیــع شــوهران و در غیبــت 
ــدا  ــه خ ــند از آن رو ک ــا[ باش ــوق آن ه ــظ ]حق ــا، حاف آن ه
هــم ]حقــوق زنــان را[ حفــظ فرمــوده اســت و زنانــی کــه از 
ــد در  ــد، بای ــوق همســری[ بیم ناکی ــا ]در حق ــی آن ه نافرمان
ــع نشــدند( از  ــر مطی ــد و )اگ ــا را موعظــه کنی نخســت آن ه
خــواب گاه آن هــا دوری گزینیــد و )اگــر بــاز مطیــع نشــدند(، 
آن هــا را بــه زدن تنبیــه کنیــد؛ چنــان چــه اطاعــت کردنــد، 
دیگــر راهــی بــر آن هــا مجوییــد، کــه همانــا خــدا بزرگــوار و 
ــه ی  ــت 34، ترجم ــاء، آی ــوره ی نس ــت- س ــأن اس عظیم الش
الهــی قمشــه ای.« بــه ایــن شــکل، اختــلاف میــان شــریعت 
و قانــون، بــه مخالفــان حقــوق زنــان در مجلــس نماینــدگان 
زمینــه ی مخالفــت را فراهــم کــرده بــود تــا بــا همــه ی تــوان 
در برابــر ایــن مــاده ی قانونــی بیایســتند و بزرگ تریــن 
ــان دســت  ــوق زن ــن حق ــرای تأمی ــه ب فرصت تاریخــی را -ک

ــی کننــد. ــود- قربان داده ب

و: تحقیر و تخویف
تحقیــر و ترســانیدن زنــان بــه هــر منظــوری کــه باشــد، 
ــته  ــرم پنداش ــه زن، ج ــونت علی ــع خش ــون من ــد قان از دی
ــه  ــخصی ک ــون، »ش ــن قان ــاده ی 29 ای ــق م ــد. مطاب می ش
ــب  ــد، حس ــف نمای ــر و تخوی ــا تحقی ــد، ی ــنام ده زن را دش
احــوال بــه حبــس قصیــر کــه کــه از ســه مــاه کم تــر نباشــد، 
ــی اســت کــه در شــریعت  ــن در حال محکــوم می گــردد.« ای



 سال هشتم  شماره 192
   چهارشنبه  17 حوت 1401

 8 مارچ 2023 

6

دو زن جوان در بادغیس کشته شد
8 حمل 1401

جــاده ی ابریشــم: مســئولان محلــی در بادغیــس، در هشــت حمــل 
1401، بــه رســانه ها گفتــه 
جــوان،  زن  دو  کــه  بودنــد 
در هشــتم حمــل 1401، در 
در  منطقــه  ی »سرِغارســیاه« 
ــت  ــن ولای ــد ای ــوالی جون ولس
هــدف تیرانــدازی قــرار گرفتــه 
منابــع  اســت.  داده  جــان  و 

ــه،  ــن حادث ــان ای ــه قربانی ــد ک ــه بودن ــز، گفت ــس نی ــی در بادغی محل
ــی  ــمنی های خانوادگ ــل دش ــه دلی ــوده  و ب ــواده ب ــک خان ــای ی اعض

ــد.  ــده ان ــته ش کش
در  طالبــان  مقام هــای  ســمنگان: 
ــه در  ــد ک ــرده  ان ــد ک ــمنگان، تأیی س
30 ثــور 1401، یــک مــرد در شــهر 
ــو،  ــات چاق ــا ضرب ایبــک ایــن ولایــت ب
ــش را  ــته و دو کودک ــرش را کش همس

ــت. ــرده اس ــی ک ــم زخم ه

جسد یک دختر جوان
در بامیان پیدا شد

2 سرطان 1401
ــم: جســد یــک دختــر 24ســاله از داخــل  ــاده ی ابریش ج
ــده  ــدا ش ــان پی ــز بامی ــهیدان مرک ــاحت ش ــاه آب، از س چ
ــم،  ــاده ی ابریش ــه ج ــرطان 1401، ب ــع در 2 س ــت. مناب اس
ــوالی  ــی ولس ــنده ی اصل ــر باش ــن دخت ــه ای ــد ک ــه بودن گفت
ایــن ولایــت، زندگــی  بــوده و در مرکــز  بامیــان  ورس 

اســت.  می کــرده 

ــت  ــان را نداشــتند. همیــن طــور اکثری پشــتیبان حقــوق زن
ــی  ــری و مدیریت ــطوح رهب ــه در س ــی ک ــاق زنان قریب به اتف
ــد  ــه می کردن ــای وظیف ــی ایف ــی و غیردولت ــای دولت اداره ه

ــد.  ــان نبودن ــه تطبیــق حقــوق زن نیــز، متعهــد ب
ــط  ــان، خ ــر، آزادی زن ــال اخی ــد س ــه، در ص ــن گون ای
ــی افغانســتان  ــای مذهب ــه ی ســنتی و افراطی ه ســرخ جامع
بــوده اســت؛ چنــان کــه پخــش عکــس بــدون حجــاب ملکــه 
ــه  ــل ب ــرای تحصی ــران افغانســتانی ب ــتادن دخت ــا و فرس ثری
ــن  ــی را قطعــی کــرد؛ همی ــه، شکســت اصلاحــات امان ترکی
ــر  ــن در براب ــرخ مجاهدی ــط س ــان، خ ــی زن ــور بی حجاب ط
ــز در دور  ــان نی ــت طالب ــود. حکوم ــتی ب ــت کمونیس حکوم
ــلام  ــه اس ــود ب ــد خ ــتان، تعه ــر افغانس ــود ب ــلط خ اول تس
ــی  ــه ی افغان ــرای جامع ــان ب ــر زن ــان ب ــتم بی پای را از راه س
بــه اثبــات رســانید. در دوران رژیــم جمهــوری نیــز، یکــی از 
ــای  ــان در گفت وگوه ــران طالب ــی رهب ــرط های اصل پیش ش
ــوق زن در  ــه حق ــوط ب ــی مرب ــای قانون ــر ماده ه ــح، تغیی صل
قانــون اساســی، قانــون منــع خشــونت علیــه زن، قانــون منــع 
آزارواذیــت جنســی زنــان و اطفــال، حضــور زنــان در ســطوح 
رهبــری و اصــول حقــوق بشــر بــود. نماینــدگان پارلمــان هــم 
کــه بــر اســاس باورهــای فرهنگــی افــراد جامعــه بــه پارلمــان 
می رفتنــد، طبیعــی بــود کــه تــا حــدود زیــادی حامل وناقــل 
خواســت های مــردم در برابــر مســائل گوناگــون باشــند و آن 
چــه را کــه بــه عنــوان مقاومــت یــا مخالفــت آنــان در برابــر 
تصویــب »قانــون منــع خشــونت علیــه زن« تجربــه کردیــم، 
بــه نحــوی بازتــاب دیــدگاه مــوکلان شــان نســبت بــه حقــوق 

زنــان نیــز بــود. 
ــر  ــوری، اگ ــم جمه ــردان رژی ــر دولت م ــال اگ ــا این ح ب
در راســتای تأمیــن حقــوق زنــان، انــدک صداقــت و تعهــدی 
ــد  ــن هــدف والای انســانی، بای ــرای تحقــق ای می داشــتند، ب
همــه افــراد صاحــب صلاحیــت اعــم از مســئولان رده ی اول 
قــوای ســه گانه ماننــد رییس جمهــور، معاونــان، وزیــران 
بخش هــای مختلــف خدمــات ملکــی، وزیــران دفــاع و داخلــه 
و خارجــه، والی هــا، مســئولان واحدهــای دومــی وزارت 
ــدگان پارلمــان، مســئولان رده ی نخســت  ــان، نماین ــور زن ام
ــوق  ــتقل حق ــیون مس ــی، کمیس ــی و قضای ــای عدل نهاده
ــر  ــتند ب ــا، می توانس ــایر نهاده ــی و س ــه ی مدن ــر، جامع بش
ــپس،  ــرده و س ــت ک ــم موافق ــا ه ــی ب ــون اساس ــای قان مبن
ــان  ــر مخالف ــه در براب ــم داده و متحدان ــه دســت ه دســت ب
ــه  ــونت علی ــع خش ــون من ــتادند و قان ــان، می ایس ــوق زن حق
از تصویــب پارلمــان می گذرانیدنــد؛  بــا موفقیــت  زن را 
ــا شــوربختانه، چنیــن اراده ای در آن هــا وجــود نداشــت و  ام

ــت.  ــت رف ــوده از دس ــا بیه فرصت ه
حکومــت  ســایه ی  در  امــروز  چــه  آن  نتیجــه،  در 
ــا و  ــان ریاکاری ه ــه ی هم ــی رود، نتیج ــان م ــر زن ــان ب طالب
ــه  ــون هم ــه اکن ــت ک ــه ای اس ــی های کوته فکران فرصت کش
ــوزند  ــت دادن آن، می س ــرت ازدس ــتان در حس ــردم افغانس م
و نزدیک به اتفســاق زنــان ایــن ســرزمین، از طبیعی تریــن 
حقــوق انســانی خــود ماننــد آمــوزش، اشــتغال و دست رســی 

ــد. ــع اقتصــادی، محــروم  ان ــه مناب ــه هــر گون ب

اضافـه ی ایـن، اعلامیـه ی جهانـی حقوق  بشـر نیـز، در ماده ی 
23، کار و گزینـش  آن بـه گونـه ی آزادانـه را حـق بشـری ای 
می دانـد کـه متعلق به همه انسـان ها اسـت. با ایـن دو تصریح 
مسـتقیم مبنـی بـر حق بشـری بودن کار، زنـان در افغانسـتان، 
از بیش تـر فعالیت هـای مشـارکتی حـذف و به گونـه ی مطلق 
بـه حاشـیه  رانـده  شـده  انـد. در یک سـال ونیم گذشـته، هیچ 
زنـی در ارگان هـای دولتـی بـه کار گماشـته  نشـده و افزون بر 
ایـن، زنانـی کـه در مؤسسـه های غیردولتی داخلـی و خارجی 
مشـغول خدمت رسـانی بودنـد نیز، بـا فرمانی از سـوی وزارت 

اقتصـاد طالبـان، از کار منـع شـده اند.
ممنوعیـت کار زنـان، بـا ایـن کـه واکنش  هـای جامعه ی 
جهانـی را برانگیخـت و سـازمان ملـل متحـد، اعـلام کـرد از 
آن هـا  درصـد   ۶8 کمک کننـده،  غیردولتـی  سـازمان   1۵1
فعالیت هـای شـان را متوقـف کرده  انـد؛ با آن  هـم، طالبان در 
مکتـوب دیگـری بـه بقیه نهاد های فعـال، اخطـار دادند که در 
صـورت اجـازه دادن زنـان به کار، جواز کاری مؤسسـه ی شـان 
لغـو خواهـد شـد و مقام هـای ایـن گـروه، گفتند کـه هبت الله 
آخونـدزاده، رهبـر ارشـد طالبـان، تمایلـی بـه کار زنـان و لغو 

فرمـان ممنوعیـت کار ندارد.
منـع آزادی بیـان: در جهانـی کـه حـق بیـان آزادانـه، به 
عنـوان عامـل فشـار بر نظام هـای سیاسـی دیکته گـر، تأثیرات 
مثبتـی را وارد کـرده اسـت، شـهروندان افغانسـتان بـه ویـژه 
زنـان، شـدیداً زیـر تیـغ سانسـور قـرار گرفته انـد. افـراد گروه 
طالبـان، بـا قبضـه ی حاکمیـت ، زنانـی کـه خواسـتار تعدیـل 
عمل کـرد حکومـت در برابـر زنـان بودنـد را، سـرکوب و در 
مـوارد زیـادی، بازداشـت و شـکنجه کـرده انـد. ایـن گـروه 
نرگـس سـادات کـه در  و  مبـارز  پریسـا  اقـدام،  در آخریـن 
برابـر فرمان هـای زن سـتیزانه ی حکومـت طالبـان، تظاهـرات 
از  بعـد  مبـارز،  پریسـا  کردنـد.  دسـت گیر  را،  می کردنـد 
لت وکـوب شـدید، از زنـدان آزاد شـد؛ امـا نرگـس سـادات، 
هنـوز در زنـدان بـه سـر می بـرد. همـه ی این هـا، در حالـی 
انجـام می شـود کـه جهـان در عصـر پایان سانسـور قـرار دارد 
و مـاده ی 19 اعلامیـه ی جهانـی حقـوق بشـر و مـاده ی 31  
قانـون  اساسـی مصـوب 1344 خورشـیدی نیـز، آزادی  بیـان 
را از تعـرض مصـون دانسـته و حـق  بیـان آزادانـه را مختـص 

عامـه ی مـردم اعـلام کـرده اسـت. 
بـه  جـز محدودیـت بـر آمـوزش، کار و آزادی بیـان کـه 
گسـترده  بـوده و جهـان قباحـت آن  را دریافتـه  اسـت؛ حـق 
تشـکیل  حـق  قانـون،  برابـر  در  مسـاوات  شـخصی،  امنیـت 
جمیعت هـای سـالم، حـق برگـذاری تظاهـرات، منع شـکنجه 
و حـق شـرکت در امـور عمومـی دولـت، از دیگـر حقـوق و 
امتیازهایـی اسـتند کـه از زنـان و مـردان تحـت سـیطره ی 

طالبـان، سـلب  شـده اسـت.

ــرور  ــد از ت ــه بع ــانیدند ک ــام رس ــه انج ــان ب ــی زن و اجتماع
ــت. ــلامی، دوام نیاف ــزب اس ــل ح ــط عوام ــا توس مین

 در دوره ی حکومــت ده ســاله ی مجاهدیــن و گــروه 
ــه شــکل گســترده ای از حقــوق  ــان افغانســتان ب طالبــان، زن
انســانی شــان محــروم شــده و بدتریــن دوران زندگــی شــان 
ــه در  ــی ک ــاق مطلق ــود اختن ــا وج ــا ب ــد؛ ام ــه کردن را تجرب
ــیما ســمر، در  ــر س ــود داشــت، دکت ــای یادشــده وج دوره ه
ــات  ــرورش و خدم ــه آموزش وپ ــان ب ــی زن ــش دست رس بخ
ــون  ــا اکن ــه ت ــت ک ــی گرف ــه را پ ــای بی وقف صحــی تلاش ه

ــه دارد.  ــوت خــود ادام ــه ق ب
ــتان در  ــهروندان افغانس ــه ش ــرودی ک ــه فرازوف ــا هم ب
ــی از  ــدند، یک ــل ش ــگ متحم ــزارش از جن ــده ی گ ــک س ی
ــای  ــور گروه ه ــی و حض ــای داخل ــر جنگ ه ــای دیگ پیامده
افراطــی در افغانســتان، مهاجــرت میلیونــی شــهروندان و 
ــا  ــه ب ــود ک ــد ب ــورهای مقص ــی از کش ــری فرهنگ تأثیرپذی
ــک و رســمیت یافتن  شــکل گیری ســاختار سیاســی دمکراتی
ــه  ــان ب ــون اساســی، زن ــن و قان ــان در جلســه ی ب حقــوق زن
شــکل گســترده وارد فعالیت هــای اجتماعــی، سیاســی، 
ــوان  ــه، می ت ــه از آن جمل ــدند ک ــی ش ــی و فرهنگ اجتماع
ــس  ــی، مجل ــان، شــوراهای ولایت ــان در پارلم ــه حضــور زن ب
ســنا، رهبــری مؤسســه های خصوصــی، مرکزهــای آموزشــی، 
ــی و  ــات ملک ــای خدم ــری اداره ه ــتغال و رهب ــی، اش تحصیل
ــاره  ــک اش ــای دمکراتی ــترده در رونده ــبتاً گس ــور نس حض

کــرد.
دهــه ی  دو  در  کــه  تلاش هایــی  همــه  میانــه ی  در 
ــی  ــوق اساس ــه حق ــان ب ــت یافتن زن ــرای دس ــوری ب جمه
شــان جریــان داشــت، برخــی از نهادهــای ســودجوی دولتــی 
و خصوصــی کــه بــه حمایــت از حقــوق زنــان متظاهــر بودند، 
بــه منظــور دریافــت فن هــای میلیونــی از دونرهــای خارجــی، 
ــی  ــای گوناگون ــکل ها و روش ه ــه ش ــران را ب ــان و دخت زن
مــورد سوء اســتفاده های پــروژه ای و منفعت جویانــه قــرار 
می دادنــد. شبه فمینیســت های وطنــی کــه از چه گونگــی 
ــی  ــای آن، آگاه ــی و پی آینده ــتی غرب ــای فمینیس حرکت ه
منطقــی نداشــتند و بــه مــوازات آن، نســبت بــه ویژگی هــای 
فرهنگــی جامعــه ی افغانســتان هــم بی اطــلاع بودنــد، بــدون 
توجــه بــه هنجارهــای اجتماعــی ناشــی از ســنت های 
ــن  ــا ای ــتانی، ب ــگ افغانس ــخت گیرانه ی فرهن ــب و س متصل
ــه  ــا ب ــدند؛ ی ــوا ش ــرا هم ن ــدزن، بی چون وچ ــای ض هیولاه
عبارتــی دیگــر، دســته ای از فمینیســت های دوآتشــه ی 
وطنــی در 20 ســال جمهــوری، نــه تنهــا در تأمیــن حقــوق 
زنــان متعهــد نبودنــد، بــل کــه بــا رفتارهای جلــف و بــازاری، 
ــا  ــد ت ــر می کردن ــان تظاه ــرط زن ــه آزادی بی قید وش ــط ب فق
ــری  ــد، پول هــای بیش ت ــداد پروژه هــای شــان بیفزاین ــه تع ب
را تصاحــب کننــد و جامعــه ی ســنتی را در برابــر آزادی 
ــور  ــر، وزارت ام ــه بدت ــد. از هم ــاس کنن ــان حس ــی زن واقع
ــئله ی  ــه مس ــز، ب ــی آن نی ــای دوم ــژه واحده ــه وی ــان ب زن
حقــوق زن، نــگاه پــروژه ای داشــتند؛ طــوری کــه کارمنــدان 
ــق برنامه هــای نهادهــای حامــی  ــرای تطبی ــا، ب ــن بخش ه ای
واقعــی  نهادهــای  بــا  حقــوق زن، دل ودمــاغ هــم کاری 

طالبـان پـس از تکیـه زدن بـر مسـند قـدرت، بـر اسـاس 
فرمان هـای منسـوب بـه رهبـری ایـن گـروه، برجسـته ترین 
حقـوق و امتیازهـای بشـری زنانِ ایـن مرزوبـوم را نقض کرده 
انـد. ایـن گـروه، در حالـی فرمان هـای رقت بـار خـود را بـه 
منصـه ی اجـرا درآورده و درمی آورنـد کـه  از مسـئولیت های 
دارنـد؛  کامـل  آگاهـی  برابـر شـهروندان،  در  یـک حکومـت 
فراهم کننـده ی  می بایسـت  حکومتـی،  هـر  کـه  می داننـد 
عدالـت اجتماعـی و ملـزم بـر تأمیـن  حقـوق بشـری باشـد. با 
ایـن حـال، طالبـان به  گونـه ی ارتجاعـی عمل کرده و آشـکارا 
آن دسـته از حقـوق انسـانی شـهروندان را نقص کـرده اند که 
نـه بـر مبنـای مذهب، نژاد و جنسـیت یـا هر عقیـده ی دیگر، 
بـل بـر مبنـای انسـان بودن بـه انسـان ها تفویـض می شـود و 

دغدغـه ی آن، تنهـا احتـرام بـه کرامـت انسـانی اسـت. 
و  مشـارکت  اشـتغال،  منـع  تحصیـل،  و  تعلیـم  منـع 
از  محدودیـت وسـیع بـر آزادی بیـان، نمونه هـای آشـکاری 
آسـتانه ی  در  کـه  انـد  بشـری  حقـوق   برجسـته ترین  نقـض 
دوسـالگی حاکمیـت طالبـان، زنـان در حـال تجربه کـردن آن 

اسـتند. 
منـع تعلیـم و تحصیـل: مـاده ی 2۶ اعلامیـه ی جهانـی 
مصـوب 1344  قانـون  اساسـی   34 مـاده ی  و  حقـوق  بشـر 
خورشـیدی -منسـوب بـه حکومـت ظاهرشـاه- کـه امـارت 
کنونـی طالبـان، آن  را موقتـاً نافـذ اعـلام  کرده  اسـت، آموزش 
بایـد بـه  را حـق بشـری ای می گویـد کـه همـه شـهروندان 
گونـه ی برابـر از آن برخـودار شـوند؛ اما با این وجـود، دختران 

از رفتـن بـه مکتب هـا و دانش گاه هـا منـع شـده انـد. 
انسان دوسـتانه ی  کمک هـای  هم آهنگ کننـده ی  دفتـر 
نسـبت  تویتـی،  نشـر  بـا  )اوچـا(،  متحـد  ملـل   سـازمان  
میلیـون  را  1.1  از مکتب هـا  بازمانـده  دانش آمـوزان دختـر 
و نسـبت دانش جویـان دختـر بازمانـده از دانـش گاه  را بیـش 
چنـد  هـر  محدودیت هـا،  ایـن  کـرد.  اعـلام  هـزار   100  از 
بازتاب هـای شـدید جهانـی را بـه دنبال داشـت و منع آموزش 
دختـران، برابـر بـا از بین رفتـن پیش رفت هـای اساسـی 20 
سـال گذشـته در زمینـه ی آمـوزش قلـم داد شـد ؛ امـا رهبران 
طالبـان، بـا نسـبت دادن این محدودیـت به »امرثانـی«، جهان 
را فریفتـه انـد. طالبان، به این نیز بسـنده نکـرده و در مکتوب 
نام نویسـی دختـران  از  دیگـری، دانش گاه هـای خصوصـی را 
در کانکـور منـع کـرده و شـواری طبـی نیـز، تنهـا بـه گرفتن 
از   )Exit exam( پزشـکی  فعالیـت  اجـازه ی  دریافـت  آزمـون 
دانش آموختـگان پسـر مکلـف شـد. ایـن آزمـون، در 29 دلـو 

سـال روان، بـدون حضـور دختـران برگـذار شـد.
منـع کار و مشـارکت: مـاده ی 37 قانـون  اساسـی زمـان 
ایـن  شـهروندان  همـه  فریضـه ی  و  حـق  را  کار  ظاهرشـاه، 
سـرزمین دانسـته کـه قـدرت اجـرای آن را داشـته  باشـد. بـه 

نگاهی به مانع هاوچالش های
تطبیق قانون منع خشونت علیه زن

 منیره نور، عضو فعال سازمان عفو بین المللدردوران رژیم جمهوری
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مردی در فاریاب،
خانمش را با ضرب چاقو به قتل رسانده است

24 جوزا 1401
ــاب،  ــی در فاری ــع محل ــم: مناب ــاده ی ابریش ج
ــردی  ــوزای 1401، م ــه در 23 ج ــد ک ــه بودن گفت
در شــهر میمنــه، مرکــز ایــن ولایــت، خانمــش را 
بــا ضــرب چاقــو کشــته اســت. بــه گفتــه ی منابــع، 
ــاردار  ــه ب ــته و هفت ماه ــال داش ــن زن 19 س ای
بــوده اســت. پیــش از ایــن مــردی در نمیــروز، نـُـه 

ــودکان  ــان و ک ــمول زن ــه ش ــواده اش ب ــو خان عض
ــرد  ــال، م ــن ح ــود.  در همی ــرده ب ــاران ک را تیرب
دیگــری در هلمنــد، زن و کــودک ســه ماهه اش 
ــه  ــع محلــی ب ــا چاقــو ســر بریــده اســت. مناب را ب
ــداد در 22  ــن روی ــه ای ــد ک ــه بودن ــانه ها، گفت رس
ــد  ــی تاج محم ــتای حاج ــوزای 1401، در روس ج
ــت. ــت، رخ داده اس ــن ولای ــیر ای ــوالی گرم س ولس

در 1400 خورشـیدی، 197 هـزار و 928 نفـر در کانکور 
شـرکت کـرد کـه 80 هـزار تـن شـان، دختـران بودنـد؛ امـا 
در 1401، آمـار کلـی شـرکت کنندگان کانکـور بـه گونـه ی 
از  برخـی  در  دور،  ایـن  در  یافـت.  کاهـش  چشـم گیری 
ولایت هـا، حضـور دختـران در کانکـور، تـا ۶0 درصـد کاهش 
یافـت. کانکـور 1401، درسـت زمانـی برگـزار شـد کـه گـروه 
طالبـان دروازه هـای مکاتـب و دانش گاه ها را بـه روی دختران 

 . بستند
هـزار   18 بـه  نزدیـک  افغانسـتان  در   ،1397 سـال  در 
مکتـب فعـال بـود کـه در آن، 220 هـزار آمـوزگار مصـروف 
آمـوزش دختران و پسـران بودنـد که از این میـان، 39 درصد 
آمـوزگاران، زنـان بودنـد. در این دوره، دو هـزار و 700 مکتب 
دخترانـه، شـش هـزار و 300 مکتـب پسـرانه و هشـت هـزار 
و 700 مکتـب مختلـط بـود و شـمار مجموعـی دانش آمـوزان 

دختـر و پسـر نیـز بـه 10 میلیـون تـن می رسـید.
  

حضور زنان و دختران در نهادهای اکادمیک
طبـق آمـار اعلام شـده از سـوی وزارت تحصیـلات عالـی 
زن،  دانش جـوی  هـزار   88 از  بیـش   ،1397 در  افغانسـتان 
مصـروف  افغانسـتان  خصوصـی  و  دولتـی  دانش گاه هـای  در 
فراگیـری دانـش بودنـد. 44 هـزار دانش جـو در 37 دانـش گاه 
دولتـی و 43 هـزار دانش جـوی دختـر دیگـر در دانش گاه های 
خصوصـی مشـغول فراگیـری دانـش بودنـد. بـر اسـاس آمـار 
در  زن،  اسـتاد  هـزار  دو  از  بیـش   عالـی،  تحصیـلات  وزارت 
دانش گاه هـای دولتـی و خصوصـی تدریـس می کردنـد و 20 
زن نیـز در سـطح رهبـری نهادهـای اکادمیـک قـرار داشـت.  
در دوره ی جمهـوری، بـا گذشـت هـر روز، میـزان حضور 
دختـران و زنـان در نهادهـای اکادمیـک افزایـش می یافـت و 
فرصت هـای بیش تـری برای زنـان در عرصه هـای علمی فراهم 
می شـد. زنـان در ایـن دوره، پیوسـته تـلاش می کردنـد کـه 
چالش هـا را پشـت سـر گذاشـته و بـا بهره گیـری از فرصت ها، 

جایـگاه شـان را در بخش هـای اکادمیـک تثبیـت کنند. 

در بخش هـای مختلـف، مشـغول انجـام وظیفـه بودنـد. زنـان 
حتـا در مدیریـت دسـت گاه امنیتـی افغانسـتان نیـز حضـور 
داشـتند کـه بـه طور نمونـه، می تـوان از منیره یوسـف زاده، به 
عنـوان معیـن کادر و پرسـنل وزارت دفـاع و حسـنا جلیل، به 

عنـوان معیـن پالیسـی وزارت داخلـه یـاد کرد. 
طبـق آمـار وزارت داخلـه در 1399، سـه هـزار و 300 
زن در بخش هـای مختلـف پلیـس ملـی افغانسـتان، مشـغول 
اجـرای وظیفـه بودنـد؛ هـزار و 400 زن در کابـل و در دیگـر 
ولایت هـا شـامل نیروهـی پلیـس ملـی بودنـد. بـا گذشـت هر 
روز، میـزان شـمولیت زنـان در بخش هـای امنیتـی، بـه ویـژه 
پلیـس ملـی افغانسـتان افزایـش می یافت. چالش هـای زیادی 
بـرای حضـور زنـان در بخش هـای امنیتـی در آن زمـان وجود 
داشـت؛ امـا زنـان در تـلاش بودنـد، تـا از موانـع و چالش هـا 
عبـور و جایـگاه شـان را در سـکتور امنیتی کشـور نیـز، تثبت 

 . کنند
سـهم زنـان در بخش هـای مختلـف در افغانسـتان قابـل 
و  امنیتـی  مدیریـت دسـت گاه های  در  زنـان  بـود.  ملاحظـه 
نیـز،  سیاسـی  مشـارکت  و  بودنـد  فعـال  افغانسـتان،  اداری 
داشـتند. رشـد روزافزون کمیت و کیفیـت تحصیلی و تعلیمی 
در افغانسـتان و فراهم شـدن بسـترهایی بـرای تبـارز زنـان و 
دختـران در بخش هـای مختلـف، نویدبخـش آینده ا ی روشـن 
بـرای زنـان بـود و آن هـا، بـا تحمـل دشـواری ها و مبـارزه بـا 

تبعیـض، از موانـع عبـور می کردنـد.

فروپاشی سیاسی و نابودی دست آوردها 
تصـرف  را  افغانسـتان   ،2021 آگسـت   1۵ در  طالبـان 
کردند. سـاختار سیاسـی و نظامی کشـور فروپاشید و وضعیت 
سیاسـی آشـفته ای این جغرافیا را فرا گرفت. نیروهای امنیتی 
افغانسـتان، نتوانسـتند در مقابـل گروه طالبـان مقاومت کنند 
و ارتـش و نیـروی جنگـی افغانسـتان، بـا شکسـت در برابـر 

طالبـان پراکنده شـدند. 
طالبـان بـا اعـلام کابینـه ی تـازه ، زنـان را کامـلًا نادیـده 
گرفتـه و بـا گذشـت یـک سـال ونیم از حکومـت ایـن گـروه، 
هنـوز هـم، زنان هیچ سـهمی در حکومـت داری ندارند. همین 
گونـه، طالبـان، پارلمـان افغانسـتان را منحل و زنـان را از کار 
در اداره هـای دولتـی منـع کردنـد؛ دروازه هـای مکاتـب را بـه 
روی دختـران بالاتـر از صنف ششـم بسـتند و در نهایت، زنان 
و دختـران را از رفتـن بـه تمـام نهادهـای تعلیمـی و تحصیلی 
بازداشـتند. طالبـان زنـان را از کار در مؤسسـه های داخلـی 
و خارجـی منـع کردنـد و بـرای سـفر آن هـا نیـز، محدودیـت 

کردند.  وضـع 
گـروه  توسـط  زنـان  دسـت آوردهای  همـه  ازبین بـردن 
طالبـان، می توانـد عقب گـردی تاریخـی بـرای زنان محسـوب 
شـود. اکنـون، هیـچ روزنـه ای بـرای تغییـر روی کـرد گـروه 
طالبـان در برابـر زنـان در افغانسـتان وجـود نـدارد. بـا وجـود 
تلاش هـا و اعتراض هـای زنـان در داخل و خارج از افغانسـتان 
و فشـارهای جامعـه ی جهانـی، هنوز هم تغییـر مثبتی در نوع 
نـگاه و روش برخـورد گـروه طالبـان بـا زنان در این کشـور به 

چشـم نمی خـورد. 
مقاومـت و ایسـتادگی زنـان در برابـر طالبـان در طـول 
یـک سـال ونیم گذشـته، می توانـد نقطـه ی عطفـی در تاریـخ 
مبارزاتـی زنـان افغانسـتان باشـد. بـا وجـود شـرایط دشـوار و 
موانـع بی شـمار، زنان خامـوش نماندنـد و در برابر تصمیم های 
گـروه طالبـان اعتـراض کردند؛ امـا این گروه، همواره با خشـم 
و خشـونت، تـلاش کـرده کـه صـدای زنـان را خامـوش کند. 
ده هـا فعـال زن و معتـرض تـا هنـوز از سـوی گـروه طالبـان، 
بازداشـت، شـکنجه و زندانـی شـده اند. بـا همه ی ایـن موارد، 
زنـان بـه راه شـان ادامـه داده و بـرای دسـت یافتن بـه اهداف 

شـان،  هم چنـان مبـارزه می کننـد. 
چشـم امید مردم افغانسـتان بـه حمایت جهانـی از آن ها 
و دفاع از ارزش های حقوق بشـری و حقوق اساسـی و انسـانی 
زنـان در افغانسـتان، دوختـه شـده اسـت. بـرای همـه آشـکار 
اسـت کـه بدون تصمیـم و اراده ی قوی جامعـه ی جهانی برای 
تغییـر وضعیـت در افغانسـتان، گروه طالبان به خواسـت مردم 
افغانسـتان و جامعـه ی جهانـی تمکیـن نخواهد کـرد و در این 
میـان، زنـان هم چنـان در معـرض تهدیـد و تحقیـر از سـوی 

گـروه طالبـان قرار خواهند داشـت. 

 علی ضحاک
پـس از بازگشـت طالبـان بـه قـدرت، زنان و دختـران در 
گسـترده ای  محرومیت هـای  و  محدودیت هـا  بـا  افغانسـتان، 
روبـه رو شـده اند. گروه طالبان، پیوسـته با وضـع محدودیت ها 
بـر زنان در افغانسـتان، کوشـیده کـه زنان را بـه گونه ی کامل 
از حـوزه ی عمومـی حـذف و در چهاردیـواری خانه هـا زندانی 
کنـد. ایـن برخـورد طالبان با زنـان، از یک سـو، برخلاف همه 
کنوانسـیون های بین المللـی در بـاره ی حقـوق بشـر و حقـوق 
زنـان اسـت و در سـوی دیگر، با شـریعت اسـلامی و رویه های 
معمـول کشـورهای اسـلامی منطقـه در مـورد جایـگاه زنـان 
نیز، سـازگاری ندارد. هیچ کشـور اسـلامی ای در جهان، مانند 
گـروه طالبـان با زنـان برخورد غیرانسـانی نـدارد. طالبان همه 
تصمیم هـا و سیاسـت های شـان در مـورد زنـان را با شـریعت 
اسـلامی توجیـه می کننـد؛ در حالـی کـه اسـلام و شـریعت، 
بـرای زنـان جایـگاه ویـژه ای قایـل شـده و تعلیـم و تحصیـل 

زنـان را فرض شـمرده اسـت. 
با گذشـت یک سـال ونیم از تسـلط طالبان در افغانستان، 
هیـچ گونـه پیش رفتـی در مـورد احتـرام بـه حقـوق بشـر و 
حقـوق زنـان، در ایـن گـروه بـه چشـم نمی خـورد. بـا وجـود 
فشـارهای جهانـی و اعتراض هـای داخلـی و خارجـی علیـه 
تصمیم هـای زن سـتیزانه ی طالبـان، ایـن گـروه، هنـوز هم در 
پـی ایجـاد محدودیت هـای بیش تـری فـراراه حضـور زنـان در 

حـوزه ی عمومی اسـت. 
 

حضور دختران در مکاتب 
حضـور دختـران در مکاتـب و ایجـاد مکاتـب بـرای آن ها 
در 20 سـال رژیـم جمهـوری، چشـم گیر بـوده و از مهم تریـن 
دسـت آورهای آن دوره بـه شـمار مـی رود. تلاش هـای جهانی 
و زمینه سـازی های داخلـی بـرای حضـور بیش تر دختـران در 
مکاتـب بود کـه چهره ی افغانسـتان جنـگ زده را تغییر داده و 
زمینـه را بـرای تحـول مثبـت در عرصه های مختلـف رقم زد. 
نخسـتین مکتـب دخترانـه در افغانسـتان، در 1299 در 
زمـان سـلطنت امـان الله خـان در کابـل ایجـاد شـد. در آن 
آمـوزش  ابتدائیـه  مکتـب  در  دختـر  دانش آمـوز   40 زمـان، 
می دیدنـد. در زمـان سـلطنت ظاهرشـاه در 1348، در 173 
مکتـب دخترانـه، 10 هـزار و ۵40 دانش آمـوز دختر، مصروف 
آمـوزش بـود. پـس از سـلطنت ظاهرشـاه، در زمـان حکومـت 
مجاهدیـن و دور اول حکومـت طالبـان، فرصت هـای تعلیمـی 
بـه صـورت کامـل از دختـران گرفته و همـه مکاتـب دخترانه 

در سراسـر افغانسـتان، بسـته شـد. 
بـا پایـان دور اول حاکمیـت طالبـان در 2001، بـار دیگر 
فرصـت بـرای حضـور دختـران در مکاتـب فراهـم شـد.  در 
1999، یـک سـال پیـش از سـقوط حکومـت طالبـان، هیـچ 
از  نمی رفـت. در 2003، درسـت پـس  بـه مکتـب  دختـری 
سـه سـال، دو میلیـون و 400 هـزار دختـر در افغانسـتان بـه 
مکتـب می رفـت و ایـن رقـم تـا 2020 به سـه میلـون و ۵00 
هـزار رسـید. حضور دختـران در مکاتـب از 2003 تـا 2018، 
از شـش درصـد بـه 39 درصـد افزایـش یافـت. ایـن رشـد 
چشـم گیر حضـور دختـران در مکاتـب، یکی از دسـت آورهای 
مهـم رژیم 20سـاله ی جمهـوری به شـمار مـی رود. اکنون اما 
در حاکمیـت گـروه طالبـان، همه دانش آمـوزان دختر از رفتن 

بـه مکتـب بازداشـته شـده اند.

دانش گاه هـای خصوصـی روز بـه روز افزایـش می یافـت و 
دختـران زیـادی در ایـن دانش گاه هـا نام نویسـی کـرده و بـا 
رؤیـای تغییـر در زندگـی و آینـده ی شـان، اهـداف شـان را 

می کردنـد.  دنبـال 

مشارکت زنان در ساختار سیاسی و اداری
بـر اسـاس آمـار نشرشـده از سـوی کمیسـیون اصلاحات 
کارمنـدان  از مجمـوع  ملکـی  در 1397،  و خدمـات  اداری 
دولـت، 28 درصـد آن، زنـان بودنـد. این آمار در حـال افزایش 
بـود و قـرار بـود بر اسـاس پالیسـی افزایش مشـارکت زنان در 
اداره ی خدمـات ملکـی، تـا 1401 میـزان حضور زنـان به 3۵ 

درصـد افزایـش یابد. 
در انتخابات پارلمانی سـال 1397 در افغانسـتان، دو هزار 
و ۵00 تـن بـه شـمول 400 زن نامزد شـدند. بعـد از برگزاری 
انتخابـات، از مجمـوع 2۵0 کرسـی پارلمـان، زنان ۶9 کرسـی 
را بـه دسـت آوردنـد. در آن زمـان، پارلمان افغانسـتان از نظر 

درصـد حضـور زنـان، رتبه ی ۵۵ را در سـطح جهان داشـت. 
از  افغانسـتان،  جمهـوری  حکومـت  کابینـه ی  در  زنـان 
داشـتند.  ملاحظـه ای  قابـل  سـهم  نیـز،   2021 تـا   2001
زنـان، وزارت خانه هـای صحـت عامـه، امـور زنـان، مخابـرات 
و تکنولـوژی مطبوعاتـی، معـارف، اقتصـاد، تحصیـلات عالـی، 
تجـارت و صنعـت، معـادن، کار و امـور اجتماعـی و چندیـن 
اداره ی مسـتقل دیگـر را مدیریـت و رهبـری کـرده انـد. نقش 
و جایـگاه زنـان در کابینـه ی افغانسـتان، بیان گـر موجودیـت 
فرصت هـا و تعهـد دولـت نسـبت بـه جایـگاه زنـان بـود. بـا 
وجـود برخوردهـای تعبیض  آمیـز نسـبت بـه زنـان در سـطوح 
مختلـف در 20 سـال گذشـته، بـا آن هـم، زنـان بـا تـلاش و 
پشـت کار، توانسـتند سـهم ارزنـده ای در سـاختار سیاسـی و 

اداری کشـور، داشـته باشـند.
افغانسـتان در 20 سـال رژیـم جمهـوری، در  زنـان در 
بخش هـای امنیتـی نیز، نقـش بارزی ایفـا کردنـد. در 1397، 
از مجموع پرسـنل اردوی ملی افغانسـتان، دو هزار و 400 زن 

)بررسی وضعیت زنان درحکومت 
ساقط شده ی افغانستان(
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یک دختر جوان در بامیان
خودکشی کرد

31 جوزا 1401
ــی در  ــع محل ــم: مناب ــاده ی ابریش ج
بــه   ،1401 جــوزای   31 در  بامیــان، 
ــد کــه یــک  ــه بودن جــاده ی ابریشــم گفت
دختــر جــوان در روســتای »ســید بابــای« 
ولســوالی ســیغان ایــن ولایــت، بــه دلیــل 
ــی  ــاری، خودکش ــا ازدواج اجب ــت ب مخالف

ــت. ــرده اس ک
ایــن  بــه گفتــه ی منابــع، خانــواده ی 
ــته  ــل او می خواس ــلاف می ــر خ ــر، ب دخت
او را بــه پســر خالــه اش بــه شــوهر بدهنــد.

تصمیــم  ایــن  از  پــس  دختــر  ایــن 
ــرده و  ــز ک ــود را حلق آوی ــواده اش، خ خان

بــه زندگــی اش پایــان داده اســت.

جسد یک دختر جوان در هرات
پیدا شد

30 جوزا 1401

ــک  ــد ی ــوزای 1401، جس ــم: در30 ج ــاده ی ابریش ج
دختــر جــوان در منطقــه ی جبرئیــل در ناحیه ی ســیزدهم 

هــرات، پیــدا شــده اســت.
جســد ایــن دختــر در محلــه ی قایــم چهــارم جبرئیــل از 
ــود؛ امــا  ــه یافــت شــده ب ــام یــک خان ــوری ای از ب درون ب

ــاره، ابــراز بی خبــری  صاحب خانــه در آن زمــان، در ایــن ب
کــرده  بــود.

ــه در  ــر شــلیک گلول ــر در اث ــن دخت ــا، ای ــق گزارش ه طب
صورتــش کشــته شــده و تــا حــالا، از عامــلان و انگیــزه ی 

ایــن قتــل اطلاعــی در دســت نیســت.
مســئولان امنیتــی طالبــان در هــرات نیــز، تــا آن زمــان، 

در ایــن بــاره چیــزی نگفتــه  بودنــد.

)طالبان باتسلط دوباره،
آزادی های زنان افغانستان راگرفتند(

 عارف وفایی

شـان را در افغانسـتان متوقـف کردنـد و گفتنـد کـه بـدون 
حضـور کارمنـدان زن، نمی تواننـد بـه کار شـان ادامـه دهند. 

3: سلب حق آزادی 
بیش تـر فرمان هـای طالبـان، آزادی زنـان بـه ویـژه حـق 
پوشـش، رفت وآمـد، آزادی بیـان و تفریـح را هـدف قـرار داده 

ست.  ا
انتخـاب پوشـش: طالبـان در اول سـنبله ی 1400، یعنی 
یـک هفتـه پـس از تسـلط بـر کابـل، مدعـی شـدند کـه زنان 
بـه همـه حقـوق شـان دست رسـی دارنـد و تنهـا، حجـاب بر 
حقـوق آن هـا اضافـه می شـود. طالبـان در 17 ثـور 1401، 
اعـلام کردنـد که زنـان، بایـد از برقـع و روبند اسـتفاده کنند. 
ایـن در حالـی اسـت که پیـش  از این نیـز، دسـتور داده بودند 
کـه زنـان در زمان حضور در بـازار، بیمارسـتان و اجتماع، باید 

حجـاب کامـل اسـلامی را رعایـت کنند.  
بـر اسـاس تحقیـق انسـتیتیوت حقـوق بشـر دانـش گاه 
سـن خوزه ی کالیفرنیـا، تحمیـل حجـاب مـورد نظـر طالبان با 
نـوع پوشـش بعضی از مناطق افغانسـتان مطابقـت ندارد و این 
موضـوع، بـه ویژه در مناطق مرکزی که سـبک پوشـش خاص 
خـود را دارد، بـه نحـوی تحمیل فرهنگی محسـوب می شـود. 
پوشـش اجتماعـی در ولایت هـای هزاره  نشـین، هرگـز شـامل 
برقـع یـا حجـاب سـیاه بلنـد نمی شـود و زنـان ایـن مناطـق، 
لبـاس محلـی و پوشـش خـاص خـود را دارنـد؛ امـا طالبـان، 
هـزاره   دانش آمـوزان دختـر خردسـال  و حتـا  زنـان  اکنـون 
را مجبـور کـرده انـد کـه حجـاب بلنـد و دسـت وپاگیر را در 
فاصله هـای چندسـاعته ی رفت وبرگشـت بـه مکتـب بپوشـند.  
آزادی بیـان: طالبـان در 1۵عقـرب 1400، در اطلاعیه ها 
و فرمان هایـی کـه بـا رسـانه های داخلـی افغانسـتان شـریک 
شـد، تلویزیون هـای دولتـی و خصوصـی را از پخـش سـریال 
بـا ایفـای نقـش زنـان منع کـرد. پیـش از صـدور ایـن فرمان 
نیـز، بـه دلیـل جـو پـر از تـرس ناشـی از حضـور طالبـان در 
کشـور، حضـور زنـان در رسـانه ها خیلـی کم رنـگ شـده بـود 
و در برنامه هـای رسـانه های داخلـی نیـز تغییرهـای زیـادی از 
جملـه گرایـش بـه حمایـت از سیاسـت های طالبـان، کاهـش 
نشـر سـریال های خارجی و توقـف پخش برنامه هـای تفریحی 

بـه وجـود آمـده بود.
 هم چنیـن طالبـان در سـنبله ی 1400، بـه رسـانه های 
کشـور دسـتور دادند که زنان مجری در رسـانه های تصویری، 
فقـط بـا پوشـیدن ماسـک و رعایـت حجـاب مـورد نظـر ایـن 

گـروه، می تواننـد بـه کار شـان ادامـه دهند. 
آزادی سـفر: طالبـان در اول جـدی 1400، اعـلام کردند 
کـه هم راهـی زنان بـا بیماران در شـفاخانه ها ممنوع اسـت. بر 
اسـاس ایـن فرمـان، زنان حـق ندارند بـدون محرم شـرعی به 
بیمارسـتان مراجعـه کننـد و یـا مریضـان خود را به شـفاخانه 

ببرند. 
در  طالبـان  محدود کننـده،  سیاسـت های  ادامـه ی  در 
تکسـی های  و  ترانسـپورت شـهری  بـه  پنـج جـدی 1400، 
داخـل شـهر، اعـلام کردنـد؛ بـه زنانـی کـه حجاب مـورد نظر 
طالبـان را رعایـت نمی کننـد، خدمـات ارائه نکننـد. هم چنین 
شـرکت های مسـافربری و راننـدگان، نبایـد زنان بـدون هم راه 
محـرم مـرد را در سـفرهای ولایتـی و یـا فاصلـه ی بیش تـر از 
78 کیلومتـر سـوار کننـد. این گـروه، در هفت حمـل 1401، 
سـفر هوایـی زنـان را نیـز بـدون هم راهـی محـرم مـرد منـع 
کـرد. ذبیـح الله مجاهد، سـخن گوی طالبان، در ایـن باره گفته 
بـود کـه سـفر زنان به خـارج از کشـور ممنوع شـده اسـت. با 
انتشـار ایـن دسـتور، سـفر زنان بـه داخـل بـا محدودیت های 

سـخت و در خـارج بـه طـور کلـی ممنوع شـد. 

4: سلب حق ورزش
در  ورزش،  و  هنـر  بخـش  در  زنـان  فعالیت هـای 
امـا  بـود؛  پردسـت آورد  و  چشـم گیر  پیشـین  حکومت هـای 
بـه دنبـال بازگشـت بـه قـدرت، در 17 سـنبله 1400، اعـلام 
وثیـق،  احمـدالله  ندارنـد.  را  ورزش  حـق  زنـان  کـه  کردنـد 
عضـو کمیسـیون فرهنگـی طالبـان، در گفت وگـو بـا یکـی از 
رسـانه ها، گفتـه بود کـه زنان در مسـابقه های ورزشـی حضور 
نخواهنـد داشـت؛ زیـرا در جریان ورزش، ممکن اسـت صورت 
و بـدن آن هـا دیـده شـود و ایـن، مغایـر آموزه هـای شـریعت 
اسـلامی اسـت. بعـد از ایـن تصمیـم، فعالیـت همـه تیم هـای 
ورزشـی ویـژه ی زنـان افغانسـتانی کـه در دولـت پیشـین در 
متوقـف شـد.  می کردنـد،  اشـتراک  بین المللـی  مسـابقه های 

5: سلب حق تفریح و استحمام
عرصـه ی  از  زنـان  ناپدیدکـردن  سیاسـت  ادامـه ی  در 
همگانـی، طالبـان در 19 عقرب 1401، اعـلام کردند که زنان 
حـق حضـور در پارک هـا و مکان های تفریحـی را ندارند. پیش 
از صـدور ایـن فرمان نیز، طالبـان روزهای ورود بـه پارک ها را 
نیـز زنانـه و مردانه کرده بـود. سـخن گوی وزارت امربه معروف 
و نهی ازمنکـر طالبـان، در آن زمـان بـه خبرگـزاری فرانسـه 

گفتـه بـود کـه رعایت نشـدن فرمـان این گـروه در مـورد منع 
حضـور هم زمـان زنـان و مـردان در پارک هـا، باعـث صـدور 
فرمـان ممنوعیـت اسـتفاده از پارک ها برای زنان شـده اسـت. 
امربه معـروف طالبـان در  وزارت  بـود کـه  در همیـن روزهـا 
فرمـان دیگـری، حـق رفتـن بـه حمام هـای عمومـی را نیز از 
زنـان گرفـت. بر اسـاس ایـن فرمـان، فعالیت همـه حمام های 

زنانـه در سراسـر افغانسـتان متوقف شـد. 

6: سلب حق آموزش
وزارت معارف طالبان در 2۶ سـنبله ی 1400، اطلاعیه ای 
را صـادر کـرد که در آن، از دانش آموزان پسـر خواسـته شـده 
بـود سـر صنف هـای درسـی حاضر شـوند. در ایـن اطلاعیه در 
مـورد آغاز درس هـای دانش آموزان دختر، چیزی گفته نشـده 
بـود. در ابتـدا تصـور بـر این بـود کـه طالبـان در اطلاعیه های 
بعـدی مکتب هـا را بـه روی دختران نیـز باز خواهنـد کرد؛ اما 
وزارت معـارف ایـن گروه، فقـط به دانش آمـوزان دختر دوره ی 
ابتدائیـه آن هـم بـرای مـدت خیلـی کوتـا اجـازه ی حضور در 

صنف های درسـی را داد.
تـازه،  تصمیمـی  در   ،1400 میـزان   13 در  طالبـان 
اعـلام کردنـد کـه زنـان حـق تحصیـل محـدود دارنـد. ایـن 
محدودیت هـا، شـامل جدایـی صنف هـای دختران از پسـران، 
پوشـش کامل حجـاب و هم چنین ممنوعیت آن هـا از آموزش 
در بعضـی از رشـته های تحصیلـی می شـد. بـا شـروع سـال 
آموزشـی 1401، دروازه ی مکتب هـا بـرای چنـد روز و تنهـا 
در چنـد ولایـت بـه صـورت مؤقـت بـه روی دختران باز شـد؛ 
امـا بلافاصلـه طالبـان پـس از صـدور فرمانـی، دوبـاره درهای 

مکتب هـا را بـه روی دختـران بـه صـورت کامـل بسـتند. 
بـا وجـود بسـته بودن مکتب هـا بـه روی دختـران، آزمون 
سراسـر ورود بـه دانـش گاه )کانکـور(، بـا بیـش از یـک سـال 
تأخیـر در 21 میـزان 1401، برگـزار شـد. بـر اسـاس آمـار 
وزارت تحصیـلات عالـی طالبـان، در سـال 1401، نزدیـک به 
1۵0 هـزار نفـر در کانکـور شـرکت کـرده  بودنـد کـه از آن 
جملـه، حـدود 11۵ هـزار نفـر آن در دانش گاه هـای دولتـی 
جـذب می شـدند. بـا ایـن  وجـود، شـرکت در کانکـور، بـرای 
شـرکت کننده،  دختـران  نبـود.  محدودیـت  بـدون  دختـران 
انتخـاب  گفتنـد کـه آن هـا بـا محدودیت هـای جدیـدی در 
رشـته از سـوی طالبـان مواجـه شـده  انـد. بـر اسـاس ایـن 
ماننـد  رشـته هایی  نتوانسـتند  دختـران  محدودیت هـا، 
روزنامه نـگاری، کشـاورزی، دامپزشـکی، مهندسـی و اقتصـاد 
دختـران  کننـد.  انتخـاب  افغانسـتان  دانش گاه هـای  در  را 
شـرکت کننده، گفتـه  بودنـد کـه نـام رشـته های یادشـده در 

نبـوده اسـت.  انتخـاب رشـته«  های آن هـا  »فهرسـت 
وضـع محدودیـت بـر آمـوزش، هرچند بـرای دختـران و 
زنـان در کشـور چالش هـای زیـادی را ایجـاد کـرد، بـا ایـن 
حـال، آن هـا همـان گونه کـه طالبان وعـده می دادند، نسـبت 
بـه رفـع محدودیت هـای آموزشـی امیـدوار بودند؛ امـا، وزارت 
ارسـال  بـا  تحصیـلات عالـی طالبـان در 29 جـدی 1401، 
مکتوبـی بـه همـه دانش گاه هـای دولتـی، خصوصـی و مراکـز 
آموزشـی خصوصـی، از آن هـا خواسـت که تا اطـلاع بعدی، به 

دختـران اجـازه ی ورود ندهنـد.  
در  حاکمیـت  سـال ونیم  یـک  در  طالبـان  نتیجـه،  در 
افغانسـتان، بـا قسـاوت و بی رحمـی کامـل، همه سـاختارهای 
اداری و سیاسـی ای کـه بـرای ارزش گذاری و ترویـج برابری و 
اصـول حقوق بشـری ایجـاد شـده بـود را، از میـان برداشـتند. 
طالبـان بـدون درک و اعتنایی به حقوق انسـانی و بدون توجه 
واکنش هـای سـازمان  از جملـه  بین المللـی  نگرانی هـای  بـه 
ملـل متحـد، عفـو بین الملـل، دیدبـان حقوق بشـر و سـازمان 
کنفرانـس اسـلامی، سیاسـت حذف زنـان از همـه عرصه های 
اجتماعـی را در پیـش گرفتـه و به سـرعت رونـد محروم کردن 

زنـان از حقـوق اساسـی آن هـا را بـه پایان رسـاندند.

اعضـای هیئـت گفت وگوکننـده ی طالبـان در قطـر، در 
رسـانه های  بـا  شـان  مصاحبه هـای  و  گفت وگوهـا  جریـان 
بین المللـی، پیوسـته مدعـی تغییـر دیـدگاه  شـان بـه ویـژه 
-آخریـن  غنـی  اشـرف  فـرار  بـا  امـا  بونـد؛  زنـان  قبـال  در 
قـدرت  بـه  طالبـان  بازگشـت  و  افغانسـتان-  رییس جمهـور 
روی کـرد  در  تغییـر  از  نشـانه ای  اسـد 1400، هیـچ  در 24 
زن سـتیزانه ی طالبـان دیـده نشـد. از آن زمـان تـا اکنـون، 
بیش تریـن فرمان هـای طالبـان، در راسـتای وضـع محدودیت 

بـر زنـان صـادر شـده اسـت. 
گـروه طالبـان در یـک سـال ونیم گذشـته، فرمان هـای 
کـه  کـرده  صـادر  زنـان  حقـوق  سـلب  راسـتای  در  زیـادی 

برمی شـمریم.   زیـر  در  را  آن هـا  مهم تریـن 

 1: سلب حقوق سیاسی
گـروه طالبـان در 1۶ سـنبله ی 1400، اعضـای کابینه ی 
حکومـت سرپرسـت خـود را بـه رهبـری ملاحسـن آخونـد، 
معرفـی کـرد. در ایـن کابینـه، از یـک سـو، هیـچ زنـی حضور 
نداشـت و در سـوی دیگـر، وزارت امـور زنـان و کمیسـیون 
مسـتقل حقوق بشـر بـه عنـوان دو نهاد پشـتیبان حقوق زنان 
نیـز، از سـاختار حکومتـی حذف شـده بود. برخـلاف نهادهای 
پشـتیبان حقـوق زنـان، طالبـان نهادهـای محدود کننـده بـر 
حقـوق و آزادی هـای شـهروندان بـه ویـژه زنـان را بـه وجـود 
آوردنـد کـه وزارت امر به معـروف و نهی ازمنکـر، معروف تریـن 

است.  آن 
اعمـال  هم چنیـن  و  سیاسـی  حقـوق  از دسـت دادن 
نهـی  و  امر به معـروف  وزارت  توسـط  زنـان  بـر  محدودیـت 
ا زمنکـر، فعـالان مدنـی و مدافعـان حقـوق بشـر در کشـور را 
بـر آن داشـت تـا بـا ایجـاد راه پیمایی هـا و گردهم آیی هـای 
مسـالمت آمیز، صدای اعتراض شـان را در افغانسـتان و جهان 
بلنـد کننـد. زنـان معتـرض در کابـل، هـرات، ننگرهـار و بلـخ 
بـا راه انـدازی برنامه هایـی، خواهـان مشـارکت معنـادار زنـان 
در حکومـت و دیگـر فرایندهـای سیاسـی-مردمی شـدند؛ اما 
زنـان،  اعتراض هـای مدنـی  دامنـه ی  بـا گسـترش  هم زمـان 
طالبـان در 8 میـزان 1400، اعـلام کردنـد کـه زنـان حـق 
اعتـراض و برپایـی تظاهـرات را ندارند. این تصمیم، باعث شـد 
کـه طالبـان صـدای زنان را نیـز خفه کنند و بعـد از آن، بدون 

مزاحمتـی، بـه سیاسـت حـذف خـود ادامـه دهنـد.

2: سلب حق کار
طالبـان یـک ماه پـس از تسـلط بر کشـور، اعـلام کردند 
کـه زنـان حـق کار در بخش هـای دولتی به اسـتثنای سـکتور 
سـنبله ی   27 در  گاردیـن  روزنامـه ی  ندارنـد.  را  بهداشـت 
1400، در گزارشـی از عملی شـدن این محدودیت خبر داده و 
گفـت کـه کارمنـدان زن در وزارت خانه ها و دفترهـای دولتی، 

اجـازه ی ورود بـه محـل کار شـان را نیافتـه اند. 
در  افغانسـتان  اقتصـاد  وزارت  گزارش هـای  اسـاس  بـر 
1399، نزدیـک بـه 1۶.۵ درصـد کل نیـروی کار کشـور در 
اداره هـای دولتـی و خصوصـی زن بودنـد؛ امـا با اجرایی شـدن 
تصمیـم منع کار زنان، بسـیاری از کارمنـدان زن در اداره های 
دولتـی، کار شـان را از دسـت دادنـد. بسـیاری از ایـن زنـان، 

تنهـا نـان آور خانـواده  ی شـان بودند.
 بـا ایـن حـال، طالبـان تنها بـه وضـع محدودیت بـر کار 
زنـان بسـنده نکـرده و تصمیـم گرفتنـد کـه زنـان را بـه طور 
کلـی از کار در بیـرون از خانـه منـع کننـد. در همیـن راسـتا، 
وزارت اقتصـاد حکومـت طالبـان، با صـدور فرمانی در 3 جدی 
1401، زنـان را از کار در مؤسسـه های غیردولتـی داخلـی و 
خارجـی منع کـرد. در فرمان آمـده که به دلیل رعایت نشـدن 
حجـاب زنان، کارکـردن آن ها در همه مؤسسـه های غیردولتی 
داخلـی و خارجـی تـا اطـلاع بعدی منـع اسـت. در واکنش به 
ایـن فرمان، شـماری از سـازمان های بین المللـی، فعالیت های 
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در سه  روز پنج دختر جوان خودکشی کرد
1۶ سرطان 1401

جاده ی  ابریشــم: منابــع محلــی در لوگــر، در 13ســرطان 1401، 
ــر 8ســاله در روســتای  ــک دخت ــد کــه ی ــه بودن ــه رســانه ها گفت ب
»چهارقلعــه« ی ولســوالی برکی بــرک ایــن ولایــت، توســط تبــر بــه 

قتــل رســیده اســت.
مســئولان محلــی طالبــان در لوگــر، بــا تأییــد ایــن رویــداد، در آن 
ــدا  ــرادرش ابت ــر توســط زن ب ــن دخت ــه ای ــد ک ــه بودن ــان، گفت زم
خفــه و ســپس بــا تبــر کشــته شــده اســت. گفتــه شــده کــه قاتــل 
بــه جرمــش اعتــراف کــرده و پــس از آن، توســط طالبــان بازداشــت 

شــده اســت.
ــه  ــاب، در 14ســرطان 1401، گفت ــی در فاری ــع محل ــاب: مناب فاری

ــه ی  ــک زن 21ســاله در منطق ــه ی ــد ک بودن
»چهلگــزی« ولســوالی قیصــار ایــن ولایــت، 
ــا تفنگچــه ی شــوهرش، خودکشــی کــرده  ب

اســت.
تــا ایــن تاریــخ، انگیــزه ی خودکشــی ایــن زن 
ــان  ــی طالب ــای محل ــده و مقام ه ــن نش روش
در فاریــاب نیــز، در ایــن مــورد اظهــار نظــر 

نکــرده بودنــد.
ارزگان: یــک دختــر 19ســاله در ولســوالی دهــراود ارزگان، بــه علت 
ــی  ــن عروس ــه جش ــش ب ــدن از رفتن مانع ش
ــا  ــواده، ب ــوی خان ــتانش از س ــی از دوس یک

خــوردن زهــر خودکشــی کــرده اســت.
منابــع محلــی در ارزگان، در 1۵ســرطان 
1401، گفتــه بودنــد کــه ایــن دختــر جــوان 
ــراوود،  ــوالی ده ــزک ولس ــه ی ده در منطق

ــت. ــرده اس ــی ک خودکش

طالبان ده هازن رادرملاء عام
شلاق زده اند

 علی عصیان

۶: منابـع محلـی در پکتیـا، در ۵ اسـد 1401، گـزارش 
داده بودنـد کـه طالبـان یـک دختر شش سـاله را در ولسـوالی 

روحانی بابـای ایـن ولایـت، سنگسـار کـرده  انـد.
محمـد جنـت، پـدر ایـن کودک، بـا تأییـد این گـزارش، 
از خانـه اش  گفتـه بـود کـه دختـرش روز دوم عیـد قربـان 
ربـوده شـد اسـت. »مـن پـس از جسـت جوی زیـاد، جسـد 
سنگ سارشـده ی دختـرم را یـک روز بعـد در یـک ویرانه پیدا 

کردم.«
7: هفته نامـه ی جـاده ی ابریشـم، در 1۶ اسـد 1401، بـه 
نقـل از منابـع محلـی در زابـل، گـزارش داده بود کـه طالبان، 

دو زن و سـه مـرد را شـلاق زده و بـه زنـدان انداختـه  اند.
اطلاعات وفرهنـگ  رییـس  نیـازی،  حمـاد  رحمـت الله 
طالبـان در زابـل نیـز، اعـلام کـرده بـود کـه ایـن افـراد بـه 
شـده  انـد.  مجـازات  بـه  محکـوم  دزدی،  و  زنـا  اتهام هـای 

طبـق گـزارش منابـع محلـی، طالبـان دو زن و یـک مرد 
را کـه بـه اتهـام زنا بازداشـت کـرده بودنـد، هر یـک را به 39 
ضربـه شـلاق و دو سـال زنـدان و دو مـرد دیگـر را بـه اتهـام 
دزدی، بـه تحمـل 21 ضربـه شـلاق و یک ماه حبـس محکوم  
کـرده  انـد کـه حکـم شـلاق در برابـر دیـد همـگان بـر آن هـا 

تطبیق شـده اسـت.  
ویدیویـی کـه از شـهر قـلات، مرکـز زابـل، در رسـانه ها 
نشـر شـده بـود نیـز، نشـان مـی داد کـه طالبـان گـروه گـروه 
بـه سـوی محلـی می رفتند کـه در آن جا، سـه مـرد و دو زن، 

بـرای اجـرای حکـم شـلاق بـرده شـده بودند.
8: یکـی از مسـئولان فرماندهی امنیـه ی طالبان در تخار، 
در 22 سـنبله 1401، بـه رسـانه ها گفتـه  بـود کـه آن ها، یک 
زن و سـه مـرد را در شـهر تالقـان، مرکـز این ولایـت، به اتهام 
برقـراری رابطه ی  نامشـروع، بـه صورت بالفعل بازداشـت کرده 

ند.  ا
9: منابـع محلـی در ننگرهـار، در 21 سـنبله 1401، بـه 
رسـانه ها گفتـه بودنـد کـه طالبان، یـک زن و مرد را بـه اتهام 
داشـتن رابطـه ی  نامشـروع، بازداشـت کـرده و آن هـا را بـه 
خانـواده ی زن تحویـل داده انـد. بـه گفتـه ی منابـع، اعضـای 
خانـواده ی زن، متهمـان را در روسـتای »سـورچ« ولسـوالی 

کوزکنـر ننگرهـار، تیربـاران کـرده اند.
در 22 سـنبله ی 1401،  غـور،  در  محلـی  منابـع   :10 
گـزارش داده بودنـد کـه طالبـان، یـک دختـر و یـک پسـر را 
بـه جـرم برقراری رابطه ی  جنسـی بیـرون از ازدواج، به تحمل 
39 ضربـه شـلاق بـه مجازات محکـوم  کرده  اند. ایـن حکم در 

برابـر دیـد همـگان بـر آن ها اجرا شـده اسـت.
 22 در  بامیـان،  ورس  ولسـوالی  در  محلـی  منابـع   :11

زن  یـک  کـه  بودنـد  گفتـه  رسـانه ها  بـه   ،1401 سـنبله ی 
جـوان بـه  اتهـام برقـراری رابطـه  ی نامشـروع بـا فردی بـه نام 
سـیدمحمد حسـین مرتضـوی بهشـتی، مدیـر ثبـت احـوال 
نفـوس طالبـان، در روسـتای تگاوغـار ایـن ولسـوالی، با ضرب 

10چاقـو زخمـی شـده اسـت.
بـه گـزارش منابـع، زمانـی کـه ایـن عضـو طالبـان، بـه 
خانـه ی  آن زن آمـده بـود، مامـای ایـن زن هم راه بـا چند نفر 
دیگـر، از ماجـرا آگاه شـده و بـه خانه ی خواهـرزاده اش هجوم 
بـرده انـد. مـرد بـا دیـدن آن هـا، از محل فـرار کرده؛ امـا زن، 
توسـط مامایـش بـا ضرب چاقو به  شـدت زخمی شـده اسـت. 
بهشـتی، در واکنـش بـه نشـر ایـن خبـر، گفتـه بـود کـه او با 

ایـن زن جـوان، عقد/نـکاح مؤقـت بسـته بود.
سـنبله ی   29 در  کاپیسـا،  در  محلـی  منبـع  یـک   :12
1401، بـه رسـانه ها گفتـه بـود کـه طالبـان دو زن و دو مـرد 
جـوان را در ولسـوالی حصـه ی  اول ایـن ولایـت، بـه اتهـام 
داشـتن رابطـه ی بیـرون از ازدواج، به تحمل 49 ضربه شـلاق 
محکـوم کـرده  انـد کـه ایـن حکـم نیـز، در برابر دیـد همگان 

اجرا شـده اسـت. 
13: یـک مقـام محلـی طالبـان در لوگـر، در 2 عقـرب 
1401، بـه رسـانه های آزاد افغانسـتان گفته بود که بر اسـاس 
حکـم دادگاه ایـن ولایـت، در نتیجـه ی تطبیق حدود شـرعی 
بـر سـه زن و 11 مرد که بـه دزدی و »جرایـم اخلاقی« متهم 
بودنـد، آن هـا در برابـر دید همگان شـلاق زده شـده و سـپس 
بـرای گذرانـدن حبـس کوتاه مـدت، به زندان فرسـتاده شـده 
انـد. همچنـان مقامـات محلی طالبـان در بامیان اعـلام کردند 
کـه یـک دختـر و یـک پسـر جـوان را به اتهـام داشـتن رابطه 
قبـل از ازدواج شـلاق زده انـد. ایـن دو جـوان روز پنج شـنبه- 
2۶عقـرب 1401 در ملاءعام در ورزشـگاه »شـهید مزاری« در 
مقابـل پیکره هـای شکسـته ی بـودا در ملاء عام 29شـلاق/دُره 

زده شـده اند.
روزنامـه ی اطلاعـات روز بـه نقل از منابع خـود در بامیان 
نوشـته اسـت کـه آرزو و محمد چهل روز پیش بـرای تفریح از 
کابـل بـه بامیان آمـده بودند و با هم رابطه عاشـقانه داشـتند؛ 
امـا آنـان از پـارک ملـی بندامیـر توسـط نیروهـای طالبـان 
بازداشـت و اتهـام داشـتن رابطـه قبل از ازدواج محاکمه شـده 

بودند.
14: مسـئولان محلـی طالبـان در کندهـار، در 4 عقـرب 
1401، اعـلام کـرده بودنـد که پنچ نفر را بـه تحمل ضربه های 
شـلاق و حبـس محکـوم کـرده  اند. یکـی از مسـئولان دادگاه 
محلـی طالبـان کـه از ذکر نامش خـودداری می کرد، بـا تأیید 
ایـن رویـداد، گفتـه بـود کـه دادگاه طالبـان، یک مـرد و یک 

زن متهـم بـه روابط نامشـروع  را به تحمل 39 ضربه شـلاق و 
یـک سـال حبس و سـه مرد متهم بـه دزدی را بـه تحمل 30 
ضربـه شـلاق در برابر دید همـگان و هفت مـاه حبس محکوم 

کـرده کـه حکـم دادگاه بر متهمان اجرا شـده اسـت. 
1۵: مسـئولان محلی طالبان در غـور، در 2 قوس 1401، 
در خبرنامـه ای اعـلام کـرده بودند که 11 مـرد و یک زن را در 
غـور شـلاق زده انـد. دفتـر رسـانه های والـی طالبـان در غور، 
در خبرنامـه ای نوشـته بـود کـه ایـن افـراد کـه بـه اتهام هـای 
دزدی، شـراب خواری و فسـاد اخلاقـی بازداشـت شـده بودند، 
از سـوی دادگاه طالبـان، هـر یـک از متهمـان مـرد، به تحمل 
2۵ تـا 39 ضربـه شـلاق و یک زن بـه اتهام فسـاد اخلاقی، به 
تحمـل 39 ضربـه شـلاق محکوم شـده اسـت. حکم شـلاق بر 

آن هـا، در برابـر دیـد همگان عملی شـده اسـت.
1۶: دادگاه عالـی طالبـان در  شـهر کابـل، در 10 قـوس 
1401، اعـلام کـرده بـود کـه 21 نفـر از جمله شـش زن را به 
ظـن ارتـکاب فسـق وفجور، برقـراری روابـط نامشـروع و فـرار 
از خانـه، مصـرف شـراب ولـواط، بـه تحمـل 20 تـا 39 ضربه 

شـلاق محکـوم و مجـازات کرده اسـت.
بنـا بـه تأییـد دادگاه عالی طالبـان، حکم های صادرشـده 
اجـرا  بـه  دیـد همـگان  برابـر  در  طالبـان  نیروهـای  توسـط 

درآمـده اسـت. 
17: منابـع محلـی از غـور، در 13 قـوس 1401، گـزارش 
داده بودنـد کـه طالبان، شـش مـرد و یک زن را بـه اتهام هایی 
دادگاه  و  بازداشـت  اخلاقـی  فسـاد  و  شـراب  مصـرف  مثـل 
اسـتیناف ایـن گـروه در غور، هر یـک از متهمـان را به تحمل 
21 تـا 39 شـلاق  محکـوم کرده اند. بر اسـاس، ایـن گزارش، 
حکم های صادره در اسـتدیوم ورزشـی شـهر فیروزکـوه، مرکز 

غـور و در برابـر دیـد همگان اجرا شـده اسـت. 
18: روزنامـه ی اطلاعـات روز بـه نقل از منابـع محلی اش 
در زابـل و هلمنـد، در 23 قـوس 1401،گـزارش داده بـود 
کـه طالبـان، 27 نفـر بـه  شـمول دو زن را در اسـتدیوم های 
شـهرهای قـلات و لشـکرگاه، مرکزهـای ایـن دو ولایـت، در 

برابـر دیـد همـگان شـلاق زده انـد. 
منابـع در زابـل، تأییـد کـرده انـد کـه از میـان متهمـان، 
یکـی از زنـان به اتهـامِ برقراری روابط نامشـروع بـه 39 ضربه 
شـلاق و سـه سـال حبـس و دیگری به جـرم فـرار از خانه، به 
20 ضربـه شـلاق و یک سـال حبـس و پنج مرد بـه اتهام های 
دزدی، لـواط و داشـتن روابـط نامشـروع بـا زنـان، بـه 10 تـا 
39 ضربـه شـلاق و یـک مـاه تـا یـک سـال حبـس، محکـوم 

شـده اند.
بـه  مـرد   20 ریـاض،  محمدقاسـم  اظهـارات  بـه  بنـا 
بـه  زنـان،  بـا  نامشـروع  روابـط  داشـتن  و  دزدی  اتهام هـای 
تحمـل 3۵ تـا 39 ضربـه شـلاق و حبـس کوتاه مـدت محکوم 
شـده انـد. منابـع طالبـان و مردمـی در ولایت هـای یادشـده، 
تأییـد کـرده انـد کـه طالبـان، ضربـات شـلاق را در برابر دید 

همـگان بـر متهمـان تطبیـق کـرده انـد.
اطلاعات وفرهنـگ  رییـس  احمـدی،  معزالدیـن   :19
طالبـان در بدخشـان، در 1 جـدی 1401، اعـلام کـرد کـه 
دادگاه طالبـان، 2۵ نفـر از جملـه چهـار زن را بـه اتهام فسـاد 
اخلاقـی و 21 مـرد را بـه اتهام هـای فسـاد اخلاقـی، مصرف و 
فـروش شـراب، بـه تحمـل 30 تـا 39 ضربـه شـلاق و حبـس 

کوتاه مـدت محکـوم کـرده انـد.
 منابـع محلـی با تأیید ایـن موضوع، گـزارش داده اند که 
حکـم شـلاق بـر متهمـان مـرد و زن، در برابر دیـد همگان در 
اسـتدیوم ورزشـی شـهر جدید بدخشـان، تطبیق شده است. 

20: منابـع محلـی در کنـدز، در 1 جـدی 1401، گزارش 
داده بودنـد کـه طالبـان، 10 نفـر از جملـه چهـار زن را بـه 
اتهام هایـی چـون  فـرار از خانـه و انجام فسـاد اخلاقی و شـش 
مـرد را بـه اتهام هایـی مانند  دزدی و برقراری روابط نامشـروع، 
بـه تحمـل 30 تـا 39 ضربـه شـلاق محکوم کـرده انـد. حکم  
شـلاق در برابـر دیـد همگان در ورزش گاه خورشـید ولسـوالی 

امـام صاحـب کندز، تطبیق شـده اسـت.  
ادامه در صفحه 10

طالبـان بـه عنـوان گروهـی کـه بـا افراطیـت مذهبـی، 
خشـونت،  و  زن سـتیزی  قوم گرایـی،  بین المللـی،  تروریـزم 
پیونـدی دیرینـه دارد، پـس از تسـلط دوبـاره بـر افغانسـتان، 
و  آمـوزش  اقتصـادی،  منابـع  بـه  دست رسـی  از  را  زنـان 
سـایر  و  عمومـی  و  اجتماعـی  فضـای  در  حضـور  تحصیـل، 
حقـوق و مزایـای زندگـی امـروزی، محـروم کردنـد. افـزون بر 
ایـن، یکـی از پیامدهـای دیگـر حکومـت طالبـان کـه زندگی 
و حیثیـت انسـانی زنـان افغانسـتانی را در مخاطـره ی جـدی 
قـرار داده اسـت، تشـدید اعمـال انـواع خشـونت های فیزیکی 
ماننـد شـلاق زدنِ آن ها بـدون اثبات جـرم و برگـزاری دادگاه 
عادلانـه ی شـرعی، در دادگاه هـای صحرایـی و در برابـر دیـد 
همـگان اسـت. تردیـدی نیسـت کـه برگـزاری دادگاه عادلانه 
بـر اسـاس موازیـن حقـوق  بشـری از سـوی طالبـان، توقـع 
زیـادی اسـت؛ امـا فیصله هـای آن ها، با شـریعت اسـلامی هم 
مطابقـت نـدارد؛ بل کـه هر یک از افـراد طالبان اعم از سـرباز 
و فرمانـده، قاضـی و ولسـوال، بـا تکیـه بر گمان واهـی، در هر 
کجـا و بـر اسـاس سـلیقه های خـود شـان، علیـه زنـان حکـم 

شـلاق و حبـس را صـادر و اجـرا می کننـد.
 آن چـه در پـی می آیـد، نمونه هایـی از اعمـال خشـونت 
شـهروندان  علیـه  طالبـان  دادگاه هـای  و  مقام هـا  نیروهـا، 
افغانسـتان به ویژه زنان در سـال روان )1401( اسـت. نکته ی 
جالـب توجـه ایـن جـا اسـت که همـه زنـان مجازات شـده، به 
اتهـام زنـا و یـا اقـدام بـه برقـراری روابـط جنسـی بیـرون از 
ازدواج، بـه تحمـل ضربه های شـلاق و حبس از سـوی طالبان 
محکـوم شـده اند که حکم های شـلاق بـدون اسـتثنا، در برابر 
دیـد همـگان، در ورزش گاه هـا و سـایر مکان هـای اجتماعـی 
-کـه بایـد جایـگاه پـرورش ذهن و جسـم انسـان ها باشـد- به 

اجـرا در آمده اسـت. 
1: مسـئولان محلـی طالبـان در کندهـار، در 9 سـرطان 
1401، اعـلام کردنـد کـه دادگاه آن هـا، سـه نفـر را بـه اتهام 
دزدی و روابـط جنسـی بیـرون از ازدواج، بـه تحمل 39 ضربه 
شـلاق و یـک سـال حبـس محکـوم کـرده اسـت کـه حکـم 
شـلاق، بـا حضـور سـران طالبـان در برابـر دیـد همـگان اجرا 

است.  شـده 
2: منابـع مردمـی در بدخشـان، در 29 سـرطان 1401، 
گـزارش داده بودنـد کـه طالبـان یـک زن و دختـرش را بـه 
خاطـر دریافت طلاق از شـوهرش و ازدواج با مـرد دیگری، در 

ولسـوالی نسـی ایـن ولایت مجـازات کـرده  اند. 
هفته نامه ی جاده ی ابریشـم، در گزارشـی نوشـته که این 
مـادر و دختـر، بـه دسـتور جمعه فاتح، ولسـوال طالبـان برای 
ولسـوالی نسـی، هـر یک به تحمـل 100 ضربه شـلاق محکوم 

شـده کـه در برابر دید همگان اجرا شـده اسـت. 
3: منابـع محلـی از غـور، در 29 سـرطان 1401، گزارش 
دادنـد کـه طالبـان، یـک زن و مـرد را در ایـن ولایـت شـلاق 
زده انـد. هم زمـان، دفتـر والی طالبـان در غـور، در خبرنامه ای 
اعـلام کـرد کـه دادگاه غـور، یـک مـرد و یـک زن را بـه اتهام 
روابـط نامشـروع، در برابـر دیـد همـگان شـلاق زده انـد تـا 
عبرتـی بـرای دیگـران باشـد. بر اسـاس این خبرنامـه، هر یک 
از متهمـان، بـه تحمـل 39 ضربـه شـلاق و یـک سـال حبس 

محکـوم شـده اند. 
 ،1401 سـرطان   30 در  تخـار،  در  محلـی  منابـع   :4
گـزارش داده بودنـد که طالبـان یک زن را به »دلیل نداشـتن 
محـرم« در ولسـوالی درقـد ایـن ولایت، شـلاق زده  انـد. یکی 
از باشـندگان درقـد، ضمـن تأییـد ایـن گـزارش، بـه جـاده ی 
ابریشـم، گفتـه بـود کـه ایـن زن 30سـاله بـا این کـه چادری 
)برقـع( در سـر داشـت، امـا توسـط طالبـان در برابـر دیـد 

همـگان، شـلاق زده شـد.  
 ۵: مسـئولان امنیتـی طالبـان در غـور، در 30 سـرطان 
1401، اعـلام کـرده بودنـد که یـک مرد و زن را بـه اتهام فرار 
از منـزل بازداشـت کـرده  انـد. هم زمـان بـا ایـن، هفته نامـه ی 
دو،  ایـن  کـه  بـود  نوشـته  گزارشـی  در  ابریشـم،  جـاده ی 
باشـنده ی ولسـوالی قـادس بادغیـس بـوده که پس از فـرار به 

غـور، توسـط طالبـان بازداشـت شـده بودند. 
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چهار زن در یک  روز خودکشی کرد
14 سرطان 1401

جــاده ی  ابریشــم: منابــع محلــی از دایکنــدی، گفتــه انــد 
کــه یــک دختــر 17ســاله در 12ســرطان 1401، در روســتای 
»نوگنبــد« ولســوالی کیتــی ایــن ولایــت، خودکشــی کــرده اســت.

منابــع گفتــه بودنــد کــه ایــن دختــر بــه دلیــل فــرار بــا مــرد مــورد 
علاقــه اش، از ســوی پــدرش ســرزنش شــده بــود.  

ــدرش  ــه ی  پ ــه خان ــس از ازدواج ب ــر پ ــع، دخت ــه ی مناب ــه گفت ب
ــان  ــه زندگــی خــود پای ــگ  شــکاری، ب ــا شــلیک تفن برگشــته و ب

ــت. داده اس
ــه در 12ســرطان  ــد ک ــه بودن ــی در تخــار، گفت ــع محل تخــار: مناب
1401، یــک دختــر جــوان بــه علــت مشــکلات خانوادگــی در مرکــز 

ولســوالی کلفــگان ایــن ولایــت، خودکشــی کــرده اســت.
ــه  ــرطان 1401، ب ــاب، در 12س ــی در فاری ــع محل ــاب: مناب فاری

ــه ــد ک ــه بودن ــانه ها گفت رس
ــای  ــتای »عرب ه ــری ای در روس ــاه 18مت ــاله در چ ــک زن 80س ی
قــوروق« ولســوالی قیصــار ایــن ولایــت ســقوط کــرده و جــان داده 

اســت.

ارزگان: منابــع محلــی در ارزگان، گفتــه انــد کــه دختــر 18 ســاله ای 
بــه  دلیــل ممانعــت خانــواده اش از ازدواج بــا پســر مــورد علاقــه  اش 

در ولســوالی دهــراوود ایــن ولایــت، خودکشــی کــرده اســت.
ایــن دختــر در 12ســرطان 1401، در روســتای »دهزک« ولســوالی 

دهــراوود ارزگان، بــا خــوردن تریــاک خــودش را کشــته اســت.
ــزد  ــار ن ــن  ب ــر، چندی ــن پس ــواده ی ای ــه خان ــود ک ــه می ش گفت
ــواره از  ــا هم ــه ؛ ام ــت گاری رفت ــه خواس ــر ب ــن دخت ــواده ی ای خان

ــد. ــرده  ان ــت ک ــی دریاف ــخ منف ــا پاس ــوی آن ه س
هــرات: منابــع محلــی در هــرات، گفتــه  بودنــد کــه در 12 ســرطان 
ــهر  ــم ش ــه ی نه ــوهرش در در ناحی ــوی ش ــک زن از س 1401، ی

هــرات کشــته شــده اســت.

بـه  در 1 جـدی 1401،  ارزگان،  از  محلـی  منابـع   :21
در  را  مـرد  طالبـان، 20  کـه  بودنـد  داده  گـزارش  رسـانه ها 
اسـتدیوم ورزشـی شـهر ترینکـوت، مرکـز این ولایتف شـلاق 

زده انـد. 
آغاولـی قریشـی، رییـس اطلاعات وفرهنـگ طالبـان در 
ارزگان، بـا تأییـد ایـن گـزارش، اعلام کـرده بود که ایـن افراد 
بـه اتهام هـای دزدی و انجـام فسـاد اخلاقـی، از سـوی دادگاه 
طالبـان بـه تحمل 20 تا 39 ضربه شـلاق و هشـت تـا 18 ماه 
حبـس، بـه مجـازات محکـوم شـده انـد. او، هم چنیـن تصریح 
کـرده کـه قـرار بـود حکم شـلاق بر سـه نفـر از زنان نیـز، در 
برابـر دیـد همـگان اجـرا شـود؛ ولـی بـه دلیل هایـی فعـلا به 

تعویـق افتاده اسـت. 
در   ،1401 جـدی   10 در  طالبـان،  عالـی  دادگاه   :22
خبرنامـه ای اعـلام کـرده بـود که چهـار مرد و یک زن توسـط 
دادگاه ابتدایـی شـهر گردیـز، مرکز پکتیا، بـه اتهام هایی مانند 
دزدی و انجـام فسـاد اخلاقـی، بـه مجـازات محکوم شـده اند. 
در ایـن خبرنامـه، در مـورد میـزان جـزای متهمـان توضیحی 
ارائـه نشـده بـود؛ امـا تصریح شـده بود کـه جـزای تعزیری بر 

متهمـان، در برابـر دیـد همگان اجرا شـده اسـت. 
جـدی   20 در  دایکنـدی،  از  محلـی  منابـع   :23
1401،گـزارش داده بودنـد کـه طالبـان، سـه پسـر و چهـار 
دختـر جـوان را بـه اتهام  هایـی مثل اقـدام به روابط نامشـروع 
و خوش گذرانـی، در برابـر دیـد همـگان شـلاق زده انـد. بـر 
اسـاس ایـن گـزارش، دادگاه ابتدایـی طالبـان، یکی از پسـران 
را بـه تحمـل 39 ضربـه شـلاق و یـک سـال حبـس، دو پسـر 
دیگـر را بـه تحمـل 2۵ ضربـه شـلاق و یـک مـاه حبـس و از 
میـان چهـار دختـر، دو نفـر را بـه تحمـل 29 ضربـه شـلاق و 
یـک مـاه حبـس و دو نفـر دیگر را بـه تحمل 1۵ ضربه شـلاق 

و 10 روز حبـس محکـوم کـرده بـود.
از بدخشـان، در 27 جـدی 1401،  24: منابـع محلـی 
گفتـه بودنـد کـه دادگاه ابتدایـی طالبـان در ولسـوالی بهارک 
ایـن ولایـت، یـک پسـر و یک دختر جـوان را به اتهام داشـتن 
روابـط نامشـروع، بـه تحمـل 38 ضربـه شـلاق در برابـر دیـد 
همـگان بـه مجـازات محکوم کرده انـد. یک روز پـس از حکم 
دادگاه، محکومـان در برابـر دیـد همگان شـلاق زده شـدند. 

2۵: عطـاء الله زیـد، سـخن گوی والی طالبـان در کندهار، 
در 27 جـدی 1401، اعـلام کـرده بـود کـه طالبان، نـه نفر را 
بـه جـرم زنـا و دزدی شـلاق زدنـد. بـر اسـاس اظهـارات زید، 
دادگاه طالبـان، سـه نفـر را بـه اتهـام  زنا و شـش نفـر دیگر را 
کـه بـه اتهـام دزدی بازداشـت شـده بودنـد، هریـک متهمـان 
بـه زنـا را بـه تحمـل 39 ضربـه شـلاق و یـک سـال حبـس و 
هریـک از متهمـان به دزدی را به 3۵ ضربه شـلاق و هفت ماه 
حبـس محکـوم کـرده  ان. حکـم شـلاق، در برابر دیـد همگان 

در میـدان بـازی فوتبـال کندهار اجرا شـده اسـت.  
2۶: خبرگـزاری باختـر کـه زیـر نظـر طالبـان فعالیـت 
می کنـد، در 18 دلـو 1401، در گزارشـی تأییـد کـرده بود که 
یـک زن در غـور بـه اتهـام برقـراری روابط نامشـروع، توسـط 
طالبـان در برابـر دیـد همـگان در اسـتدیوم ورزشـی شـهر 
فیروزکـوه، 39 ضربـه شـلاق زده شـده و پنـج مـرد متهـم به 
برقـراری روابـط نامشـروع، تولیـد و مصرف شـراب بـه تحمل 

1۵ تـا 39 ضربـه شـلاق محکـوم شـده انـد.  
27: منابـع مردمـی در ولسـوالی ناوه میـش دایکندی، در 

 عادله آذین نظری
هراسـی ناشـی از تهدیـد طالبـان، باعث شـده کـه کم تر 
زنـان معتـرض، بـه گفتـن سرگذشـت شـان در زندان هـای 
ایـن گـروه حاضـر شـوند. دختـران و زنانـی  کـه بـا ضمانـت 
از  هـم  بـاز  دارد  احتمـال  آزاد شـده اند،  شـان  خانواده هـای 
سـوی طالبـان زندانـی شـوند. تهدید باالقـوه ی وجـود طالبان 
و ماشـین خشـونت آن، باعـث شـده کـه آن هایـی کـه پـس 
از آزادشـدن از زنـدان بـه بیـرون از کشـور رفتـه انـد نیـز، از 
آن چـه در زنـدان بـر آن هـا رفته اسـت چیـزی نگوینـد؛ زیرا 
خانواده هـای شـان در کشـور اسـتند. بـا ایـن  هـم، دید بـان 
حقـوق بشـر، در گزارشـی از سـه زن معتـرض افغانسـتانی که 
توسـط طالبـان بازداشـت شـده بودنـد، جزئیـات »شـکنجه و 
بدرفتاری هـای شـدید را در زنـدان طالبان« پرسـیده اسـت و 
در نتیجـه، گفتـه بـود کـه تجربه ی ایـن زنان، نشـان می دهد 
کـه طالبـان بـه شـدت بـه خاموش کـردن جنبـش اعتراضـی 

زنـان افغانسـتان، تـلاش دارند. 
وحیده امیری، سـمیه شـیرزاد، مرسـل عیـار، تمنا زریاب 
پریانـی، ظریفـه یعقوبـی، نرگـس سـادات و ده ها بانـوی دیگر 
دارنـد؛  زنـدان طالبـان  از  تلخـی  تجربه هـای  و  چشـم دیدها 
بـا رسـانه ای  این هـا، کم تـر حاضـر می شـوند  امـا هـر یـک 

گفت وگـو کننـد.  
در روزهـای هفتـم و هشـتم سـپتمبر 2021، طالبـان به 
راه پیمایـی اعتراضـی زنـان در مزارشـریف، مرکـز بلـخ، حمله 
کردنـد و بیـش از 70 تـن از معترضـان از جملـه 40 دختـر 
را بـا خـود بردنـد. یـک هفتـه پـس از ایـن ماجرا، جسـدهای 
ایـن شـهر  خیابان هـای  در  بازداشت شـدگان  از  نفـر  هشـت 
پیـدا شـد. باقـی دختران و پسـران بـا تلاش های شـبانه روزی 

18 دلـو 1401، گـزارش داده بودنـد کـه طالبـان یـک مـرد و 
دو زن را بـه اتهـام داشـتن رابطه ی نامشـروع، بازداشـت کرده 
و هـر یـک را بـه تحمـل 2۵ تا 39 ضربـه شـلاق در برابر دید 
همـگان محکـوم کـرده اند. ایـن حکم، بـدون تأخیـر در برابر 

دیـد صدهـا نفر اجرا شـده اسـت. 
دلـو 1401،   28 در  بدخشـان،  در  مردمـی  منابـع   :28
بـه  را  زن  دو  و  مـرد  نـُه  طالبـان  کـه  بودنـد  داده  گـزارش 
اتهام هایـی ماننـد برقـراری روابـط بیـرون از ازدواج، در ایـن 
ولایـت، شـلاق زده انـد. مسـئولان دادگاه محلـی طالبـان در 
بدخشـان، بـا تأییـد ایـن گـزارش، اتهام هـای وارده بـه ایـن 

افـراد را فسـاد اخلاقـی و دزدی اعـلام کـرده بـود. 
یکـی از شـاهدان عینـی، گفتـه بود کـه طالبـان، هر یک 
از متهمـان را بـه تحمـل 39 ضربـه شـلاق محکوم کـرده بود 
و حکـم صـادره، در برابـر دید همـگان در روسـتای بتاش اجرا 

. شد
ولسـوالی  در  محلـی  منابـع  مـورد،  تازه تریـن  در 
بـه  روان  سـال  شـنبه-1۵حوت  روز  پـروان  جبل السـراج 
رسـانه ها گفتـه اسـت کـه طالبـان چهـار پسـر و دو دختـر 

زدنـد. شـلاق   دیدهمـگان  برابـر  در  را  جـوان 
بـا ایـن وصـف، خشـونت بـر زنـان در برابـر دیـد همگان 
کـه بیش تـر بـر اسـاس گمـان و اتهام هـای واهـی و پیـش 
اثبـات جـرم شـرعی و حقوقـی، توسـط طالبـان صـورت  از 
می گیـرد، واکنش هـای زیـادی را در سـطح جهانـی در پـی 
داشـته اسـت. سـازمان عفو بین الملل در گزارشـی، شلاق زدن 
متهمـان در برابـر دیـد همـگان از سـوی طالبان را، بازگشـت 
ایـن گـروه بـه شـیوه های بی رحمانـه و افراطی توصیـف کرده 
و خواسـتار توقـف فـوری آن شـده اسـت. ایـن سـازمان، در 
بخـش دیگـری از گـزارش خـود، گفتـه اسـت: »ایـن گـروه، 
آشـکارا بـه اصـول اولیـه ی حقـوق بشـر بـاور نـدارد و در یک 
لغـزش هشـداردهنده، بـه سـمت چیزی کـه به نظر می رسـد 
یـادآوری تلـخ از حکومت سـه دهـه ی پیش آنان اسـت، پیش 

می رونـد.«
رینـا امیـری، نماینـده ی وزارت امور خارجـه ی امریکا در 
امـور زنـان افغانسـتان نیـز، در تویتـی، اجـرای حدود شـرعی 
توصیـف  وحشـت ناک  را  همـگان  دیـد  برابـر  در  زنـان  بـر 
کـرده و گسـترش سرکشـی گـروه طالبـان در برابر جهـان را، 
نشـان دهنده ی اسـتقبال آن هـا از سیاسـت های دوره ی قبلـی 

شـان دانسـته است .
بـا ایـن حـال، ذبیـح الله مجاهـد، سـخن گوی حکومـت 
هبـت الله  کـه  کـرد  اعـلام   ،1401 عقـرب   22 در  طالبـان، 
آخونـدزاده، رهبـر ایـن گـروه، در دیـدار بـا قاضیـان حکومت 
کنونـی، بـر عملی شـدن حکـم شـریعت و تطبیـق حـدود و 

قصـاص تأکیـد کـرده اسـت.
بـه نظـر نگارنـده، صدهـا زنـی کـه در یـک سـال اخیـر 
توسـط طالبـان در برابـر دیـد همـگان مجـازات شـده  انـد، 
جـرم آن هـا زنا/رابطـه ی جنسـی بیـرون از ازدواج بوده اسـت. 
پرسـش امـا ایـن اسـت که با توجـه به ادله هـای اثبـات زنا در 
فقـه  حنفـی، طالبـان چـه گونـه و بـا چـه وسـیله ای موفق به 
اثبـات جـرم ایـن قربانی ها شـده  انـد؟ بر اسـاس فقـه  حنفی، 
»ادلـه ی اثبـات جـرم زنـا به  واسـطه ی شـهادت شـهود، اقرار، 
قرینـه، امتنـاع از لعان و علـم قاضی ثابت می شـود. درصورتی  
کـه چهـار شـاهد، ایـن گونـه گواهـی دهنـد کـه ما فلانـی را 
چنـان دیدیم کـه مانند دیدن چوب سـرمه 
در سـرمه دان و طنـاب در چـاه، عمـل زنـا 
را انجـام مـی داد. اگـر گواهـان در جریـان 
گواهـی یـا قبـل از گواهی یا بعـد از گواهی، 
انـکار کننـد، یا تعـداد شـان در گواهی دادن 
حاضـر نشـوند، حـد قـذف بـر او تطبیـق و 
از شـخص متهـم، حـد سـاقط می شـود. اگر 
متهـم بـه اقرار خـود، بـدون جبر یـا تهدید 
چهـار مرتبـه و در نـزد امـام ابـو حنیفـه در 
چهـار مجلس اعتـراف به زنا کنـد، حد بر او 
جـاری می شـود. در حـال اقـرار، بایـد متهم 
هوشـیار، بیـدار و در محکمـه ی شـرعی نزد 

حاکـم یـا قاضی باشـد.«
برابـر ادله ی فقهی/شـرعی بالا، مجازات 
زنـان در برابـر دید همـگان توسـط طالبان، 
و  حقوق بشـری  موازیـن  از  نظـر  صـرف 
بین المللـی، نـه تنهـا بـا اصـول فقـه حنفی، 
بـل کـه روی کـرد آن هـا  نـدارد؛  مطابقـت 
در قبـال زنـان، بیش تـر تابـع دیدگاه هـای 
سـنت های  و  تندورانـه  گرایـش  شـخصی، 
اسـت. پشـتون والی  قومـی  سـخت گیرانه ی 

خانواده هـای شـان، پـس از حـدود 4۵ روز آزاد شـدند؛ امـا 
از سرنوشـت نـُه تـن آن هـا هیـچ خبـری نشـد و پنـج تـن از 
دختـران بازداشت شـده هـم پـس از رهایـی از زنـدان طالبان، 
توسـط خانواده هـای شـان بـه قتـل رسـیدند. ایـن قضیـه، به 
زودی به دسـت رسـانه ها نرسـید و پـس از چهار مـاه، منابعی 

از میـان شـاهدان از جزئیـات آن بـه رسـانه ها خبـر دادنـد.
در دلـو سـال گذشـته -1400- طالبـان، نـوار ویدیویـی 
از 40 زنـی کـه تظاهـرات می کردنـد نشـر کردنـد کـه نشـان 
مـی داد، چنـد وقـت پیـش توسـط نیروهـای امنیتـی در یک 
نـام  زیـر  ویدیـو  ایـن  شـده اند.  بازداشـت  و  تعقیـب  خانـه 
»اعترافـات« نشـر شـده اسـت. گفتـه می شـود کـه دسـت کم 
29 زن و کـودک در میـان بازداشت شـدگان حضـور داشـتند. 
طالبـان ایـن زنـان را بـه اعتـراف اجبـاری وادار کـرده و پـس 
از چنـد روزی، بـه قیـد ضمانـت و تهدیـد آزاد کرده انـد کـه 
آشـکارا  اعتراضـی ای  در هیـچ جمـع  دیگـر  آن هـا،  بیش تـر 
شـرکت نکردنـد. چنان چـه مـا در ایـن گـزارش نیـز، موفق به 

داشـتن دیـدگاه ایـن معترضـان نشـدیم.
زرمینـه ،  نام هـای  بـه  خواهـرش  سـه  و  زریـاب  تمنـا 
کرشـمه و شـفیقه، شـب هنگام از سـوی طالبـان از خانـه ی 
شـان بازداشـت شـده و پس از 2۶ روز، از زندان آزاد شـدند و 

سـرانجام بـه آلمـان پناهنـده شـدند.
پروانـه ابرهیم خیـل، در 29 جـدی بازداشـت شـد و در 

22 دلـو رها شـد.
مرسـل عیـار، معتـرض دیگـری اسـت کـه در 13 دلو، از 

خانـه اش در کابل، بازداشـت شـده اسـت. 
بعـد از ظهـر روز جمعـه 22 بهمن/دلـو، پروانـه ابراهیـم 
خیـل، زهـرا محمـدی و مرسـل عیار، یکـی پـس از دیگری از 

زنـدان طالبان آزاد شـدند.
زهـرا محمـدی، معتـرض و پزشـک کـه سـرتیم اتحـاد و 
هم بسـتگی بانـوان بـود، در 14 دلـو، از کلینکـش در کارتـه ی 

پـروان شـهر کابـل، توسـط طالبان بازداشـت شـده بود.  
ظریفـه یعقوبـی، در برنامـه ی ابـراز موجودیـت جنبـش 
نشسـت  یـک  طـی   1401 عقـرب   12 در  تازه تشـکیلی 
مطبوعاتـی، توسـط طالبـان با چهار مـرد هم راهش بازداشـت 

و پـس از چهـل روز، در 21 قـوس رهـا شـد.
فرحـت پوپـل زی، بانـوی معتـرض دیگـری نیـز، در 17 
عقرب سـال روان، توسـط طالبان بازداشـت شـد و پـس از دو 

مـاه زندانی بـودن، در 18 جـدی همیـن سـال آزاد شـد. 
همین گونـه، بـه گفتـه ی منابـع، طالبـان در 19 عقـرب، 
حمیـرا یوسـف، فعـال حقـوق بشـری را کـه باشـنده ی  اصلی 
اسـت،  پنجشـیر  دره ی  ولسـوالی  عبدالله خیـل  روسـتای 

کردنـد. بازداشـت 
پریسـا مبـارز، بنیادگـذار جنبش زنـان تخـار، در 22 دلو 
1401 توسـط طالبان از خانه اش بازداشـت شـد و در 23 دلو 
دوبـاره بـه قیـد ضمانـت و پادرمیانی بـزرگان محل آزاد شـد.

شـهر  پل سـرخ  از  دلـو 1401   23 در  سـادات،  نرگـس 
کابـل، توسـط طالبـان بازداشـت شـد.

بـه گفتـه ی نجـی هـزاره، دختر معتـرض، دسـت گیری و 
لت وکـوب زنـان، نمایان گـر ضعـف و تـرس طالبـان و بیان گـر 
واهمـه ی این گـروه افراطی، از صدا و اعتراض زنان افغانسـتان 
اسـت. آزارواذیـت و بازداشـت های خودسـرانه، ابـزاری بـرای 
سـلب حق مسـلم آزادی، شـغل و حق آموزش اسـت تا آن ها 

را همـواره در جهـل و ناامیـدی نگه دارند.

...از صفحه 9

در روزهای هفتم و هشتم سپتمبر 
2021، طالبان به راه پیمایی اعتراضی 

زنان در مزارشریف، مرکز بلخ، 
حمله کردند و بیش از 70 تن از 
معترضان از جمله 40 دختر را با 

خود بردند. یک هفته پس از این 
ماجرا، جسدهای هشت نفر از 

بازداشت شدگان در خیابان های این 
شهر پیدا شد. باقی دختران و پسران 

با تلاش های شبانه روزی خانواده های 
شان، پس از حدود 45 روز آزاد 

شدند؛ اما از سرنوشت نهُ تن آن ها 
هیچ خبری نشد و پنج تن از دختران 

بازداشت شده هم پس از رهایی از 
زندان طالبان، توسط خانواده های 
شان به قتل رسیدند. این قضیه، به 

زودی به دست رسانه ها نرسید و پس 
از چهار ماه، منابعی از میان شاهدان 
از جزئیات آن به رسانه ها خبر دادند.
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نوعروسی در فاریاب خودش را حلق آویز کرد
9 سرطان 1401

جــاده ی ابریشــم: بــه گفتــه ی منابــع امنیتــی طالبــان 
در فاریــاب، یــک نوعــروس، در 8 ســرطان 1401، در 
ولســوالی گرزیــوان ایــن ولایــت، خــود را حلق آویــز 

ــرده اســت. ک
ایــن تازه عــروس، باشــنده ی روســتای پخلســوز ولســوالی 
گرزیــوان بــوده و انگیــزه ی خودکشــی او را یکــی از منابــع 
ــوان  ــواده اش عن ــه از ســوی خان ــدادن جهیزی ــان، ن طالب

کــرده اســت.

تخــار: در هفــت ســرطان 1401، دختــر 1۶ســاله ای 
ــه  ــه ب ــلیک گلول ــا ش ــار، ب ــکمش تخ ــوالی اش در ولس

زندگــی اش پایــان داده اســت.
منابــع طالبــان در آن زمــان، دلیــل قتــل ایــن دختــر را 

ــد. ــرده بودن ــوان ک ــی عن خشــونت های خانوادگ
ــه  ــان در تخــار، ب ــع امنیتــی طالب در همیــن حــال، مناب
رســانه ها گفتــه بودنــد کــه در 9 ســرطان، یــک زن، زن 
دیگــری را روســتای »تــوران« شــهر تالقــان، مرکــز ایــن 

ولایــت، بــا ضــرب چــوب و ســنگ کشــته اســت.

بر یک کارمند پیشین رادیو-تلویزیون 
انعکاس در ننگرهار حمله شد

31 سرطان 1401
ــه  ــد ک ــه بودن ــم، گفت ــاده ی  ابریش ــه ج ــار ب ــع در ننگره ــم: مناب ــاده ی  ابریش ج
ــکاس در  ــون انع ــده ی رادیو-تلویزی ــاس، گوین ــلگی احس ــرطان 1401، س در 30 س
ولســوالی ســرخرود ایــن ولایــت، توســط افــراد تفنــگ دار ناشــناس بــه گونــه ی شــدید 

ــت.   ــده اس ــوب ش لت وک
بــر اســاس گفته هــای ایــن منبــع، افــراد مهاجــم او را بــا ضــرب قنــداق تفنــگ زخمــی 

کــرده  و ســپس، مــردم او را در حالــت بی هوشــی بــه شــفاخانه انتقــال داده  انــد .

یکی از فعالان حقوق زن در بلخ، به اندیپندنت فارسی، گفته که او پس از رهایی دختران از زندان طالبان، دست کم 
با چهار تن آن ها دیدار کرده است. او، در این گزارش، گفته که دختران بازداشت شده هم در زندان و هم پس از 

آزادی، وضعیت وحشت ناکی را تجربه کرده اند. او، گفته است که دختران در زندان، شکنجه شده و بارها بر آن ها به 
گونه ی گروهی تجاوز جنسی شده است. منبع، گفته است: »دختران به من گفتند که در بازداشت گاه امنیت ملی، یک 
زن آن ها را کاملًا برهنه می کرد و با باطوم برقی و شلاق آن ها را شکنجه می داد. این زن به زور به این دختران قرص 

روان گردان می خوراند و سپس افراد طالبان به طور گروهی به آنان تجاوز می کردند.« 

طالبان باتهدید به مرگ،
زنان قربانی تجاوز جنسی را

خاموش می کنند
 فرهاد کوهستانی

طالبـان نیـز، زنـان زندانـی را بـا خـود بـه بیـرون از زنـدان 
می برنـد و بـه آنـان تجـاوز جنسـی می کننـد. ایـن زندانـی 
پیشـین در زنـدان غـور، می گویـد کـه فرمانـده طالبـان بـه 
دختـر 20سـاله ای در زنـدان ایـن ولایـت، تجاوز جنسـی کرد 
و یـک شـب پـس از ایـن رویداد، ایـن دختر خـود را حلق آویز 
کـرد و بـه زندگـی اش، پایـان داده اسـت. »مسـئولان طالبان، 
ایـن جنایـت را پنهـان کردند و عامـل این تجاوز نیـز مجازات 
نشـد.« تمنـا گفتـه کـه »فرماندهان طالبـان، از طـرف روز به 
اتاق هـای زنـان می رونـد و زنـان مقبـول را زیر نظـر می گیرند 
تـا در نیمه هـای شـب بـه بسـتر خـواب آنـان بروند و یـا زنان 

زندانـی را نـزد خـود بخواهند.«
نیروهـای  کـه  اسـت  داده  گـزارش  آمـو،  تلویزیـون   :4
طالبـان، بـر دو دختـر جـوان باشـنده ی غـرب شـهر کابـل، 
تجـاوز جنسـی کرده انـد. آمو به نقـل از این دختران، نوشـته 
کـه نیروهـای طالبـان، نخسـت آن هـا را از درون شـهر ربـوده 
و سـپس بـر آن هـا تجـاوز کـرده انـد. ایـن دو دختـر کـه هـر 
دو باشـنده ی منطقـه ی دشـت برچی در غـرب کابـل و از قـوم 
هـزاره انـد، بـه دلیـل تـرس از جـان  خانواده هـای شـان، از 
فاش شـدن هویـت واقعـی شـان در گـزارش، خـودداری کرده 

 . ند ا
ایـن قربانیـان کـه 18 سـال  از  از یکـی  آمـو بـه نقـل 
دانش آمـوز  قـدرت،  بـه  طالبـان  بازگشـت  از  پیـش  و  دارد 
صنـف یازدهـم بـوده، نوشـته کـه در 19 عقـرب سـال روان، 
چهـار نیـروی طالـب او را از منطقـه ی گولایـی دشـت برچی، 
هنگامـی کـه به بـازار می رفته، ربـوده و در یـک موتر کرولای 
بـه جـای  و  بسـته  را  سـرخ رنگ سـوار کـرده، چشـم هایش 
نامعلومـی انتقـال داده انـد. ایـن دختـر، بـه آمـو گفته اسـت: 
»هنگامـی کـه پیـاده بـه سـوی خانـه می رفتـم، چهار یـا پنح 
تـن از افـراد طالبـان مـرا داخـل موتر کردنـد. چشـم و دهنم 
را بسـتند و بـه  جـای نامعلومی انتقـال دادند. آن هـا چهار نفر 
بودنـد کـه گروهِـی بالایـم تجـاوز کردنـد و پـس از یـک روز، 
دوبـاره مـرا آزاد کردنـد. آن هـا تهدیـد کردنـد کـه بـه کسـی 
در ایـن بـاره چیـزی نگویـم.« یکی از دوسـتان ایـن دختر که 
پزشـک اسـت، بـه آمـو گفته که ایـن دختر را از چند سـال به 
ایـن سـو می شناسـد و پیـش از این رویـداد، او جوانی شـاد و 
پرانـرژی بـوده؛ امـا پس از تجـاوز، بـه دختری بیمار، افسـرده 
و هراسـان بـدل شـده اسـت. بر اسـاس گفتـه ی این پزشـک، 
او تـا زمـان نشـر ایـن گـزارش، از همـه چیـز می ترسـیده،  در 
وضعیـت روانـی بسـیار بـدی قـرار داشـته و بارهـا بـه فکـر 
خودکشـی افتـاده اسـت. ایـن دختـر به آمـو گفته اسـت: »دو 
بـار خواسـتم خودکشـی کنـم، هرثانیـه زجـر می کشـم. برای 
همـه قابـل درک نیسـت، به جـز خـودم و صدهـا دختـری که 

هـر روز قربانـی ایـن جنایـت می شـوند.«
در  دیگـری،  جـوان  دختـر  کـه  آمـده  گـزارش،  در 
گفت وگویـی در 27 عقـرب 1401 خورشـیدی بـه آمـو گفتـه 
بـود کـه هفـت مـاه پیـش، نیروهـای طالبـان در منطقـه ی 
دشـت برچی شـهر کابـل، بـه زور او را سـوار رنجـر کـرده و بـا 
خـود بـرده انـد. ایـن دختـر، به آمـو گفته اسـت: »هفـت ماه 
پیـش از کـورس می آمـدم، از موتر پایین شـدم، یکـی از افراد 
طالبـان آمـد و گفت لباسـت کوتاه اسـت؛ درحالـی که حجاب 
داشـتم. او گفـت در موتـر بالا شـو! من از ترس چیـزی نگفتم 
و بـالا شـدم. او یک چیـزی در دهنم گذاشـت، وقتی به هوش 
آمـدم، همـه چیـز نابود شـده بود. او پـس از تجاوز، اسـلحه را 
روی سـرم گذاشـت، گفـت تمـام فامیلـت را می کشـم، بـرو.«

در همیـن حـال، یک باشـنده ی دیگر دشـت برچی شـهر 
کابـل، بـه آمـو گفتـه کـه یـک  سـال پیـش، یکـی از افـراد 
طالبـان، دوسـت او را در مسـیر برگشـت از آمـوزش گاه در 
منطقـه ی تانـک تیـل دشـت برچی ربـوده و بـه اجبـار بـا او 
نـکاح کـرده بـود. به گفتـه ی این منبـع، این دختـر از زندگی 
بـا ایـن طالب بـه گونه ی جدی نـاراض بود و سـرانجام، دو ماه 

پیـش، خودکشـی کرده اسـت.
در گـزارش آمـده که در هشـت عقرب سـال جـاری، یک 
عضـو طالبان به نـام فضل الرحمان، دسـت یار شـهردار طالبان 

در چاریـکار، بـه یـک دختر جوان، تجاوز جنسـی کرده اسـت. 
مقام هـای طالبـان در پـروان، روابط شـخص متهم با شـهردار 

چاریـکار را بـه آمو رد کـرده بودند.
۵: در مـورد دیگـر، الهـه دلاورزی، دختر دیگـری، مدعی 
اسـت کـه قربانـی »ازدواج اجبـاری و تجـاوز« از سـوی یکـی 
از طالبـان شـده اسـت. او، در 30 اگسـت سـال روان، در نـوارِ 
دیـداری ای مدعـی شـده کـه سـعید خوسـتی، سـخن گوی 
پیشـین وزارت امـور داخلـه ی طالبـان در دلـو 1400 او را بـا 
زور بـه نـکاح خـود در آورده  اسـت. او گفتـه بـود کـه آقـای 
خوسـتی، چندیـن بـار او را مورد »شـکنجه« قـرار داده و بر او 

»تجـاوز« کرده اسـت.
پـس از رسانه ای شـدن رویـداد تجـاوز بـه الهـه دلاورزی، 
او بـرای ایـن کـه از تهدیـد طالبـان فـرار کنـد، بـه پاکسـتان 
مـی رود تـا از آن جـا بـه کشـور دیگـری انتقـال یابـد؛ امـا 
نیروهای شـبکه ی حقانی، او را از پاکسـتان بازداشـت و دوباره 
بـه کابـل انتقـال می دهنـد کـه بـه گفتـه ی خانـواده اش، تـا 
اکنـون در بازداشـت اسـتخبارات طالبـان قـرار دارد و مـورد 

شـکنجه و بدرفتـاری قـرار می گیـرد. 
در  روان،  سـال  جـدی   24 در  کـه  ویدیویـی  در   :۶
مدعـی  زنـی  می شـد،  دست به دسـت  مجـازی  شـبکه های 
می شـود کـه نیروهـای طالبان به گونـه ی گروهی بـر او تجاوز 

کـرده انـد. ایـن زن جـوان، می گویـد کـه پـس از ایـن رویداد 
بـه خودکشـی اقدام کـرده؛ اما با دیـدن کودک یک سـاله اش، 
ایـن رویـداد در  منصـرف شـده اسـت. گفتـه می شـود کـه 

مکروریان هـای شـهر کابـل رخ داده اسـت.
گونـه ای  بـه  قـدرت،  بـه  بازگشـت  از  پـس  طالبـان 
سـاختارمند و خـلاف همـه موازیـن حقوق بشـری و اخلاقـی، 
بـه سـرکوب زنـان پرداختـه انـد کـه تجـاوز بـر آن هـا نیـز، 
بخشـی از روی کـرد ایـن گـروه در برابر زنان اسـت. در سـوی 
دیگـر امـا، در یـک سـال ونیم گذشـته، بـه دلیل هموارشـدن 
بسـتر خشـونت بـر زنـان از جایـگاه قـدرت عمومـی، جامعـه 
نیـز آبسـتن خشـونت های فیزیکـی و روانـی زیـادی در برابـر 
آن هـا بـوده اسـت. در این مـدت، زنان زیادی از سـوی اعضای 
خانواده هـا و غیرخانواده های شـان، شـکنجه شـده، آزارواذیت 
جنسـی را متحمل شـده، به فروش رسـیده اند، یا هم کشـته 
شـده انـد؛ در حالـی که شـمار زیـادی از زنان و دختـران نیز، 
بـه دلیـل فـرار از خشـونت های خانوادگـی و محدودیت هـای 
فزاینـده ی طالبـان، ناچـار شـده انـد از زندگـی به مـرگ پناه 
ببرنـد و بـا روش هـای متفاوت، خودکشـی کنند که بر اسـاس 
آمـار وزارت امـور داخلـه ی طالبـان، ایـن رقـم در نزدیـک بـه 

یـک سـال گذشـته، بـه 3۶9 مـورد می رسـد.

بـا شناسـه ای کـه از طالبـان بـا اسـتناد بـه دور نخسـت 
حاکمیـت ایـن گـروه در افغانسـتان و جنـگ 20سـاله اش بـا 
شـهروندان در دوره ی رژیـم جمهـوری، به دسـت آمده، امکان 
هرگونـه برخـوردی ارزش گریـز و ناانسـانی از سـوی این گروه 
متصـور اسـت کـه مهم تریـن آن، پامال کـردن هویـت انسـانی 
زنـان و در بدتریـن سـناریو، تجـاوز جنسـی و کشـتن آن هـا 
از  زیـادی  گزارش هـای  گذشـته،  سـال ونیم  یـک  در  اسـت. 
تجـاوز جنسـی نیروهای طالبان بـه زنان در رسـانه ها همگانی 

شـده کـه شـماری از آن هـا را این جـا گـرد آورده ام.  
1: اندیپندنـت فارسـی، در 23 جـدی 1400، از تجـاوز 
گروهـی طالبـان بـه زندانیـان زن و دیگـر خشـونت هایی کـه 
بـر آن هـا در زنـدان رفتـه اسـت، گـزارش داده اسـت. در این 
گـزارش، بـه وضعیـت زندانیـان معتـرض بـه شـمول زنـان و 
مـردان در بازداشـت گاه امنیـت ملـی و زنـدان بلـخ پرداختـه 
شـده اسـت؛ زنـان و مردانـی کـه از جریـان راه پیمایی هـای 
شـهر  در   1400 سـنبله ی   17 و   1۶ در  زنـان  اعتراضـی 
مزارشـریف، مرکـز بلـخ بازداشـت شـده بودنـد. آن ها، شـامل 

40 دختـر و 30 پسـر بودنـد.
اندیپندنـت  بـه  بلـخ،  در  زن  حقـوق  فعـالان  از  یکـی   
فارسـی، گفتـه که او پـس از رهایی دختران از زنـدان طالبان، 
دسـت کم بـا چهـار تـن آن هـا دیـدار کـرده اسـت. او، در این 
گـزارش، گفتـه کـه دختـران بازداشت شـده هـم در زنـدان و 
هـم پـس از آزادی، وضعیت وحشـت ناکی را تجربه کـرده اند. 
او، گفتـه اسـت کـه دختـران در زندان، شـکنجه شـده و بارها 
بـر آن هـا به گونه ی گروهی تجاوز جنسـی شـده اسـت. منبع، 
گفتـه اسـت: »دختـران بـه مـن گفتنـد کـه در بازداشـت گاه 
امنیـت ملـی، یـک زن آن هـا را کامـلًا برهنـه می کـرد و بـا 
باطـوم برقی و شـلاق آن ها را شـکنجه می داد. ایـن زن به زور 
بـه ایـن دختران قـرص روان گـردان می خوراند و سـپس افراد 

طالبـان بـه طـور گروهـی بـه آنـان تجـاوز می کردند.« 
در ایـن گـزارش بـه نقـل از منبـع دیگـری، آمـده اسـت 
کـه دختـران بازداشت شـده، یـک هفته در سـاختمان حوزه ی 
هفتـه  دو  مزارشـریف،  شـهر  در  طالبـان  امنیتـی  چهـارم 
ایـن گـروه در شـهر  بازداشـت گاه ریاسـت امنیـت ملـی  در 
مزارشـریف زیـر بازجویـی و شـکنجه قرار گرفته اند و سـپس، 

بـه زنـدان زنـان مزارشـریف منتقـل شـده انـد. 
در ایـن گـزارش هم چنـان آمـده کـه جسـد هشـت تـن 
روز  چنـد  پسـران،  و  زنـان  شـمول  بـه  بازداشت شـدگان  از 
پـس از بازداشـت در حومه هـای شـهر مزارشـریف پیدا شـده 
و پنـج دختـر معتـرض، پـس از آزادشـدن از زنـدان، توسـط 

خانواده هـای شـان کشـته شـده انـد.
از  روز،  اطلاعـات  روزنامـه ی   ،1401 قـوس   10 در   :2
تجـاوز جنسـی نیروهـای طالبان بـر زنی در منطقـه ی خاواک 
پنجشـیر گـزارش داده اسـت. اطلاعـات روز، با اسـتناد به نوار 
صوتـی ای کـه از گفت وگـوی دو مقـام طالبـان در پنجشـیر 
بـه آن دسـت یافته، نوشـته اسـت: »مولـوی امین الحـق، عضو 
کمیسـیون رسـیدگی بـه شـکایات علیـه نظامیـان طالبـان و 
رییـس دادگاه شـهری ایـن گـروه در پنجشـیر، در ایـن نـوار 
صوتـی کـه مخاطبـش شـخصی بـا تخلـص ضیایـی اسـت، 
می گویـد کـه قضیـه ی تجـاوز اعضـای طالبـان بر یـک زن در 
خـاواک حقیقـت دارد.« امین الحـق گفتـه کـه »شـش عضـو 
طالبـان بـه اتهـام تجاوز بـر این زن بازداشـت شـده ؛ اما یکی 
از آنـان، بـه ارتـکاب ایـن جرم اعتراف کـرده و پنج نفـر دیگر، 

شـریک جرم اسـتند.«
3: خبرگزاری صدای افغانسـتان، در 17 سـنبله ی 1401، 
گـزارش داده کـه نیروهـای طالبـان بـر زنـان زندانـی در غـور 
تجـاوز جنسـی کـرده و زمانـی کـه ایـن زنـان، بـه مسـئولان 
زنـدان طالبـان شـکایت کـرده انـد، بـه شـکایت آن هـا نیـز 
توجهـی نشـده اسـت. خبرگـزاری صـدای افغانسـتان بـه نقل 
از یکـی از زندانیـان زن آزادشـده از زنـدان غـور، نوشـته کـه 
»تمنا-نـام مسـتعار، می گویـد کـه نیروهـای طالبـان، از طرف 
شـب وارد اتاق هـای خـواب زنـان می شـوند و به زور بـه آن ها 
فرماندهـان  از  تمنـا گفتـه کـه شـماری  تجـاوز می کننـد.« 
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کشته شدن یک زن توسط طالبان در پنجشیر و تجاوز یک ملا
بر دختری 12ساله در فاریاب

2۵ سرطان 1401
ــرطان  ــاب، در 2۵ س ــی در فاری ــع محل ــم: مناب ــاده ی  ابریش ج
1401، گــزارش داده  بودنــد کــه طالبــان ملاامــام مســجدی را بــه 
ــر یــک دختــر 12ســاله، بازداشــت کــرده    اتهــام تجــاوز جنســی ب
ــار  ــوالی قیص ــلکتو« در ولس ــتای »ش ــداد در روس ــن روی ــد. ای ان
ــا پــدر دختــر،  فاریــاب، رخ داده و فــرد متهــم پــس از درگیــری ب
از محــل فــرار کــرده اســت. متهــم کــه مهمــان بــوده و بــر دختــر 

میزبانــش تجــاوز کــرده، صبــح 24 ســرطان، توســط اســتخبارات 
طالبــان بازداشــت شــده اســت. در همیــن روز، یک زن 3۵ســاله در 
روســتای پرانــگال ولســوالی آبشــار پنجشــیر، توســط تک تیرانــداز 

طالبــان کشــته شــده اســت.
ایــن زن کــه پنــج فرزنــد داشــته و همــواره بــرای چرانــدن 
ــه کــوه می رفتــه، توســط یــک عضــو گــروه طالبــان  مواشــی اش ب

ــت. ــده اس ــته ش ــرش، کش ــه س ــه ب ــلیک گلول ــا ش ب

مردی در فاریاب همسرش را در 
بدل 160هزار افغانی فروخته است

۶ اسد 1401
جــاده ی  ابریشــم: مــردی بــه نــام رســول در ولســوالی دولت آبــاد 
فاریــاب، در پنــج اســد 1401، همســر 3۵ســاله اش را در بــدل 

ــت. ــه اس ــی، فروخت ــزار افغان 1۶0ه
ایــن زن، یــک پســر چهارســاله داشــته و طبــق گزارش هــا، از 
ــه  ــن زن، ب ــوهرش ای ــت. ش ــرده اس ــج می ب ــز رن ــی نی ــاری روان بیم

ــت. ــوده  اس ــلا ب ــدر مبت ــواد مخ ــرف م مص

یافته های یک گزارش؛
بازداشتن زنان ازکار، آن هاراواداربه 

کارهای شاق کرده است
 عارف وفایی

8 دلو 1401
 در ادامـه ی سیاسـت حذف زنان توسـط طالبـان، وزارت 
بـا  روان،  سـال  3 جـدی  در  گـروه،  ایـن  اقتصـاد حکومـت 
صـدور دسـتوری، زنـان را از کار در مؤسسـه های غیردولتـی 
داخلـی و خارجـی منـع کـرد. در ایـن دسـتور، آمـده: »بـه 
عمـوم مؤسسـات محتـرم، هدایـت داده می شـود الـی هدایت 
ثانـی، تمـام کارمنـدان اناثیـه کـه در بخش های مربوط شـان 
ایفـای وظیفـه می نمایند، کار شـان را متوقف نماید.« دسـتور 
می افزایـد:»در صـورت تعلـل در مورد فـوق، جـواز فعالیت که 
از طریـق ایـن وزارت منحیـث اجـازه ی فعالیـت به موسسـات 

صـادر گردیـده، لغـو خواهد شـد.«
طالبـان پـس از بازگشـت بـه قـدرت، بخشـی از حقـوق 
و حقـوق  آمـوزش  ماننـدن حـق  و دختـران  زنـان  اساسـی 
سیاسـی و اجتماعـی آن هـا را محـدود یا سـلب کردنـد که در 
ادامـه ی ایـن رونـد، سـلب حـق کار زنـان، آن هـا را بیش تر از 

پیـش در آسـیب پذیری قـرار داده اسـت.
طالبـان، بـر کشـوری تسـلط یافتـه انـد کـه نزدیـک بـه 
و  گـروه  ایـن  میـان  در جنگ هـای  آن،  در  تـن  هـزار   120
حکومـت جمهـوری، کشـته شـده انـد. در این مـدت، نزدیک 
بـه 110هـزار و 37 تـن در اثـر جنـگ، حمله هـای انتحـاری 
و انفجـار ماین هـای کنارجـاده ای کـه بیش تـر گـروه طالبـان 

مبـدع آن بـوده، معلـول و معیـوب شـده انـد.
حکومـت  در  اقتصـاد  وزارت  گزارش هـای  اسـاس  بـر 
جمهـوری زیـر نـام »سـروی عایـد، مصـرف و نیـروی کار-

1399«، نزدیـک بـه 1.۶ درصـد خانواده هـا، یعنـی 70 هزار و 
4۶8 خانواده در افغانسـتان، توسـط زنان سرپرسـتی می شود. 
در گـزارش دیگـری از ایـن وزارت زیـر نـام »سـروی وضعیت 

نهادهـای پشـتیبان حقوق زنـان را از میان برداشـت. با حذف 
ایـن نهادهـا، رقـم درشـتی از زنـان، شـغل خـود را از دسـت 
دادنـد. بـا  ایـن  حـال، گـروه طالبـان بـه حـذف ایـن نهادهـا 
بسـنده نکـرده و در ادامه ی سیاسـت های زن سـتیزانه ی خود، 
بـه سـرعت زنـان را از نهادهـای دولتی، خصوصـی و در نهایت 

مؤسسـه های خارجـی در افغانسـتان حـذف کـرد.
در شـرایطی کـه سیسـتم های مصونیـت اجتماعی دولت، 
از هـم فروپاشـیده و بهای مـواد اولیه و ناامنـی غذایی افزایش 
و  خارجـی  مؤسسـه های  در  کار  از  زنـان  بازداشـتن  یافتـه، 
نهادهـای خصوصـی، مشـکلات زیـادی را بـرای خانواده هایـی 
کـه تنهـا نـان آور زن داشـتند بـه بـار آورده اسـت. نهادهـای 
کمک کننـده ی دولتـی بـه ویـژه وزارت شـهداء و معلولین، به 
دلیـل کم بـود بودجـه و سیاسـت های ظالمانـه اش، کمـک بـه 
خانواده هـای شـهداء و معلولیـن نیروهـای امنیتـی حکومـت 
و  مشـکلات  ایـن  همـه ی  اسـت.  کـرده  قطـع  را  پیشـین 
ویـژه  بـه  نـادار،  خانواده هـای  وضع شـده،  محدودیت هـای 
خانواده هایـی کـه توسـط زنـان سرپرسـتی می شـود را بـا فقر 

و ناامنـی  غذایـی روبـه رو کـرده اسـت.
در همیـن حـال، یافته هـای گـزارش تـازه ی بخـش زنان 
ملـل متحـد، نشـان می دهـد کـه پـس از ایـن کـه طالبـان 
زنـان را از کار در سـازمان های غیردولتـی منـع کـرده  اند، 94 
درصـد اداره هایـی که توسـط زنـان رهبری می شـد، از فعالیت 
بازمانده اسـت. گـزارش می افزایـد کـه پـس از بازداشـتن زنان 
از کار در سـازمان های غیردولتی در افغانسـتان در 24 دسمبر 
2022، بحران هـای انسـانی و اقتصـادی در این کشـور شـدت 
گرفتـه اسـت. ملـل متحـد با اشـاره بـه وضعیت بد بشـری در 
افغانسـتان، گفته اسـت: »جایی که 11.۶ میلیـون زن و دختر 
در سـال 2023 بـه کمک هـای 
خواهنـد  نیـاز  انسان دوسـتانه 
داشـت و 97 درصـد جمعیت در 
خطـر سـقوط بـه زیـر خـط فقر 

استند.«
جـاده ی  هفته نامـه ی 
 ،2023 جنـوری  در  ابریشـم، 
بـاره ی  در  را  بررسـی ای 
کار  ممنوعیـت  »پیامدهـای 
زنـان بـرای خانواده هـای بـدون 
داده  انجـام  مـرد«،  سرپرسـت 
از  بررسـی،  ایـن  در  اسـت. 
فیسـبوک،  و  وتـس اپ  طریـق 
در  مشـخصی  پرسـش نامه های 
اختیـار زنـان قـرار گرفتـه و 13 
خانـواده ی دارای سرپرسـت زن، 
اسـت.  کـرده  اشـتراک  آن  در 
از  خانـواده،  سرپرسـت  زنـان 
کابـل، غـور، سـرپل، جوزجـان، 
بـدون  غزنـی،  و  میـدان وردک 
ذکـر نـام و بـه صـورت محرمانه، 

زندگـی در افغانسـتان-139۵«، نزدیـک به ۵۶9 هـزار و 324 
زن در افغانسـتان، یعنی 3.99 درصد زنان افغانسـتانی، شـوهر 
خـود را از دسـت داده یـا پـس از جداشـدن از شـوهر شـان، 
دوبـاره عروسـی نکرده انـد. افزون بـر این، آمار وزارت شـهداء 
و معلولیـن در حکومـت پیشـین در 201۶، نشـان می دهد که 
در افغانسـتان نزدیک بـه 1۵۵هزار خانواده ی »شـهید« وجود 
دارد کـه سرپرسـتی یـا وظیفـه ی نـان آوری بیش تـر آن هـا را 

زنـان بـر عهـده دارند.
نیازهـای آن را  بـار تأمیـن  در خانواده هایـی کـه زنـان 
بـه دوش می کشـند، آن هـا بـه ناچـار، در اداره هـای دولتـی، 
خصوصـی یـا هـم مؤسسـه های خارجـی کار کننـد. بـا توجه 
بـه ایـن نیـاز، در حکومـت پیشـین، امتیازهـا و اولویت هـای 
خاصـی بـرای اسـتخدام زنـان در اداره هـای دولتـی در نظـر 
گرفتـه شـده بـود. بر اسـاس ایـن امتیاز، زنـان زیـادی که در 
واقـع نـان آور خانواده هـای خـود بودنـد، از طریـق کمیسـیون 
خدمـات ملکـی در اداره هـای حکومتـی جـذب شـده بودنـد. 
بـر اسـاس گزارش هـای وزارت اقتصـاد افغانسـتان در 1399، 
نزدیـک بـه 1۶.۵ درصـد کل نیـروی کار کشـور در اداره هـای 

دولتـی و خصوصـی، زنـان بودنـد.
و  سرپرسـت  زنـان  بـا  هـم کاری  بـرای  قبلـی  دولـت 
خانواده هـای نیازمنـد، کمک هـای ویـژه ای را از طریـق وزارت 
امـور زنان، کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر، وزارت شـهداء و 
معلولیـن و کمیته هـای رسـیدگی به حـوادث و حالت اضطرار، 
بـه ایـن خانواده هـا اختصاص مـی داد. این کمک هـا، مصونیت 
اجتماعـی، بـه ویـژه مصونیـت خانواده هـای دارای سرپرسـت 
زن و زنـان کارمنـد را بلنـد می بـرد. پـس از بازگشـت طالبان 
بـه قـدرت اما، رهبری حکومـت این گروه، در نخسـتین اقدام، 

بـه پرسـش نامه های جـاده ی ابریشـم پاسـخ داده  انـد. بیش تر 
ایـن زنـان، مـردان سرپرسـت خـود را در اثر جنـگ، مریضی، 
طـلاق، اعتیـاد به مـواد مخدر و رویدادهای ترافیکی، از دسـت 
داده  انـد. 1۵ درصـد ایـن زنـان، گفتـه  اند که سرپرسـت مرد 
خانواده هـای شـان در جریـان جنگ ها، توسـط طالبان کشـته 

اسـت. شـده 
بیش تـر زنـان، به جاده ی ابریشـم گفته اند که بازداشـتن 
زنان از کار، آن ها را در شـرایط دشـواری قرار داده اسـت. یکی 
از ایـن زنـان کـه قبـلًا کارمنـد بـوده، گفتـه اسـت کـه پـس 
از تصمیـم منـع کار زنـان در مؤسسـه های غیردولتـی داخلی 
و خارجـی، »درآمـد خانـواده  اش بـه صفر رسـیده اسـت.« زن 
دیگـری، گفتـه اسـت: »مـا دیگـر هیـچ درآمـدی نداریـم و 
نمی دانـم کـه بعـد از این چـه کار کنم.« پاسـخ دهنده دیگری 
نیـز، گفتـه اسـت: »او وقت کار می کـردم. حالی بی کار اسـتم؛ 
بسـیار مشـکل دارم، د خانه هـای مـردم کار می کنـم.« ایـن 
زنـان بـا نکوهـش تصمیـم منـع کار زنـان از سـوی طالبـان، 
می گوینـد کـه پـس از ایـن تصمیـم، در بی سرنوشـتی به سـر 
می برنـد. یکـی از آن هـا، می گویـد: »مادرم جایـی کار می کرد. 
تصمیـم امـارت اسـلامی، سـبب از بیـن رفتـن درآمد ما شـد. 
فعلـن در یـک بی سرنوشـتی به سـر می بریم.« پاسـخ دهنده ی 
دیگری، گفته اسـت: »برادرانم را از درس و تعلیم باز داشـتیم، 
تـا کار کننـد و نـان پیـدا کننـد. ]در غیر این صـورت[ مجبور 
هسـتیم دسـت بـه گدایـی بزنیـم، یـا هـم تن فروشـی کنیـم 
تـا لقمه نانـی بـه دسـت بیاوریـم.« هم چنیـن، پاسـخ دهنده ی 
دیگـری، گفتـه اسـت: »مـن و خواهـرم کار مـان را از دسـت 

دادیـم و اکنـون خیلـی نگرانیم.«
زنـان پاسـخ دهنده به پرسـش نامه ی جـاده ی ابریشـم، با 
شـکایت از تنگ دسـتی، فکر تأمیـن کرایه ی خانـه، پیداکردن 
غـذا و فراهم کـردن پـول بـرای مصـاف روزمـره را از مهم ترین 
مشـکلات اقتصـادی شـان گفتـه انـد کـه پـس از بازداشـتن 
زنـان کار توسـط طالبـان، بـا آن روبـه رو شـده انـد. یکـی از 
ایـن زنـان، گفته اسـت: »من با مشـکلات زیادی دچار شـدم. 
تمـام کوششـم بـالای درس وتعلیم فرزندانم بود کـه امروز پنج 
دختـرم، خانه نشـین شـدن ]و[ تمـام زحمات من هیچ شـد.« 
پاسـخ دهنده ی دیگـری، گفتـه کـه با انجـام کارهای شـاق به 
صـورت شـبانه روزی، بـه سـختی می توانـد نـان بخورونمیری 
بـرای خانـواده اش فراهـم کند؛ امـا زندگی در خانـه ی کرایی، 
قـرار  بیش تـری  تنگنـای  در  را  آن هـا  روز،  هـر  گذشـت  بـا 

می دهـد.
در میـان اشـتراک کنندگان در ایـن بررسـی، نزدیـک بـه 
بـا  بـا کار در مؤسسـه ها؛ 1۶.۶7 درصـد  2۵ درصـد آن هـا، 
کارهـای شـخصی؛ 2۵ درصد با کارهای شـاق و خدمت کاری؛ 
1۶.۶ درصـد بـا کمک هـای مردمـی و 1۶.۶7 درصـد دیگر، از 
راه تکدی گـری، نیازهـای زندگـی شـان را فراهـم می کننـد. 
بیش تـر ایـن خانواده هـا، یعنـی 34.4۶ درصـد بیـن 3 تـا ۵ 
نفـر؛ 30.7 درصـد بیـن ۵ تـا 7 نفـر؛ 23 درصد بیـن 7 تا 10 
نفـر و نزدیـک بـه 7.۶9 درصـد نیـز، بیش تـر از 10 نفـر عضو 

دارنـد کـه بیش تـر شـان زنـان و کـودکان اند.
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تجاوز جنسی طالبان بر دو زن در ولسوالی فرخار تخار
11 اسد 1401

جــاده ی  ابریشــم: در ویدیویــی کــه در اختیــار 
جــاده ی  ابریشــم قــرار گرفتــه، دختــری مدعــی اســت 
ــم  ــر او و خان ــار، ب ــار تخ ــوالی فرخ ــوال ولس ــه  ولس ک

ــت . ــرده  اس ــاوز ک ــرادرش تج ب
ــه  ــد ک ــرد و می گوی ــی نمی ب ــوال، نام ــن زن از ولس ای
ــان  ــه ولســوال طالب ــد ک ــی ای داشــته  ان ــوای حقوق دع
در ولســوالی فرخــار، چاشــت روز بــرای حل وفصــل 
ــا  ــم راه ب ــده و ه ــان آم ــه ی ش ــه خان ــه ب ــن قضی ای

ــرادرش تعــرض کــرده  ــر او و همســر ب »عســکرانش« ب
اســت .

او هم چنــان گفتــه کــه در ولســوالی فرخــار، تجــاوز بــر 
زنــان، زیــاد اتفــاق می افتــد؛ امــا کســی نیســت کــه از 

آن هــا پشــتیبانی و از حقــوق شــان دفــاع کنــد.
ــه  ــت ک ــرده اس ــر ک ــو را منتش ــن ویدی ــی ای او در حال
ــه او و  ــه  ی شــان نقــل مــکان کــرده و طالبــان ب از خان
همســر بــرادرش، هشــدار داده  انــد کــه ایــن موضــوع را 

عمومــی نکننــد.

سه رویداد ضدزن در یک شبانه روز در ننگرهار
10 اسد 1401

ــر  ــی خواه ــار، بین ــی ننگره ــوالی خوگیان ــان در ولس ــی از طالب ــم: یک ــاده ی  ابریش ج
ــه جــرم پوشــیدن  ــام دارد ب ــه ن ــن دختــر کــه مرجان ــده اســت. بینــی ای 1۶ســاله اش را بری
ــهر  ــک زن در ش ــن، ی ــا ای ــان ب ــت. هم زم ــده اس ــده ش ــرادرش بری ــط ب ــگ، توس ــاس تن لب

ــت. ــده اس ــته ش ــوهرش کش ــط ش ــار، توس ــز ننگره ــاد، مرک جلال آب
ــن  ــد ای ــا تأیی ــان، ب ــان در آن زم ــروه طالب ــی گ ــخن گوی نظام ــی، س ــس زابل ــی ریی حاج
رویــداد، بــه رســانه ها گفتــه بــود کــه خلیــل جانــان خــان، قاتــل ایــن زن، صبــح 10 اســد 
1401، در ناحیــه ی هشــتم شــهر جلال آبــاد، در حالــی کــه در تــلاش فــرار بــوده، بازداشــت 

شــده اســت.

ستم های طالبان برزنان افغانستان؛
جهان به صدور اعلامیه بسنده کرد

 عارف وفایی

کرسـی های  در  قرارگرفتـن  از  پـس  طالبـان،  گـروه 
قـدرت و جابه جاشـدن افـراد شـان در موقعیت هـای مهـم، به 
تصمیم گیـری و صـدور فرمان هـای محدودکننـده ی حقـوق 
اساسـی شـهروندان آغاز کردند. در این میان، زنان، نخسـتین 
مخاطبـان و گروهـی بودنـد کـه از طالبـان فرمـان و دسـتور 
دریافـت می کردنـد؛ دسـتورهایی کـه زنـان را بـه سـرعت از 
سـطوح رهبـری و برابـری اجتماعی-سیاسـی، بـه فرمان بـران 
بـدل کـرده و از عرصه هـای فعالیت های اجتماعـی، به زندگی 

در چهاردیـواری خانـه محکـوم کـرد. 
زنـان،  بـرای  طالبـان  محدود کننـده ی  تصمیم هـای 
واکنش هـای زیـادی از طرف سـازمان های جهانی، کشـورهای 
غربـی و کشـورهای اسـلامی در منطقـه و بیـرون از منطقـه 
را بـه هـم راه داشـت. ایـن واکنش هـا، در برابـر تصمیم هـا و 
از  زنـان  بازداشـتن  بخش هـای  در  طالبـان  سیاسـت های 
آمـوزش، کار، سـفر و همـه فعالیت هـای مهم اجتماعـی را در 
بـر داشـت. در زیـر، بـه مهم تریـن ایـن واکنش هـا بـا توجه به 

می پردازیـم.  پیش گفتـه  دسـته بندی 

از  دختـران  و  زنـان  بازداشـتن  برابـر  در  واکنش هـا 
آمـوزش 

مهم تریـن  از  آمـوزش،  بخـش  در  سـرمایه گذاری 
اساسـی ترین  از  و یکـی  توسـعه یافته  برنامه هـای دولت هـای 
نیازهای کشـورهای در حال  توسـعه اسـت. آموزه های اسـلامی 
را  آموزش وپـرورش  امـر،  ایـن  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  نیـز، 
بـرای زن و مـرد مسـلمان فـرض کـرده اسـت. بـا وجـود این، 
طالبـان بـا صـدور فرمان هـا و گرفتـن تصمیم هایـی از جملـه 
مکتوب هایـی کـه در 13 میـزان 1400، 29 جـدی 1401، و 
9 دلـو 1401، صـادر کردنـد، زنـان و دختـران را از آموزش و 

تحصیـل بازداشـته انـد. 
دانش آمـوزان  بـه   ،1400 سـنبله ی  در  طالبـان  وقتـی 
ختـران بالاتـر از صنـف ششـم اجـازه ی ورود بـه صنف هـای 
درسـی را ندادنـد، آنتونیـو گوتـرش، دبیـرکل سـازمان ملـل 
متحـد، در اعلامیـه ای، بـا ابراز تأسـف از این تصمیـم طالبان، 
گفـت: »ناکامـی مقام هـای حاکـم در بازگشـایی مکاتـب برای 
دختـران بالاتـر از صنـف ششـم، با وجـود تعهـدات مکرر، یک 
ناامیـدی عمیـق اسـت.« دبیـرکل ملـل متحـد، افـزوده کـه 
محرومیـت از تحصیـل، نـه تنهـا حقـوق برابر زنـان و دختران 
در تحصیـل را نقـض می کنـد، بـل آینـده ی کشـور را نیـز بـا 
توجـه بـه کمک هـای زنـان و دختـران افغانسـتانی در رونـد 
طالبـان  مقام هـای  از  او،  می انـدازد.  خطـر  بـه  سـازندگی، 
خواسـته بـود کـه دروازه هـای مکتب ها را بـدون تأخیـر برای 

همـه دانش آمـوزان بـاز کننـد. 
در همیـن موقـع، در 28 مـارچ 2022، شـورای امنیـت 
سـازمان ملـل  متحـد در واکنـش بـه بازداشـتن دختـران از 
بیانیـه ی مطبوعاتـی ای تأکیـد  آمـوزش توسـط طالبـان، در 
کـرد: »اعضـای شـورای امنیـت، نگرانـی عمیـق خـود را در 
ارتبـاط بـا تصمیـم گزارش شـده ی طالبـان مبنی بـر ممانعت 
از دست رسـی دختـران بـالای صنـف ششـم بـه آمـوزش در 
از  امنیـت،  شـورای  اعضـای  می کننـد.«  ابـراز  افغانسـتان 
حکومـت طالبـان خواسـته بـود کـه بـه حـق آمـوزش احترام 
بگذارنـد و بـه تعهـدات خـود برای بازگشـایی مکاتـب به روی 
پای بنـد  بیش تـر  تأخیـر  بـدون  دختـر،  دانش آمـوزان  همـه 

 . شند با
کاتریـن راسـل، مدیـر اجرایـی یونیسـف نیـز، در واکنش 
بـه تعلیـق آمـوزش دختـران، گفتـه بـود: »تصمیـم مقام های 
بازگشـت دانش آمـوزان  به تأخیرانداختـن  بـر  طالبـان مبنـی 
دختـر بالاتـر از صنف ششـم به مکتـب، شکسـت بزرگی برای 

دختـران و آینـده ی آن ها اسـت.« 
دبیـرا لاینـز، رییـس دفتـر هیئـت معاونت سـازمان ملل 
بـه  نامـه ای  در  زمـان،  آن  در  نیـز،  )یونامـا(  افغانسـتان  در 
امیرخـان متقـی، سرپرسـت وزارت خارجـه ی گـروه طالبـان، 
گفتـه بـود که ایـن تصمیم اعتمـاد جامعه ی جهانـی را از بین 
می بـرد. خانـم لاینـز، بـا تأکیـد بـر این کـه آمـوزش یک حق 
انسـانی اسـت و برای خـروج افغانسـتان از بحـران اقتصادی و 
ایجـاد انسـجام اجتماعـی قوی، یک ضرورت اسـت، خواسـتار 

لغـو ممنوعیـت آمـوزش دختـران شـده بود.

صنـف ششـم لغو نشـود، به آینـده ی دختران، رشـد اقتصادی 
جامعـه ی  بـا  روابـط  بهبـود  بـرای  طالبـان  آرزوی  و  کشـور 

بین المللـی، بـه شـدت آسـیب می رسـد.
بازداشـتن  وزارت خارجـه ی قطـر نیـز، در واکنـش بـه 
دختـران از آمـوزش توسـط طالبان، با نشـر اعلامیـه ای، گفته 
بـود کـه دولـت قطـر »نگرانـی و ناامیدی« شـدید خـود را در 
ایـن مـورد ابـراز می کنـد. وزارت خارجـه ی قطر، تأکیـد کرده 
بـود کـه قطـر بـه عنـوان یـک کشـور مسـلمان، از حکومـت 
طالبـان می خواهد کـه در تصمیم خود در راسـتای آموزه های 

اسـلامی بـه ویـژه در مـورد حقـوق زنـان، بازنگـری کند. 
در  اسـلامی  کشـورهای  خارجـه ی  وزیـران  هم چنیـن، 
نشسـتی در دسـمبر 2021 و در اعلامیـه ی چهل وهشـتمین 
جلسـه ی خـود کـه در 23 مـارچ 2022، در اسـلام آباد برگزار 
شـده بـود، در مـورد ممنوعیـت آمـوزش و ایجـاد محدودیـت 
بـر زنـان، واکنـش نشـان داده انـد. اعضـای سـازمان هم کاری 
اسـلامی، از طالبـان خواسـته بـود کـه افغانسـتان بـه عنـوان 
عضـوی از ایـن سـازمان، به کلیـه معاهـدات از جمله منشـور 
ملـل متحـد، منشـور سـازمان هـم کاری اسـلامی، اعلامیـه ی 
و  افغانسـتان  کـه  معاهداتـی  سـایر  و  بشـر  حقـوق  جهانـی 
سـازمان هـم کاری اسـلامی، ملـزم به رعایـت آن اسـتند، باید 

متعهـد باقـی بماند. 

واکنش ها در مورد ممنوعیت کار زنان
در حکومـت جمهـوری یعنـی دو دهه ی پیشـین، زنان از 
حـق رهبـری و کار در اداره هـای دولتی و خصوصـی برخوردار 

دیدبـان حقوق بشـر نیـز، در واکنـش به تصمیـم طالبان 
در مـورد ممنوعیـت آموزش دختـران، گفته بود: »افغانسـتان 
بـرای پیش رفـت، به شـدت بـه آمـوزش و تحصیـل دختران و 
زنـان نیـاز دارد و طالبـان، بایـد فـوراً همه مکاتب متوسـطه و 
لیسـه ی دخترانـه را بازگشـایی کـرده و بـه رونـد نقض حقوق 

زنـان و دختران در افغانسـتان، پایـان دهد.«
افـزون بـر سـازمان ملـل متحـد، دیدبـان حقـوق بشـر و 
عفـو بین الملـل، بعضـی از کشـورهای منطقه و جهـان نیز، در 
برابـر بازداشـتن دختـران از آمـوزش توسـط طالبـان، واکنش 
نشـان داده اسـت. آنتونی بلینکن، وزیر امـور خارجه ی امریکا، 
بـا نشـر اعلامیـه ای، تصمیـم طالبـان در مـورد بسـتن مکاتب 
بـه روی دانش آمـوزان دختـر را نقـض تعهـدات ایـن گـروه به 
مـردم افغانسـتان خوانـده بـود. او، گفتـه بـود که اگـر تصمیم 
طالبـان در مـورد بسـتن مکاتـب بـه روی دختـران بالاتـر از 

بودنـد. بـر اسـاس گزارش هـای وزارت اقتصـاد افغانسـتان در 
1399، نزدیـک بـه 1۶.۵ درصـد کل نیـروی کار کشـور در 
اداره هـای دولتـی و خصوصـی، زنـان بودنـد. اضافـه بـر ایـن، 
زنـان در بیـش از نیمـی از 34 ولایـت کشـور، 3۶ درصـد از 
کارکنـان رسـانه ها، 28 درصـد از اعضـای پارلمـان، والیـان و 
معاونـان والیـان را تشـکیل می دادنـد؛ امـا با بازگشـت طالبان 
بـه قـدرت، زنـان بـا فرمانـی در سـنبله ی 1400 از کار در 
اداره هـای دولتـی و در دسـتور دیگری در 3 جـدی 1401، از 
کار در سـازمان های غیردولتـی داخلـی و خارجی منع شـدند.  
بـه  مرتبـط  هـم کار  نهادهـای  و  متحـد  ملـل  سـازمان 
آن، عفـو بین الملـل، سـازمان دیدبـان حقـوق بشـر و سـایر 
نهادهـای حقوق بشـری، در گزارش هـای متعـددی به بررسـی 
بـرای  بـر زنـان و پیامدهـای آن  محدودیت هـای وضع شـده 

زنـان در افغانسـتان پرداختـه اسـت.
 گـزارش عفـو بین الملـل از وضعیـت زنان پس از تسـلط 
طالبـان کـه در اول اپریـل 2022، نشـر شـده، نشـان می دهد 
کـه پس از بازگشـت طالبـان به قدرت، زنان و دختـران تقریباً 
از صحنـه ی زندگـی عمومـی ناپدیـد شـده  اند. بر اسـاس این 
گـزارش، بسـیاری از زنـان از ادامـه ی کار خـود بـه عنـوان 
قاضـی، افسـر امنیتـی، تاجر و آمـوزگار، منع شـده  اند. یمینی 
میشـرا، مدیر بخـش جنوب آسـیای عفو بین الملـل، می گوید: 
»هـر گونـه امیـد بـه پیش رفـت، بـه سـرعت از بیـن رفتـه 
اسـت؛ زیـرا طالبـان بـه دنبـال حکومـت، از طریـق سـرکوب 
خشـونت آمیز و زور در افغانسـتان اسـت.« او، می افزایـد کـه 
بازداشـت های خودسـرانه، شـکنحه، ناپدیدشـدن و اعدام های 
صحرایـی، کار روزانـه ی طالبان شـده اسـت. »زنـان و دختران 
از حقـوق خـود محـروم شـده و بـا آینـده ی تاریکـی رو بـه رو 
اسـتند. آنـان از تحصیـل منـع شـده و از شـرکت در زندگـی 

عمومـی محـروم شـده  اند.« 
بخـش زنـان سـازمان ملـل متحـد، بـا انتشـار گزارشـی 
در بـاره ی بازداشـتن زنـان از کار در مؤسسـه های غیردولتـی 
 94 کـه  اسـت  دریافتـه  افغانسـتان،  در  خارجـی  و  داخلـی 
رهبـری  کشـور  در  زنـان  توسـط  کـه  اداره هایـی  درصـد 
می شـدند، از فعالیـت بازمانـده  انـد. بـر اسـاس ایـن گـزارش، 
۶4 درصـد سـازمان های خارجـی، گفتـه  انـد که بیـش از 70 
درصـد فعالیت هـای آن هـا، بـه گونـه ی مسـتقیم تحـت تأثیر 
ممنوعیت هـای طالبـان قـرار گرفته اسـت. ایـن ممنوعیت ها، 
بـه صـورت فـوری بـر فعالیت هـای بشردوسـتانه نیـز، تأثیـر 
گذاشـته اسـت. سـازمان ملل متحد، گفته اسـت: »ممنوعیت 
کار زنـان، مثـل حکـم مرگ بـرای میلیون هـا زن افغانسـتانی 
خـود  خانواده هـای  هزینـه ی   تأمیـن  بـه  قـادر  کـه  اسـت 
نیسـتند.« گـزارش می افزایـد کـه پـس از بازمانـدن زنـان از 
کار در سـازمان های غیردولتـی در افغانسـتان در 24 دسـمبر 
2022، بحران هـای انسـانی و اقتصـادی در این کشـور شـدت 
گرفتـه اسـت؛ »جایـی که 11.۶ میلیـون زن و دختر در سـال 
2023 بـه کمک هـای بشردوسـتانه نیاز خواهند داشـت و 97 
درصـد جمعیـت در خطـر سـقوط بـه زیر خـط فقر اسـتند.« 

محرومیت زنان و ازدواج های اجباری
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر افغانسـتان، یـک سـال 
پـس از حاکمیـت طالبـان، در گـزارش سـالانه ی خـود گفتـه 
کـه در یک سـالگی حکومـت طالبـان، حداقـل 1۵دختـر، در 
ولایت هـای کندهـار، بدخشـان، تخـار، غزنـی، بـه ویـژه در 
جنگ جویـان  تجـاوز  تـرس  از  بلخـاب،  جنگ هـای  جریـان 
طالـب و پامال شـدن عـزت خانوادگـی، از سـوی خانواده هـای 

شـان، بـه ازدواج مجبـور شـده  انـد. 
هم چنیـن، شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحـد، 
قطع نامـه ای،  صـدور  بـا   ،2022 جـولای   8 در  نشسـتی  در 
نقـض حقـوق دختـران و زنـان توسـط حکومـت طالبـان در 
افغانسـتان را، محکـوم کـرد. در ایـن نشسـت، میشـل باشـله، 
مسـئول حقـوق بشـر ملل متحد، بـا ابـراز نگرانـی از بی کاری 
آن هـا،  بـر  اعمال شـده  محدودیت هـای  و  زنـان  گسـترده ی 
گفتـه بـود: »زنان شـغل های شـان را از دسـت داده و بیش از 
1.2 ملیـون دختـر پس از تسـلط طالبان در کشـور از آموزش 

اند.«  بازمانـده 
ادامه در صفحه 14

در اقدامی دیگر، طالبان در 17 ثور 1401، اعلام 
کردند که زنان، باید از برقع و روبند استفاده 

کنند؛ در حالی که پیش از این نیز، دستور 
داده بودند که زنان در زمان حضور در بازار، 

بیمارستان و اجتماع، باید حجاب کامل اسلامی 
را رعایت کنند. نزدیک به دو هفته بعد از این 

تصمیم، طالبان در اول جوزای 1401، اعلام 
کردند که زنان حق حضور در اداره های دولتی 

را ندارند.
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دختر و پسری که زیر پیگرد طالبان قرار داشتند
با پرتاب خود به رود کوکچه، غرق شدند

3 سنبله 1401
ــم  ــه ه ــه ب ــوان ک ــر ج ــر و پس ــک دخت ــم: ی ــاده ی  ابریش ج
ــتند، در روز  ــرار داش ــان ق ــرد طالب ــورد پی گ ــد و م ــد بودن علاقه من
نخســت ســرطان 1401، در مســیر راه فیض آباد-کشــم خــود شــان 

ــرق شــدند. ــه و غ ــه ی کوکچــه انداخت ــه رودخان را ب
ــوالی  ــازگاه« ولس ــر در »نم ــا« و پس ــه ی »بلوچ ه ــر در منطق دخت
ــه و پســرخاله  ــم دخترخال ــرد و باه ــی می ک کشــم بدخشــان زندگ

ــد. بودن
خانــواده  ی دختــر، بــا ازدواج ایــن دو کــه از چنــد ســال بــه ایــن ســو 

بــه هــم علاقــه داشــتند، مخالــف بودنــد و دختــر 
شــان را بــا دیگــری نامــزد کــرده بودنــد.

بــه نقــل از رســانه ها، نزدیــکان نامــزد دختــر، بــه 
تازگــی از ایــن قضیــه آگاه شــده بــود و زمانــی کــه 
ــود،  ــش می ش ــر پســر دل خواه ــوار موت ــر س دخت

ــه و در  ــم  گرفت ــا فیل ــد، از آن ه ــت می کن ــا حرک ــال آن ه ــه دنب ب
ــد. ــرار می ده ــان ق دســت رس طالب

ــه  ــه ب ــن ک ــس از ای ــد و پ ــال می کنن ــا را دنب ــز، آن ه ــان نی طالب
ــه  ــرس خــود شــان را ب ــا از ت ــک می شــوند، آن ه ــر شــان نزدی موت
ــه  ــده ک ــه ش ــوند و گفت ــرق می ش ــد و غ ــاب می کنن ــه پرت رودخان

ــت. ــد اس ــوان، ناپدی ــن دو ج ــان ای ــای بی ج پیکره
ــر  ــا نش ــرات، ب ــان در ه ــه ی طالب ــی امنی فرمانده
خبرنامــه ای گفتــه بــود کــه در یــک اقــدام کشــفی و 
بــا هــم کاری پلیــس زن، ســه دختــر را در مربوطــات 
ــرار از منــزل  حــوزه ی ششــم شــهر هــرات حیــن ف
بــه گونــه ی باالفعــل بازداشــت و بــه نهادهــای عدلــی 

ــد. و قضایــی معرفــی کــرده  ان

شـورای حقوق بشـر سـازمان ملل در پنجاهمین نشسـت 
خـود کـه در 1۵ جـون 2022، در ژنـو سـویس برگـزار شـده 
بـود، با بررسـی وضعیت زنان در افغانسـتان، گفته اسـت: »در 
این کشـور شـاهد سـتم نهادینه شـده و سیسـتماتیک بر زنان 

» هستیم.
 ایـن شـورا در 1 جـولای 2022، بار دیگر به درخواسـت 
کشـورهای عضو، نشستی را برای بررسـی وضعیت حقوق بشر 
در افغانسـتان برگـزار کـرد. ریچـارد بنـت، گزارش گـر ویژه ی 
حقـوق بشـر سـازمان ملـل بـرای افغانسـتان، در سـخن رانی 
خـود در شـورای حقـوق بشـر، گفتـه کـه تلاش وحشـت ناک 
طالبـان بـرای حـذف کامـل زنـان از جامعـه، بـه آخـر خـود 
رسـیده اسـت. بنـت به عنـوان نمونه، با اشـاره بـه گردهم آیی 
ملاهـای طالبـان در کابـل، گفتـه اسـت: »در ایـن لویه جرگه، 
نمایندگـی  زنـان،  از  مـردان  و  نداشـت  حضـور  زنـی  هیـچ 
می کردنـد.« آقـای بنـت تصریح کرده کـه اقدام هـای طالبان، 
بـا معاهدات حقوق بشـری که افغانسـتان نیـز از امضاکنندگان 
آن اسـت، در تضـاد اسـت. او، در ایـن نشسـت، افـزوده کـه 
ایجـاد فرهنـگ معافیت از مجـازات برای خشـونت خانوادگی، 
افزایـش ازدواج کـودکان و فـروش و قاچاق دختـران، از جمله 

پیامدهـای سیاسـت طالبـان بـرای زنان اسـت. 
نشسـت  در  نیـز،   2022 سـپتمبر   12 در  بنـت،  آقـای 
شـورای حقـوق بشـر، دوباره نگرانـی خود را در مـورد وضعیت 
حقـوق بشـر در افغانسـتان و ناتوانی جامعـه ی جهانی در حل 
او،  ابـراز کـرده اسـت.  ایـن کشـور  بحـران حقوق بشـری در 
گفتـه: »بـا وجـود ایـن  کـه تمـام افغانسـتانی ها در وضعیـت 
دشـواری قـرار دارنـد، امـا از عقب گـرد خیره کننـده ی زنـان 
و دختـران در زمینه هـای حقـوق مدنـی، سیاسـی، اقتصادی، 
اجتماعـی و فرهنگـی از زمـان به قدرت رسـیدن طالبـان، بـه 
شـدت نگران کننـده اسـت.« گزارش گـر ویـژه ی حقـوق بشـر 
ملـل متحـد، هم چنـان در ایـن نشسـت گفتـه کـه در هیـچ 
کشـور دیگـری، زنـان و دختـران بـه ایـن سـرعت از همـه 
ناپدیـد نشـده  انـد و در تمـام  عرصه هـای زندگـی عمومـی 
جنبه هـای زندگـی شـان، بـه ایـن میـزان از حقـوق اساسـی 
خـود، تنهـا بـه دلیـل جنسـیت، محروم نشـده  انـد. »این یک 
موضـوع مـورد نگرانـی بـرای تمـام جهـان اسـت و اقدامـات 
فـوری بـرای حفاظـت از نظـام حقـوق بشـری لازم اسـت.« 

هم چنیـن، رامیـز الکبـروف، معـاون نماینـده ی ویـژه ی 
دبیـرکل سـازمان ملـل و افسـر مسـئول کمک رسـانی ملـل 
متحـد در افغانسـتان، در نشسـت شـورای امنیت ملـل متحد، 
در 23 جـون 2022، گفتـه اسـت: »زنـان بـه طـور کلـی از 
شـرکت در صحنـه ی عمومـی کنـار گذاشـته شـده و این، در 
جهـان منحصربه فـرد اسـت«. او تأکیـد کـرده کـه طالبـان بـا 
اعمـال محدودیت هـا، می خواهنـد کـه زنـان و دختـران را از 
مشـارکت در زندگـی اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی محروم 

. کنند
هم چنیـن در جنوری 2023، یک هیئـت بلندپایه ی ملل 
متحـد بـه رهبری آمنـه محمد، معـاون دبیرکل ملـل متحد و 
سـیما باهـوس، مدیر اجرایـی دفتر ملـل متحد، از افغانسـتان 
دیـدار کردنـد. آمنـه محمـد، در پایـان ایـن سـفر گفـت: »در 
حـال حاضـر، افغانسـتان در حالـت بحرانـی وحشـت ناک و به 
عنـوان یکی از آسـیب پذیرترین کشـورهای جهان قـرار دارد.«

 سـیما باهـوس، مدیـر اجرایـی دفتـر ملـل متحـد نیـز، 

20 جدی 1401
 ،1400 اسـد   24 در  کابـل  بـر  تسـلط  از  پـس  طالبـان   
محدودیت هایـی را روی زندگـی شـهروندان بـه ویـژه زنـان 
اعمـال کردنـد. این گـروه، در نخسـتین اقدام زن سـتیزانه اش، 
وزارت امور زنان و کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان 
کـه دو نهـاد پشـتیبان حقـوق زنـان بـه شـمار می رفـت را از 
فهرسـت نهادهای حکومتی افغانسـتان حذف کـرد و نهادهای 
وزارت  ماننـد  شـهروندان،  اساسـی  حقـوق  محدودکننـده ی 

کردنـد. ایجـاد  را  نهی ازمنکـر  و  امر به معـروف 
طالبـان در نخسـتین روز سـنله ی 1400، یعنـی یـک هفتـه 
پـس از تسـلط بـر کابـل، مدعـی شـدند کـه زنـان بـه همـه 
حقـوق شـان دست رسـی دارنـد و تنهـا، حجاب بـه آن افزوده 
می شـود. دو هفتـه پـس از ایـن -17 سـنبله 1400، طالبـان 
اعـلام کردند کـه زنان حق ورزش کـردن را ندارنـد. این گروه، 
در یک ماهگـی تسـلط بـر کابـل، اعلام کـرد که زنـان حق کار 
در اداره هـا ی دولتـی به اسـتثنای بخـش بهداشـت را، ندارند.

هم چنیـن  و  دولتـی  اداره هـای  در  کار  از  زنـان  بازداشـتن 
محروم بـودن دانش آمـوزان دختـر بالاتـر از صنـف ششـم از 
باعـث راه انـدازی اعتراض هـای مدنـی گسـترده ای  آمـوزش، 
در شـهرهای مختلـف شـد. زنـان معتـرض در کابـل، هـرات، 
ننگرهـار و بلـخ، خواهـان مشـارکت معنادار زنـان در حکومت 
و سـایر فرایندهـای سیاسـی افغانسـتان شـدند. هم زمـان بـا 
گسـترش دامنـه ی اعتراض هـای زنـان، طالبـان در 8 میـزان 
برپایـی  و  اعتـراض  حـق  زنـان  کـه  کردنـد  اعـلام   ،1400
تظاهـرات را ندارنـد. اعتراض هـای زنـان در فضـای خفقـان و 
پـر از تـرس کشـتار و شـکنجه، تنهـا امیـد رهایی بخـش برای 
نگرانـی  و  تـرس  مایـه ی  هم زمـان  و  افغانسـتان  شـهروندان 
طالبـان شـده بـود. از ایـن  رو، طالبـان بـه صـدور فرمان هـا و 
گرفتـن تصمیم هایـی اقـدام کردنـد کـه بـه تدریـج بـه حذف 
نهایـت  در  و  غیردولتـی  دولتـی،  نهادهـای  از  زنـان  کامـل 

مکان هـای عمومـی منجـر شـود.
طالبـان بـر اسـاس سیاسـت حـذف، در 13 میـزان 1400، 
حـق تحصیـل زنـان را محدود کردنـد. این محدودیت، شـامل 
جدایـی صنف های دختران از پسـران، پوشـش کامل حجاب و 
هم چنیـن بازداشـتن زنـان از فراگرفتن شـماری از رشـته های 

می شـد. تحصیلی 
بـه همیـن ترتیـب، طالبـان در 1۵عقـرب 1400، در فرمانـی 
کـه بـا رسـانه های داخلی شـریک شـد، تلویزیون هـای دولتی 
و خصوصـی را از پخـش سـریال هایی بـا ایفـای نقـش زنـان، 
منـع  کـرد. پیـش از صـدور ایـن فرمـان نیـز، بـه دلیـل جوی 
پـر از تـرس ناشـی از حضـور طالبـان در کشـور، حضـور زنان 
برنامه هـای  در  و  بـود  شـده  کم رنـگ  خیلـی  رسـانه ها  در 
گرایـش  جملـه  از  زیـادی  تغییرهـای  داخلـی،  رسـانه های 
پخـش  کم شـدن  طالبـان،  سیاسـت های  از  پشـتیبانی  بـه 
سـریال های بیـرون و توقـف پخـش برنامه هـای تفریحـی بـه 

وجـود آمـده بود.
طالبـان در اول جـدی 1400، اعـلام کردنـد کـه هم راهـی 
زنـان بـا بیمـاران در شـفاخانه ها، ممنـوع اسـت. بـر اسـاس 
ایـن فرمـان، زنـان حـق ندارنـد کـه بـدون محـرم شـرعی، به 
بیمارسـتان مراجعـه کننـد، یـا مریضـان خـود را به شـفاخانه 

. ند ببر
 ۵ در  طالبـان  محدودکننـده،  سیاسـت های  ادامـه ی  در 
جـدی 1400، بـه ترانسـپورت شـهری و تکسـی های داخـل 
شـهر، اعـلام کردنـد کـه آن هـا، تنهـا می تواننـد بـه زنانی که 
حجـاب کامل اسـلامی دارنـد، خدمـات ارائه کننـد. هم چنین 
شـرکت های مسـافربری و راننـدگان، نبایـد زنان بـدون هم راه 

محـرم مـرد را در سـفرهای طولانـی و ولایتـی سـوار کننـد.
بـه همیـن ترتیـب، طالبـان در 7 حمـل 1401، سـفر هوایـی 
زنـان را بـدون هم راهـی محـرم مـرد، ممنوع اعـلام کردند. در 
همیـن حـال، همـه مدرسـه ها بـه روی دختـران بسـته شـد. 
هـر چنـد مدرسـه ها و مکتب هـای پایین تـر از صنـف ششـم 
بـه روی دختـران بـاز بـود و بـا شـروع سـال روان آموزشـی 
1401، دروازه ی مکتب هـا بـرای چنـد روز و تنهـا در چنـد 
ولایـت بـه صـورت مؤقت باز شـد، امـا بلافاصلـه، طالبان پس 
از صـدور فرمانـی، دوبـاره درهای مکتب ها را بـه روی دختران 

بـه صـورت کامل بسـتند.
در اقدامـی دیگـر، طالبـان در 17 ثـور 1401، اعـلام کردنـد 
کـه زنـان، بایـد از برقـع و روبنـد اسـتفاده کننـد؛ در حالـی 
کـه پیـش از ایـن نیـز، دسـتور داده بودند کـه زنـان در زمان 

گفتـه بـود: »آن  چه در افغانسـتان اتفاق می افتـد، یک بحران 
شـدید حقـوق زنـان و زنـگ خطـری بـرای جامعـه ی جهانی 
در  پیش رفـت  کـه چنـد دهـه  نشـان می دهـد  ایـن  اسـت. 
زمینـه ی حقـوق زنـان، چـه انـدازه سـریع می توانـد در عرض 

چنـد روز معکـوس شـود.«  
اعضـای شـورای امنیـت، سـازمان ملـل متحـد، در 13 
بررسـی  مـورد  در  را  جلسـه ای  دیگـر  بـار   ،2023 جنـوری 
انتشـار  بـا  ایـن شـورا،  افغانسـتان برگـزار کردنـد.  وضعیـت 
بیانیـه ای، از طالبـان خواسـت کـه فـورا »اقدام هـای ظالمانه« 
علیـه زنـان و دختـران را لغـو کننـد. در این بیانیـه، از طالبان 
خواسـته شـده بـود که بـه تعهـدات افغانسـتان در قطع نامه ی 
2۵93 شـورای امنیـت در مـورد حقـوق زنـان و دختـران بـه 
ویـژه مشـارکت معنـادار آن هـا در سیاسـت، اقتصـاد، آموزش 
و فضـای عمومـی توجـه کنند. اعضای شـورای امنیـت، تأکید 
کـرده بودنـد: »بـه عنـوان اعضـای شـورا، مـا در کنـار همـه 
زنـان و دختـران در افغانسـتان اسـتیم و تعهـد خـود را بـرای 
اولویـت دادن بـه حقـوق و نیازهـای آن ها، در طـول بحث های 

خـود تکـرار می کنیـم.«
 بیانیـه ی شـورای امنیـت ملـل متحـد، از سـوی امریـکا، 
بریتانیـا، امـارات متحـده ی عربـی، سـویس، مالـت، جاپـان، 
گابـن، فرانسـه، اکـوادور، برازیـل و آلبانیـا صادر شـده اسـت.

دیدبـان حقـوق بشـر، در 12 جنـوری 2023، گـزارش 
سـالانه ی خـود در مـورد وضعیـت حقوق بشـر در افغانسـتان 
را منتشـر کـرد. یافته هـای ایـن گـزارش، نشـان می دهـد که 
طالبـان بعـد از 1۵ آگسـت 2021 ، زمانـی کـه قـدرت را بـه 
دسـت گرفتنـد، رویـه ای را در حکومـت داری در پیش گرفتند 
کـه طیـف گسـترده ای از حقـوق اساسـی زنـان و دختـران به 
ویـژه آزادی رفت و آمـد، حـق کار، دست رسـی بـه آمـوزش و 

مراقبت هـای صحـی را نقـض مـی کنـد.
سیاسـت های  از  انتقـاد  بـا  بشـر،  حقـوق  دیدبـان 
کـه  طالبـان  »رهبـری  اسـت:  گفتـه  طالبـان،  زن سـتیزانه 
تمامـاً از مـردان تشـکیل شـده، بـه زنـان اجازه ی شـرکت در 
حکومـت در هیـچ سـطحی و یا داشـتن پسـت های ارشـد در 
خدمـات ملکـی، از جملـه قضـاوت را نـداده اسـت.« دیدبـان 
حقـوق بشـر، افـزوده کـه سیاسـت های تحمیلـی طالبـان بـر 
زنـان، اعتراض های گسـترده ای را در سراسـر کشـور از سـوی 
زنـان بـه دنبـال داشـت؛ امـا »نیروهـای طالبـان در چندیـن 
مـورد از زور بیـش از حـد بـرای متفرق کردن زنـان دخیل در 
اعتراض هـای مردمـی بـر علیه قوانیـن و سیاسـت های طالبان 
اسـتفاده کـرده و برخی از معترضان و اعضـای خانواده ی آن ها 
را خـود سـرانه بازداشـت کـرده و برخـی دیگـر را شـکنجه یا 

لت وکـوب کـرده  انـد.« 
گـروه طالبـان پـس از بازگشـت بـه قـدرت، بـا توجـه به 
کـه  کوشـیده  مردسـالارانه اش،  منحصر به فـرد  جهان بینـی 
زنـان را از بیش تـر بخش هـای مهـم زندگی همگانـی، زدوده و 
آن هـا را بـه مانـدن در چهاردیـواری خانه محکـوم کند؛ جایی 
کـه بـه بـاور طالبـان، تنهـا مـکان مناسـب بـرای بـودن آن ها 
اسـت. طالبان در راسـتای برقـراری این جهان مردانه ی شـان 
در یک  سـال ونیم گذشـته، از هیچ تلاشـی خودداری نکرده و 
واکنش هـای جامعـه ی جهانی نیز، نتوانسـته آن هـا را از هدف 

بازگرداند. شـان 

حضـور در بـازار، بیمارسـتان و اجتمـاع، بایـد حجـاب کامـل 
اسـلامی را رعایـت کننـد. نزدیـک بـه دو هفتـه بعـد از ایـن 
تصمیـم، طالبـان در اول جـوزای 1401، اعـلام کردنـد کـه 

زنـان حـق حضـور در اداره هـای دولتـی را ندارنـد.
بـه روی دختـران،  بـا وجـود بسـته بودن مکتب هـا  هرچنـد 
آزمـون سراسـری ورود به دانـش گاه )کانکور(، بـا بیش از یک 
سـال تأخیـر در 21 میزان 1401، برگزار شـد. بر اسـاس آمار 
وزارت تحصیـلات عالـی افغانسـتان، در سـال 1401، نزدیـک 
بـه 1۵0 هـزار نفـر در کانکور شـرکت کرده  اند کـه نزدیک به 
11۵ هـزار نفـر آن در دانش گاه هـای دولتـی جـذب شـدند. با 
این  وجود، شـرکت در کانکور، بـرای دختران بدون محدودیت 
نبـود. دختـران شـرکت کننده در کانکـور 1401، گفتند که با 
محدودیت هـای تـازه ای در انتخـاب رشـته از سـوی طالبـان 
ایـن محدودیت هـا، دختـران  روبـه رو شـده  انـد. بـر اسـاس 
کشـاورزی،  روزنامه نـگاری،  ماننـد  رشـته هایی؛  نمی تواننـد، 
دام پزشـکی، مهندسـی و اقتصاد را در دانش گاه های افغانستان 
انتخـاب کننـد. دختـران شـرکت کننده، گفتـه  انـد کـه نـام 
رشـته های یادشـده، در فهرسـت انتخاب رشـته  ها نبوده است.

در ادامه ی سیاسـت حذف زنـان از عرصه های عمومی، طالبان 
در 19 عقـرب 1401، اعـلام کردنـد کـه زنان حـق حضور در 
پارک هـا و مکان هـای تفریحـی را ندارنـد؛ تنهـا جایی که پس 
از بسته شـدن اداره هـای حکومتـی، دانش گاه هـا و مکتب هـا، 
زنـان در آن گـرد هـم می آمدنـد، تـا زندگـی در ایـن فضـای 

خفقـان، اندکـی برای شـان تحمل پذیر شـود.
در دسـتور بازدارنـده ی دیگری، طالبـان در 29 عقرب 1401، 
اعـلام کردنـد کـه زنـان حـق تحصیـلات دانش گاهـی را نیـز 
ندارنـد. اندکـی پـس از ایـن تصمیـم، طالبـان در 3 جـدی 
مؤسسـه های  در  کار  زنـان حـق  کـه  کردنـد  اعـلام   ،1401
غیردولتـی داخلـی و خارجـی را ندارنـد. بـا عملی شـدن ایـن 
تصمیـم، رونـد حـذف زنـان از همـه عرصه های آموزشـی، کار 
و حضـور در جامعـه، تکمیـل شـد. پـس از ایـن، هیـچ جایـی 
بـه جـز چهاردیـواری خانـه، فضایـی بـرای نفس کشـیدن بـه 
بـا  از یـک سـال،  باقـی نمی مانـد. طالبـان در کم تـر  آن هـا 
وجـود مخالفت های گسـترده ی سـازمان ملل متحد، سـازمان 
کنفرانـس اسـلامی، سـازمان های مدافع حقوق زنـان و حقوق 
بشـر و هم چنین مخالفت کشـورهای بین المللی و کشـورهای 
اسـلامی، توانسـت کـه زنـان را بـه گونـه ی کامـل، از همـه 

عرصه هـای زندگـی اجتماعـی حـذف کنـد.
چالش هـای  زنـان،  افغانسـتان،  در  طالبـان  تسـلط  از  پـس 
زیـادی را بـرای ایـن گـروه ایجـاد کـرد. زنـان بـا راه انـدازی 
جنبـش  تنهـا  بـه  مدنـی،  راه پیمایی هـای  و  گردهم آیی هـا 
مدنـی فعـال در مقابـل سیاسـت های طالبـان تبدیـل شـدند. 
بـه همین دلیـل، طالبـان در تـلاش اجرایی کـردن برنامه های 
از  را  زنـان  آهسـته  آهسـته  کـه  برآمدنـد  محدودکننـده ای 
میـدان فعالیت هـای سیاسـی، اجتماعی، اقتصـادی و فرهنگی 
طالبـان  برنامـه ا ی،  چنیـن  عملی شـدن  بـرای  کنـد.  حـذف 
حقـوق اساسـی زنـان؛ مانند حق آمـوزش، کار، حـق برگزاری 
راه پیمایی هـا اعتراضـی، آزادی بیـان و حتـا حضـور در جامعه 
را نشـانه گرفـت و پـس از نزدیـک بـه یـک سـال و نیمـی، 
توانسـت زنـان را از بیش تـر بخش هـای مهـم جامعـه، حـذف 

. کنند

تجدیدسلطهستم های طالبان برزنان افغانستان؛...
با حـذف زنـان

 عارف وفایی
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زن جوانی در غزنی از سوی افراد ناشناس
با چاقو کشته شد

31 سنبله 1401
ــه  ــد ک ــی، می گوین ــی در غزن ــع محل ــم: مناب ــاده ی ابریش ج
یــک زن جــوان روز گذشــته -چهارشــنبه، 30ســنبله 1401- در 
خانــه اش در روســتای ســلیمان زی ولســوالی ده یــک ایــن ولایــت، 

از ســوی افــراد ناشــناس کشــته شــده اســت.
ــح  ــی، صب ــع محل ــای مناب ــاس گفته ه ــر اس ــال، ب ــن ح در همی
روز )پنج شــنبه ، 31 ســنبله ســال جــاری( در درگیــری میــان دو 

ــواده در لغمــان، دو زن و ســه مــرد کشــته شــده اند. خان
ایــن رویــداد در ولســوالی دولت شــاه ایــن ولایــت اتفــاق افتــاده 
و تــا هنــوز، روشــن نیســت کــه هــردو طــرف تلفــات دارنــد یــا 

ــد. ــک خانواده بوده ان ــای ی ــه اعض ــان هم قربانی
ــاه  ــوالی دولت ش ــان در ولس ــوال طالب ــوکل، ولس ــادر مت عبدالق
لغمــان، بــا تأییــد ایــن رویــداد گفتــه اســت کــه تلاش هــا بــرای 

ــان دارد. بازداشــت عامــلان آن جری

یکی از فرماندهان طالبان در تخار
بر یک زن تجاوز کرده است

19 اسد 1401
جــاده ی  ابریشــم: منابــع محلــی در تخــار، در 19 اســد 1401، گفتــه 
ــت،  ــن ولای ــان در ولســوالی ورســج ای ــده طالب ــک فرمان ــه ی ــد ک بودن

چنــد روز پیــش بــر یــک زن تجــاوز جنســی کــرده  اســت.
ایــن رویــداد در خانــه یکــی از بــزرگان قومــی در ایــن ولایــت رخ داده و 
عامــل ایــن جــرم کــه نامــش گلــزار گجــر اســت، بــه بهانــه ی بازرســی 
خانه به خانــه، وارد یــک خانــه شــده و مرتکــب ایــن عمــل شــده اســت.

 رابعه  بلخی )مستعار(
در یک سـال  ونیم حاکمیت طالبان در افغانسـتان، شـاهد 
جنایت هـای زیـادی از سـوی ایـن گـروه در برابـر شـهروندان، 
بـه ویـژه زنـان بودیـم. بـه عنوان یـک شـاهد عینـی از آن چه 
در ایـن مـدت بـر زنـان در بلـخ گذشـته را این جا می نویسـم.

قابلـه  به عنـوان  قـدرت،  بـه  بازگشـت طالبـان  از  پیـش 
بلـخ،  مرکـز  مزارشـریف،  شـهر  کلینیک هـای  از  یکـی  در 
زیـادی،  زنـان  ماننـد  آمـدن طالبـان،  بـا  امـا  کار می کـردم؛ 

شـدم. خانه نشـین 

در دومیـن روز حاکمیـت طالبـان، با پوشـش مـورد قبول 
ایـن گـروه، از خانـه بیـرون شـدم تا بـه محـل کارم بـروم. هر 
چنـد شـکی نداشـتم کـه از سـوی طالبـان از کار منـع خواهم 
شـد، اما آخرین امیدم را از دسـت ندادم و به محل کارم رفتم. 
روز اول کاری ام بـه پایـان رسـید. آن روز، سـه خانـم بـاردار را 
ملاقـات کـردم و برایـم روز خوبی بود. فـردای آن روز، قرار بود 
کـه بـا چند زن دیگـر، در باره ی »رهنمایی پیـش از بارداری«، 
صحبـت کنـم. ماننـد روز گذشـته، سـراپا سـیاه پوشـیدم و به 
سـمت محـل کارم راه افتـادم. بـا هیجـان و بی هیچ ترسـی از 
حاکـم ظالـم، خـود را بـه محـل کار رسـاندم؛ اما این خوشـی، 
دیـری دوام نیـاورد. وقتی خواسـتم وارد محـل کوچک کاری ام 
شـوم، دروازه مهـرلاک شـده بـود، چنـد ثانیـه ای نگذشـت که 
دو مـرد بـا سـرووضع ژولیـده و خشـم گین، مقابلم ظاهر شـد. 
یکـی از آن هـا به مـن گفت: »مگـر از وضـع محدودیت های ما 
خبـر نـداری؟« بـه آن هـا، گفتم که »ایـن بخش طبابت اسـت 
و زنـان به مـن ضرورت دارنـد؛ بگذارید کار کنـم.« به همدیگر 
می نگریسـتند و بـا مـن حـرف می زدنـد. گفتنـد: »از قانون ما 
کسـی سرکشـی نمی توانـد و مـا به زنـان پایین تر از 40 سـال، 
در کلینیک های شـخصی اجـازه ی کار را نمی دهیـم.« التماس 
کـردم؛ امـا بی فایـده بـود. از همیـن لحظـه بـود کـه تاریکـی 
زندگـی ام را پوشـاند. بـه دروازه ی آرزوهایم، قفـل محکمی زده 
بودنـد و مـن تـوان شکسـتن آن را نداشـتم. بـا اشـک و هـزار 

انـدوه، محـل کارم را تـرک کردم.
بـا گذشـت هـر روز، درد نشسـتن در پسـتوی خانـه و 
کمک نکـردن بـه زنانـی که به من ضرورت داشـتند، بخشـی از 

وجـودم را از مـن می گرفـت.
اعتراض هـای  از  اطلاعیـه  ای   ،2021 سـنبله   13 در 
زنـان علیـه طالبـان  و حکومـت پاکسـتان بـه دلیل اسـتخدام 
در  افغانسـتان،  اداره هـای  در  کشـور  ایـن  دیپلمات هـای 
رسـانه ها و گروه هـای وتـس اپ، از سـوی فعـالان مدنـی نشـر 
اعتراضـی شـرکت کنـم؛  راه پیمایـی  ایـن  شـد. خواسـتم در 
امـا بـا مخالفـت شـدید خانـواده ام روبـه رو شـدم. از طریـق 
ایـن  بـودم.  ارتبـاط  در  دوسـتانم  بـا  وتـس اپ،  گروه هـای 
برابـر طالبـان در  بزرگ تریـن راه پیمایـی اعتراضـی زنـان در 
شـهر مزارشـریف بـود کـه 70 زن و دختر با جمعی از پسـران، 
در آن شـرکت کـرده بـود. ایـن اعتـراض، مسـالمت آمیز بود و 
اشـتراک کنندگان آن، چیـزی جـز حـق، نمی خواسـتند؛ اما از 
سـوی طالبـان، به خشـونت کشـیده شـده و 40 دختر و پسـر 
اشـتراک کننده در ایـن راه پیمایـی اعتراضی، از سـوی طالبان، 

بازداشـت شـد.
طالبـان بـه خبرنگارانـی که برای پوشـش اعتـراض، آمده 
بودنـد، هشـدار داده بودنـد کـه اگـر ایـن خبـر به بیـرون درز 
کنـد، زندگـی آن هـا بـه انـزوا کشـیده خواهـد شـد. از ایـن 

نمی دانـد کـه او زنـده اسـت یـا خیر. 
در 2۵ اکتبـر 2021، جسـد چهـار تـن از فعـالان مدنی و 
دو نظامـی پیشـین که دو تـن آن ها مرد بود، از تنگی شـادیان 
در بلـخ یافـت شـد. هویـت ایـن افـراد از دیـد رسـانه ها پنهان 
باقـی مانـد. بـه دلیـل ایـن که طالبـان ایـن قتل ها را ناموسـی 
قتل هـا  ایـن  آشـکارکردن  بـرای  خانواده هـا  می کنـد،  اعـلام 

جـرأت حـرف زدن بـا رسـانه ها را ندارند.
در یـک قضیـه ی جداگانـه، در 27 اکتبـر- 2021، جسـد 
پنـج فعـال مدنـی دیگـر، از حومـه ی شـهرک خالـد بـن ولید، 

یافـت شـد. از ایـن میـان، یکـی از آن ها فـروزان صافـی، فعال 
مدنـی و اسـتاد دانـش گاه بود و دیگر آن، مریم همراز، مسـئول 
یـک نهـاد فرهنگی در حکومت پیشـین. در آن زمـان اما، تنها 

هویـت فـروزان صافی از طریق رسـانه ها نشـر شـد.
طبـق معلوماتـی کـه به دسـتم رسـیده، مریم همـراز، در 
حکومـت پیشـین مسـئول یـک نهـاد فرهنگی بـود؛ امـا، او در 
راه پیمایـی اعتراضـی علیـه طالبـان، هیچ نقشـی نداشـت. این 
کـه چـرا و بـه کـدام دلیل، فـروزان و سـه فعال مدنـی یک جا 

بـه قتل رسـیده، هنوز روشـن نیسـت.
در هفتـم قـوس 1401، منابـع محلی در بلخ، به رسـانه ها 
گفتنـد کـه افراد مسـلح، حبیبه رحیمی 21سـاله را در سـاحه 
نوآبـاد ناحیـه ی نهـم شـهر مزارشـریف، بـا ضرب گلوله کشـته 
انـد. شـفاخانه ی ابوعلـی سـینای بلخـی در مزارشـریف نیز، به 
رسـانه ها تأییـد کـرده بـود که جسـد این دختـر کـه گلوله به 
سـرش اصابـت کـرده، بـه ایـن شـفاخانه منتقـل شـده اسـت. 
رسـانه ها در همیـن حـد خبـر نشـر کردنـد؛ امـا واقعیـت ایـن 
اسـت کـه حبیبـه رحیمـی نیز، توسـط گـروه طالبان بـه قتل 

رسـیده است. 
حبیبـه، تنهـا دختـر خانـه بـود. تنهـا یـک مـادر داشـت 
کـه پـس از کشته شـدن او، وضعیـت صحـی مناسـبی نـدارد. 
نزدیـکان حبیبـه، می گوینـد که او پیش از سـقوط افغانسـتان، 
در شـفاخانه ی رهنـورد مزارشـریف کارمنـد بوده اسـت. زمانی 
کـه طالبـان کنترل مزارشـریف را در دسـت می گیرنـد، حبیبه 
توسـط افـراد ایـن گروه از کار برکنار می شـود. پیـش از آن نیز 
شـفاخانه رهنـورد و کارمندانـش توسـط طالبـان تهدید شـده 

بود. 
حبیبـه وقتی از کار در شـفاخانه باز می مانـد، برای تأمین 
هزینـه ی زندگـی خانـواده اش، در یکی از آرایش گاه های شـهر 
مزارشـریف بـه کار شـروع می کند. صبـح هفتم قـوس 1401، 
او در حالـی کـه بـا دو نفـر دوسـتش، به سـمت آرایـش گاه در 
حرکـت اسـت، در سـاحت یکه تـوت زارعت شـهر مزارشـریف، 
او،  نزدیـکان  می گیـرد.  قـرار  مسـلح  افـراد  شـلیک  هـدف 
می گوینـد کـه مـردان موترسـایکل سـوار از میـان سـه دختر، 

تنهـا حبیبـه را مـورد هدف قـرار داده و کشـتند.
در ادامـه ی کشـتار مرمـوز زنـان، طالبـان در 12 حمـل 

1400، یـک قابلـه و هـم کارش را در بلـخ کشـتند.
ایـن قابلـه ی 23سـاله، نفیسـه نـام داشـت و هـم کارش، 

لحـاظ، ایـن قضیـه از چشـم رسـانه ها پنهـان مانـد و پـس از 
گذشـت سـه یا چهـار مـاه، جزئیـات کمـی، از سـوی دختران 

بازداشت شـده توسـط طالبـان، بـه دسـت رسـانه ها رسـید.
سـکینه -نـام مسـتعار- هـم کارم در یکـی از کلینیک های 
شـخصی کـه پـس از بازگشـت طالبـان بـه قـدرت، شـغلش را 
از دسـت داده بـود نیـز، در ایـن راه پیمایـی اعتراضی، شـرکت 
کـرده بود که از سـوی طالبان بازداشـت شـده و بـرای دو ماه، 

در زنـدان ایـن گـروه زیر شـکنجه قرار داشـت.
روزی کـه سـکینه از زنـدان طالبـان بـا ضمانت رها شـد، 
مـن بـه دیدنش رفتـم. حالت روحـی خوبی نداشـت. از ظلمی 
کـه بـر او و دیگر دختران در زندان گذشـته بـود، قصه کرد. او، 
گفـت: »مـا در یـک اتاق تاریک کـه بوی خون مـی داد، زندانی 
بودیـم. ایـن جـا بـه تعـداد 20 دختر بودیـم که بقیـه دختران 
نمی دانـم در کـدام اتـاق زندانـی بودنـد، آگاهی نداشـتم. ما را 
یک زن توسـط شـلاق و شـوک برقی، شـکنجه می کـرد. بارها 

از سـوی افـراد طالبـان مورد تجاوز جنسـی قـرار گرفتیم.«
 از سـیاهی و کبودی هـای بـدن سـکینه، فهمیده می شـد 

که خیلی شـکنجه شـده اسـت.
سـکینه گفـت: »در ایـن زنـدان، زنـان، روزهـا و شـب ها 
شـکنجه می شـدند و از اتـاق پهلـوی مـا صـدای جیغ وفریـاد 
زنـان شـنیده می شـد. سـه تـن از هـم کاران ما، پیش چشـمم 

تحـت شـکنجه جـان داد.«
بـود.  غم انگیـز  طالبـان،  زنـدان  از  سـکینه  سرگذشـت 
بـه سـکینه پیشـنهاد کـردم کـه بگـذارد آن چـه بـر او رفتـه، 
رسـانه ای شـود؛ اما بـرای این کار، بـا مخالفت بـرادرش روبه رو 
شـد. بـرادر سـکینه برایم گفـت: »قضیـه ی ما مربـوط خود ما 
می شـود. و آیـا ایـن لکـه ی بدنامـی خانـواده مـا را رسـانه ها 
پـاک کـرده می توانـد؟« مـن در پاسـخ او گفتم که اگر سـتمی 
که بر سـکینه رفته، رسـانه ا ی نشـود در حـق اش جفای بزرگی 
اسـت. پـس از شـنیدن ایـن، بـرادر سـکینه بـا دشـنام دادن و 
توهین کـردن، مـرا از خانـه اش بیـرون کـرد. یـک هفتـه بعـد، 
بـرادرش  از سـوی  او،  خبـر کشته شـدن سـکینه را شـنیدم. 
بـا ضـرب گلولـه کشـته شـده بـود. دلیـل آن هـم، پاک کردن 
لکـه ی بدنامـی خانـواده اش بـود. برادر سـکینه، ضمـن این که 
در ارتبـاط بـه قتل خواهرش مجازات نشـد، به صفـوف طالبان 
نیـز پیوسـت و اکنـون، بـه عنـوان معـاون اداری طالبـان کار 

می کنـد.
نرگـس -نـام مسـتعار- معترضـی بـود کـه سـه روز را در 
زنـدان طالبـان بـه سـر برده بـود. طالبان پـس از رهایـی، از او 
خواسـته بـود کـه بـا یکـی از افـراد ایـن گروه، نـکاح کنـد؛ اما 
نرگـس ایـن پیشـنهاد را نپذیرفـت. طالبان پس از گذشـت دو 
روز، پشـت در خانـه ی نرگـس رفتـه و او را بـه اجبـار بـه عقد 
نـکاح یکـی از افـراد شـان در آورده بودنـد. نرگـس، نزدیک به 
22 سـال داشـت و دانش جـوی سـال اول دانش کـده ی اقتصاد 
در یکـی از دانش گاه هـای خصوصـی بـود. مـادر نرگـس گفـت 
کـه پـس از گذشـت ماه هـا، نتوانسـته دختـرش را ببینـد و 

محمـد غلامـی. نفسـیه در کلینیکـی در منطقـه ی علی چوپان 
شـهر مزارشـریف، مرکز بلـخ، کار می کرد و محمـد غلامی نیز، 

مسـئول داروخانـه ی همـان کلینیـک بود.
آن هـا هنـگام رفتـن به خانـه، در یک ایسـت بازرسـی در 
شـهر مزارشـریف از سـوی طالبـان بازداشـت شـده و پـس از 

شـکنجه، بـا ضـرب چاقـو و گلولـه کشـته شـده اند.

آخرین اعتراض
صبـح روز دوشـنبه -3 اکتبـر-2022، پـس از حملـه ی 
مرگ بـار انتحـاری بـر مرکـز آموزشـی کاج در غـرب کابـل که 
در آن، ۵8 دانش آمـوز کشـته و نزدیـک بـه 12۶ تـن دیگـر 
زخمـی شـده بودنـد، تجمـع اعتراضـی برگـزار کردیـم. مـن 
و گروهـی از زنـان، از چنـد روز قبـل، اطلاعیه هـای تجمـع 
اعتراضـی را در فضـای مجـازی پخـش کـرده بودیـم. اعتراض 
مـا در برابـر کشـتار هدف منـد قـوم هـزاره، نقـص گسـترده ی 
حقـوق زنـان وحـذف  آن هـا از سـاختارهای مهـم اجتماعـی و 
منـع دختـران از آمـوزش، بـود. چهـره ی نظامی شـهر، نشـان 

مـی داد کـه طالبـان چـه انـدازه از زنـان می ترسـند.
قـرار بـود کـه تجمـع اعتراضـی را از دانـش گاه بلـخ آغـاز 
کنیـم؛ امـا طالبان، از برنامـه ی ما آگاه بودند، اطـراف دانش گاه 
را محاصـره کـرده و دانش جویـان دختر را در خـواب گاه حبس 
کردنـد. بـه ناچـار، جـای دیگـری را بـرای برگـزاری تجمـع 
اعتراضـی مشـخص کردیم. دختـران هر کدام، شـعارهای خود 
را میـان آسـتین خود انداخته و از ایسـت های بازرسـی طالبان 

شدند.  رد 
حوالـی سـاعت 9 صبـح بـود که اعتـراض را آغـاز کردیم؛ 
نزدیـک بـه ۵0 زن و دختـر بیش تـر جـوان بودیـم. در کنـار 
دانـش گاه  از دانش جویـان  از پسـران جـوان  نفـر  مـا، شـش 
بلـخ نیـز حضـور یافتنـد. در یـک  سـال سـلطه ی طالبـان، این 
نخسـتین بـار بـود که صـدای یـک مـرد را در کنـار معترضان 

می شـنیدیم. زن 
در اطـراف شـهر، شـعار توقـف نسل کشـی هزاره ها را سـر 
دادیـم. جاده هـا، از مـردان پـر بـود و بسـیاری از آن هـا، مـا را 
بـا توهیـن و تحقیـر بدرقـه می کردنـد. طالبـان از دیـدن مـا 
دسـت وپاچه شـده بودنـد، انـگار کـه بـا توپ  وتفنگ، بـه آن ها 
حملـه کـرده باشـیم؛ در حالـی کـه تنهـا کاغذهایی در دسـت 

داشـتیم کـه روی آن شـعارهای مـان نوشـته شـده بود.
ده هـا نیروی مسـلح طالبـان، ما را در مرکز شـهر محاصره 
کردنـد. طالبـان در ابتدا تلاش کردند که پسـران را دسـت گیر 
کننـد؛ امـا آن هـا موفـق شـدند کـه از محـل فـرار کننـد. یک 
عضـو طالبـان، بـه مـا نزدیـک شـد و پرسـید: چـی مشـکل 
گفـت:  سـپس  می زنیـد؟  جیغ وفریـاد  جـاده  در  کـه  داریـد 
شـما زن اسـتید و بایـد در خانـه باشـید؛ این جـا در جاده چی 
می کنیـد؟ مـن به عنـوان نماینـده ی تجمـع اعتراضـی، گفتم: 
اجـازه دهیـد کـه قطعنامـه را بخوانـم بعـدش مـی فهمیـد که 

مـا چـه مـی خواهیـم؟ طالـب، سـلاحش را بـه سـمتم نشـانه 
گرفـت؛ امـا، قطع نامـه ای کـه در آن، از نکوهـش محرومیـت 
هزاره هـا  نسل کشـی  و  کار  و  تحصیـل  از  دختـران  و  زنـان 
نوشـته بـودم را بـه خوانـش گرفتـم. قطع نامـه را تـا نیمه های 
آن خوانـدم کـه ایـن مـرد طالـب عصبانـی شـد و گفـت: »اگر 
کـه  دیگـر  کلمـه ی  می کنـم.« چنـد  بدهـی، شـلیک  ادامـه 
ادامـه دادم، فرمانـده ی طالـب، بـا قنـداق سـلاحش بـه سـرم 
کوبیـد. بـا التمـاس هم کارانـم، خوانـدن قطع نامـه را متوقـف 
کـردم. بـه دختـران گفتـم، همـه برویـم بـه سـمت خانه هـای 

سوگنامه ی دختران بلخ؛
»دریک اتاق تاریک که بوی خون می داد، زندانی بودیم«
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طالبان 10زن و مرد را به اتهام روابط نا مشروع محکمه صحرایی کردند
22 ســنبله 1401- جــاده ی  ابریشــم: مســئولان فرماندهــی 
ــد  ــه  بودن ــنبله ی 1401، گفت ــار، در 22 س ــان در تخ ــه ی طالب امنی
ــود را در  ــرد می ش ــه م ــک زن و س ــامل ی ــه ش ــن ک ــار ت ــه چه ک
ــه اتهــام برقــراری رابطــه ی نامشــروع  شــهر تالقــان، مرکــز تخــار، ب
بازداشــت کــرده انــد. منابــع امنیتــی طالبــان در تخــار، گفتــه انــد که 
ایــن چهــار تــن بــه گونــه ی بالفعــل بازداشــت شــده  انــد. هم زمــان 
بــا ایــن، منابــع محلــی در غــور، گفتــه  بودنــد کــه طالبــان دختــر و 
پســری را بــه جــرم برقــراری رابطــه ی جنســی در ایــن ولایــت، در 
برابــر دیــد همــگان دره -شــلاق- زده انــد. ایــن رویــداد نیــز، هیمــن 

مــاه در ولســوالی دولت یــار غــور رخ داده و هــر کــدام 39 شــلاق زده 
ــز، یــک  ــداد نی ــن روی ــر از ای ــد.   طالبــان چنــد روز پیش ت شــده ان
زن و مــرد جــوان را در ایــن ولایــت بــه همیــن جــرم بازداشــت و در 
ــع محلــی در ننگرهــار،  ــد. هم چنــان مناب ــد عمــوم، دره زده بودن دی
بــه رســانه ها گفتــه بودنــد کــه 21 ســنبله 1401، یــک زن و مــرد 
ــت،  ــن ولای ــر ای ــوالی کوزکن ــروع در ولس ــه ی نامش ــام رابط ــه اته ب
کشــته شــده انــد. منابــع افــزوده بودنــد کــه ایــن مــرد و زن پــس از 
فــرار از ســوی طالبــان بازداشــت شــده؛ امــا ســپس اعضــای خانــواده 
زن، هــر دو را در روســتای ســورچ ولســوالی کوزکنــر، تیربــاران 

کــرده انــد. در همیــن حــال منابــع محلــی در ولســوالی ورس بامیان، 
ــه  اتهــام داشــتن  ــد کــه یــک زن جــوان ب ــه رســانه ها گفتــه بودن ب
رابطــه ی نامشــروع بــا ســیدمحمد حســین مرتضــوی بهشــتی، مدیــر 
ثبــت احــوال نفــوس طالبــان در ایــن ولســوالی، بــا ضــرب 10چاقــو 
زخمــی شــده  اســت. منابــع گفتــه بودنــد کــه ایــن عضــو طالبــان، 
بــه خانــه ی ایــن زن در روســتای »تگاب غــار« ولســوالی ورس آمــده 
ــن نفــر دیگــر، از ماجــرا آگاه شــده  ــن زن و چندی ــای ای ــود و مام ب
ــد. بهشــتی از محــل  ــرده بون ــه ی خواهــرزاده اش هجــوم ب ــه خان و ب
ــه   ــو ب ــرب چاق ــا ض ــش ب ــط مامای ــن زن، توس ــا ای ــرده؛ ام ــرار ک ف
شــدت زخمــی شــده اســت. سیدمحمدحســین مرتضــوی بهشــتی، 
ــا ایــن زن جــوان  ــود کــه او ب ــه ایــن حادثــه، گفتــه ب در واکنــش ب

عقد/نــکاح مؤقــت بســته بــوده اســت.

مـان. فرمانـده ی طالبـان، گفـت: »از جای تان تـکان نخورید!« 
حـدس زده بـودم کـه بـدون شـکنجه و محاکمـه، رهـای مان 
نمی کننـد. ترسـیدم. بـه فرمانـده ی طالبـان، گفتـم: »بـه چی 
جرمـی مـا را در بنـد می کشـید و ایـن جـا نگـه می داریـد. 
اعتـراض مـا مسـالمت آمیز بـود و تمـام شـد؛ حـالا بایـد خانه 
برویـم.« پـس از ایـن، یکـی از نیروهـای طالبان، بـه من گفت: 
»تـو هنـوز مـا را درسـت نشـناختی؛ هـر کسـی کـه علیـه مـا 
و بـرای بدنام سـاختن مـا اندک تریـن حرکاتـی را انجـام دهـد، 
سـر او را مـی برُیـم.« او همینـن گونـه، ادامـه داد: »همیـن 
جـا کنـار جـاده منتظـر باشـید!« بعـد از چنـد لحظـه، واحـد 
نظامـی بـدری -واحـد ویـژه ی طالبـان کـه شـماری از اعضای 
آن افـراد انتحـاری انـد- آمـد. دوباره در مقابل شـان ایسـتادم 
و گفتـم: »مگـر مـا بـا توپ وتفنـگ در مقابـل تـان آمدیـم که 
ایـن نیروهـای موجـود را بسـنده ندیدیـد و واحـد بـدری تـان 
را خواسـتید؟ مـا جـز یـک برگـه ی شـعار، هیـچ چیـز دیگری 
نداریـم.« یکـی دیگر از نیرو هـای طالبان، صـدا زد و گفت: »ما 
دشـمن انسـان های فاحشـه ا ی چون شـماها اسـتیم و تو، باید 
مـردار )کشـته( شـوی؛ چـون تمـام فسـاد زیـر پـای تو اسـت 
و ایـن اعتراضـات را خـودت راه انـدازی کـردی.« فرمانـده ی 
طالبـان، دسـتور داد کـه در آن سـوی جـاده، وارد سـاختمان 
محـل فرماندهـی اش شـویم؛ امـا دختـران گفتنـد: »نـه! ما به 
بـدری طالبـان  نیروهـای واحـد  خانه هـای خـود می رویـم.« 
نزدیـک آمدنـد و بـا کوبیـدن شـلاق و قنـداق تفنگ، مـا را به 
درون محوطـه ی فرماندهـی بردند. وقتی آن جا داخل شـدیم، 
دیگـر امیـدی برایـم باقـی نمانـد و گفتـم کـه این جـا، جایی 
اسـت که سـال گذشـته، فروزان صافـی و ده ها دختـر معترض 
دیگـر آورده شـده بـود که تعـدادی از آن هـا، از سـوی طالبان 
بـه قتـل رسـیدند و تعـداد دیگـری، تـا اکنـون ناپدید اسـتند. 
در نخسـت، چنـد نیـروی طالبـان، آمدند و گوشـی های هم راه 
مـان را جمـع آوری کردنـد؛ بعـداً اسـم، آدرس خانـه و بقیـه 
مشـخصات مـا را روی ورقـی نوشـتند. افـراد طالبـان، بـه مـا 
پیوسـته تکـرار می کردنـد که »شـما سیاه سـر اسـتید و مردان 
شـما، بی غیـرت اسـتند کـه زنانـی چـون شـما را زنـده مانـده 

ند.« ا
از ضربـه ای کـه یکـی از طالبان هنـگام خوانـش قطع نامه 
بـا  بـود، احسـاس درد و سـرگیجه می کـردم.  بـه سـرم زده 
التمـاس بـه طالبـان گفتـم: »بـه مـا اجـازه بدهید کـه برویم، 
دیگـر تـوان ایسـتادن نداریـم.« در هیمـن لحظـه، یـک عضـو 
طالبـان بـا نـگاه خشـم آلودی، بـه مـن گفـت: »حـرف نـزن 

فاحشـه، بـا خـودت زیـاد حسـاب وکتاب داریـم.«

روانـی،  شـکنجه ی  سـاعت  سـه  حـدود  توقـف  از  بعـد 
آزاد  بنـد  از  هـم راه،  گوشـی های  جسـت وجوی  و  بازجویـی 
شـدیم. در ایـن جریـان، همـه عکس هـا و ویدیوهـا از جریـان 
اجبـار حـذف شـدند.  بـه  دختـران  مبایل هـای  از  تظاهـرات 
کاپی بـرداری  شـان  مبایل هـای  از  همـه،  تمـاس  مشـخصات 
شـد. مـن حافظـه ی مبایلـم و تماس هایـم بـا افراد حسـاس را 

قبـل از رفتـن بـه تظاهـرات، حـذف کـرده بـودم.
وقتـی خانـه رسـیدم، مـادرم از این کـه من بـه تظاهرات 
رفتـه ام و مبایلـم بـرای حـدود سـه سـاعت خامـوش بـوده، به 
اضطـراب افتـاده بـود. بعـد از چنـد دقیقـه صحبـت با مـادرم، 
از  بـود  وارد فضـای مجـازی شـدم. مسـنجر و وتس اپـم پـر 
پیام هـای تهدیدآمیـز. طالبـان از طریـق محتـوای مبایل هـای 
مـن و بقیـه دختـران، همـه نشـانی های مـا را ذخیـره کـرده 

بودنـد و جزئیـات بیش تـری در مـورد مـان یافتـه بودنـد.
شـب شـد و برادرانـم هـر کـدام، بـه خانـه آمدنـد؛ وقتی 
کـه مـرا دیدند، پرسـیدند کـه چـرا در تظاهرات شـرکت کرده 
ام. یکـی از برادرانـم گفـت: »خبـر شـدم کـه طالبـان شـما را 
در بنـد گرفتـه بـود.« بـه او، گفتـم: »بلـه، حدود سـه سـاعت 
در بنـد بودیـم.« بـرادرم بـی آن کـه مـرا در آغـوش بگیـرد و 
دسـت نوازشـی بـه سـروصورتم بکشـد، تـا ترسـی که در سـر 
دارم کمـی فروکـش کنـد، گفت:»اگـر مـن بـه جـای طالـب 
بـودم، روی بـدن هـر کـدام شـما زن هـای معتـرض، چندیـن 
گلولـه شـلیک می کـردم تـا دیگـر چنیـن جرئتـی نکنیـد.« با 
شـنیدن ایـن حـرف بـرادرم، بـی آن کـه کسـی متوجه شـود، 
اشـکم جـاری شـد، بغـض راه گلویـم را گرفـت و دیگـر تـوان 
نشسـتن را نداشـتم. از وحشـت طالب در شـهر گریخته بودم؛ 
امـا از ذهـن طالبانـی بـرادرم، بـه کجا پنـاه بگیرم؟ رفتـم اتاق 
خوابـم و دوبـاره وارد فضای مجازی شـدم. یکـی از دختران در 
گـروه وتـس اپ نوشـت کـه مرتضا کریمی، ناپدید شـده اسـت. 
مرتضـا کریمـی، دانش جـوی دانش کـده ی ژورنالیـزم و یکـی 
از معترضـان بـود. او، تـا هنـوز ناپدیـد اسـت. حسـین کریمی، 
کاکای مرتضـا کـه کارگـر بود و بـه طالبان بـرای آزادی مرتضا 

مراجعـه کـرد، بـه صـورت بی رحمانه ای کشـته شـد.
برگزارکننـدگان  دنبـال  تظاهـرات،  فـردای  از  طالبـان 
تجمـع اعتراضـی اسـتند. آن هـا از اسـنادی کـه از مبایل هـای 
بیش تـری  معلومـات  بـه  بعـداً  انـد،  کـرده  جمـع آوری  مـان 
دسـت یافتنـد. مـن و شـماری از هم راهانم، اکنـون آواره و زیر 
تعقیـب اسـتیم؛ جـرم ما هـم، دادخواهـی مسـالمت آمیز برای 

ابتدایی تریـن حقـوق انسـانی مـا اسـت.

سوگنامه ی دختران بلخ؛...

بلنـد کردن صدای شـان داشـته باشـم.
شـکل  چگونـه  عدالت خـواه  جنبـش  آذیـن:  عادلـه 

گرفـت؟
هـدا خمـوش: مـا از گـروه هـای کوچـک شـکل گرفتیـم و 
در جاده هـا برآمدیـم. آهسـته آهسـته کـه وضـع وخیم تـر و 
عرصـه تنگ تـر شـد، از خانـه بیـرون رفتـه نمی توانسـتیم، از 
راه دنیـای مجـازی علیه اسـتبداد طالـب اعتـراض می کردیم. 
بـا ایـن کار چنـد گروه اعتراضی)جنبـش زنـان( شـکل گرفت. 
از آن جـا نشسـت های پنهانـی، کنفرانس هـای مطبوعاتی و در 
صـورت ممکـن دادخواهی هـای خیابانی راه انـدازی می کردیم.
عادلـه آذیـن: در جریـان مظاهره هـا به چـه تهدیدها 

شـدید؟ روبه رو 
هدا خمـوش: محدودیت های زیـادی سـد راه جنبش ها قرار 
می گرفـت. از ممانعـت طالبان با گاز اشـک آور، اسـپری مرچ و 
شـوک برقـی گرفته تـا به بندکشـیدن زنان و شـکنجه روحی 
و روانـی آن هـا همـه مـواردی بودنـد کـه مـا متقبـل شـدیم. 
آن هـا بـه زنـان معترض دشـنام های رکیـک نثـار می کردند و 
حتـا آنـان را تـا درب خانه هـای شـان دنبـال می کردنـد ولـی 

هنـوز هـم ایـن زنان بـه مبـارزه ادامـه می دهند.

عادلـه آذیـن: فعلـن جنبش زنـان در چه وضعـی قرار 
دارد؟

هـدا خمـوش: جنبش هـا پایـدار اسـتند و مـا به دنبـال این 
اسـتیم کـه راه کارهـای جدیـد بـرای رفـع مشـکلات زنـان 
بیابیـم. اکنـون مقاومـت در برابـر طالبـان بزرگ تـر از قبـل 
شـده و ریشـه خود را تا مرز کشـورهای دوردسـت گسـترش 
داده اسـت و مـن در خصـوص آن خیلـی خوش بیـن اسـتم.
را  کشـور  کنونـی  سیاسـی  وضعیـت  آذیـن:  عادلـه 

می کنیـد؟ ارزیابـی  چگونـه 
هدا خمـوش: بعد فروپاشـی و تسـلیم دهی افغانسـتان دیگر 
وضع خوب در سیاسـت و پالیسـی افغانسـتان دیده نمی شـود. 
به رسـمیت  راه  نتوانسـتد  حتـا  یـک سـال  ایـن  در  طالبـان 
شـناختن خـود را پیـدا کننـد. آن هـا یـک کشـور بامدنیـت 
این گونـه  اگـر  مـن  بـاور  بـه  نمی خواهنـد.  زنـان  را حضـور 
ادامـه داشـته باشـد مـا بیشـتر بـه بن بسـت سیاسـی و مدنی 
می رسـیم که برگشـت دوبـاره از آن خیلی دشـوار خواهد بود.

عادلـه آذیـن: رویکـرد طالبـان در برابـر زنان کشـور 
اسـت؟ چگونه 

هـدا خمـوش: همان گونـه کـه در طی این سـال ها بررسـی 
شـده، آن هـا زنـان را بـه محرومیت بیشـتر واداشـتند و روش 
سـختگیرانه ای را در برخـورد بـا حضـور زنـان در جامعـه بـه 
پیـش گرفتنـد و بـرای حـذف کلـی آن هـا دنبـال بهانه هـای 

می گردنـد. زیـادی 
عادلـه آذیـن: تـا کنـون زنـان دادخـواه کشـور چـه 

داشـته اند؟ دسـت آوردها 
هـدا خمـوش: ایـن یکـی از دسـت آوردهای ماسـت کـه بـا 
ایـن صـدا حقیقـت طالبـان را بـه جهـان و جهانیـان نشـان 
داده ایـم کـه طالبـان اصلاح پذیـر نیسـتند. همیـن اسـت کـه 
یـک جامعـه در بند قرارگرفته را از دسـت ظلم بیشـتر با صدا 
و  دادخواهـی به تصویر کشـیدیم. دسـت آورد واقعـی و بزرگ 
روزی سـنجیده خواهـد شـد کـه رسـمن بتوانیـم باعـث قطع 

پـای طالبان از افغانسـتان شـویم.
عادله آذیـن: جنبش هـا و در کل مبـارزه زنـان اکنـون 

اسـت؟ چگونه 
هـدا خمـوش: تصویـری کـه مـن از مبـارزات می بینـم این 
و  برخاسـته اند  گرفتـن  بـرای حـق  امـروز  زنـان  کـه  اسـت 
دادخواهـی کردنـد و ایـن یعنی زنان بـه خود آگاهی رسـیدند 
و ایـن مسـیر بـرای گـذار از یـک جامعـه سـنتی و زن سـتیز 
بـا  آن هـا  بـود.  خواهـد  متمدن تـر  جامعـه  بـه  مردسـالار  و 
تصمیم هـا و ایده هـای مختلـف بـرای ایسـتادگی کار می کنند 
و تـلاش می کننـد بتوانند رویکـرد جدیدی برای حضور شـان 

در جامعـه پیـدا کنند.
عادلـه آذیـن: تاریـخ در مـورد زنـان این زمـان چند 

سـال بعـد چـه خواهد نوشـت؟
هـدا خموش: ما بـرای تاریـخ و آیندگان مان  تسلیم نشـدن، 
نپذیرفتـن ظلـم و ایسـتادگی را بـه یـادگار می گذاریـم. آینده 
از مبارزه هـای زنـان افغانسـتان خواهند نوشـت و ایـن یکی از 
مهم تریـن چیـزی اسـت کـه از آن ها خواهـد مانـد. امیدواریم 
روز پیـروزی بـزرگ فرا برسـد و با قربانی های زنان افغانسـتان 

یک کشـور آزاد داشـته باشیم .

2۶ اسد 1401
 اشـاره: هـدا خموش بـا چندتـن از همرزمانش در نخسـتین 
گام هـا پس از چیره شـدن طالبـان بر جغرافیای افغانسـتان در 
شـکل گیری حرکت هـای اعتراضـی نقـش برازنـده داشـت. او 
ماه هـا عملـن در جاده های کابـل در رویارویی بـا جنگ جویان 
طالـب بـه دادخواهـی برای دسـت یابی بـه حق آمـوزش، کار، 
حقـوق مدنـی و در نهایـت آزادی، فریـاد زد و در کنـار خـود 
دختـران و زنـان دیگـر را بـه همصدایـی و جـراتِ اعتـراض 
فراخوانـد و جنبشـی زیـر نـام )جنبـش زنـان عدالت خـواه( را 
شـکل داد و اکنـون نیـز بـا چندتن بانـوی دیگـر در راس این 
جنبـش قـرار دارد. از او در ماه دلو سـال گذشـته در کنفرانس 
اسـلو بـه حیـث نماینده ی زنـان معترض به ناروی دعوت شـد 
و در سـخنرانی اش، خواسـته های جامعـه مدنـی و فعـالان زن 
را مطـرح کـرد. ایـن کنفرانـس درسـت در زمانـی برگزار شـد 
کـه چندتـن از دختـران معتـرض در بنـد طالبـان بودنـد و او 
خطـاب بـه مولـوی متقـی، وزیـر خارجـه حکومت سرپرسـت 
طالبـان گفـت: همیـن حـالا دختـران دربنـد را آزاد کنید. به 
نقـل از بی بی سـی در جریـان کنفرانـس مولـوی متقـی بـه 
کابـل تمـاس گرفتـه و خواسـتار پیگیـری ایـن موضوع شـده 
بـود. هـدا خمـوش از سـوی مجله تایـم نیز در فهرسـت 100 
چهره تاثیرگذار سـال 2022 شـناخته شـد. او شـاعر اسـت و 
از او دو اثـر زیـر نام هـای »می بوسـمت« و »بـکارت ریختـه« 

بـه چاپ رسـیده اسـت.
هدف هــای  و  مبارزه هــا  او،  بــا  این گفت وگــو  در 

می شــوید. آشــنا  مبارزاتــی اش 
عادلـه آذیـن: پـس از حاکمیـت طالبـان بـر کشـور 

مبـارزه ی شـما چگونـه آغـاز شـد؟
هـدا خموش: روزهـای تلخ و مرگ بـاری بود. همه به سـمت 
فـرودگاه می رفتنـد و محدودیت هـا هـرروز به گونه گسـترده با 
بـرای در چهارچـوب  از سـوی سـران طالبـان  اعلامیه هـای 
به پـا  زنـان  کـه  می شـدند  نشـر  و  پخـش  زنـان  قـراردادن 
خاسـتند . زمانی هـم که تصمیم بـرای اعلان کابینـه ی طالبان 
شـد، متوجـه حـذف کلـی زنـان از سـاختارهای سیاسـی و 
اجتماعـی شـدیم کـه زنـان از هـرات بـا شـعارهای »نترسـید 
نترسـید، مـا همـه باهم هسـتیم« بـه خیابـان آمدنـد و زنانی 
کـه در گروه هـای مختلـف بودیـم با این صـدا فـردای آن روز 
کـه حضـور خـود را بـرای جامعـه ی تسلیم شـده بـه دسـت 
طالبـان کـه بر بنیـاد حذف زنان گذاشـته بودند، نشـان دهیم 
بـه اعتـراض پیوسـتیم و تنهـا دلیلـی شـد کـه نگذاریم حذف 

شـده و نادیـده گرفته شـویم .
عادلـه آذین: آیـا طالبـان همان گونه بودند کـه تصویر 

ذهنی از آن ها داشـتید؟
هـدا خموش: من در دوره ی نخسـت حکومـت طالب کودک 
بـودم و از تلخی هـا و اعمـال خشـونت بـر زنـان در آن زمـان 
شـنیده بـودم. بـه ایـن دلیـل از رانده شـدن زن هـا بـه خانـه 
تـرس ایـن را داشـتم که مبـادا من نیـز در کنار یک نسـل به 
عقـب بروم و در تیرنشـان حـذف قرار بگیـرم. تصویر ذهنی ای 
کـه از طالبـان داشـتم، بـا آمـدن شـان محقـق شـد و مـرا 
واداشـت سـکوت نکنم و حضور خـود را کنار زنـان و مردم در 

به جهان نشان داده ایم
که طالبان اصلاح پذیرنیستند

گفت وگویی از  عادله آذین نظری با هدا خموش،
از بنیان گذاران جنبش زنان عدالت خواه
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طالبان در هرات و کاپیسا، سه زن و دو مرد جوان را
بازداشت و دُره زدند

30 سنبله 1401
ــرات روز دو  ــان در ه ــروه طالب ــی گ ــی نظام ــم: فرمانده ــاده ی ابریش ج
شــنبه )28 ســنبله( گفتــه اســت کــه یــک زن را بــه اتهــام »فــرار از منــزل« 

ــت. ــت کرده اس بازداش
ــای  ــان تماس ه ــتخباراتی طالب ــای اس ــه نیروه ــت ک ــده اس ــه آم در اعلامی
تلفونــی ایــن زن را تحــت کنتــرول داشــته و او را در یــک علمیــات کشــفی 
دســتگیر کــرده اســت. در بخشــی از اعلامیــه آمــده است:»پرســونل آمریــت 

ــم قاچــاق انســان مدیریــت جنایــی ولایــت هــرات، یــک زن را کــه از  جرای
خانــه خــود فــرار نمــوده بــود، طــی عملیــات کشــفی از طریــق ثبــت تمــاس 

تلفنــی بازداشــت کردنــد.«
در همیــن حــال منابــع محلــی در ولایــت کاپیســا بــه رســانه ها گفتــه اســت 
کــه طالبــان روز سه شــنبه، 29 ســنبله، دو زن و دو مــرد جــوان را در 
ولســوالی حصــه اول ایــن ولایــت، بــه اتهــام داشــتن رابطــه خــارج از ازدواج، 

ــد. 49 دره زده ان

زن جوانی در بامیان 
توسط افراد مسلح ناشناس 

کشته شد
3 میزان 1401

جــاده ی ابریشــم: منابــع در بامیــان، در ســه ی 
ــی ســاعت  ــد کــه حوال ــه بودن ــزان 1401، گفت می
11 پیــش از چاشــت همیــن روز، یــک زن جــوان 
در مرکــز بامیــان، از ســوی افــراد مســلح ناشــناس 

کشــده شــده اســت.

سـلیمه نیکبین، در موج دوم فرار از سـلطه ی طالبان، فقط توانسـته 
بـه هـم راه شـوهر و فرزندانـش، تـا پاکسـتان برسـد؛ جایـی  کـه در 
دور اول رژیـم طالبـان نیـز، بـه او و خانـواده اش پنـاه داده بـود. او، 
»اسـکان  از  برخوردارشـدن  تـا  پاکسـتان،  پایتخـت  اسـلام آباد،  در 
مجـدد«، بـی کار ننشسـته و پیوسـته بـرای کـودکان و زنـان مهاجـر 
تـلاش و دادخواهـی می کنـد. سـیلمه بـه یـاد مـی آورد کـه در اواخر 
افغانسـتانی،  مهاجـران  بـرای  مسـئله  بزرگ تریـن   ،1990 دهـه ی 
وقتـی  بـود.  آموزشـی  باکیفیـت  خدمـات  بـه  دست رسی داشـتن 
فرزندانـش را در مکتـب مهاجـران افغانسـتانی در اسـلام آباد ثبت نام 
می کنـد، مدیـر آن را تشـویق می کنـد تـا یـک شـعبه ی جدیـد این 
مکتـب را در منطقـه ی »صادق آبـاد« راولپنـدی فعـال کنـد؛ جایـی 
 کـه سـلیمه در آن شـش سـال زندگـی کـرد و مکتب خوانـد. همین 
 طـور شـاخه ی بیرون مـرزی دبیرسـتان عالـی اسـتقلال و ملالـی را 
نیـز، فعـال کرده اسـت. نیکبیـن می گوید کـه مکتب تازه ایجادشـده، 
قـرار اسـت که بـه دو هزار خانواده ی هـزاره و حـدود ۵00 خانواده از 
اقـوام دیگـر، خدمات آموزشـی ارائـه کنـد. در اولین سـال فعالیتش، 

دارد.  دانش آمـوز  از 400  بیش تـر 
اخیـر جمهـوری زوال یافتـه ی  ماه هـای  نیکبیـن در  خانـم سـلیمه 
کـه  او  بـود.  کابـل  ولایـت  اجتماعـی  امـور  معـاون  غنـی،  اشـرف 
بـود،  از ولایت هـای مختلـف  بـا بی جاشـدگان داخلـی  سـروکارش 
روزهایـی را هـم دیـده کـه کمپ هـا، مسـاجد و هتل هـای کابـل، 
گنجایـش بی جاشـدگان داخلـی جنگ را نداشـتند، پارک های شـهر 
نیـز، پـر از آواره هـا بـود، بـا آن هـم، امیدوارانـه تـلاش می کـرد. او 
می گویـد کـه در روز پانزدهـم آگسـت، در دفتر کارش بـوده و منتظر 
تدویـر جلسـه بـرای هم آهنگـی بیش تـر با نهادهـای مختلـف دولتی 
و خصوصـی جهـت اسـکان دادن بـه آوارگان جنـگ. »از دفتـر معاون 
دوم رییس جمهـور برایـم زنـگ آمـد کـه ارگ تخلیـه شـده، کابـل 
سـقوط کـرده و در دسـت طالبـان اسـت.« اول باورش نشـد و به این 
خبـر خندیـد. لحظـات بعد، مجبور شـد دفترش را ترک کند، دسـت 
شـوهر و فرزندانـش را بگیـرد و برود در خانه ی دوسـت پشـتونش، تا 

از شروشـور طالبـان در امـان باشـد.
سـلیمه در ایـن 41 سـال زندگـی، در گریـز و پنـاه بـزرگ شـده، 
چنـد فروپاشـی و دست به دسـت  شـدن کابـل را از نزدیـک دیـده 
و تأثیـرات آن بـر زندگـی روزمـره ی خـود و خانـواده اش را نیـز، بـه 
یـاد دارد. دانش آمـوز لایـق صنـف هفتـم مکتـب »تاجـور سـلطانه« 
بـود کـه دولـت نجیب سـقوط کـرد و بـا آمـدن مجاهدیـن در کابل، 
دروازه هـای مکاتـب بسـته شـد و دو سـال طول کشـید، تـا وضعیت 
عـادی شـود و مکاتـب بـاز شـوند. پـس از آن، تـا صنف نهـم در این 
مکتـب بـه آموختـن ادامـه داد و از آن جـا، به لیسـه ی عالـی زرغونه 
معرفـی شـد. چنـد روز مانـده بـه امتحانـات سـالانه، دوبـاره رؤیـای 
داکترشـدن از سـر سـلیمه بیرون شـد و زندگی در سراشـیبی تندی 

گرفت. قـرار 
سـلیمه می گویـد: »صبـح از خـواب بیـدار شـدیم کـه مجاهدیـن 

شکسـت خـورده و کابـل بـه دسـت گـروه طالبـان افتـاده.«
پـدر سـلیمه کـه کارمنـد دولـت نجیـب بـود و در دوره ی مجاهدین 
و جنگ هـای داخلـی، در منطقـه ی تایمنـی کابـل تعمیـرگاه موتـر 
داشـت، دو بـار توسـط طالبان بازداشـت شـد. بـار اول پـدر و کاکای 
سـلیمه بـا پرداخـت پـول کم تر آزاد شـدند، بـار دوم وقتـی تنها پدر 
سـلیمه را بردنـد، شـکنجه نیـز کردنـد. سـلیمه می گویـد کـه در آن 
زمـان، پـول »دوسـتمی« رایـج بـود و به یـاد دارد کـه کاکاهایش دو 
بـوری پـول را برای طالبـان بردند تا پـدر سـلیمه را آزاد کردند. پس 
از آن، خانـواده تصمیـم گرفـت تـا راه مهاجـرت را در پیـش بگیرنـد. 

طالبـان زندگـی در کابـل را بـر آن هـا حرام کـرده بود.
دوبـاره  پاکسـتان،  راولپنـدی  »صادق آبـاد«  منطقـه ی  در  سـلیمه 
نظـر  بـه  بعیـد  هرچنـد  کنـد،  فکـر  داکترشـدن  بـه  می توانسـت 
می رسـید. شـاگرد لایـق صنـف دهـم لیسـه ی زرغونـه را بردنـد در 
صنـف سـوم، تـا اردو و انگلیسـی بیامـوزد. مکتـب مـورد حمایـت 
مؤسسـه ی »آقاخـان« طبـق نظام آموزشـی پاکسـتان عمـل می کرد 
و از حسـن نیـت، شـاگردانی از اهالی اسـماعیلیه ی افغانسـتان را نیز 
می پذیرفـت. آن هـا، شـش سـال در ایـن منطقـه زندگـی کردنـد و 
سـلیمه تـا صنـف هفتـم رسـیده بـود؛ البتـه کـه بـا دشـواری های 
فـراوان. پـدر سـلیمه در یـک مارکـت ماهانـه دو هـزار روپیـه  کار 
می کـرد، برادرهـا کـه نتوانسـتند درس بخواننـد و کاکاهایـش، در 
روی سـرک سـبزی و میوه فروشـی داشـتند. یکی از کاکاهای سلیمه 
کـه هیـچ علاقـه ای بـه مهاجـرت به کشـورهای دیگـر از خود نشـان 
نمـی داد، قبـل از همـه بـه کابـل برگشـت و بعدهـا در انفجـار بزرگ 

چهارراهـی زنبـق شـهر کابـل، کشـته شـد.
ایـن بـار، طالبـان شکسـت خوردنـد و عصر دمکراسـی از راه رسـید. 
خانـواده ی سـلیمه کـه تـازه از مهاجرت برگشـته بود، بـه تکاپو افتاد 
تـا زندگـی داشـته ی خـود را در کابل دوبـاره راه اندازی کند. سـلیمه 
دوبـاره از تایمنـی تـا قلعـه ی فتـح الله می رفـت تـا در مکتـب زرغونه 
درس بخوانـد. بعد از سـه وقفـه به  خاطر فروپاشـی نظام های حاکم و 
مختل شـدن نظـام  آموزش وپـرورش، ایـن بار همـه به آینـده امیدوار 
بودنـد. سـلیمه از صنـف دهـم آغـاز کـرد و در سـال 2004 بالاخـره 
از مکتـب فـارغ شـد. او، نتوانسـت بـرای ورود بـه دانـش گاه خـوب 
آمادگـی بگیـرد و در رشـته ی طـب قبـول شـود؛ امـا تنهـا دختـری 
بـود از منطقـه ی هزاره نشـین تایمنـی که بـه دانـش گاه راه یافته بود 
و پـدرش مجبـور بـود کـه هـر صبـح او را به دانـش گاه کابل برسـاند 

تشـویق های شـوهرش، بـه فعالیـت سیاسـی رو آورد. در انتخابـات 
پارلمانـی 2010 کاندیـدای مسـتقل شـد تـا از هزاره های اسـماعیلی 
خانـه اش  گرفـت.  رأی   9۵4 کـه  کنـد  نمایندگـی  و  بیـاورد  رأی 
کرایـی بـود و پـول نداشـت تـا در رقابـت کـم نیـاورد و رأی بیش تر 
بگیـرد. سـلیمه، می گویـد: »ایـن مقـدار رأی را هـم بـا سـماجت و 
پیاده گشـتن در میـان مـردم بـه دسـت آوردم.« رقیبان سـلیمه نیز، 
آدم هـای شناخته شـده و از خانواده هـای متمول بودنـد. از حوزه رأی 
او، سـیدمنصور نـادری، سـیدداوود نـادری، فرخنـده زهـرا نـادری و 
جمعـه زاده، از یـک خانـواده بـه پارلمـان راه  یافتنـد. فرخنـده زهـرا 
نـادری، دختـر سـیدمنصور نادری رأی آورد و پیروز شـد؛ اما سـلیمه 

تـا زبـان و ادبیـات انگلیسـی بخوانـد و بعـد از ظهرها، دوبـاره او را به 
خانـه مـی آورد تا کسـی مزاحمش نشـود.

سـلیمه در دانـش گاه کابـل، چیزهـای عجیبـی می شـنید و کنجـکاو 
می شـد. »هـزاره را چـه بـه د رس خوانـدن!« و جمـلات نظیـر آن را 
بارهـا از هم صنفی هـا و اسـتادانش شـنیده بود؛ اسـتادانی را هم دیده 
بـود کـه عمـداً امتیازهـای دانش جویـان هـزاره را کـم می کردنـد. با 
وجـود این هـا، سـلیمه در اواخـر 2007، از دانـش گاه کابل فارغ شـد 
و سـند لیسـانس زبان و ادبیات انگلیسـی را گرفت. او که در کنسـول 
آقاخـان تـا حـال رضـاکار بـود، بـه عنـوان کارمنـد رسـمی آغـاز به 
کار کـرد. در سـال 2009 بـا حسـام الدین نیـک زاد ازدواج کـرد و بـا 

کـه می خواسـت از اقلیـت محـروم هزاره هـای اسـماعیلی نمایندگـی 
کنـد، شکسـت خـورد. او دوباره برگشـت به مؤسسـه ی آقاخـان و به 

کارش ادامـه داد.
خانـم نیکبین، شکسـت در انتخابـات پارلمانی را تبدیـل به انگیزه ای 
کـرد تـا بـه مبـارزات خـود بـرای حـق هزاره هـای اسـماعیلی و در 
مجمـوع هزاره هـا، ادامـه دهـد. او، رفـت از پـی تحصیـل علـم در 
رشـته ی حقـوق و علـوم سیاسـی و در نهایـت از دانش گاه ابن  سـینا، 
ماسـتری روابـط بین الملـل گرفـت. او اکنـون دارنـده ی دو ماسـتری 
و دو لیسـانس اسـت، همیـن  طـور از زبان هـای خارجی، انگلیسـی و 
فرانسـه ای می دانـد و از زبان هـای منطقـه ای هـم بـه اردو، عربـی و 
پشـتو صحبـت می کنـد. سـلیمه، شایسـتگی را نـه در متعلق بـودن 
بـه یـک خانـواده ی متمـول، بـل کـه در کسـب مهارت هـا و دانـش 
از  سیاسـی می دیـد کـه منجـر بـه عمـل سیاسـی درسـت شـود. 
مؤسسـه ی آقاخـان بـه کمیسـیون مسـتقل شـکایات انتخاباتی رفت 
و آمـر دفتـر ریاسـت دارالانشـاء ایـن کمیسـیون تعیین شـد. در این 
موقـف، تـلاش کـرد تـا جایـی بـرای زنـان در ایـن کمیسـیون پیـدا 
کنـد، کمیتـه جنـدر را ایجـاد کـرد، کتاب خانـه بـرای زنان تأسـیس 
کـرد و همیـن  طور در نمایندگی این کمیسـیون در بامیان، توانسـت 
یـک خانـم را آمـر دارالانشـاء معرفی کنـد. پس از آن، در کمیسـیون 

اصلاحـات انتخاباتـی رفـت و رییـس دفتر شـد.
سـلیمه، شـبانه درس می خوانـد و روزانـه کار می کـرد و همیـن  طور 
از فرزندانـش نیـز، مواظبـت می کـرد. او، می گویـد کـه کمیسـیون 
اصلاحـات انتخاباتـی، بـا فرمان اشـرف غنی آغـاز به کار کـرده بود و 
شـش مـاه بعـدش، با فرمان اشـرف غنـی فعالیـت این نهاد لغو شـد. 
پـس از آن، سـلیمه مشـاور والـی کابـل شـد. او، مدتـی هـم کارمند 
وزارت عدلیـه بـود تـا ایـن کـه انتخابـات دیرهنـگام پارلمانـی در 
2018 برگـزار شـد. خانـم نیکبیـن، ایـن بـار بـا جدیت بیش تـر و با 
مشـورت اقوامـش مسـتقلانه از احـزاب و جریان هـای سیاسـی، وارد 
کارزار انتخابـات از ولایـت کابـل شـد. او می گویـد: »این بـار تصمیم 
گرفتـم تـا فراتر از هزاره های اسـماعیلی کار کنم.« او در دشـت برچی 
در غـرب کابـل نیـز، محـل کارزار و مبـارزات انتخاباتـی راه  انداخـت 
و در نهایـت، صدوچنـد رأی از ایـن منطقـه بـه دسـت آورد. او، در 
مجمـوع بـا گرفتـن دو هزار و 800 رأی در نتایج ابتدایی که از سـوی 
کمیسـیون های انتخاباتـی اعلام شـد، در جمع برنـدگان از کابل قرار 
گرفـت؛ امـا در نتایـج نهایـی، او را دوبـاره از فهرسـت انداختنـد و به 
بـاور خـودش، رأی او را نادیـده گرفتنـد. رییـس آی تـی کمیسـیون 
انتخابـات، بـه او گفتـه بود که قرار بوده تا سـلیمه نیکبیـن، در نتایج 
ابتدایـی نیـز برنـده اعلام نشـود. با این که سـرور دانش، معـاون دوم 
نظـام جمهوری، بـه او وعده ی صیانـت از آرای هزاره های اسـماعیلی 

را داده بـود، در نهایـت نـاکام ماند.
عـرض وداد خانـم نیکبیـن نیـز، راه بـه جایـی نبـرد. او، می گویـد که 
بـا مـدارک معتبر و اسـناد دست داشـته اش، پیش معاون دوم اشـرف 
غنـی رفتـه بـا این کـه او قبـلًا وعـده ی هـم کاری و صیانـت از آرای 
مـردم را داده بـود، بعـد از اعـلام نتایج نهایی، از موضع خود برگشـت 
و گفت:»دیگـر همه چیز تمام شـده اسـت«. اسـناد و مـدارک معتبر 
سـلیمه، از میـزان رأی و درسـتی آن، نتوانسـت پیـروزی را بـه او و 
هزاره هـای اسـماعیلی برگردانـد. بـا آنهـم سـلیمه می گوید:»معـاون 
دوم رئیـس جمهـور در کنارم ایسـتاد شـد. مـرا به عنـوان یک دختر 
هـزاره حمایـت کـرد«. حـوا علـم نورسـتانی کـه رییـس کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات بـود، بـه مـوکلان سـلیمه کـه بـرای دادخواهـی 
بـه دیدنـش رفتـه بودنـد، گفـت: »کاندید شـما پیـروز بـود و قربانی 
شـد.« هم چنیـن، زهـره بیـان شـنواری، رییس کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتـی و مولـوی دین محمـد عظیمـی، معـاون کمیسـیون سـمع 
شـکایات انتخاباتـی، در نشسـتی بـه سـلیمه، می گویند: »شـما برنده 
بودیـد؛ ولی متأسـفانه نتوانسـتیم از رأی شـما دفاع کنیـم.« عظیمی 
در همـان نشسـت می افزایـد: »700 رأی تقلبـی مرسـل نبـی زاده را 
باطـل کـردم؛ امـا بـاز هـم راه پیـدا کـرد. ایـن را مـا نمی دانیـم. این 

واقعـاً رنـج آور بود.«
 سـلیمه، ایـن بـار شـاید بـه بخت وطالـع خـود هـم لعنت فرسـتاد و 
نیـز، آموخـت که بـدون وابسـتگی به احـزاب و جریان های سیاسـی، 
بـه مقـام  همیـن  طـور خانـواده ی متمـول و قدرت منـد، رسـیدن 
نمایندگـی مـردم، گذشـتن از هفت خـوان رسـتم اسـت حتـا اگر دو 

هـزار و 800 رأی داشـته باشـی.
ایـن بـار سـه نماینـده ی پارلمـان، غلام حسـین ناصـری، احمدشـاه 
رمضـان و سـید عبدالقیـوم سـجادی، آسـتین برزدنـد و بـا نوشـتن 
پیشـنهاد و جمع آوری امضا از 72 نماینده ی پارلمان، از اشـرف غنی 
خواسـتند تـا عدالـت را برقرار کند و چـون نیکبیـن رأی یک کاندید 
برنده را داشـت و حق او توسـط زورمندان خورده شـده، اشـرف غنی 
او را سـناتور اقلیـت اسـماعیلی در مجلس سـنا معرفی کنـد. نیکبین 
ایـن درخواسـتی را بـه هـر جایـی که توان داشـت، رسـاند. شـورای 
امنیـت، اداره امـور و هـر جـای دیگـری؛ اما بخـت با او یار نشـد. این 
بـار، محمـد اکبـری و صدیقـه بلخـی، از سـوی اشـرف غنی سـناتور 
انتصابـی تعییـن شـدند. پـس از انتخابات ریاسـت جمهوری در سـال 
2019، بـرای خانـم نیکبیـن معاونـت ولایت کابل پیشـنهاد شـد، او 
رفـت و مصاحبـه داد و پـس از یـک سـال، توانسـت به دفتـرش برود 
و کار کنـد. سـلیمه هنـوز در پسـت معاونـت ولایـت کابل اسـت که 
طالبـان دوبـاره از راه می رسـند و کابـل را بـدون هیـچ جنگـی، بـار 

دیگـر تصـرف می کنند.

زنِ شورشی ازمیان اقلیت محروم
 خالق ابراهیمی

با آنهم سلیمه می گوید:»معاون دوم رئیس جمهور در کنارم ایستاد شد. مرا به 
عنوان یک دختر هزاره حمایت کرد«. حوا علم نورستانی که رییس کمیسیون 

مستقل انتخابات بود، به موکلان سلیمه که برای دادخواهی به دیدنش رفته 
بودند، گفت: »کاندید شما پیروز بود و قربانی شد.« هم چنین، زهره بیان 

شنواری، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی و مولوی دین محمد عظیمی، 
معاون کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، در نشستی به سلیمه، می گویند: »شما 

برنده بودید؛ ولی متأسفانه نتوانستیم از رأی شما دفاع کنیم.« عظیمی در همان 
نشست می افزاید: »700 رأی تقلبی مرسل نبی زاده را باطل کردم؛ اما باز هم راه 

پیدا کرد. این را ما نمی دانیم. این واقعاً رنج آور بود.«
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طالبان دختر جوانی را در سمنگان کشتند
1۶ عقرب 1401

ــر  ــه دخت ــد ک ــمنگان، می گوین ــی از س ــع محل ــم: مناب ــاده ی ابریش ج
جوانــی توســط یکــی از ســران گــروه طالبــان در دره ی صــوف ســمنگان، بــه 
 قتــل رســیده  اســت. بــر بنیــاد گفته هــای منابــع، ایــن شــخص مــلا یاســین 
ــمنگان در  ــن س ــوف پایی ــوالی دره ی ص ــروف ولس ــر امربه مع ــام دارد و آم ن

ــخ اســت. ولســوالی شــولگره ولایــت بل
ــا ایــن  منابــع، انگیــزه ی قتــل ایــن دختــر را رضایت نداشــتن او بــه ازدواج ب

عضــو گــروه طالبــان عنــوان می کننــد.
گفتــه شــده کــه ایــن دختــر بــرای 24 ســاعت در ولســوالی شــولگره ی بلــخ 

در بنــد طالبــان بــوده و پــس از رهایــی، به قتــل رســیده  اســت.
در همیــن حــال، یــک آمــوزگار زن، روز گذشــته در ولســوالی قره بــاغ کابــل 
پــس از ایــن کــه مــورد تجــاوز جنســی قــرار گرفتــه، بــه قتــل رســیده اســت.
ایــن زن نفســیه هوش منــد نــام داشــته و شــام روز گذشــته -یک شــنبه، 1۵ 
عقــرب- پــس از ربوده شــدن از ســوی تفنــگ داران »منســوب بــه طالبــان« 
در ولســوالی قره بــاغ کابــل، بــه گونــه ی گروهــی مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه 

و ســپس بــه قتــل رســیده اســت.
جســد ایــن زن، امــروز )دوشــنبه، 1۶ عقــرب 1401(، از کنــار ســرک یافــت 

شــده و طالبــان هنــوز، در ایــن بــاره ابرازنظــری نکــرده  انــد.

حضورطالبان
مجال تولید، پرورش ورشد هنری را

ازبین برد
گفت وگویی با زهرا زاهدی، شاعر و نویسندۀ معاصر افغانستان،

در مورد وضعیت ادبی و فرهنگی زنان در دوران طالبان و مجموعه شعر
 »چهل شعر هم زخم« سومین اثر مهتاب ساحل

عصمت الطاف

1.خانـم زهـرا زاهـدی، در قدم نخسـت، تشـکر می کنم 
از شـما کـه وقت تان را بـرای ما دادیـد تا در مـورد مجموعه 
شـعر »چهل شـعر هم زخـم« اثر مهتـاب سـاحل و وضعیت 
ادبـی و فرهنگـی زنـان در این یـک سـال و اند دوران طالبان 
باهـم صحبتـی داشـته باشـیم. پیـش از همـه می خواهـم 
بپرسـم، در ایـن یـک سـال واندی کـه حکومـت جمهـوری 
اسـلامی  افغانسـتان سـقوط کرده و امارت اسـلامی طالبان 
در افغانسـتان روی کار آمـده  اسـت، فعالیت هـای ادبـی و 
فرهنگـی، و تولیـدات ادبـی زنـان شـاعر و داسـتان نویس 
در افغانسـتان بوده انـد؟ تـا آن جایـی کـه شـما در جریـان 

بفرمایید. هسـتید، 
پاسـخ: واضـح  اسـت کـه تحـولات سیاسـی در هر سـرزمینی، 
متوقف کننـده  می توانـد  دارد.  متـن  تولیـد  بـا  مسـتقیم  ارتبـاط 
یـا تأثیرگـذار در تولیـد متـن باشـد. از ایـن رو آثـار تولیدشـده در 
عرصـۀ هنـر و ادبیـات در هـر دوره ای از نظـر محتـوا، مضمـون و 
اندیشـه، شـاخصه های منحصـر به همـان دوره ها را دارنـد. خاصه در 
افغانسـتان کـه تولیـد متن متأثر از گسسـت های پی در پی سیاسـی 
و اجتماعـی بـوده اسـت. پیـش از سـقوط جمهوریـت، فعالیت هـای 
فرهنگـی و ادبـی بـه صـورت عـام وجـود داشـته اسـت. از جملـه 
برگـزاری جلسـات متعـدد ادبـی، چـاپ کتـاب و نشـریات مرتبـط 
بـا ادبیـات، نقـد و رونمایـی آثـار و  فعالیت هایـی از ایـن قبیـل کـه 
توسـط حلقـات ادبـی، انجمن ها و نهادهـای مرتبط انجـام می گرفت. 
از نظـر محتـوا و درونمایـه امـا هنـر و ادبیـات افغانسـتان در طـول 
سـال ها عـلاوه بـر دغدغه های شـخصی شـاعران و نویسـندگان، زبان 
اعتـراض، انتقـاد و دادخواهـی در برابـر جنگ، ناامنی و حـوادث بوده 
اسـت. اگـر بـه طـور خاص نگاهـی به آثـار زنان داشـته باشـیم، فارغ 
از جنسـیت و دغدغه هـای مشـترک و عـام، زنـان تـلاش کرده انـد تا 
فراتـر از الگوهـای متـداول حرکت کننـد و خوانش تـازه ای از زنانگی 
و خواسـت های خـود داشـته باشـند. نگاهـی بـه آثـار منتشرشـده 
می توانـد بیانگـر ایـن موضـوع باشـد. امـا ایـن حرکـت تـازه، مجـال 
آن را نیافـت تـا از شـاخصه های ابتدایـی عبـور کنـد و تبدیـل بـه 
یـک جریـان یـا تفکر مشـخص شـود. حضـور طالبـان مجـال تولید، 
پـرورش و رشـد اجتماعـی و هنـری را از بیـن بـرد. حـذف زنـان از 
تحصیـل، مشـاغل و حضورشـان در اجتمـاع عـلاوه بـر خانه نشـینی 
و مهاجـرت، پیامدهـای ناگـوار روانـی بـه دنبال داشـته اسـت. با این 
حـال شـاهد بودیـم کـه بـا وجـود خفقـان و فشـار طالبـان بـر زنان، 
اولیـن معترضـان به وضعیـت موجود، زنـان بودند. به خیابـان آمدند، 
شـعار دادند، در رسـانه ها سـخن گفتند و نوشـتند. زندانی و شـکنجه 
شـدند، امـا از پـای ننشسـتند. گاهـی نیـز نوشـتن تنهـا سـلاح زنان 
بـوده اسـت. اگرچـه در طـول یـک سـال و انـدی بـا حضـور طالبان 
فضـای نشـر و تولیـد متـن ادبـی در افغانسـتان رو به افـول رفت، اما  
آن هایـی کـه مجـال گفت وگو داشـتند، با وجـود تهدیدهـای امنیتی 
سـخن گفتنـد. در ایـن میـان، کسـانی کـه  توانسـتند از افغانسـتان 
انتشـار  شـعرخوانی،  آنلایـن  جلسـات  تشـکیل  بـا  شـوند،  خـارج 
فراخـوان و برگـزاری دوره هـای آموزشـی بـه صـورت مجـازی  برای 
دختـران افغانسـتانی سـهم گرفتنـد و ایـن  بـار مبـارزة زنـان شـکل 

دیگـری بـه خـود گرفت.  
فعالیـت  افغانسـتان شـاهد  آیـا در  ایـن مـدت،  2.در 
آن  رأس  در  یـا  زنـان  کـه  بوده ایـد  ادبـی ای  حلقه هـای 
باشـند یـا هم بـه عنـوان اشـتراک کننده در آن ها اشـتراک 
کـرده باشـند؟ مثـلًا حلقـۀ شـعرخوانی، داسـتان خوانی یـا 
فعالیت هـای فرهنگـی دیگـر. یـا هم خـود زنـان حلقه های 
خـاص خودشـان را ایجـاد کـرده باشـند و گردهم آمـده تا 

شـعر یـا داسـتان خوانده باشـند. 
پاسـخ: بـا توجـه بـه شـرایط کنونـی، تـا جایـی که مـن اطلاع 
دارم، امـکان برگـزاری جلسـات بـه صـورت علنـی و با شـکلی که در 
گذشـته در افغانسـتان برگـزار می شـد، بسـیار سـخت و غیرممکـن 
بـه نظـر می رسـد. اما بـه صـورت پراکنـده، زنـان در منزل شـخصی 
خودشـان گـرد هـم می آمدنـد و جلسـاتی را ترتیـب می دادنـد و بـا 
حفـظ هویـت در فضـای مجـازی منتشـر می کردنـد یـا در حلقـات 
خانگـی بـه صـورت دورهمـی در اعتـراض بـه قوانیـن حـذف زنـان 
جلسـات  می کردنـد.  نشـر  و  می گفتنـد  سـخن  طالبـان  حضـور  و 
کتاب خوانـی در برخـی ولایت هـای افغانسـتان به صـورت خودجوش  
و غیرعلنـی برگـزار می شـد. برخـی از زنـان در راسـتای کار فرهنگی 
بـه آمـوزش مجـازی به صـورن آنلایـن روی آوردنـد یـا در دوره های 
افغانسـتان  آموزشـی شـرکت کردنـد، چـه کسـانی کـه در داخـل 
هسـتند و چـه آن هایی که در خارج از افغانسـتان زندگـی می کردند. 
امـا در ایـن یـک سـال و اندی متاسـفانه جز چنـد مورد انگشت شـمار 
کـه در خـارج از افغانسـتان اثـر مکتـوب چـاپ کردنـد، در داخـل 

افغانسـتان تولیـد مکتـوب وجود نداشـت. 
3.یکـی از کسـانی کـه در بیـرون از افغانسـتان اثـری 
بـه  او  اسـت.  مهتـاب سـاحل  اسـت، خانـم  کـرده  چـاپ 
تازگـی مجموعـه شـعر »چهـل شـعر هم زخـم« را در تهران 
منتشـر کـرده اسـت. می خواهـم در مـورد ایـن مجموعـه 

بـا ضمیـر روشـنم چـه می کنـی؟« و زن، چهره هـای گوناگـون دارد 
در شـعرهای این مجموعه؛ زن عاشـق، زن سـرکش، زن مهربان، زن 
مـادر، زن جنگ جـو، دلـداده، حسـود، ناامیـد، معترض و خشـمگین 
اسـت: » واضـح نشـد ایـن زندگـی بـا زن چه خواهـد کرد/ بـا زن در 
ایـن دنیـای پردشـمن چه خواهـد کرد«. تمـام مضامینی کـه ارتباط 
مسـتقیم بـا زندگـی اجتماعـی شـاعر دارنـد یـا حاصـل تجربه هـای 

جمعـی و فـردی وی هسـتند، در اشـعار نمـود پیـدا کرده اند.  
5.مجموعـۀ »چهـل شـعر هم زخـم« از نـگاه زبانـی و 
نوآوری هایـی که در بخـش تصویرپردازی، ترکیب سـازی و... 
می توانـد اتفـاق بیفتنـد، چگونه اسـت؟ آیـا ایـن کار خانم 
سـاحل نسـبت بـه کارهای قبلـی ایشـان در مجموعـه های 
»لاله هـا لب هـای مجـروح من اند« و»سـورۀ گیسـو« تفاوتی 

دارد یـا نه؟ آیـا اصلًا نـوآوری رخ داده اسـت؟
اثـر  پاسـخ: نظـر مـن ایـن اسـت کـه وقتـی شـاعر سـومین 
خـود را منتشـر می کنـد، بـه آن مرحلـه از پختگـی رسـیده اسـت 
کـه انتظارهـای اولیـه مخاطـب را بـرآورده کنـد. سـاحل در سـورة 
گیسـو، بـه مثابۀ شـاعری که بـه هویت شـعری خودش دسـت یافته 
باشـد، ظاهـر شـد. در سـوره گیسـو نهایت پختگـی و کمال شـاعر را 
نسـبت بـه مجموعـۀ ابتدایـی اش می بینیـم. جهان شـاعر، کلماتش و 
اندیشـه اش قابـل فهـم و قابـل  دیـدن و خوانـدن اسـت. می تـوان به 
یـک فهم روشـن با شـاخصه های منحصر به خـودش در آن مجموعه 
رسـید. بنابرایـن، در مجموعـۀ سـوم شـاعر، مـن بـه عنـوان مخاطب  
دنبـال شـاخصه های ابتدایـی در شـعر نیسـتم، در جسـت وجوی من 
پنهـان شـاعر و جهـان فکری او هسـتم. چیزی کـه بتوانـد پیوند مرا 
بـا درون شـاعر حفـظ کنـد. در چهـل غـزل هم زخم علاوه بـر فضای 
عاطفـی قوی، ترکیب سـازی های هوشـمندانه و منحصربه فـرد که در 
کتـاب وجـود دارد، پیونـد میـان شـاعر و مخاطـب برقرار می شـود و 
ایـن موفقیـت کمی نیسـت. مخاطب، خـود را بیگانه ای در سـرزمین 
سخن سـرایان نمی دانـد، بلکـه قدم به قـدم همراه شـاعر اسـت و حتی 

دردهـای شـخصی او را لمـس می کنـد و می فهمـد.
6.بـا توجـه بـه این کـه شـاعر ایـن مجموعـه یـک زن 

اسـت، »زنـان« در ایـن مجموعـه چـه جایگاهـی دارنـد؟ 
پاسـخ: در سـؤال پیشـین بـه بخشـی از ایـن پرسـش اشـاره 
شـده اسـت. ابتـدا، موجودیت خود شـاعر بـه عنوان یـک زن در این 
مجموعـه مطـرح اسـت و بعـد موجودیـت زنـان دیگـر. شـاعر، هـم 
»خـود« اسـت و هـم از زبان زنـانِ دیگر سـخن می گوید. هم عاشـق 
اسـت، هـم مبارز. هم بازنده اسـت و هـم قهرمان. گاهـی تفکیک منِ 
شـخصی شـاعر از من یا مای اجتماعی او سـخت اسـت، امـا می توان 

به مـا بگوییـد؛ این کـه شـعرهای ایـن مجموعه بیشـتر چه 
زمان هایـی سـروده شـده اند و عمدتـاً چه قالب های شـعری 

را در بـر می گیـرد؟
پاسـخ:چهل شـعر هم زخـم در برگیرنـدة چهـل غـزل اسـت که 
بـا موضـوع اجتماعـی و عاشـقانه سـروده شـده اند. انتشـار ایـن اثـر 
از چنـد منظـر اهمیـت دارد؛ نخسـت این کـه اثـرِ مکتـوب بـه مثابـۀ 
هویـت و شناسـنامۀ آفریننـدة اثر و موجودیت وی و اندیشـۀ اوسـت. 
ایـن کتـاب در شـرایطی منتشـر شـده اسـت کـه طالبـان در صـدد 
حـذف و انـکار زنـان در جامعـه هسـتند؛ دوم، از نظـر زمانی، اشـعار 
کتـاب بـه سـال  پیـش از سـقوط جمهوریـت برمی گـردد و بازتـاب 
وضعیـت اجتماعـی آن روزهاسـت. هم چنیـن بـه عنـوان  یک شـاعر 
موفـق و پـرکار کـه پیـش از ایـن، دو مجموعـه شـعر منتشـر کـرده 
اسـت، ظرفیـت ایـن را دارد کـه بـا سـیر موشـکافانه و تحلیلـی در 
مـورد اشـعار ایـن چنـد مجموعـه سـخن گفتـه شـود و از منظرهای 
مختلف روان شـناختی، جامعه شـناختی و شـاخصه های شـعری مورد 

بررسـی قـرار بگیرد.
نـگاه  از  هم زخـم«  شـعر  شـعر»چهل  4.مجموعـه 
محتوایـی، بیشـتر به چـه پرداخته اسـت؟ تا آن جایـی که با 
شـعرهای سـاحل رفت وآمـد دارم، انتقـاد از بی عدالتی هـا و 
نارسـایی ها و سـتم هایی که بـر مـردم افغانسـتان می روند، 
در آن هـا کـم دیـده نمی شـود. بـا توجـه بـه این کـه ایـن 
مجموعـه در شـرایطی منتشـر می شـود کـه در افغانسـتان 
طالبـان بر سـر قدرت انـد، آن ها زنـان و دختران افغانسـتان 
را از تحصیـل و کار بـاز داشـته اند و تمـام آزادی هـای آن ها 
را گرفته انـد، می خواهـم از شـما بشـنوم کـه ایـن مجموعه 

هـم، چنین اسـت؟
پاسـخ: بلـی. اعتـراض و انتقاد نسـبت به وضعیت حاکم، بسـامد 
بالایـی در اشـعار مهتـاب سـاحل دارد. حتی در بخش هایـی از کتاب 
کـه سـخن از عشـق و دلدادگـی اسـت، شـکایت و انتقاد بـه وضعیت 
موجـود، آمیختـه بـا عاطفـه و زبـان شـاعر اسـت. نفـرت از جنـگ، 
سـتایش ایسـتادگی، سرکشـی، اعتـراض و حتـی دوسـت داشـتن، 
رابطـۀ تنگاتنـگ بـا جهـان درونی شـاعر دارند. شـاعر ایـن مجموعه، 
تنهـا  تماشـاگر خـود نیسـت، آیینـۀ زخم هـای جامعه اسـت و حتی 
در پـس نجواهایـش بـا خـود، بـه بیـرون نـگاه می کنـد و از اجتمـاع 
سـخن می گویـد: »بسـتر خـارزار مـن کابـل، قلـب پـر انفجـار مـن 
کابل/گریـه و میـز کار مـن کابـل، جـای خالـی یـار من کابـل« یا در 
شـعری کـه در اعتـراض به نابرابـری و تبعیض سـروده شـده، چنین 
می گوید:»گیـرم کـه قتل عـام کرده ای چـراغ را ببین/شب  پرسـت پیر 

فهمیـد کـه حتـی بیـن ایـن دو، مرزهـای باریکـی وجـود دارد:»در 
گورسـتانی  گشته سـت  کردنـد/  خودکشـی  بی شـماری  زنـان  مـن 
در آرایشـم پنهـان« یـا »غزنـی منـم، زیبازنـی در چنـگ نامـردان/ 
غـم پـا نهـاده در تنـم، در کفـش و کالایـم« یـا  در شـعر دیگـر کـه 
می گوید:»جنـگ، شـغل شـریف مردانـه، قهرمانی مقام ترسوهاسـت/ 
مـن زنـم آن قـدر کـه بـا مسـتی وسـط سنگسـار می رقصـم« یـا در 
این جـا: »گـر ببـرّی دوبـاره لب هایـم/ بـا لبـان بریـده می خنـدم« و 
»مـن آن درخـت زخمـی سـبزم کـه ناگهـان/ هـر شـاخه ام تبر شـد 
و  بـر ریشـه ام نشسـت« یـا »همشـیرة دوشـیزگان کابلـم گاهـی/ 
اسـپندم و بـر روی فـرش قـوغ می رقصـم/ معشـوقم از میـل تفنـگ 
آواز می خوانـَد/ می بنـدد از زر بـر گلویـم یـوغ، می رقصـم« در ایـن 
مثال هـا می تـوان مـن و مـای شـخصی و جمعـی را در کنـار هـم 
دیـد. امـا جایی که شـاعر توأمـان سرسـخت، لطیف، سـرکش، یاغی 
و مهربـان و معتـرض اسـت، هنگامـی اسـت کـه او عاشـق اسـت و با 
تمـام زنانگـی خـود حضـور پیـدا می کنـد: »می خواهمـت ای گـرم 
آغـوش پذیرنـده/ دنیـا بـرای ایـن زن گمراه زیبا نیسـت« یـا »نامت 
کـه می بـرم دهنـم شیشه ایسـت از/ عطـری که بـا تمامی گل هاسـت 
آشـنا« و »همـه تـن لـب شـده از بوسـه لبالـب، بشـتاب/ بلـخ انـدام 
مـرا میلـۀ نـوروز ببـر« و »یـک بغـل بـاغ انـارم بـه پذیرایـی تـو« و 
»ماهی سـتم در دیگـی از روغـن/ وقتـی تـو را آغـوش می گیـرد/ من 
شعله شـعله آتشـم وقتـی/ یک جـای بـا تـو دوش می گیـرد« و »تـا 
طعـم لب هـای تـو را در خـود بسـوزانم/ لاجرعه هـای آخـری را تلـخ 
می نوشـم« و نمونه هـای فـراوان از ایـن دسـت که می توان برشـمرد.
در تمـام شـعرهای اجتماعـی شـاعر، زن و مسـائل زنـان چـه 
بـه صـورت عـام و چـه بـه صـورت شـخصی، موتیـف تکرارشـونده 
اسـت. اعـلام موجودیـت و هویـت زنانـه، مبـارزه با سـنت های حاکم 
در اجتمـاع و بیـان دردهـای زنـان عمده تریـن وجـه شـعرهای وی 

. هستند
7.نقـش شـاعر به عنـوان زنی کـه در جامعۀ مردسـالار 
زندگـی می کنـد و بـا انـواع نارسـایی ها و سـتم ها روبـه رو 
بـوده اسـت، فعالانه اسـت یـا منفعلانـه؟ می خواهـم بگویم 
کـه آیا شـاعر راهی بـرای بیـرون رفت از ایـن وضعیت پیش 

پـای زنـان سـتم دیدۀ افغانسـتان می گذارد یـا نه؟
پاسـخ: مـن فکـر می کنـم کار شـاعر اصـلاح امـور نیسـت. کار 
شـاعر و هنرمنـد، بیـان اسـت. بیـان، نوعـی اعتـراض اسـت. سـخن 
گفتـن، کنـش اسـت. آیـا شـاعر مصلـح اجتماعی اسـت؟ آیا شـاعر و 
هنرمنـد سیاسـتمدار اسـت؟ کلام، خـواه ناخواه تأثیرگذار اسـت. کار 
متـن با اندیشـه اسـت و هر کلامـی که انسـان را وادار به اندیشـیدن 
کنـد، مؤثـر خواهـد بود. شـاید منظـور از این پرسـش این باشـد که 
آیـا شـاعر در آثـار خـودش ایـن اقبـال و توجـه را داشـته اسـت کـه 
طـوری سـخن بگویـد، کـه مخاطـب خـودش را بـه فکـر وا دارد یـا 
خیـر؟ فـارغ از کارکـرد اولیه شـعر کـه اثرگـذاری بر عاطفۀ شـنونده 
اسـت، چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه در دنیـای امـروز، شـعر و انواع 
دیگـر هنـر از کارکردهـای اولیـه خـود آن چنـان کـه در گذشـته بـه 
آن تکیـه می شـد، دور شـده اسـت یعنـی  هـدف از نوشـتن، صرفـاً 
ایجـاد لـذت، تأثیـر عاطفـی بـر مخاطـب بـا تکیه بـر فنـون بلاغی و 
بیانـی نیسـت، بلکـه هنـر بـه مثابـه ابـزاری بـرای گفتـن و نمایاندن 
اسـت. دسـت کم در جامعـۀ امـروز افغانسـتان کـه واقعیت بـا عریانی  
تمـام در برابـر انسـان افغانسـتانی ایسـتاده اسـت، شـعر تنهـا ماننـد 
شـیء لوکـس تزئینـی در گنجـۀ خانه ها نیسـت که در اختیـار طبقه 
یـا جمـع خاصـی باشـد، شـعر محصـول اجتمـاع خویش اسـت و به 
همـان انـدازه در تفکـر فـردی و جمعـی ما راه یافته اسـت. شـعر در 
جامعـۀ امـروز افغانسـتان، دهمزنگ اسـت، جنبش روشـنایی اسـت، 
فرخنده و رخشـانه اسـت، شـکریه تبسـم اسـت، کودکان کشته شده 
در بطن مادر اسـت، کودکان کشـته شـده در مکتب اسـت، سـازهای 
شکسـته اسـت، نان، آوارگی، فقر و خودکشـی اسـت. امید و ناامیدی 
اسـت. این هـا را نمی تـوان  برای لذت بـردن از عاطفـه و خیال گفت. 
فاجعـه عمیق تـر از شـعار دادن اسـت. این گونه اسـت که امـروزه هنر 
صرفـاً بیـان احساسـات نیسـت و کارکـرد فـرای ایـن مسـائل دارد. 
بنابرایـن، می تـوان گفـت که شـاعر نمی توانـد مانند یک روانشـناس، 
جامعه شـناس و سیاسـتمدار رفتـار کند، امـا می تواند نگاه و اندیشـۀ 
انتقـادی داشـته باشـد و کنـش و مشـی او در برابـر سیاسـت، فاجعه 

و رنـج معنادار باشـد. 
8.خانـم زاهـدی، دوباره سپاسـگزاری می کنـم از وقتی 
کـه برای ایـن گفت وگـو گذاشـتید. اسـتفاده کـردم و لذت 
اگـر حـرف  از صحبت هـای خـوب شـما. در اخیـر،  بـردم 
ناگفته ای مانده باشـد و شـما بخواهید بیفزاییـد، در خدمتم.
سـپاس از شـما. می خواهـم تمـام حرف هـا را در بیتـی از کتاب 

»چهـل شـعر هم زخم« خلاصـه کنم:
بنشین و با ویرانگی هایم  مدارا کن
با مهربانی زخم هایم را تماشا کن

سپاس از لطف تان.
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دو زن در بامیان خودکشی کرد
3 دلو 1401

ــاده ی  ــه ج ــان، ب ــی در بامی ــع محل ــم: مناب ــاده ی ابریش ج
ابریشــم می گوینــد کــه یــک زن ۵0ســاله در ولســوالی یکاولنــگ 
و دختــر 1۶ســاله ای در ولســوالی ســیغان ایــن ولایــت، بــا 

ــان  ــه زندگی شــان پای خــوردن مــرگ مــوش، ب
ــرزان  ــور ف ــن حــال، عبدالصب ــد. در همی داده ان
ــان در  ــروه طالب ــی گ ــخن گوی وال ــیغانی، س س
ــه  ــت ک ــه اس ــانه ها گفت ــه رس ــز، ب ــان نی بامی
ــاله از  ــک زن ۵0س ــاله و ی ــر 1۶س ــک دخت ی

ــا  ــت، ب ــن ولای ــگ ای ــیغان و یکاولن ــندگان ولســوالی های س باش
خــوردن مــرگ مــوش، بــه خودکشــی اقــدام کــرده کــه ســرانجام 

ــد. ــان داده ان ــان ج ــی بامی ــفاخانه ی ولایت در ش
منابــع، هم چنــان می گوینــد کــه در دو رویــداد جداگانــه ی 
ــوردن  ــا خ ــان، دو زن ب ــز بامی ــر در مرک دیگ
ــرده  ــدام ک ــی اق ــه خودکش ــوش، ب ــرگ م م
اســت. ایــن دو در شــفاخانه ی ولایتــی بامیــان 
بســتری انــد و ضعیــت شــان، وخیــم گــزارش 

شــده اســت.

طالبان در کابل
بر یک زن تجاوز گروهی کردند

2۵ جدی 1401
ــروز )شــنبه، 24 جــدی( در  ــه ام ــی ک ــم: در ویدیوی ــاده ی ابریش ج
شــبکه های مجــازی دست به دســت می شــود، زنــی می گویــد کــه 
از ســوی نیروهــای طالبــان مــورد تجــاوز گروهــی قــرار گرفتــه اســت.
ــی  ــه خودکش ــداد ب ــن روی ــس از ای ــه پ ــد ک ــوان، می گوی ــن زن ج ای
ــده  ــرف ش ــاله اش، منص ــودک یک س ــدن ک ــا دی ــا ب ــرده؛ ام ــدام ک اق
ــل رخ  ــای کاب ــداد در مکروریان ه ــن روی ــه ای ــود ک ــه می ش اســت. گفت

ــت. داده اس

ناامیدی وسکوت ما
تفکرطالبانی راتغذیه می کند

گفت وگویی با خانم دکتر حمیرا قادری، داستان نویس معاصر افغانستان دربارۀ فعالیت های 
 »انجمن ادبی سوزن طلایی« و وضعیت داستان نویسی زنان افغانستان در دوران طالبان

 عصمت الطاف

1.خانـم دکتر حمیـرا قادری، در نخسـت سـپاس گزاری 
گذاشـتید  مـا  اختیـار  در  را  وقت تـان  این کـه  از  می کنـم 
طلایـی  سـوزن  ادبـی  انجمـن  فعالیت هـای  دربـاره ی  تـا 
گفت گویـی داشـته باشـیم و هم چنیـن، نگاهـی بیندازیم به 
وضعیـت داستان نویسـی و زنـان داسـتان نویس افغانسـتان 
در ایـن یـک سـال واند دوران طالبـان. اگـر اشـتباه نکنـم، 
انجمـن ادبـی سـوزن طلایـی بعـد از سـقوط افغانسـتان به 
فعالیـت آغـاز کـرد. می خواهـم خودتـان در مـورد زمـان 
و انگیـزۀ تأسـیس انجمـن و اهدافـی کـه دنبـال می کنـد، 

کنید؟ صحبـت 
پاسـخ: انجمـن  ادبـی سـوزن طلایـی را بـا یاد کـورس خیاطی 
سـوزن طلایـی هـرات،  سـال های 1997م. تقریبـاً 40 روز بعـد از 

سـقوط أفغانسـتان در 2021 تأسـیس کـردم.
در سـال 199۶م. وقتـی طالبـان بـرای بـار اول افغانسـتان را 
تصـرف کردنـد، یادم هسـت که مـا دختـران خیلی سـرگردان بودیم 
و ایـن سـرگردانی باعـث می شـد کـه عمـلًا روزهای مـا هـدر بروند. 
فراتـر از آن، این کـه نومیـدی بیـن دختـران پیـدا شـد.  آن ناامیدی 
مکان هـای  یکی یکـی،  طالبـان  بـود.  ناراحت کننـده  بسـیار  فراگیـر 
دانشـگاه ها  و  مـدارس  اول  بسـتند.  بـه روی دختـران  را  آموزشـی 
بسـته شـدند، بعـد تمـام کورس هـای آموزشـی، بعـد حتی مسـاجد  
از  این کـه  عمومـی.  حمام هـای  هـم  دسـت آخر  و  زیارت گاه هـا  و  
حمام هـای عمومـی یـاد می کنـم، بـه خاطـر ایـن اسـت کـه در آن 
دوران، آن جـا مرکـزی بـود که ما هم دیگـر را می دیدیـم. دختران هر 
محلـه معمـولاً در حمام هـای عمومـی همـان محله جمع می شـدند. 
دیدوادیدهایـی کـه در حمام هـای عمومـی اتفاق می افتادند، بخشـی 
از افسـردگی های آن هـا را حـل می کردنـد؛ امـا وقتی حمام ها بسـته 
شـدند، در یـک سـال ما احسـاس کردیـم کـه زندانی مطلق شـدیم. 
حـق نداشـتیم  بـدون محـرم  از خانـه  بیـرون شـویم، اصـلًا بیـرون 
شـدن از خانـه زیـر سـؤال  بـود. مـا کلًا از جامعـه حـذف شـدیم. 
ایـن نـگاه طالبانـی کم کـم حتـی روی مـردان خانواده هـا هـم تأثیـر 
گذاشـت. دختـران دو تـا راه بـرای ادامـۀ زندگـی  داشـتند؛  یـک به 
سـکوت تـن بدهند و خفقـان را بپذیرنـد. دو، ازدواج  اجبـاری کنند. 
از  ازدواج هـای  نگوییـم، در  اجبـاری  اگـر  اجبـاری،  ازدواج هـای  در 
پیـش تعیین شـده ای کـه خانواده هـا آن هـا را مدیریـت می کردنـد،  
کمتـر عشـق، علاقه، وجود داشـت. در کنـارش  راه دیگـری هم بود، 
خودسـوزی. مـن در مورد دختـران دیگر ولایات  افغانسـتان اطلاعی 
نداشـتم؛ بـه خاطـری کـه در آن زمـان ارتباطـات بـه شـکل امروزی 
گسـترده نبـود؛ امـا آن چـه در هـرات و شـفاخانۀ هـرات می دیـدم، 
واقعـات  فـراوان سـوختگی بـود. تعـداد زیـادی از دختـران تـن بـه 
خودسـوزی می دادنـد. افسـردگی شـدید راه بـه جایـی بـرده بـود 
کـه  دختـران هیـچ  راهی بـرای بیـرون رفـت نمی دیدنـد. در همان 
زمـان در اوج همـۀ ایـن بدبختی هـا چیـزی کـه در ذهن مـن خطور 
کـرد، نوشـتن بـود.  چهـار دختـر  دور هـم جمـع شـدیم و نوشـتیم 
و  از تـرس طالبـان نـام کلاس را هـم کـورس خیاطی سـوزن طلایی 
گذاشـتیم. اولین داسـتانم با نام خـودم کـه در آن دوره کاملًا ممنوع 
بـود، در همـان دورة طالبانـی چـاپ شـد و خیلـی بـه مـن انگیـزه 
داد. چـاپ شـدن یـک داسـتان زیـر نـام حمیـرا قـادری خیلـی گام 
بزرگـی بـود بـرای مـن. در آن دوره  مـا هر دوشـنبه جمع می شـدیم 
و می نوشـتیم. اسـتاد ناصـر رهیـاب کـه بعـداً اسـتاد دانشـگاه هرات 
و رئیـس دانشـکده ادبیـات هـرات شـد، اسـتاد مـا بـود و کمک مـان 

می کـرد.
در سـال 2021م. وقتـی طالبـان دوبـاره بـر افغانسـتان مسـلط 
شـدند و  مـن بـاز هـم روزهـای طالبانـی را  تجربـه کـردم.  از خودم 
پرسـیدم، در آن روزهـای بعـد  199۶م. چـه چیـزی بـه مـن کمک 
کـرد کـه سـر پا بمانم؟ یـادم از انجمن سـوزن طلایی و نوشـتن آمد. 
توانمنـدی مـن هـم در همیـن بخـش بـود. احسـاس کـردم سـوزن 
طلایـی در ایـن دوره می توانـد خیلـی کمک کننـده باشـد. انجمـن 
سـوزن طلایـی را  بـا همیـن انگیـزه، گـذر از ایـن روزهـای سـیاه 
و سـخت ایجـاد کـردم. ایـن انجمـن را در بوسـتون، سـه چهار مـاه 
پیـش ثبـت رسـمی هـم  کـردم. مـن از طریـق انجمن ادبی سـوزن 
طلایـی به علاقمندان داستان نویسـی در افغانسـتان و اندونیزیا درس 
می دهـم. می توانـم بگویـم بزرگ تریـن انگیـزه ام کمـک بـه جوانـان 
افغانسـتان و کـم کـردن خفقـان بوده اسـت. وضع روحـی دخترها و 
پسـرها  برایـم مهم اسـت. به خاطر ایـن، دختران و پسـران می گویم  
و تنهـا رویـی دختـران تاکیـد نمی کنـم؛ زیـرا کـه عین رنجـی را که 
دختـران می برنـد، در سـطح متفـاوت پسـران نیز متحمل می شـوند.

2.مؤسـس انجمن تنهـا خودتـان بودید یا نویسـندگان 
یـا شـاعران و فرهنگیـان و افـرادی دیگر هم با شـما همکار 

بوده انـد؟
پاسـخ: مؤسـس انجمـن خـودم هسـتم. دسـتیارم  هـم بـا مـن 
کار می کنـد. البتـه حـالا دانشـگاه آیـوا در بخـش برنامۀ نویسـندگی  
و  پیوسـته  مـا  بـه  پروگـرام(  رایتینـگ  )انترنشـنل  بین المللـی 
مـا  پسـران  و  دختـران  بـه  می کننـد.  حمایـت  مـا  کلاس هـای  از 
سـرتیفیکیت می دهنـد. امیـدوارم بعدهـا شـرایط پیـش بیایـد تـا 
بتوانیـم بـا بقیـۀ فرهنگیـان در ایـن مـورد همـگام باشـیم. از طریق 
انجمـن ادبـی سـوزن طلایـی، مـن مسـابقه ی خاطره نویسـی برگزار 

دیگری روی دسـت دارید؟
پاسـخ: مثـل همان مسـابقۀ خاطره نویسـی ای که برگـزار کردم، 
بـه فکـر ایـن هسـتم کـه دور دوم هـم برگـزار کنـم. منتهـا تـا آخر 
نمی شـود از جیب شـخصی ایـن کار را کـرد. دور اول، دو داور و خود 
انجمـن ایـن هزینه هـا را متقبـل شـدند؛ امـا در دور بعـدی، اول باید 
خـودم ایـن بودجـه را داشـته باشـم تـا در کنـار سـرتیفیکت، جایزة 

نقدی هـم بدهم بـه تقدیرشـدگان. 
نحـوة گزینـش در دوره هـای آموزشـی هم قسـمی اسـت که با 
اتمـام یـک دوره و آغاز دورة دوم، دسـتیارم در صفحۀ سـوزن طلایی 
و صفحه هـای خـودم پسـت می گـذارد، از آن هایـی کـه می خواهنـد 
سـهم بگیرنـد، متـن می خواهـد. تعداد متن هـا خیلی زیاد اسـت. من 
بایـد از میـان آن همه اثر، فقط بیسـت تـای آن را انتخـاب کنم. این 
برایـم خیلی سـخت اسـت کـه مجبورم  تعـداد زیـادی را رد کنم؛ اما 
چـاره ای نداریـم. ظرفیـت پذیـرش مـا محدود اسـت. کسـانی که به 
مـا می پیوندنـد، بایـد اهل کتاب خواندن باشـند و نوشـتن را دوسـت 

داشـته باشـند. ما اصـول اصلی نوشـتن را یادشـان می دهیم. 
5. اشـتراک کنندگان ایـن دوره ها بیشـتر از کدام قشـر 
بوده انـد؟ می خواهـم از لحـاظ سـنی و جنسـیتی بفرمایید؛ 
چـون پاسـخ ایـن سـؤال، می توانـد سـؤال های دیگـری را 

بزند؟ رقـم 
پاسـخ: می توانـم بگویـم، آثاری کـه در هر دوره  به ما می رسـند، 
متفـاوت اسـت؛ ولـی در همیـن دو دورة آخـر، تعداد پسـرها بیشـتر 

است. 
دو نـوع صنـف داریـم؛ یکـی صنف هایـی کـه آزادتـر اسـت و 
انجمـن سـوزن طلایـی پیـش می بـرد و سـرتیفیکیت بـا نـام انجمن 
ادبـی سـوزن طلایـی اسـت. در  این نـوع  صنف ها محدودیت سـنی 
نداریـم. جوان هـای مـا از 17 تـا 30 الـی 3۵ سـال هـم هسـتند که 
می آینـد و می نویسـند. دیگـر صنفی که دانشـگاه آیوا همـراه انجمن 
سـوزن طلایـی در  سـرتیفیکیت شـریک اسـت. یـک سـن خاصی را 
در نظـر گرفتـه اسـت؛ امـا از نظر سـنی محدودیـت دارد. این صنف، 

بین 18-2۵ سـال اسـت.
بایـد بگویـم، یـک دورة طولانـی چنـد ماهـه هـم در اندونیزیـا 
درس دادم. دسـتیارم کمکـم کـرد، خودشـان هـم یکـی دو نفرشـان 
دسـتیارم بودنـد کـه کلاس های شـان شـلوغ بـود. مـن آن جـا بـرای 
افغان هایـی درس دادم کـه یـک دهـه اسـت کـه گیـر مانده انـد. از 
نظـر روحـی دوسـت داشـتند، بنویسـند و حـال و هوای خودشـان را 

بـه نوعـی بیـان کنند.
6. بـا در نظرداشـت افـرادی کـه بـه کلاس هـای شـما 

کـردم، بـرای دختـران دورة لیسـه. خانم صحـرا کریمی و خانم سـرو 
رسـا رفیـع زاده بـرای داوری آثـار به مـن پیوسـتند و در بخش جوایز 
هـم کمکـم کردنـد. وقتـی کـه نیـاز باشـد، ایـن دوسـتان در کنـارم 

هسـتند و کمـک می کننـد. 
3. در زمانـه ای کـه همـۀ مـا از وطن کنده شـده ایم و به 
هر گوشـۀ دنیـا پراکنده شـده ایم، کشـور هـم در واقـع، از 
ایـن رو، به آن رو شـده اسـت و فضـای  نفس کشـیدن برای 
همـۀ مـردم افغانسـتان و بـه خصوص زنـان و دختـران این 
سـرزمین بسـته شـده، ضـرورت تأسـیس انجمـن را در چه 

می دیدیـد؟
ایـن  کـه  در شـرایطی هسـتیم  مـا  کـه  بگویـم  بایـد  پاسـخ: 
نمی شـویم.  کـه  کنیـم. جمـع جغرافیـا  بایـد جمـع  را  پراکندگـی 
خیلی هـا کـه رفتنـد، رفتند. سـرزمین مـا دورة اول با حملۀ شـوروی 
و بعـد بـه خاطـر جنگ هـای داخلی و تسـلط طالبان  پشـت سـر هم 
، خیلی هـا را از دسـت داد.  گروهـی زیـر خـاک  گروهـی هـم زنـده 
روی خـاک،  امـا بسـیار پراکنده. در آن دوره، قهار عاصی را از دسـت 
دادیـم، در کنـارش اکـرم عثمـان را بـه نـوع دیگری از دسـت دادیم. 
سـال ها اسـتاد زریـاب را از دسـت دادیم. ایـن پراکندگـی جغرافیایی 
دیگـر جمـع نمی شـود. کاری کنیـم کـه آن جدایـی قلمـی ای کـه 
در دورة اول بیـن نویسـنده ها و شـاعران اتفـاق افتـاد، دوبـاره اتفـاق 
نیفتـد. ایـن کار توسـط همیـن سـازمان ها و انجمن هـا، از طریق زوم 
و اسـکای روم و میتینـگ و... ممکـن اسـت. هـر بهانـه ای را غنیمـت 
شـمریم. بـه خاطـری کـه در ایـن دیـار غربت، ایـن فضا خیلـی زود 

می توانـد تأثیرگـذار باشـد و روحیـۀ خیلی  هـا را بشـکند. 
جمـع  را  آن هـا  جغرافیـا  کـه  درسـته  افغانسـتان،  داخـل  در 
می کنـد؛ امـا وضعیـت روحـی و اجتماعـی خـوب نیسـت کـه جمـع 
شـوند و دنبـال کارهـای ادبـی باشـند. اکنـون در میان نسـل جوان، 
ناامیـدی غوغـا می کنـد. بـا این انجمـن می توانـم هر هفتـه تعدادی 
را گردهـم جمـع کنـم. این ها بعـد از کلاس، گروه  تشـکیل می دهند، 
کتاب هایـی را کـه می خواننـد، بـه هم معرفـی می کنند. بعـد از ختم 
دوره، علاقمنـدان را وارد باشـگاه کتـاب خوانـی می کنیـم. هـر مـاه 
یـک   کتـاب را می خوانیـم و  در مـوردش حـرف می زنیـم. دختـران 
هم دیگـر را پیـدا می کننـد و پسـران هـم. بـا هم حـرف می زننـد. به 
نظـرم در چنیـن شـرایطی، کار بزرگـی اسـت. امیـدوارم انجمن های 

دیگـر هـم در ایـن مسـیر کمک مـان کنند.
4.می خواهـم در مـورد کلاس هـا، نحوۀ گزینـش افرادی 
کـه به هـدف گذراندن ایـن دوره به شـما مراجعـه می کنند، 
صحبـت کنید. چنـد دوره برگـزار کرده اید و چـه برنامه های 

مراجعـه کـرده و ایـن دوره هـا را گذرانده انـد، علاقه مندی و 
اسـتعداد روایت گـری را در وجـود اشـتراک کنندگان چگونه 
می بینیـد و هم چنیـن، اگـر ایـن نویسـندگان بـه نوشـتن 

ادامـه بدهنـد، آینده شـان را چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟
پاسـخ: بـا وجـودی کـه مـن از بیـن تعـداد زیـادی،  افـراد را 
نفـر  انتخاب شـده ها چنـد  بیـن خـود  بـاز  ولـی  انتخـاب می کنـم، 
نسـبت بـه بقیـه درخشـان ترند. حقیقـت ایـن اسـت کـه جوانـان 
امـروز از هم دوره هـا و هم نسـل های مـن قوی ترنـد. کتـاب زیادتـر 
می خواننـد، دسترسـی به فنـون یادگیری بیشـتر دارند، نسـل جدید 
هسـتند و با احساسـات خودشـان روراسـت تر و صادق ترند. اسـتعداد 
خوبـی دارنـد. می خواهـم بگویـم چیـزی کـه در نوشـته های ایـن 
بچه هـا هسـت، حـس قصه گویـی اسـت. یعنـی ما هـر چـه بخواهیم 
اصـول را کار کنیـم و هـر چـه بخواهیـم روی اصـول تمرکـز کنیـم، 
بالاخـره بایـد هـر قلمـی جوهـر قصه گویـی در آن باشـد و مـن در 
بلدنـد  ایـن قـدرت را می بینـم.  ایـن دخترهـا و پسـرها  از  خیلـی 
بنویسـند، قصـه را بسـازند و ببافنـد. فقـط نیـاز بـه حمایـت دارنـد. 
اگـر از میـان سـیصد نفـر، فقـط سـه نفر جـزو داستان نویسـان 
خـوب آینـدة افغانسـتان باشـند، حـس می کنم مـن دین خـود را در 
برابـر ایـن جریـان اداء کـرده ام.  معتقـدم کـه نمی شـود مـن فقـط 
بـه خـودم و خودپروریـی خـودم فکـر کنـم و کتـاب بنویسـم؛ بایـد 
چیزهایـی را کـه یـاد گرفتـه ام، منتقل کنـم. با یک یـا دو نفر جریان 
سـاخته نمی شـود. برای همین اسـت کـه بخش بزرگـی از وقت خود 
را بـا ایـن دخترهـا و بچه هـا می گذرانـم تا ایـن جریان را گسـترده تر 
کـرد و نهال هـا و سـروهای بلنـد داسـتانی افغانسـتان آینـده را پیـدا 

کرد.
در  دخترنـد،  اشـتراک کنندگان  از  زیـادی  7.تعـداد 
شـرایطی کـه دختـران و زنـان افغانسـتان از سـوی اداره ی 
طالبـان، از تحصیـل محروم شـده اند، بـه باور شـما برگزاری 
کلاس هـای مجـازی، چـه در بخش ادبیـات و هنـر، و چه در 

بخش هـای دیگـر، چقـدر می توانـد ایـن خـلا را پـر کند؟
پاسـخ: مـن اصـلًا جـزو افـرادی نیسـتم کـه بگویـم بـا ایـن 
را  دانشـگاه  و  مکتـب  خالـی  جـای  می شـود  آنلایـن  کلاس هـای 
هنـر  بزرگ تریـن  می زنـم.  مثـال  را  نویسـندگی  همیـن  کـرد.  پـر 
اسـتفاده  زیسـتۀ خودشـان  تجربـۀ  از  کـه  اسـت  ایـن  نویسـنده ها 
می کننـد در آثارشـان. حـالا شـما ببینیـد، زنـان مـا چقـدر محـدود 
شـده اند. ایـن تجربـۀ زیسـته از کجا می آیـد؟ تجربۀ زیسـته ای اتفاق 
نمی افتـد. زنـان مـا تا دروازة خانه های شـان مشـکل دارند کـه بروند. 
اگـر بـازار برونـد، بایـد بـا محـرم برونـد. ایـن خفقـان تجربۀ زیسـتۀ 
متنـوع ایجـاد نمی کنـد. انسـان ها نیـاز دارنـد در اجتمـاع باشـند. 
هم دیگـر را ببینیـد، زندگـی خـود را فراتـر از ایـن فضاهـای مجازی 
رقـم بزننـد. بنابرایـن، ایـن  کلاس هـای آنلایـن جایگزیـن زندگـی 
اجتماعـی  نیسـتند. اصـلًا نبایـد مـا طـوری رفتـار کنیـم کـه ایـن 
کلاس هـای مجـازی را جایگزیـن فکـر کنیـم. بایـد تمـام تـلاش مـا 
ایـن باشـد کـه از حربه هایـی مختلـف اسـتفاده کنیـم و روی طالبان 
فشـار بیاوریـم. بـا زنان هم صدا باشـیم تـا طالب  فضـای اجتماعی را 
بـه مـردم و زنـان افغانسـتان برگردانـد. زن و مـرد هم نـدارد، فضای 
اجتماعـی از همـه گرفته شـده اسـت اکنـون، و باید برگردانده شـود.
8. بـه عنـوان خودارزیابـی، برگـزاری ایـن کلاس هـا را 
چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟ این کلاس هـا چقدر توانسـته اند 

اشـتراک کنندگان را در مسـیر داستان نویسـی بیندازنـد؟
پاسـخ: همـان اول گفتم کـه توانمندی پذیرش مـا  در کلاس ها  
کـم اسـت. می دانیـد که مـن زندگی خـود را دارم. باید بـرای فرزندم 
هـم پـدر باشـم و هـم مـادر.  در دانشـگاه هـاروارد مشـغولم و روی 
کتابـم هـم کار می کنـم. وقتـم کم اسـت، ولی بـا همۀ این هـا، راضی 
هسـتم. معمـولاً آدمـی نیسـتم که بـه خودم نمـره  بدهم، امـا راضی 
هسـتم. مـا در هـر کلاسـی کـه برگـزار می کنیـم، 20 تـا 2۵ نفـر  
شـرکت کننـده داریـم. شـرکت کننده ها  هـر هفتـه می نویسـند و 
در گـروه می گذارنـد. مـن بایـد هـر نوشـته را بخوانـم و نظـر خـودم 
را  بـرای صاحـب نوشـته بفرسـتم. بنابرایـن، در کنـار همـۀ کارهـا 
بازخـورد دادن بـه نوشـته های صنـف کار سـاده ای نیسـت. فعـلًا در 
توانـم همین قـدر اسـت. دلیـل دیگری هم بـرای خشـنودی از خودم 
دارم، مـن در ایـن دو سـال بـه صـورت مسـتقیم بـا جوانان بـودم. با 
آن هـا کار کـردم و فقـط با چند سـخنرانی و چند جلسـه دایر کردن 

ایـن طـرف و آن طـرف ادعـای فعـال بـودن نمی کنم.
9. تـا آن جایـی کـه شـما در جریـان وضعیـت ادبـی 
سـقوط  کـه  بفرماییـد  می خواهـم  هسـتید،  افغانسـتان 
افغانسـتان بـه دسـت طالبان، چـه تأثیـری بر نهـاد ادبیات 

اسـت؟ داشـته  نویسـندگان  و 
پاسـخ: در پاسـخ بـه ایـن سـؤال تان بایـد بگویـم که سـقوط به 
همـه داشـته های مـا آسـیب زد. بخـش هنـر و ادب  هـم کـه تافتـۀ 
جـدا بافتـه نبود. گـروه کثیـری از اهـل ادب و فرهنگ افغانسـتان را 
رهـا کرده انـد، در قدیـم  انترنـت نبـود کـه ایـن رهـا شـدن ها و رها 
کردن هـا دیـده شـوند؛ امـا حالا دیده می شـود. هـر باری کـه ما چتر 
هنـر را از دسـت دادیـم، تمـام افـرادی را کـه زیـر ایـن چتـر بودند، 

نیـز از دسـت دادیم.
ادامه در صفحه 20
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مرسل نبی زاده، عضو پیشین مجلس نمایندگان
توسط افراد ناشناس کشته شد

2۵ جدی 1401
ــه  ــد ک ــل، می گوین ــع در کاب ــم: مناب ــاده ی ابریش ج
ــل در  ــردم کاب ــده ی پیشــین م ــی زاده، نماین مرســل نب
مجلــس نماینــد گان، روز گذشــته -شنبه شــب، 2۵ 

ــراد ناشــناش کشــته شــده اســت. جــدی- توســط اف
بــه گفتــه ی منابــع، خانــم نبــی زاده در ســاحه ی 
ارزان قیمــت از مربوطــات حــوزه ی دوازدهــم شــهر 

کابــل، در خانــه اش بــا شــلیک گلوله کشــته شــده 
ــت. اس

ــان  ــس طالب ــی پلی ــخن گوی فرمانده ــد زدران، س خال
در کابــل، بــا تأییــد ایــن رویــداد، گفتــه کــه بررســی ها 
ــت.   ــده اس ــاز ش ــی آن آغ ــدن چه گونگ ــرای روشن ش ب

ــان مرســل نبــی زاده نیــز کشــته  در ایــن رویــداد، نگه ب
شــده و بــرادرش زخــم برداشــته اســت.

آن بـا همـی دیگـر  نیسـت. هـر دفعه کـه این سـقوط اتفاق افتـاده و ایـن  گروه 
هجـرت کردنـد، بـا همـی غیرممکن شـده اسـت. مثـلًا قبلًا اشـاره کـردم کـه در بین 
نویسـندگان گذشـته، شـما ببینیـد اکـرم عثمـان تا سـال های سـال ننوشـت تـا آخر، 
بـا کتـاب »کوچـه ی مـا« برگشـت. رهنـورد زریـاب ده سـال که بیـرون بود، ننوشـت 
تـا این کـه قلمـش دوبـاره در افغانسـتان جـاری شـد. سـپوژمی زریـاب یـک  تـن از 
نویسـندگان خـوب مـا بـود کـه بعـد از هجـرت دیگر اصلًا ننوشـت. بـار آخـری که به 
خاطـر وفات اسـتاد زریـاب کابل آمـد، خواهش کردم که یک مصاحبه داشـته باشـیم، 

کـه چـرا ننوشـتی. حتـا نخواسـت در مـورد ادبیات داسـتانی حـرف بزند.
در قسـمت شـاعران هم همین داسـتان اسـت. شـاعران و نویسندگان 
مـا هـر بـار در ایـن دنیا پهنـاور گم شـدند. هـر جایی که شـما فکـر کنید، 
اهـل هنر مـا پرتـاب شـدند. بی انگیزگـی خیلی وقت ها شـاعر و نویسـنده 
را بـه خمـودی و جمودی می کشـاند. حالا من در امریکا با داسـتان فارسـی 

چـه کنم؟ 
تـا ارتباطـات نباشـند و آن باهمی هـا نباشـند، جریانـی خلـق نمی شـود. مثـلًا 
در مـورد همیـن نویسـندگان ایرانـی، معلـوم اسـت کـه جریـان ادبـی داخـل ایـران 
اصـلًا بـا جریـان ادبـی خـارج از ایـران قابل مقایسـه نیسـت.  جریان اصلی نوشـتن در 
داخـل ایـران بالیـده اسـت. آنجـا خودشـان را دارنـد خواننده شـان را دارنـد، این جا در 
پراکندگـی مطلـق بـه سـر می برنـد. بهتریـن آثاری کـه از ایرانی هـا خلق می شـود، در 
داخـل ایـران اسـت. در مـورد مـا هـم همین طـور اسـت. ایـن پراکندگی آسـیب های 
جبران ناپذیـری بـه فرهنـگ کشـور می زنـد، جبران ناپذیـر. بـه همیـن خاطـر، مـن 
می توانـم بگویـم کـه تمـام آن تـلاش دو دهۀ آخر که در افغانسـتان در قسـمت ادب و 
هنـر اتفـاق افتـاد، حـالا از دسـت رفته اسـت. همه دچار سـرخوردگی موانـع جدید در 
کشـورهای جدید هسـتند. همه ما مشـغول تأمین معیشـت زندگی، سیسـتم مهاجرت 
و کاغذبازی هـای جدیـد هسـتیم. این هـا همـه رنج انـد. این همـه رنج فرصتـی را برای 
خلاقیـت نمی گـذارد. بایـد بسـیار باانگیـزه باشـید کـه بتوانید ادامـه بدهیـد. بنابراین، 
سـر پا ماندن برای هر شـاعر و فرهنگی ای که بسـتر رشـد و بالندگی خود را از دسـت 

داده، بسـیار سـخت است.  
10. ایـن یک واقعیت تلخ اسـت کـه زنـان در تاریخ افغانسـتان همواره 
رنـج کشـیده اند و از فرصت هـا محـروم بوده اند؛ اما در بیسـت سـال دوران 
جمهوریـت، تا حدودی فضای نفس کشـیدن برایشـان مهیا شـد، توانسـتند 
از بسـیاری فرصت هـا بهره منـد شـوند. همین طـور در عرصـۀ ادبیـات هـم 
شـاهد خلـق آثـار فراوانی از سـوی زنان بودیم. شـما بفرمایید که با سـقوط 
افغانسـتان بـه دسـت طالبـان زنـان بـا چـه سرنوشـتی گرفتـار آمده اند؟ 
سرنوشـت زنان نویسـنده و شـاعر به کجا کشـیده و کشـیده خواهد شـد؟
پاسـخ: همـان آسـیبی کـه هجـرت، زبـان جدیـد، فقـر و بدبختـی   به ادیـب مرد 
مـا زده، بـه ادیـب زن مـا هـم زده، شـاید هـم بیشـتر. بیشـتر بـه ایـن خاطر کـه مثلًا 
بـرای کسـانی کـه در داخـل هسـتند، در داخـل گیـر مانده اند، دیگـر واقعـاً آن فضای 
جمع شـدن نمانـده اسـت. ادبیات و هنر مسـئلۀ شـخصی نیسـت، مخاطـب می خواهد، 
گـوش شـنوا می خواهـد، و چشـم بینـا می خواهـد و همـۀ این هـا را شـما نمی توانید از 
چهار دیـواری خانه تـان بخواهیـد. بنابرایـن، آسـیبی کـه ایـن جنگ هـا و هجرت هـای 
مـداوم بـه هنـر و هنرمنـد زده اسـت، جنسـیت نمی شناسـد. ما بعد از سـقوط تـا فعلًا 
نـه خلاقیتـی از زنـان داشـته ایم نـه از مـردان.  البتـه نمی خواهـم بگویـم هنرمنـدان 
در دورة قبـل از طالبـان حامـی داشـتند. حتـی وزارت فرهنـگ سـرگردان بازی هـای 
سیاسـی بـود؛ امـا خـوب، حضـور شـاعران و نویسـندگان در کنـار هم خـودش قدرت 

و قـوت ادامـه بود.
 11. بـه عنـوان آخریـن سـؤال می خواهـم بپرسـم کـه بـا وجـود بـر 
سـر قدرت مانـدن طالبـان و محـروم بودن زنـان و دختـران افغانسـتان از 
تحصیـل، آوارگـی بخـش زیـادی از زنـان نویسـنده و شـاعر، شـما آیندۀ 
ادبیـات زنـان افغانسـتان را چگونـه پیـش بینـی می کنیـد؟ زنانـی کـه از 
کشـور بیـرون شـده اند، فرصـت بالندگـی یافته انـد یـا این که کنده شـدن 
آن هـا از فرهنگـی که بـدان تعلـق داشـتند و دارنـد، مأیوس و سـرخورده 

اسـت؟ کرده 
پاسـخ: در سـال 2017م. در کالیفرنیـا آقـای هـدف را کـه بازیگـر تئاتـر بودنـد و 
چنـد روزی پیـش فـوت کردنـد، دیدم. از ایشـان پرسـیدم که آقـای هـدف، در این جا 
به چه کاری مشـغول شـدید؟ گفت که به هر کاری مشـغول شـدم، الا سـینما و تئاتر. 

کار سـاده ای نیسـت کـه این جـا  در بازار حرفـه ای راه پیـدا کنید. 
 البتـه هجـرت فرصـت هـم اسـت. مـن می بینم که بـرای گروهـی از اهـل هنر و 
فرهنـگ شـرایط مثـل پذیرش در دانشـگاه ها  و حضـور در مکان هـای فرهنگی فراهم 
شـده اسـت؛ امـا فکـر نمی کنـم کـه همـۀ شـاعران و نویسـندگان و اهل فرهنـگ ما از 
ایـن فرصت هـا برخـوردار باشـند. بنابرایـن،  بیشـتر نسـل بالنـده ای کـه در موردشـان 
صحبـت می کنیـم، بسـتر بالندگـی و بسـتری را کـه  برای شـان انگیـزه مـی داد، از 
دسـت داده انـد. مانـعِ زبـان، ممکـن اسـت کار را بـرای اهـل ادب سـخت کنـد. نفـس 
رنـج سـقوط کـه بـا خـود بـه دیـار دور آورده انـد،  آن هـا را درگیـر کـرده اسـت. بـر 
پـا ایسـتادن کار سـاده ای نیسـت. امـا ناممکـن نیسـت. بـه هـر حـال، اگر سیاسـیون 
خارجـی در قبـال سـقوط أفغانسـتان بی پـروا هسـتند، فرهنگیـان خارجـی دارنـد بـه 
قصـۀ سـقوط و آوارگـی مـا گـوش می دهنـد. می شـود از ایـن فرصـت اسـتفاده کرد و 

راه نیمـه را ادامـه داد. 
نمی خواهـم بگویـم کـه نا امیـدم؛ امـا می خواهم بگویم کـه مرا یک قلـم و دو قلم 
یـا یـک تئاتـر  و یـک فیلـم، اصـلًا خوشـحال نمی کنـد. بـه  ایـن دلیـل که مـا جریان 
بـزرگ و گروه هـای بزرگـی را کـه شـکل گرفتـه بودند، از دسـت داده ایـم. خیلی حیف 
شـد. ما بیسـت سـال برایـش زحمت کشـیدیم. قرار بود مـا در همان عرصـه کار کنیم 
و حرفـه ای شـویم. مـا داشـتیم همان جریـان را پیش می بردیم. شـاید در بیـن ما افراد 
آن چنـان حرفـه ای پیـدا نمی شـد؛ امـا قـرار بـود مـا سـکویی باشـیم، قـرار بود نسـلی 
باشـیم کـه نونهال هـای دیگـری در کنار مـا بیایند و با گـذر از ما بـه آن حرفه ای بودن 
برسـند. در تمـام زمینه هـا یـک عقب گـرد بزرگ دیـده می شـود. در افغانسـتان همان 
قـدر کـه سیاسـت، اجتمـاع و اقتصـاد دچـار عقب گـرد شـد، بـه همان قـدر فرهنـگ و 
هنـر هـم دچـار عقب گرد شـد. این هـا را با بدبینـی نمی گویـم. این هـا را از روی تجربۀ 
زیسـته ام می گویـم. نسـل جدیـدی کـه آمده انـد از فرصت هـا  بـه صـورت حرفـه ای 
اسـتفاده کننـد، خودشـان را نسـبت به فرهنـگ و ادب و هنر افغانسـتان مدیون بدانند 
و مسـئول بداننـد. مواظـب باشـیم  کـه ناامیدی و سـکوت مـا طالب را تغذیـه می کند. 

 من می نویسم، پس هستم. 

سپاسگزارم از شما خانم دکتر قادری، از صحبت هایی شما استفاده کردم. 

خیـر، بانوان در این جشـنواره حضـور فعال داشـتند. فیلم های 
کوتاهـی را کارگردانـی و سـوژه های نـاب داسـتانی پیشـکش 
داوران جشـنواره کردنـد. در ایـن جشـنواره مقـام اول را خانـم 
فاطمـه محمـدی عرب به دسـت آورد. نازیلا سـدید با داسـتان 

»مـلا آپه« مقـام دوم را کسـب کرد.
دیگـر ایـن که دختـران دانشـکدة ادبیـات دری دانشـگاه 
بلـخ جریـده ای دارنـد تحـت عنـوان »دختـران رابعـه«. ایـن 
جریـده آثـار بانـوان را منتشـر می کند. سـردبیرش هـم حدیثه 
نقش بنـدی اسـت. او وظیفـۀ جمـع آوری آثـار بانـوان و نشـر 
آن هـا را در جریـده بـه عهـده دارد. ایـن جریده طـی برنامه ای 
در تـالار دانشـگاه بلـخ افتتـاح شـد کـه گردانندگـی آن نیـز 

دسـت خانمـی بـه نـام نجمـه محمـدی بود.
هم چنیـن، سـمیرا کامکار، یکـی از اعضای خانۀ داسـتان 
بلـخ در جشـنوارة ادبـی صـادق هدایـت همیـن سـال 1401 
هــ.خ. مقـام اول را کسـب کرد که به نظرم افتخـار بزرگی برای 

جامعـۀ ادبی و بانوان افغانسـتان اسـت.
بـه همیـن ترتیـب، نشسـت ادبی ای نیـز همین سـال در 
کابـل برگـزار شـد. از خـودم هم دعوت شـده بـود؛ امـا من بنا 
بـر مشـکلاتی نتوانسـتم حضـور پیـدا کنـم. جـای مـن ناجیه 
حیـات در آن برنامـه اشـتراک کـرد. البتـه همۀ ایـن برنامه ها، 
از  از دسـتور آخـر دولـت طالبـان بودنـد. یعنـی قبـل  قبـل 

خانه نشـین کـردن کامـل زنـان.
می توانـم از افتتـاح کتاب خانـۀ زن در کابـل، بـه منظـور 
مبـارزه علیـه حـذف شـدن زنـان از جامعـه نیـز یاد کنـم. این 
کتاب خانـه هـم توسـط جنبـش زنـان خودجـوش، بـه رهبری 

ژولیـا پارسـی گشـایش یافت.
گروهـی از زنـان فرهنگـی، بـه تاریـخ نهـم حمـل سـال 
جـاری )1401(، نمایشـگاه صنایـع دسـتی  ای را در شـهر مزار 
برگـزار کردنـد. گرچنـد ایـن نمایشـگاه در فضـای بسـته و بـا 
حضـور تعـداد کمـی از مـردان برگـزار شـد؛ امـا بـرای حضـور 
زنـان در جامعـۀ مردسـالار افغانسـتان قـدم مهمـی بـود. بـه 
همیـن ترتیـب، در هفتـۀ کتـاب هـم نمایشـگاه   های کتـاب از 

سـوی زنـان راه انـدازی شـدند.
بدیهـی اسـت کـه ایـن فعالیت هـا ناچیزنـد؛ اما می شـود 
گفـت کـه زنان تـلاش دارند به پسـتوی تاریک رانده نشـوند و 

در فضـای فرهنگـی هم چنان حضور داشـته باشـند. 
جشـنواره فیلـم دیـد نـو چـه وقـت و از سـوی 
کـدام نهـاد، در کجـا برگزار شـد؟ اشـتراک کنندگانش 
از داخـل افغانسـتان بودنـد یـا آن های اشـتراک کرده 

بودنـد کـه بیـرون از افغانسـتان بودند؟
جـواب: جشـنواره دیـد نـو در مـاه حمـل سـال 1401 
برگـزار  بلـخ  ولایـت  فرهنـگ  و  اطلاعـات  ریاسـت  سـوی  از 
شـد. اشـتراک کنندگان هـم بانـوان بودنـد و هـم آقایـان. ایـن 
جشـنواره بـرای افغانسـتانی ها بـود. دقیقـاً یـادم نیسـت کـه 
افغانسـتانی های خـارج از کشـور هـم اجـازه داشـتند کـه اثـر 
بفرسـتند یـا خیـر، ولـی ایـن را می دانـم کـه از ولایت هـای 

مختلـف افغانسـتان شـرکت کـرده بودنـد.
ادارۀ طالبـان در مزار بر سـر راه فعالیت های شـما 

در »کانـون ادبی پـر« محدودیت وضع نکرده اسـت؟ 
از آن جایـی کـه فعالیت هـا مـا بـه شـکل آنلاین اسـت، از 
سـوی دولـت بـه مشـکل برنخورده ایم، ولـی بـا برنامه هایی که 
در انجمـن »خانـۀ داسـتان بلخ« داشـتیم و به شـکل حضوری 
شـرکت می کردیـم، بـا چالش هـای مواجه شـدیم. با امـر اخیر 
دولـت کـه حضـور زنـان را در جامعـه ممنـوع قـرار داد، خانـۀ 

داسـتان بلـخ نیـز از فعالیـت حضوری بـاز ماند. 
در »خانـۀ داسـتان بلخ« بـا چه مشـکلاتی روبه رو 
بودیـد؟ فعلًا خانۀ داسـتان بلـخ، هیچ فعالیتـی ندارد؟ 

اگر ممکن اسـت، بیشـتر توضیـح بدهید.
طـوری کـه پیش تـر گفتـم، در بلـخ تنهـا انجمـن ادبـی 
فعـال، بعـد از روی کار آمـدن امـارت اسـلامی طالبـان، »خانۀ 

خانـم واثـق، در قـدم نخسـت، تشـکر می کنـم از فرصتی 
مـورد  در  تـا  دادیـد  ابریشـم«  »جـادة  هفته نامـۀ  بـه  کـه 
وضعیـت ادبـی و فرهنگـی زنـان در ولایـت بلـخ، در ایـن یـک 
سـال و اند دوران طالبـان صحبتی داشـته باشـیم. بـرای این که 
خواننـدگان مـا بـا شـما و فعالیت هـای شـما آشـنا شـوند، در 

مـورد خودتـان بگوییـد.
بسـیار سپاسـگزارم از شـما کـه بنـده را لایق دانسـتید تا 
در مـورد وضعیـت زنـان و فعالیت هـای آنـان در دوران طالبان 
صحبـت کنیـم. مـن متولد سـال 1378 خورشـیدی در ولایت 
بلـخ هسـتم. مکتـب را در لیسـۀ فاطمه بلخی  و دانشـگاه را در 
دانشـگاه ابن سـینا ـ شـعبه مزار شـریف ـ خوانـدم. از آن جایی 
کـه رشـته ام کمپیوترسـاینس بـوده، بیشـتر فعالیت هایـم هـم 
در ایـن راسـتا بوده انـد. مدتـی می شـود بـه عنـوان دسـت یار 
کتـاب دار دانشـگاه ابن سـینا در ولایـت بلـخ کار می کنـم. بعـد 
از ورودم در »خانـۀ داسـتان بلـخ« فعالیت هـای فرهنگی را نیز 
شـروع کـردم. ایـن فعالیت ها هـم بیشـتر مدیریـت برنامه های 

فرهنگـی بوده انـد. فعـلًا »کانـون ادبـی پـَر« را پیـش می برم.
»کانـون ادبـی پـر« از کـی فعالیت هـای خـود را 
شـروع کرده و اعضای آن بیشـتر کدام قشـر هستند؟ 
زنـان و دختـران  زمانـه ای کـه گـرد هـم آمـدن  در 
و تجمـع آنـان بـه هـر شـکلی کـه باشـد، از سـوی 
طالبـان منع شـده و کامـلًا در خانـه محصور شـده اند، 

پیـش می رونـد؟ فعالیت هـای شـما چگونـه 
»کانـون ادبـی پـر« مـدت زیـادی نیسـت کـه فعالیـت 
خـود را آغـاز کـرده اسـت. گرچند طـرح و ایـدة آن از ماه های 
جـوزا و سـرطان سـال 1401ریخته شـد؛ امـا بنا بر مشـکلات 
و دشـواری هایی  موجـود، نتوانسـتیم بـه فعالیـت  آغـاز کنیـم. 
تـا این کـه بالاخـره در پانزدهـم ماه میـزان سـال 1401 من به 
همـکاری دوسـتم مژده احمدی ایـن کانون را تأسـیس کردیم 

و فعالیت هـای ایـن نهـاد را بـه شـکل آنلایـن آغـاز کردیم.
آنلایـن  همـه  مـا  فعالیت هـای  کنـون  تـا  زمـان  آن  از 
بوده انـد. دلیـل این کـه فعالیت هـای خـود را بـه شـکل آنلاین 
شـروع کردیـم و ادامـه دادیـم، هـم این بـوده که در قـدم اول، 
»کانـون ادبـی پـر« مختـص یـک منطقـه و یک ولایت نباشـد 
و علاقه منـدان ادبیـات بتواننـد از جاهـای مختلف با مـا همراه 
شـوند و حلقـۀ مـا را پربارتـر و پررنگ تـر کننـد. در قـدم دوم، 
خـود شـما بهتـر می دانیـد کـه زنـان از سـوی ادارة طالبـان 
محـدود شـده اند و نمی تواننـد در چنیـن انجمن هـا و کانون ها 
جمـع شـوند و فعالیت هـای ادبی و فرهنگی داشـته باشـند. بنا 
بـر ایـن دو دلیـل، مـا فعالیت هـای خـود را بـه شـکل آنلایـن 
شـروع کردیـم.  حال ما از بسـیاری از ولایت های کشـور و حتا 
بیـرون از افغانسـتان عضـو داریـم کـه برنامه هـای مـا را دنبال 

می کننـد و در آن هـا سـهم می گیرنـد.
اعضـای کانـون ادبی پـر جوانان تحصیل کـرده و اهل ادب 
هسـتند. برنامه هـای مـا نقـد و تحلیـل داسـتان، صنـف شـعر 
و نشسـت های هفتگـی مخصـوص دختـران اسـت. گـرد هـم 
می آییـم و در مـورد شـعر یـا داسـتان یا هـم سـایر موضوعات 
ادبـی بحـث می کنیـم. تـا کنـون، فقط به مناسـبت شـب یلدا 
نوشـته  و دل  داسـتان  آن شـعر،  در  کـه  داشـتیم  برنامـه ای 

ندیم. خوا
از آن جایـی کـه شـما بیشـتر در حوزۀ مـزار فعال 
هسـتید، می خواهـم بپرسـم در ایـن یک سـال واندی 
کـه حکومـت جمهـوری اسـلامی  افغانسـتان سـقوط 
کـرده و امـارت اسـلامی طالبـان روی کار آمده اسـت، 
فعالیت هـای ادبـی و فرهنگـی، و تولیـدات ادبـی زنان 
شـاعر و داسـتان نویس در ایـن حـوزه چگونـه بـوده 

؟ ست ا
بلـی، چـون مـن در شـهر مـزار زندگـی می کنـم، حـوزة 
فعالیتـم بیشـتر در ایـن ولایـت اسـت. بعـد از سـقوط دولـت 
پیشـین و روی کار آمـدن حکومت طالبـان چالش های فراوانی 
فـرا راه فعالیت هـای فرهنگـی و ادبـی مـردم افغانسـتان قـرار 
گرفـت؛ امـا زنـان بـا چالش هـای سـخت تری روبـه رو بودنـد. 
خانه نشـین  و  تحصیـل  از  دختـران  و  زنـان  منـع  خصوصـاً 
شدن شـان، آن هـا را بیشـتر منـزوی کـرد؛ امـا بـا وجـود ایـن 
هـم، زنـان افغانسـتان بـا شـجاعتی کـه دارنـد، از فعالیت های 
خـود دسـت نکشـیده اند. گرچنـد بـا مشـکلات و چالش هـای 
جـدی و گوناگـون مواجـه بوده انـد؛ اما بـاز هم در فضـای ادبی 

و فرهنگـی حضورشـان را تـا حـدودی حفـظ کرده انـد.
شـما می گویید کـه فعالیت هـای فرهنگـی و ادبی 
زنـان در ایـن مـدت ادامه داشـته اند، بـه گونـۀ نمونه 
می توانیـد  فرهنگـی  و  ادبـی  فعالیت هـای  کـدام  از 
نـام ببریـد که زنـان یـا بخشـی از آن هـا بـوده یا هم 
مسـتقیماً تحـت مدیریت زنـان برگزار شـده و به انجام 

است؟ رسـیده 
نمی دانم شـما از جشـنوارة فیلـم »دید نو« خبـر دارید یا 

داسـتان بلخ« بود. حتا جشـنوارة اوسـانه را هم برگزار کرد. در 
برنامـۀ بدین مناسـبت، میان مـردان و زنان یک مانع گذاشـته 
بودنـد. فعـلًا جلسـات نقـد داسـتان کـه بـه شـکل حضـوری 
برگـزار می شـد و بیـن زنان و مردان پرده ای گذاشـته می شـد، 
نیـز توقـف یافتـه اسـت. حـالا مانده ایم که »جشـنوارة سـخن 
آب« را چطـور نتایجـش را اعـلام کنیـم. آخـر، هیـچ مکانـی 
نیسـت کـه مـا مجـوز گـرد آوردن زنان و مـردان را بـه منظور 
فعالیت هـای ادبـی داشـته باشـیم. این هـا چالش هـای موجـود 
در »خانـۀ داسـتان بلـخ« اسـت. در جلسـه های تصمیم گیـری 
دربـارة کارهـا و فعالیت هـای »خانـۀ داسـتان بلـخ«، اعضایـی 

خانـم نمی توانند اشـتراک داشـته باشـند.
این مشـکلات و ممنوعیت وحشـتناک اسـت. گامی است 

در راسـتای حذف زنـان از ادبیات.
آیـا در ایـن مـدت )منظـورم دوران دوم طالبـان 
اسـت( در مـزار یـا مناطـق دیگـر افغانسـتان شـاهد 
فعالیـت حلقه هـای ادبـی دیگـر نیـز بوده اید کـه زنان 
هـم در آن اشـتراک کـرده باشـند؟ یـا این کـه خـود 
زنـان حلقه هایـی را ایجـاد کـرده باشـند و گـرد هـم 

آینـد تـا شـعر و داسـتان بخوانند.
بلـی، همان طـوری کـه پیش تـر عـرض کـردم، زنـان بـا 
وجـود محدودیت هایـی کـه دولت بر سـر راه فعالیت و تحصیل 
آن هـا قرار داده اسـت، بـاز هم دسـت از فعالیت بر نداشـته اند. 
در ایـن مـدت شـاهد فعالیت هـای زنـان در عرصـۀ ادبیـات و 
هنـر بـوده ام. خودم هـم جزو آن بـوده ام. در ماه هـای اول روی 
کار آمـدن امارت اسـلامی طالبان، ما جشـنواره ی »اوسـانه« را 
برگـزار کردیـم کـه مخصـوص دختـران مقیـم افغانسـتان بود. 
در ایـن جشـنواره کـه مدیریتـش با خـودم بود، حدود هشـتاد 
دختـر از ولایـات مختلـف اشـتراک کردنـد. از بین شـان دو نفر 
مشـترکاً اول، یـک نفـر دوم و دو نفـر مشـترکاً سـوم برگزیـده 
شـدند. بـرای برگزیده شـدگان، تندیـس، تقدیرنامـه و جوایـز 

نقـدی تقدیم شـد.
برنامـۀ دیگـری کـه بازهـم در این مـدت برگـزار کردیم، 
فاطمـه  اثـر  مـرز«  پشـت  »در  داسـتان  مجموعـه  رونمایـی 
خـاوری بـود. ایـن کتـاب هم در همیـن دوره به چاپ رسـید و 

مـا مراسـم رونمایـی  برایـش برگـزار کردیم.
هم چنیـن، برنامـۀ »هدیـۀ دوسـت« را نیـز راه انداختیم. 
مدیریـت آن هـم بـا مـن و دوسـتم قدسـیه همـت بـود. ایـن 
برنامـه طـوری بـود کـه از دیگـران کتاب هایـی را کـه نیـاز 
نداشـتند، جمـع آوری می کردیـم و بـه جاهـای دیگـر و افـراد 
دیگـر می بردیـم و توزیع می کردیـم تا بخوانند و نیازشـان رفع  
شـود. در واقع، هدیۀ دوسـتان آن ها را برای شـان می رسـاندیم. 
کـه  نمی دانـم  امـا  دارد؛  ادامـه  هنـوز  مـا  فعالیت هـای 
نـه.  یـا  داشـت  را خواهیـم  آن  برگـزاری حضـوری  فرصـت 

را  زنانـه ای  هـم  یـا  دخترانـه   حلقـۀ  هـم  هـرات  در 
می شناسـم کـه گـرد هـم می آینـد و متن هـای کلاسـیک را 
می خواننـد. بـه همین شـکل، در کابل هم حلقـه ای از دختران 
و پسـران هسـتند کـه جمـع می شـوند و شـعر می خواننـد. 
ایـن گردهم آیی هـا هرچنـد بـه شـکل تبلیغاتـی نیسـت کـه 
توجه هـا را بـه خودشـان جلـب کننـد؛ اما هسـتند کسـانی که 
نمی خواهنـد در چاردیـواری خانـه محصـور بماننـد و تـن بـه 

بدهنـد. خانه نشـینی 
پـس از روی کار آمـدن طالبـان، در ولایـت بلـخ، 
دیگـر  خـاوری،  فاطمـه  داسـتان  مجموعـه  از  غیـر 
چـه آثـاری از سـوی زنـان منتشـر شـده اند و در چـه 

بوده انـد؟  زمینه هایـی 
تـا آن جایـی کـه مـن در جریان هسـتم، پـس از روی کار 
آمـدن امـارت اسـلامی، کتاب های چندی منتشـر شـده اند. به 
گونـۀ نمونـه می توانـم از کتـاب »در پشـت مـرز« اثـر فاطمـه 
خـاوری یـاد کنـم کـه مجموعه داسـتان  کوتـاه اسـت. از »من 
زشـت نیسـتم« اثـر قدسـیه هاشـمی نام ببـرم که رمان اسـت 
و از کتـاب »مهتـاب در چـای زعفرانـی« از ناجیـه حیـات یـاد 
کنـم کـه مجموعه  شـعر اسـت. تا آن جایـی که من خبـر دارم، 
همین هـا منتشـر شـده اند. شـاید آثـار دیگـری هـم منتشـر 

شـده باشـند کـه مـن در جریان نباشـم.
بپرسـم،  می خواهـم  آخریـن سـؤال  عنـوان  بـه 
بـه باور شـما اگـر وضعیـت کنونـی ادامـه پیـدا کند، 
آینـدۀ زنـان و دختران شـاعر و داستان نویسـی که در 
افغانسـتان هسـتند و از مکتـب و دانشـگاه  و انجمن ها 
و کانون هـای ادبـی محروم انـد، چگونـه خواهـد بـود؟

محرومیـت زنـان و دختـران از تحصیـل و از فعالیت هـای 
ادبـی و فرهنگـی و کار، چیـزی جـز فاجعـه نیسـت. این جـا 
مسـئله، فقـط آینـدة زنـان محـروم نیسـت، مـن آینـدة تمـام 
افغانسـتان را با این وضعیت، رو به  سـقوط و سـیاهی می بینم.

ممنونم از شما و وقتی که گذاشتید.
خواهش می کنم. شما هم موفق باشید.

آیندۀ افغانستان را»ناامیدی وسکوت ماتفکرطالبانی...
روبه سقوط وسیاهی می بینم

گفت وگویی با خانم نرگس واثق، مؤسس »کانون ادبی پر«
 در مورد وضعیت ادبی و فرهنگی زنان ولایت بلخ، در دوران طالبان

عصمت الطاف
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دختر نوجوانی در غور خودکشی کرد
جــاده ی ابریشــم: منابــع محلــی در غــور، می گوینــد کــه 
دختــر 1۶ســاله ای در شــهر فیروزکــوه، مرکــز ایــن ولایــت، 

بــا شــلیک گلولــه بــه زندگــی اش پایــان داده اســت.
بــه گفتــه ی منابــع، ایــن دختــر باشــنده ی روســتای 
ــنبه ی  ــوده و یک ش ــوه ب ــهر فیروزک ــرب ش ــران در غ آهنگ
هفتــه روان -7 حــوت 1401- بــرای فــرار از خشــونت 

ــت. ــرده اس ــی ک ــی، خودکش خانوادگ
ــاره  ــن ب ــوز در ای ــور، هن ــان در غ ــی طالب ــئولان محل مس

ــد. ــه  ان ــزی نگفت چی

ــک شــبانه روز گذشــته، دو  ــه در ی ــی اســت ک ــن در حال ای
دختــر جــوان دیگــر در ولایت هــای بادغیــس و کنــدز نیــز، 

خودکشــی کــرده  انــد.
ــر اســاس گزارش هایــی کــه در رســانه ها همگانــی شــده،  ب
ــای  ــر از 47 زن در ولایت ه ــته، بیش ت ــاه گذش ــت م در هف

مختلــف، خودکشــی کــرده انــد. 
ازدواج هــای اجبــاری و زیرســن، خشــونت خانوادگــی و 
ــای  ــن عامل ه ــی، مهم تری ــای اجمتاع ــش محدودیت ه افزای

ــه شــده اســت.   ــان در افغانســتان گفت خودکشــی زن

1 اسد 1401
اسـت  غزنـی  ولسـوالی های  از  یکـی  جاغـوری،  اشـاره:   
کـه دو بـازار نسـبتاً بـزرگ عمومـی دارد؛ بازارهـای غُجـور و 
سنگ ماشـه. در بازارهـای این ولسـوالی، حضور زنان فروشـنده 
و صنعـت کار چشـم گیر اسـت؛ دختـران و زنـان دواخانـه دار، 
کتـاب دار، فروشـنده و راننده در آن دیده می شـود. شـماری از 
باشـندگان زن ایـن ولسـوالی کـه در مکتب هـا آموزگار اسـتند 
و در مکان هـای عمومـی کار می کنند، توسـط مأمـوران اداره ی 
امربه معـروف طالبان گرد آورده شـده و در مورد پوشـش شـان 
ایـراد گرفتـه شـده اسـت؛ امـا آن هـا به مأمـوران طالـب، گفته 
 انـد کـه کار و پوشـش شـان درسـت اسـت و همیـن  گونـه، به 
فعالیـت و پوشـش  شـان تغییـر نیـاورده  و مقاومت کـرده  اند.

یکـی از ایـن زنـان در بـازار سنگ ماشـه ی جاغـوری، نازدانـه 
ابراهیمـی اسـت کـه کتاب فروشـی ای دارد و پنـج سـال اخیـر 
زندگـی اش را صـرف ایـن کار کرده اسـت. مـا در گفت گویی با 

او، بـه مـوارد کاری اش پرداخته ایـم.

عادله آذین: چند سال است کتاب  می فروشید؟
شـدم،  فـارغ  مکتـب  از  کـه  زمانـی  مـن  ابراهیمـی:  نازدانـه 
ازدواج کـردم و پـس از مدتـی، مـادر فرزنـدی شـدم؛ چـون از 
ادامـه ی تحصیـل بازمانـده بـودم، بـه شـوهرم گفتم کـه برایم 
سـرمایه گذاری کنـد و پـس از کمـی فکر کـردن، ترجیـح دادم 
برایـم کتاب فروشـی بسـازد. او هـم با تـلاش فراوان، قادر شـد 

برایـم ایـن  جـا را مهیـا کند .

عادلـه آذیـن: چـرا کتاب فروشـی ایجاد کردیـد؛ دلیل 
این انتخاب شـما چیسـت؟

نازدانـه ابراهیمـی: می دانسـتم سـرمایه گذاری در بخش هـای 
دیگـر، بیش تـر می توانـد سـودآور باشـد؛ امـا ایـن را خـودم 
برگزیـدم کـه بایـد کتاب بخرم و بفروشـم، تا سـروکارم بیش تر 
بـا کتـاب و دیگـر مـواد درسـی باشـد. هم چنـان مـن کارم را 
بـه نیـت خدمـت انجـام می دهـم و بـاورم ایـن اسـت کـه این 
کار، نوعی ارائه ی خدمت در راسـتای توسـعه و رشـد فرهنگی 

ست . ا

مراجعه کننـدگان  و  مشـتریان  از  آذیـن:  عادلـه 
امانـت  بـه  کتـاب   کـه  شـنیده ام  تـان  کتاب خانـه ی 

اسـت؟ گونـه  چـه  امانت دهـی  ایـن  می دهیـد. 
نازدانـه ابراهیمـی: مـن ایـن خدمـت را بـرای افـرادی ارائـه 
می کنـم کـه خریـد کتـاب برای شـان سـنگین تمام می شـود. 
سـود  بیش تـر  بفروشـم،  را  کتـاب  یـک  اگـر  کـه  می دانـم 
می کنـم؛ امـا سیسـتم امانی-کرایـی را ایجـاد کـردم. می دانم، 
خیلی هـا بـا مقـدار اندکـی پـول، می تواننـد چند کتـاب کرایه 
کـرده و مطالعـه کننـد. مـا در آغـاز از مشـتری ها مقـدار پولی 
را بـه ضمانـت می گیریـم و تـا زمانـی کـه آن پـول شـان نـزد 
مـا اسـت، بـه آن هـا کتاب های دل خـواه شـان را در بـدل پول 

اندکـی بـه کرایـه می دهیـم.

عادله آذین: آیا مردم از کار شما استقبال می کنند؟
نازدانـه ابراهیمـی: بلـه! خوش بختانـه همیشـه مـردم از دکانم، 
دانش آمـوزان  می کننـد؛  خریـداری  کتـاب  و  درسـی  مـواد 
مـن،  دیـد  از  می برنـد.  کرایـه  بـه  کتـاب  دانش جویـان،  و 
اسـتند  مـردان  از  خوش برخوردتـر  خیلـی  زن،  فروشـندگان 
کمـک  بیش تـر  مشـتریان  و  علاقه منـدان  جـذب  در  ایـن  و 

. می کنـد

 عادلـه آذین: حضور زنان فروشـنده در بـازار جاغوری، 
چه اندازه اسـت و وضعیت شـان چه گونه اسـت؟

نازدانـه ابراهیمـی: فعـلًا زنـان زیـادی در این بازار سـرگرم کار 

1 اسد 1401
 اشـاره: جاغـوری، یکـی از ولسـوالی های غزنی اسـت که دو بازار نسـبتاً 
بـزرگ عمومـی دارد؛ بازارهـای غُجـور و سنگ ماشـه. در بازارهـای ایـن 
ولسـوالی، حضـور زنـان فروشـنده و صنعت کار چشـم گیر اسـت؛ دختران 
و زنـان دواخانـه دار، کتـاب دار، فروشـنده و راننـده در آن دیده می شـود. 
آمـوزگار  مکتب هـا  در  کـه  ولسـوالی  ایـن  زن  باشـندگان  از  شـماری 
اسـتند و در مکان هـای عمومـی کار می کننـد، توسـط مأمـوران اداره ی 
امربه معـروف طالبـان گـرد آورده شـده و در مـورد پوشـش شـان ایـراد 
گرفتـه شـده اسـت؛ امـا آن هـا بـه مأمـوران طالـب، گفتـه  اند کـه کار و 
پوشـش شـان درسـت اسـت و همیـن  گونـه، به فعالیت و پوشـش  شـان 

تغییـر نیـاورده  و مقاومـت کـرده  اند.
یکـی از ایـن زنـان در بـازار سنگ ماشـه ی جاغـوری، نازدانـه ابراهیمـی 
اسـت کـه کتاب فروشـی ای دارد و پنـج سـال اخیـر زندگـی اش را صـرف 
کاری اش  مـوارد  بـه  او،  بـا  گفت گویـی  در  مـا  اسـت.  کـرده  کار  ایـن 

پرداخته ایـم.

عادله آذین: چند سال است کتاب  می فروشید؟
نازدانـه ابراهیمـی: مـن زمانـی کـه از مکتب فـارغ شـدم، ازدواج کردم و 
پـس از مدتـی، مـادر فرزندی شـدم؛ چـون از ادامـه ی تحصیـل بازمانده 
بـودم، بـه شـوهرم گفتـم که برایـم سـرمایه گذاری کنـد و پـس از کمی 
فکر کـردن، ترجیـح دادم برایـم کتاب فروشـی بسـازد. او هـم بـا تـلاش 

فـراوان، قـادر شـد برایـم این  جـا را مهیـا کند .

عادلـه آذیـن: چـرا کتاب فروشـی ایجـاد کردیـد؛ دلیـل ایـن 
انتخـاب شـما چیسـت؟

دیگـر،  بخش هـای  در  سـرمایه گذاری  می دانسـتم  ابراهیمـی:  نازدانـه 
بیش تـر می توانـد سـودآور باشـد؛ امـا ایـن را خـودم برگزیـدم کـه بایـد 
کتـاب بخـرم و بفروشـم، تـا سـروکارم بیش تـر بـا کتـاب و دیگـر مـواد 
درسـی باشـد. هم چنـان مـن کارم را بـه نیـت خدمـت انجـام می دهم و 
بـاورم ایـن اسـت که ایـن کار، نوعـی ارائه ی خدمت در راسـتای توسـعه 

و رشـد فرهنگـی اسـت .

عادلـه آذیـن: از مشـتریان و مراجعه کننـدگان کتاب خانه ی تان 
شـنیده ام کـه کتـاب  بـه امانـت می دهیـد. ایـن امانت دهی چه 

گونه اسـت؟
نازدانـه ابراهیمـی: مـن ایـن خدمـت را بـرای افـرادی ارائـه می کنـم که 
خریـد کتـاب بـرای شـان سـنگین تمـام می شـود. می دانـم کـه اگر یک 
کتـاب را بفروشـم، بیش تـر سـود می کنـم؛ امـا سیسـتم امانی-کرایـی را 
ایجـاد کـردم. می دانـم، خیلی هـا بـا مقـدار اندکی پـول، می تواننـد چند 
کتـاب کرایـه کـرده و مطالعـه کننـد. مـا در آغـاز از مشـتری ها مقـدار 
پولـی را بـه ضمانـت می گیریـم و تـا زمانـی کـه آن پـول شـان نـزد مـا 
اسـت، بـه آن هـا کتاب هـای دل خـواه شـان را در بـدل پـول اندکـی بـه 

کرایـه می دهیـم.

عادله آذین: آیا مردم از کار شما استقبال می کنند؟
نازدانـه ابراهیمـی: بله! خوش بختانه همیشـه مردم از دکانم، مواد درسـی 
و کتـاب خریـداری می کننـد؛ دانش آمـوزان و دانش جویـان، کتـاب بـه 
کرایـه می برنـد. از دیـد مـن، فروشـندگان زن، خیلـی خوش برخوردتر از 
مـردان اسـتند و ایـن در جـذب علاقه منـدان و مشـتریان بیش تـر کمک 

می کنـد.

 عادلـه آذیـن: حضـور زنـان فروشـنده در بـازار جاغـوری، چه 
انـدازه اسـت و وضعیت شـان چـه گونه اسـت؟

اسـتند . زنانـی را در ایـن  جـا می شناسـم که سـرگرم خیاطی، 
صنعت  دسـتی، دوافروشـی و... اسـتند.

عادلـه آذین: گاهی از سـوی مردم با برخـورد متضادی 
شده ای؟ روبه رو 

نازدانـه ابراهیمـی: گاهـی بلـه! اما بیش تـر، نظر شـان در مورد 
کار مـن مثبـت اسـت و تشـویق می کنند . فقط گاهـی برخی ها 
فکـر  آن هـا  کـه  چـرا  می کننـد .  فکـر  بی اهمیـت  را  مـا  کار 
می کننـد، بهتـر بـود مـن در بخـش صنعت دسـتی می بـودم و 
یـا یـک کار دیگـر را فرا می گرفتـم. برخی ها حتـا در کل با کار 
زنـان مشـکل دارند که خوش بختانه، شـمار شـان اندک اسـت.

پیـدا  مطالعـه  فرصـت  جـا  ایـن   در  آذیـن:  عادلـه 
؟ می کنیـد

نازدانـه ابراهیمـی: بلـه! مـن سـاعت هایی که مشـتری ها کم تر 
اسـتند و فرصـت دارم، مطالعـه می کنـم و هفتـه وار چند کتاب 

نم. می خوا

عادله آذین: می خواهی ادامه ی تحصیل بدهی؟
نازدانـه ابراهیمـی: می خواهـم وقتـی فرزندم کمی بزرگ شـد، 
دوبـاره بـه ادامـه ی تحصیـل بپـردازم و تـا آن وقـت، مطالعـه 

می کنـم تـا سـروکارم بـا کتاب باشـد.

عادلـه آذیـن: آیا تـا اکنـون مسـابقه های کتاب خوانی 
کـرده  اید؟ برگزار 

نازدانـه ابراهیمـی: مـا تـا اکنون یـک مسـابقه ی کتاب خوانی و 
یـک نمایـش گاه خیابانـی در ولسـوالی خـود برگـزار کرده ایـم. 
مسـابقه ی کتاب خوانـی مـا خیلـی اسـتقبال کننده داشـت و 
خوش حالـم کـه در آن اقـدام کردیـم. یک نمایـش گاه خیابانی 
کـه برگـزار کردیـم نیـز از سـوی مـردم مـورد اسـتقبال قـرار 
گرفـت و کوچـک و بزرگ، برای خود و فرزنـدان و خانواده های 

شـاک، کتـاب خریـداری کردند.
ارتقـای  راسـتای  در  کـه  کتاب هایـی  نیـز،  پیـش  چنـدی   
ظرفیـت اسـتادان مکتب هـا کمک می کنـد را، بـرای گروهی از 

اسـتادان هدیـه دادیـم.

برنامه هـا  چنیـن  هـم،  آینـده  بـرای  آذیـن:  عادلـه 
داشـت؟ خواهیـد 

نازدانـه ابراهیمـی: بلـه! می خواهیـم هر زمان فرصـت برگذاری 
دوبـاره ی چنیـن برنامه ها دسـت داد، حتماً بهـره ببریم.

عادلـه آذیـن: مشـتریان کتـاب، بیش تر خانم ها اسـت 
یـا آقایان؟

خانم هـا  مـا،  مشـتریان  بیش تـر  شـمار  ابراهیمـی:  نازدانـه 
اسـت و آقایـان هـم اگـر کتـاب بخرنـد، بیش تـر بـرای مکتب 
و دانـش گاه شـان خریـداری می کننـد؛ ولـی دختـران زیـادی 
اسـتند کـه مطالعـه ی جانبـی دارنـد و کتاب هـای مطالعاتی را 
دوسـت دارنـد. مـن همیشـه متوجـه این بـوده ام کـه زن ها به 
کم بـود پـول مواجـه اسـتند و بـه همیـن دلیـل هم، سیسـتم 

می کنـم. پیش کـش  را  امانی-کرایـی 

عادلـه آذیـن: تغییـر نظـام بـر کار شـما چـه تأثیری 
داشـته اسـت؟

نازدانـه ابراهیمـی: پیـش از تحـولات پسـین، مـردم انگیـزه ی 
بیش تـر بـه خوانـدن داشـتند. مـا روزانـه، بیـش از 2۵جلـد 
کتـاب را بـه کرایـه می دادیـم؛ امـا اکنـون، ماهانـه حـدود 2۵ 
جلـد کتـاب بـه کرایـه بـرده می شـود و متأسـفانه، شـدیداً در 
مـردم و کار مـا تغییـر آمـده و امیدوارم، بـه زودی این وضعیت 

بیابد . بهبـود 

نازدانـه ابراهیمـی: فعـلًا زنـان زیـادی در ایـن بـازار سـرگرم کار اسـتند . 
زنانـی را در ایـن  جـا می شناسـم کـه سـرگرم خیاطـی، صنعـت  دسـتی، 

دوافروشـی و... اسـتند.

عادلـه آذیـن: گاهی از سـوی مردم بـا برخورد متضـادی روبه رو 
شده ای؟

ابراهیمـی: گاهـی بلـه! امـا بیش تـر، نظـر شـان در مـورد کار  نازدانـه 
مـن مثبـت اسـت و تشـویق می کننـد . فقـط گاهـی برخی هـا کار مـا را 
بی اهمیـت فکـر می کننـد . چـرا کـه آن هـا فکـر می کننـد، بهتر بـود من 
در بخـش صنعـت دسـتی می بـودم و یـا یک کار دیگـر را فـرا می گرفتم. 
برخی هـا حتـا در کل بـا کار زنان مشـکل دارنـد که خوش بختانه، شـمار 

شـان اندک اسـت.

عادله آذین: در این  جا فرصت مطالعه پیدا می کنید؟
نازدانـه ابراهیمـی: بلـه! مـن سـاعت هایی کـه مشـتری ها کم تر اسـتند و 

فرصـت دارم، مطالعـه می کنـم و هفتـه وار چنـد کتـاب می خوانم.

عادله آذین: می خواهی ادامه ی تحصیل بدهی؟
نازدانـه ابراهیمـی: می خواهـم وقتـی فرزندم کمـی بزرگ شـد، دوباره به 
ادامـه ی تحصیـل بپـردازم و تـا آن وقـت، مطالعـه می کنـم تـا سـروکارم 

بـا کتاب باشـد.

عادلـه آذیـن: آیـا تـا اکنـون مسـابقه های کتاب خوانـی برگزار 
کـرده  اید؟

نازدانـه ابراهیمـی: مـا تـا اکنـون یـک مسـابقه ی کتاب خوانـی و یـک 
مسـابقه ی  کرده ایـم.  برگـزار  خـود  ولسـوالی  در  خیابانـی  نمایـش گاه 
کتاب خوانـی مـا خیلـی اسـتقبال کننده داشـت و خوش حالـم کـه در آن 
اقـدام کردیـم. یـک نمایـش گاه خیابانـی کـه برگـزار کردیم نیز از سـوی 
مـردم مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت و کوچـک و بـزرگ، بـرای خـود و 

فرزنـدان و خانواده هـای شـاک، کتـاب خریـداری کردنـد.
 چنـدی پیـش نیـز، کتاب هایی کـه در راسـتای ارتقای ظرفیت اسـتادان 

مکتب هـا کمـک می کنـد را، بـرای گروهی از اسـتادان هدیـه دادیم.

خواهیـد  برنامه هـا  چنیـن  هـم،  آینـده  بـرای  آذیـن:  عادلـه 
داشـت؟

نازدانـه ابراهیمـی: بلـه! می خواهیـم هر زمـان فرصت برگـذاری دوباره ی 
چنیـن برنامه هـا دسـت داد، حتماً بهـره ببریم.

یـا  اسـت  خانم هـا  بیش تـر  کتـاب،  آذیـن: مشـتریان  عادلـه 
آقایـان؟

نازدانـه ابراهیمـی: شـمار بیش تـر مشـتریان مـا، خانم هـا اسـت و آقایان 
هـم اگـر کتاب بخرنـد، بیش تر بـرای مکتـب و دانش گاه شـان خریداری 
می کننـد؛ ولـی دختـران زیـادی اسـتند کـه مطالعـه ی جانبـی دارنـد و 
کتاب هـای مطالعاتـی را دوسـت دارنـد. مـن همیشـه متوجه ایـن بوده ام 
کـه زن هـا بـه کم بود پـول مواجه اسـتند و بـه همین دلیل هم، سیسـتم 

امانی-کرایـی را پیش کـش می کنـم.

عادله آذین: تغییر نظام بر کار شما چه تأثیری داشته است؟
نازدانـه ابراهیمـی: پیـش از تحـولات پسـین، مـردم انگیـزه ی بیش تـر 
بـه خوانـدن داشـتند. مـا روزانـه، بیـش از 2۵جلـد کتـاب را بـه کرایـه 
می دادیـم؛ امـا اکنـون، ماهانـه حـدود 2۵ جلـد کتـاب بـه کرایـه بـرده 
می شـود و متأسـفانه، شـدیداً در مـردم و کار مـا تغییر آمـده و امیدوارم، 

بـه زودی ایـن وضعیـت بهبـود بیابـد .

پیش ازطالبان،
مردم انگیزه ی کتاب خواندنداشتند

گفتگویی از عادله آذین نظری با نازدانه ابراهیمی،
کتاب دار در ولسوالی جاغوری ولایت غزنیدر دوران طالبان

حضورطالبان وزوال هنر؛
گفت وگو بامحبوبه حیدری، آوازخوان

گفتگویی از عادله آذین نظری
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ستم های وحشت ناکی که بر زنان در افغانستان می گذرد
۶ اسد 1401

ــرات، در  ــان در ه ــه ی  طالب ــی امنی ــم: فرمانده ــاده ی  ابریش ج
ــه  ــود کــه یــک زن و مــرد را ب شــش اســد 1401، اعــلام کــرده ب

ــرده  اســت. ــط نامشــروع، بازداشــت ک ــام رواب اته
ــل«  ــراد »به طــور باالفع ــن اف ــه ای ــد ک ــه  بودن ــان، گفت ــع طالب مناب
ــه ی  ــه گفت ــد. ب ــرار دارن ــان ق ــف آن بازداشــت شــده  و تحــت توقی
ــز  ــان نی ــرم ش ــه ج ــت ب ــس از بازداش ــرد پ ــن زن و م ــا، ای آن ه

ــد. ــرده  بودن ــراف ک اعت
پکتیــا: منابــع محلــی در پکتیــا، در پنــج اســد 1401، گفتــه بودنــد 

کــه یــک دختــر شش ســاله در ولســوالی روحانی بابــای ایــن 
ــان داده اســت. ــت، سنگســار شــده و ج ولای

ــه  ــود ک ــه ب ــان گفت ــودک، در آن زم ــن ک ــدر ای ــت، پ ــد جن محم
دختــرش روز دوم عیــر قربــان ربــوده شــده بــود کــه جســد او را در 

ــرده اســت. ــدا ک ــت پی ــن ولای ــای ای ــار اســد، از ویرانه ه چه
فاریــاب: یــک دختــر در ولســوالی گرزیــوان فاریــاب پــس از تنــش 
ــرده  ــی ک ــوش خودکش ــوردن مرگ م ــا خ ــدرش، ب ــا پ ــی ب لفظ

اســت.
ــک  ــا 12ل ــش ب ــال پی ــر پنج س ــن دخت ــه ای ــود ک ــه می ش  گفت

افغانــی مهریــه بــا پســری نامــزاد شــده بــوده کــه نامــزادش بــا پنــج  
ــران ایــن مبلــغ را پرداخــت کــرده اســت؛ امــا پــدر  ســال کا در ای
ــن  ــه زمی ــک قطع ــادش، از او ی ــس از بازگشــت دام ــر پ ــن دخت ای

نیــز خواســته اســت.
تخــار: در چهــار اســد 1401، یــک دختــر جــوان بــه  نــام ریتــا در 
شــهر تالقــان، مرکــز تخــار، توســط طالبــان زخمــی شــده اســت. 
نیروهــای طالبــان در ایســت بازرســی بــه ایــن دختــر شــلیک کــرده 

و او را شــدیداً زخمــی کــرده انــد. 

پـس از بازگشـت طالبـان بـه قـدرت، شـمار زیـادی از 
خبرنـگاران زن، از رسـانه ها کنـار زده شـده و شـمار اندکـی 
اسـتند کـه هنـوز در میانه ی دسـتورهای دسـت وپاگیر طالبان 
تـرس  همـواره  کـه  خبرنگارانـی  دارنـد؛  رسـانه ای  فعالیـت 
ازدسـت دادن شـغل شـان را زندگـی می کنند. در سـوی دیگر، 
محدودیـت آزادی بیان در یک  سـال ونیم گذشـته، باعث شـده 
کـه روزنامه نـگاران زن، بیش تـر بـا نام هـای مسـتعار فعالیـت 
کننـد؛ در حالـی کـه مجریـان زن در رسـانه های دیـداری نیز، 
هنـگام اجـرای برنامه، به پوشـیدن ماسـک مکلف اسـتند. این 
مقـررات سـخت گیرانه  بـر حضـور زنـان در رسـانه ها، سـبب 
شـده کـه خبرنـگاران زن، از کارهـای شـان دل زده شـده و در 
اثـر فشـارهای مسـتقیم و غیرمسـتقیم، از فعالیـت رسـانه ای 

بکشند.  دسـت 
آزاد  رسـانه های  پشـتیبان  نهـاد  یافته هـای  اسـاس  بـر 
افغانسـتان )نـی(، مشـکلات و محدودیت هـای موجـود فـراراه 
خبرنـگاران زن، سـبب شـده کـه نزدیـک بـه 93 درصـد از 
خبرنـگاران زن بی کار شـوند و یا  خودخواسـته، کارهای شـان 
را تـرک کننـد. چنـدی پیش یک خبرنـگار زن در افغانسـتان، 
هـدف حملـه ی مردان مسـلح قـرار گرفـت. محدودیـت آزادی 
از  ناتوانـی مالـی رسـانه ها،  بیـان، توقـف چـاپ روزنامه هـا و 
مشـکلات دیگری اسـت کـه خبرنـگاران، بـه ویژه خبرنـگاران 
زن را از کار شـان دور کـرده اسـت. خبرنگارانـی کـه اکنون در 
رسـانه های آزاد کار می کننـد، هویـت شـان پنهان نگه  داشـته 

و بـا نام هـای مسـتعار فعالیـت می کننـد.
در ایـن نوشـته سـراغ نرگـس سـاداد، خبرنـگار، رفته ایم 
تـا از چه گونگـی فعالیـت رسـانه ای اش در حاکمیـت طالبـان 

نیم. بدا

زندگی نرگس  پیش از سقوط
نرگـس سـادات، یکـی از خبرنـگاران آزاد در افغانسـتان 
اسـت که انگیـزه ی زیادی بـرای کارش و کمک بـه اطرافیانش 
داشـت. او، تازه هـا توانسـته بـود بـرای تحقـق خواسـت هایش، 
گام هـای مؤثرتـری بـردارد؛ امـا به دنبـال فروپاشـی جمهوری، 
انـگار زندگی  او نیز از هم پاشـید. پیـش از این، او در زادگاهش 
-بامیـان- ضمـن کار خبرنـگاری، یـک مرکـز درمانی بـه افراد 
نرگـس  بـود.  راه انـدازی کـرده  را  بـه مصـرف مخـدر  معتـاد 
سـادات، رؤیـای داشـتن جامعـه ای بـا شـهروندان صحت مند و 

خالـی از اعتیـاد بـه مصـرف مخدر را در سـر داشـت. 
زمانـی کـه ولایت هـا یکی پـی دیگـری به دسـت طالبان 
خانـم  درمانـی   مرکـز  مراجعـان  شـمار  از  می کـرد،  سـقوط 
سـادات کم شـود و زمانـی کـه بامیـان نیـز سـقوط کـرد، دیگر 
همـه  چیـز دگرگـون شـد و او ناچار شـد، مرکزش را بـه بهای 

بفروشـد.   ناچیزی 

دوره ی دانش جویی و آغاز کار خبرنگاری
خانـم سـادات، هنوز دانش جـوی دانش کـده ی خبرنگاری 
در دانـش گاه کابـل بـود کـه فعالیـت رسـانه ای اش را از یـک 
محلـی  تلویزیون هـای  در  آن،  از  پـس  و  کـرد  آغـاز  رادیـو 
گوینـده ی خبـر شـد و پسـان تر ها در رسـانه های چاپـی بـه 
گونـه ی آزاد کار کـرد و تـا اکنـون، با هویت دیگـر در این مقام 

بـه کارش ادامـه می دهـد.

سقوط بامیان توسط طالبان
نظـام اداری ولایتـی کـه او در 
آن زاده و بـزرگ شـده بـود، پیش از 
کابـل به دسـت طالبـان افتـاد، دفتر 
رسـانه ای که در آن سـرگرم کار بود، 
بسـته شـد و امیـد داشـتن ادامـه ی 
کار و داشـتن امتیاز را از دسـت داد. 
هم مسـلکان  ماننـد  سـادات،  خانـم 
دیگـرش، بـه دلیـل پیشـینه ی کار 
خطـر  احسـاس  ضدتروریسـتی اش 
را  زادگاهـش  ناچـار  بـه  و  داشـت 

کرد.   تـرک 

3 دلو 1401
گـروه طالبان با بازگشـت به قدرت در افغانسـتان، در درون روایتی 
مردانـه از جهـان، بـه اسـتنای بخـش آمـوزش و بهداشـت، کارکنان زن 
را از همـه اداره  هـای دولتـی برکنـار کرد. این گـروه برای حـذف زنان از 
سـاختارهای مهـم جامعـه، حقـوق سیاسـی آن هـا را به گونـه ی کامل و 

بخـش مهـم حقوق مدنـی شـان را از آن ها سـلب کردند.
طالبـان، در روند حـذف زنان از عرصه هـای اجتماعی، دانش آموزان 
دختـر بالاتـر از صنـف ششـم را از رفتـن بـه مکتب بازداشـتند؛ سـپس 
تفریحـی،  مکان هـای  ورزش گاه هـا،  بـه  رفتـن  از  را  دختـران  و  زنـان 
حمام هـای عمومـی و رفتـن بـه دانش گاه هـا منـع کردنـد. در آخریـن 
مـورد نیـز، طالبـان، زنـان را از کار در مؤسسـه های غیردولتـی داخلی و 

خارجـی نیـز منـع کردند.
بـا ایـن حـال، زنـان افغانسـتانی بـا پیش شـناختی کـه از طالبـان 
داشـتند، در نخسـتین روزهـای ورود ایـن گـروه بـه کابـل، بـا برپایـی 
راه پیمایی هـا و گردهم آیی هـای اعتراضـی، خواسـتار پس گیـری حقـوق 
طالبـان  شـدند.  شـان  حقـوق  باقـی  به رسمیت شناسـی  ازدسـت داده و 
امـا نـه تنهـا که حقـوق سلب شـده ی زنـان را بـه آن هـا بازنگردانـد، بل 
اعتراض هـا را بـا خشـونتی تمام عیـار سـرکوب کـرده، زنـان معتـرض را 

بازداشـت، زندانـی و شـکنجه کردنـد.
طالبـان بـرای سـرکوب جـدی اعتراض های مدنـی زنـان، دختران 
وحیـده  ابراهیم خیـل،  پروانـه  پریانـی،  زریـاب  تمنـا  ماننـد  دادخـواه 
امیـری، ظریفـه یعقوبی و شـماری دیگر را بـه زندان انداخته و شـکنجه 
کـرده انـد. پـس از دوام بازداشـت معترضان از سـوی طالبـان، زنـان در 
خواسـتار  پنهـان،  و  سربسـته  فضاهـای  در  و  اعتراضـی  جنبش هـای 
به دسـت آوردن حقـوق مدنی شـان شـدند و مبارزه های شـان، بـه دنیای 

مجـازی و رسـانه ها خلاصـه شـد.
در گـزارش حاضـر، پـای حرف هـای سـه زن معتـرض نشسـته ایم؛ 
معترضانـی کـه از چشـم دیدهای شـان در جریـان مبارزه هـای  خیابانـی 

به مـا گفتـه  اند.
نجی هزاره

نجـی هـزاره، زنـی معتـرض اسـت کـه نخسـتین بـار در 29 اکتبر 
در برنامـه ی اعتراضـی »جنبـش عدالت خـواه زنـان افغانسـتان« در برابر 
طالبـان، سـهم گرفـت و بـه دنبـال آن، از سـوی طالبـان از وظیفـه اش 
از  یکـی  کودکسـتان  در  سـال ونیم  یـک  از  بیـش  او  شـد.  برکنـار 
وزرات خانه هـای دولتـی، آمـوزگار بود. در نخسـتین روز پـس از اعتراض، 
یکـی از هم کارانـش در تماسـی بـه او، می گویـد کـه از کارش برکنـار 
شـده اسـت. او که دلیل برکناری اش را می دانسـت، احسـاس خطر کرد 

و دیگـر بـه محـل کار نرفـت.
پس گیـری  بـرای  کـه  انگیـزه ای  دلیـل  بـه  هـزاره،  نجـی  خانـم 
حقـوق زنـان از طالبان داشـت، بـار دیگـر در جمع اعتراضی ای شـرکت 
می کنـد. در حینـی کـه اعتـراض در یکـی از خیابان هـای شـهر کابـل 
جریـان دارد، رنجرهـای طالبـان از کنار راه پیمایان باسـرعت می گذرند و 
یکـی از جنگ جویـان ایـن گروه، دسـت خانـم نجی را به سـمت خودش 
او بـه جـدول کنـار سـرک برخـورد  ایـن هنـگام، پـای  می کشـد. در 
می کنـد و زخـم برمـی دارد. بـه گفتـه ی خانـم نجـی، آن روز، طالبـان 

بـرای پراکنده کـردن معترضـان، بـر آن هـا اسـپری می پاشـند.
مدت هـا بعـد، خانـم نجـی در برنامـه ی ایجـاد جنبـش اعتراضـی 
زنـان، شـرکت می کنـد؛ امـا طالبـان در هنگامی کـه برنامه جریـان دارد، 
بـه محـل وارد می شـوند و دروازه را بـه روی همـه می بندند؛ سـپس نام 
ظریفـه یعقوبـی را گرفتـه و پـس از شناسـایی، او و چهار مـرد هم راهش 
را  معترضـان  یک سـاعت ونیمی  از  بیـش  آن هـا  می برنـد.  خـود  بـا  را 
بازجویـی کـرده و گوشـی های شـان بازرسـی می کننـد. زمانـی که یکی 
از معترضـان، می گویـد گوشـی نـدارد، خانمـی که هـم راه طالبـان آمده 
بـود، بـا سـیلی بـه رویـش می زنـد. همین کـه نجی هـزاره نیز نداشـتن 
گوشـی او را تأییـد می کنـد، زن او را هـم زیـر سـیلی می گیـرد. آن روز، 

دختـران معتـرض تـا دو سـاعت در محاصـره ی طالبـان می مانند.
یکـی از روزهـای دیگـر، خانـم نجـی در حالـی کـه در کوچـه قدم 
نـگاه  کـه  پشـت  بـه  برخـورد می کنـد،  پشـتش  بـه  می زنـد، چیـزی 
می کنـد، طالبـی را می بینـد کـه سـه-چهار پایـپ رابـری را در دسـت 
دارد و بـه او می گویـد کـه چـرا چـادری )برقـع( نپوشـیده اسـت. ایـن 
جنگ جـوی طالـب، او را تهدیـد می کنـد کـه از ایـن رویـداد، در جایـی 

نگوید. چیـزی 
در  اشـتراک  از  خانـواده  مخالفت  هـای  وجـود  بـا  نجـی  خانـم 
برنامه هـای اعتراضـی، بـه اعتـراض در برابر حـذف زنان از سـوی طالبان 
ادامـه می دهـد. او، بـه جـاده ی ابریشـم، می گویـد: »نمی توانـم خاموش 
بمانـم. ایـن راه برای من برگشـتی ندارد. داسـتان دختـران از تجربه های 
شـان در زندان هـا وحشـت ناک اسـت؛ امـا هنـوز هـم ادامـه می دهیم.«
در شـب 29 سـپتمبر، هنگامـی کـه خانـم نجـی هـم راه خانـواده 
در حـال برگشـت از محفـل عروسـی ای بـوده و بـه دوسـتانش عکاسـی 
می کـرده، طالبـی بـه آن هـا صـدا می زنـد و بـا عجلـه از رنجـر پیـاده 
چـرا  کـه  می گویـد  او  بـه  و  می گیـرد  محکـم  پشـتش  از  و  می شـود 
ایـن وقـت شـب، عکاسـی می کنـد. در ایـن لحظـه، شـوهرخواهر خانـم 
نجـی از طالبـان می خواهـد کـه او را رهـا کنـد؛ امـا ایـن طالـب، او را 
بـه سـیلی می زنـد و می گویـد کـه کار شـان در اسـلام حـرام و جـرم 
اسـت. شـوهرخواهر خانـم نجـی، از جنگ جـوی طالـب می خواهـد کـه 
حـالا از »جـرم« آن هـا بگـذرد؛ امـا طالـب بـه او می گویـد کـه جـزای 
آن هـا مـرگ اسـت و بایسـتی مـرگ آن هـا، درس عبرتی بـرای دیگران 
شـود. وقتـی نجـی ایـن را می شـنود، از حـال مـی رود و زمانـی کـه بـه 

فرار به کابل و آغاز یک بحران
زمانـی کـه بامیـان بـه دسـت طالبان سـقوط کـرد، خانم 
سـادات بـه قصـد بیرون شـدن از کشـور، ناچـار شـد بـه کابـل 
بیایـد. او، هـم راه همسـر و فرزنـد دوسـاله اش پـس از ایـن که 
بـه کابـل رسـیدند، راه فـرودگاه کابـل را در پیـش گرفتند؛ اما 
شـلوغی ای کـه دم درهـای ورودی فـردگاه از زمـان سـقوط 
جمهـوری جریـان داشـت و انفجـار بزرگـی کـه در نزدیکی در 
ورودی فـرودگاه رخ داده، انتقـال آن هـا به کشـور دیگری را به 

انداخت.  تأخیـر 
خانـم سـادات هـم راه شـوهر و کودکش، بی هیـچ امکانی 
در کابـل مانـدگار شـدند و خانـه ای را بـه کرایه گرفتنـد. آن ها 
چـون خانـه ی پیشـین شـان را بـدون برداشـتن هیـچ چیـزی 
تـرک کـرده بودنـد و کسـی در آن بودوبـاش نداشـت، دزدان 
همـه دارایـی شـان را بـرده بودنـد. او کـه آمادگـی زندگـی در 
شـهری تازه با وضعیت تازه را نداشـت، به سـختی می توانسـت 
بـا ایـن تازگـی کنار بیایـد. او می گویـد که »در میـان جمعیت 

گم شـدیم.« 

تهدیدها
نرگـس، خبرنـگار ویـژه ی زنان اسـت و با این  کـه از هیچ 
رسـانه ای امتیـاز مـادی دریافت نمی کند، در سـطح شـهر رفته 
تهیـه می کنـد.  بـرای رسـانه ها گـزارش  زنـان  از وضعیـت  و 
مأمـوران امربه معـروف طالبـان، چنـدی پیش زمانـی که خانم 
زنـان  برابـر  در  شـان  خشـونت های  از  می خواسـت  سـادات 
ویدیـو بگیـرد، او را دیـده و پـس از سـیلی زدن بـه صورتـش، 
ویدیوهایـش را پـاک می کنـد و تهدیـدش می کنـد کـه دیگـر 
تصویربـرداری منـع می کنـد. بـه گفتـه ی خانـم سـادات، او در 
یـک سـال ونیم گذشـته، بـا تهدیـدات امنیتی سـایبری زیادی 

نیـز روبه رو شـده اسـت. 
گزارش هـای نوشـتاری خانـم سـادات کـه قبـلًا بـا نـام 
خـودش بـه نشـر می رسـید، تهدیدهـای جـدی ای را متوجـه  
او کـرده اسـت. از تویتـرش، بارهـا اخطارهـای توقـف کار در 
برابـر طالبـان را دریافـت کـرده و بارهـا تهدیـد به مرگ شـده 
اسـت. او، می گویـد: »از زمانـی کـه طالبـان آمدنـد، برایم زنگ 
می زدنـد و پیـام می فرسـتادند و می گفتنـد کـه بایـد کارم را 
متوقـف کنـم. بـه همیـن دلیـل دیگـر گزارش هایم را به اسـم 

خـودم نشـر نکـردم و از خانـه ام هـم کوچ کـردم.« 
ایـن تنهـا سرنوشـت خانم سـادات نیسـت و می شـود آن 
را مصـداق خـوب ضرب المثل »مشـت نمونه ی خـروار« خواند.

رسـانه ها پـس از حاکم شـدن طالبـان بر کشـور، از حضور 
زنـان خالـی شـد و معـدود زنانـی کـه تـا اکنـون بـه فعالیـت 
رسـانه ای ادامـه داد ه انـد و ناگزیر شـده  اند بـه محدودیت های 
وضع شـده توسـط طالبـان تـن بدهنـد. رسـانه های چاپـی کـه 
اکنـون از چـاپ بازمانـده و فقـط نشـرات آنلایـن دارنـد، بـا 
روی کـرد پیشـین شـان بـه کار ادامـه می دهنـد و خبرنگارانی 
کـه تـا اکنون زیـر بار اجبـار طالبـان نرفتـه  اند، بـا تهدیدهای 
گوناگونـی روبـه رو اسـتند. اخیـراً، طالبـان رشـته ی خبرنگاری 
را فهرسـت گزینش هـای دختـران در کانکـو حـذف کـرده و 
نام نویسـی دختـران در کانکـور دانش گاه هـای خصوصـی را نیز 

منـع کرده اسـت. 

او  بـه  شـوهرخواهرش،  می بینـد.  خانـه  در  را  خـودش  هوش می آیـد، 
می گویـد کـه بـه سـختی توانسـته از طالبـان نجـات پیـدا کنـد و بـه او 
گفتـه کـه »فاحشـه های خـود را جمع کن! شـما سـر فاحشـه های خود 

کار کـرده و پـول کمایـی می کنیـد.«
فریما کوهستانی

فریمـا کوهسـتانی، زن معترضـی اسـت کـه در یکـی از مکتب های 
دولتـی آمـوزگار بـود. او بـا منع شـدن دختـران از آمـوزش، در دسـمبر 
2021 در دو راه پیمایـی خیابانـی شـرکت کـرد و بارهـا مـورد رفتارهـا 
خشـونت آمیز طالبـان قـرار گرفـت. خانـم کوهسـتانی پـس از ایـن کـه 
طالبـان، معترضـان را بیش تـر زیـر خشـونت گرفتنـد، بـا هم رزمانش در 
اعتراض هـای خانگـی اشـتراک می کنـد. او، از آن چـه در راه پیمایی های 
اعتراضـی از سـوی طالبـان دیـده، می گوید: »روز شـنبه تاریخ 23 اسـد 
1401، یـک روز پیـش از ورود طالبـان بـه شـهر کابـل، از گل بهارسـنتر 
حرکـت کردیـم کـه در حصـه چارراهـی صـدارت، بـر مـا شـلیک های 
هوایـی کردنـد. وقتـی مـا بـه یـک دکان رفتیم، بازهـم مـورد لت وکوب 

طالبـان قـرار گرفتـم. شـعار مه پـاره کدن، بـرم دشـنام دادن.«
خانـم کوهسـتانی، در واکنـش بـه بازداشـتن دختـران از آمـوزش، 
راهـی جـز بلندکـردن صدایـش از طریـق گردهم آیی هـای اعتراضـی را 
نمی بینـد. او از 2017 تـا 2019، فعـال مدنـی، بود. خانم کوهسـتانی در 
بـاره ی فعالیت هایـش از آن روزهـا، می گوید: »در بخش کـودکان و زنان 
بـودم و در راه پیمایـی جنبـش روشـنایی و به خاطر فرخنـده و تظاهرات 

تبسـم به سـوی ارگ که شـد، اشـتراک کدیم.«
دانش کـده ی  در  را  زیست شناسـی  رشـته ی  کوهسـتانی،  خانـم 
سـاینس دانـش گاه کابـل بـه پایـان رسـانده و سـال های زیـادی نیز، در 
سـکتور معـارف کار کـرده اسـت . او، اکنـون نگـران زنـان اسـت کـه از 

عرصه هـای گوناگـون زندگـی اجتماعـی حـذف شـده انـد.
ژولیا پارسی

ژولیـا پارسـی، معتـرض دیگـری در برابـر سیاسـت حذف طالبـان، 
بـه حیـث مدیـر  ایـن  کـه کارش  از  از سـه ی سـپتمبر 2021، پـس 
اجرایـی بـورد مشـاورین شـورای عالـی مصالحـه ملـی، از دسـت داد و 
منـع دخترانـش از رفتـن بـه مکتـب کـه در صنف ششـم و دهـم درس 
می خواندنـد، بـه اعتـراض در برابـر طالبـان آغـاز کـرد و تـا حـال ادامـه 
داده اسـت. او، می گویـد: » وقتـی دخترانـم از حـق تحصیـل ماندند و از 
حقـی کـه خداونـد برایـم داده کـه آزادی، تعلیـم و کار اسـت ازم گرفته 
شـد، بـا جمعـی از دختـران کابل شـروع کردم بـه اعتراض کـردن، تا از 

حـق مسـلم خـود دفـاع کنیم.«
در نخسـتین حرکـت اعتراضـی کـه ژولیـا پارسـی سـهم داشـت، 
راه پیمایـی از فـواره ی آب بـه سـوی وزارت مالیـه بـود. در ایـن اعتراض، 
طالبـان خبرنـگاری را کـه آن را پوشـش مـی داد، لت وکـوب می کردنـد 
و ژولیـا و دیگـر معترضـان مانـع لت وکـوب بیش تـر او شـدند و زمانـی 
کـه جمـع معترضـان بـه سـوی گل بهارسـنتر راه افتادنـد، در جریـان 
شـعاردادن طالبـان بـه آن هـا ناسـزا می گفتنـد که گویـا آن هـا در زمان 
جمهـوری روسـپی بـوده  انـد و چـون اکنـون ایـن وضـع را نمی تواننـد 

تحمـل کننـد، دسـت بـه اعتـراض می زننـد.
در اعتـراض خیابانـی دیگر کـه در چهارراهی حاجـی یعقوب انجام 
شـد، طالبـان یکـی از دوسـتانش )برادرخوانـده اش( کـه از آن هـا ویدیو 
می گرفـت و در صفحـه ی فیسـبوکش بـه گونـه ی زنـده نشـر می کـرد 
را، لت وکـوب می کردنـد و وقتـی ژولیـا پارسـی برایـش گفتـه بـود کـه 
بـرادرش را رهـا کنـد، تفنگ را به سـوی خـودش گرفتـه و برایش گفته 
بـود کـه همیـن  قدر کافی اسـت و دیگـر اعتـراض نکند. او بـا دورکردن 
نـوک تفنـگ از رویـش، در جـواب آن جنگ جـوی طالـب، می گویـد: 
»مـا زنـان بیسـت سـال پیـش نیسـتیم کـه هـر کار شـما را تحمـل 
کنیـم. مـا سـال ها انفجـار و انتحار زیـاد دیدیـم و حالا از تـوپ و تفنگ 
نمی ترسـیم. شـما نمی توانیـد مـا را بـا تفنگ بترسـانید. ما حـق داریم و 

حـق خـود را می خواهیـم.«
بـود،  کـرده  شـرکت  آن  در  کـه  آگسـت   13 در  اعتراضـی  از  او 
زنـان  لت و کوب کـردن  و  هوایـی  شـلیک های  بـا  »طالبـان  می گویـد: 
معتـرض، اعتـراض مـا را متوقـف کردند و اکثریـت را برای چند سـاعت 

گـروگان گرفتنـد. بعـد از تلاشـی، رهـای شـان کردنـد.«
بـه  واکنـش  در  روان  اعتراضـی دیگـر کـه در دسـمبر سـال  در 
بسته شـدن دانش گاه هـا بـه روی دختـران برپـا شـده بود، طالبـان آن ها 
را محاصـره کـرده و سـه تـن از سـربازان زن طالبـان بـا واردشـدن در 
میـان معترضـان، تـلاش می کردنـد کـه خانم پارسـی و زنـان و دختران 
را بـا خـود ببرنـد کـه بـا مقاومـت دختـران معتـرض، از بازداشت شـدن 

یافتند. نجـات 
او می گویـد کـه در اعتراضـی در دشـت  برچی کابل کـه در واکنش 
بـه حملـه ی انتحـاری بـر آمـوزش گاه کاج، برگـزار شـده بـود، لت وکوب 
شـده اسـت. »بـا میـل سـلاح بـه پشـتم زدنـد و بـا شـلاق در دسـت و 
شـانه ام زدنـد.« خانم پارسـی، طالبان را گروهی تروریسـتی، زن سـتیز و 
فاشیسـت می دانـد کـه به هیچ چیـزی باور نـدارد و از نام دین و اسـلام، 

اسـتفاده ی ابـرازی می کند.

مشت نمونه ی خروار؛
نرگس سادات ودشواری زندگی یک خبرنگاردرحاکمیت طالبان

 عادله آذین نظری

گره خوردگی طالبان با خشونت؛ 
روایت زنان معترض ازخیابان ها

 عادله آذین نظری

فریما ژولیا
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ــد کــه شــفاخانه  ــع محلــی در تخــار در آن زمــان، گفتــه بودن مناب
وضعیــت ریتــا را وخیــم گــزارش داده اســت. بدخشــان: باشــندگان 
محلــی در بدخشــان، در 29 ســرطان 1401، از شــلاق خوردن یــک 
مــادر و دختــرش در ولســوالی نســی ایــن ولایــت خبــر داده بودنــد. 
ــح،  ــه فات ــط جمع ــر توس ــادر و دخت ــن م ــه ای ــود ک ــه می ش گفت
ــد  ــر دی ــان در براب ــی بدخش ــوالی نس ــرای ولس ــان ب ــوال طالب ولس

ــت. ــده اس ــلاق زده ش ــرب ش ــگان، 100 ض هم

منابــع در بدخشــان گفتــه بودنــد کــه طالبــان ایــن مــادر و دختــر را 
بــه خاطــر طــلاق از شــوهرش و عقــد مجــدد بــا او، شــلاق زده انــد.

تخــار: طالبــان در 30 ســرطان 1401، یــک زن را بــه »دلیــل 
ــد.  ــلاق زده ان ــار ش ــد تخ ــوالی درق ــرم« در لس ــتن مح نداش

ــادری  ــتن چ ــود داش ــاله باوج ــن زن 30س ــه ای ــود ک ــه می ش گفت
ــک زن و  ــان، ی ــور: طالب ــت. غ ــده اس ــان دُره زده ش ــط طالب توس
ــط نامشــروع شــلاق  ــام داشــتن رواب ــه اته ــه ب ــور ب ــردم را در غ م
زده انــد. در همیــن حــال، مســئولان امنیتــی طالبــان در غــور، در 

ــزل  ــرار از من ــام ف ــه اته ــرد و زن را ب ــک م ــرطان 1401، ی 31 س
بازداشــت کــرده بودنــد.  گفتــه شــده کــه ایــن دو تــن از ولســوالی 
قــادس بادغیــس بــوده کــه پــس از فــرار بــه غــور پنــاه بــرده بودنــد.
ــه  ــاب، در شــش اســد 1401، گفت ــی در فاری ــع محل ــاب: مناب فاری
ــاله را در  ــر 1۵س ــک دخت ــناس ی ــلح ناش ــراد مس ــه اف ــد ک بودن

ــد.  ــرده ان ــاران ک ــت، تیرب ــن ولای ــتان ای ــوالی کوهس ولس
ــه گــروه  گفتــه می شــود کــه ایــن کار توســط نیروهــای وابســته ب

طالبــان انجــام شــده اســت.

4 اسد 1401
در ایـن سـطور، نگاهـی کوتـاه و گذرا داشـته ام بـه راهی 
کـه پیموده ام؛ راهـی که از جایگاه یـک زن، در جامعه ای فقیر 
و گرفتـار در جنـگ و اسـیر در چنـگال سـنت های زن سـتیز، 

پیموده شـده اسـت.
آغاز در فقر و غربت

نـوروز 13۵7، در روسـتایی بـه نـام »برکـه پسـرویه« از 
توابـع ولسـوالی یکاولنـگ بامیـان در خانـواده ای فقیـر به دنیا 
آمـدم. سه سـاله بـودم کـه شـبان گاهی، پـدرم هـر آن  چـه 
داشـت و نداشـت را بقچـه کـرد؛ سبک وآسـان، نشـانی دیگـر 
آن  روزگار  می کننـد؛  دل  راحـت  فقیـر  انسـان های  فقـر.  از 
قـدر بـا آن هـا مهربـان نیسـت که بـه جایی دل بسـته شـوند. 
دل بسـتگی، مکنـت می خواهـد و دارایی؛ این ها را که نداشـته 
باشـی، همه جا برایت یک سـان اسـت؛ آسـمان همه  جـا بر تو 
بخیـل اسـت و زمیـن، سـنگینی ات را بـه زور تحمـل می کند. 
امـکان مهاجـرت هـم بـرای انسـان های فقیـر محـدود اسـت. 
پـدرم هـم راه بـا خانـواده اش؛ مـن، مـادرم، خواهـر و بـرادرم، 
عـازم ایـران شـد. شـهر مشـهد، بنـا بـود همـان جایی باشـد 
کـه پـدر بتوانـد در آن کار کند، کـه شـرمنده ی زن وفرزندش 
نباشـد؛ تـا سـفره ای بـرای ما فراهـم کند، نـه رنگیـن، بل که 

بـه قـدر کفایـت بـرای زنده ماندن.
گلشـهر بـرای افغانسـتانی های مهاجر، نامی آشـنا اسـت؛ 
شـهری که بسـیاری از باشـندگان آن را مهاجران افغانسـتانی 
تشـکیل می دهنـد. در همیـن شـهر، بـه مکتب رفتـم و درس 
خوانـدم. بـرای من درس هـا و مضمون هـا، با آدم هـا معنا پیدا 
می کردند. ریاضی را دوسـت داشـتم؛ چون معلمش را دوسـت 
داشـتم؛ ریاضـی برایـم صرفـاً مجموعـه ای از اشـکال و ارقـام 
نبـود؛ سـاعتی بود کـه در آن خانم بیگلری، با محبت و عشـق 
بـه ما آمـوزش مـی داد. دوست داشـتنی بودن، از او، بـه ریاضی 
سـرایت کـرده بـود. بـه گمانم هنـوز هم معلـم باشـد؛ معلمی 
کـه یقیـن دارم در صنـف او، تنهـا ریاضی نیسـت کـه آموزش 
امـا،  داده می شـود. نمی خواهـم گرفتـار شعارنویسـی شـوم؛ 
مگـر انسـانیت را در کجاهـا می شـود آموخـت؟ آیـا از تـلاش 
و کوشـش و برخـورد سراسـر محبـت و ایثـار یـک معلـم، اگر 
اهـل آموختن باشـی، نمی توان انسـانیت را آموخت؟ انسـانیت 
مضمـون درسـی نیسـت، سـبک زیسـتن آدمیـان اسـت کـه 
واجـد آن اسـتند یـا فاقـد آن؛ هـر گاه سـبک زندگـی ات این 
چنیـن باشـد، آمـوزگار هـر مضمونی که باشـی، کیمیا باشـد، 
بیولـوژی یـا ریاضـی، شـاگردانت بیـش و پیـش از ایـن که از 
تـو ریاضـی، کیمیا و بیولـوژی بیاموزنـد، انسـانیت می آموزند.

کـودکان  داشـتم.  دوسـت  هـم  را  بیولـوژی  و  کیمیـا 
را  دنیـا  ایـن  محدودیت هـای  دارنـد؛  بلنـدی  آرزوهـای 
نمی شناسـند و غبـار و تیرگـی ایـن محدودیت هـا، آسـمان 
آرزوهـای شـان را تار نمی کند. مـن نیز کودکانه، آرزو داشـتم 
کـه پزشـک شـوم. دختـری از خانـواده ای فقیـر و مهاجـر، در 
جامعـه ای کـه هیـچ گاه مهاجـر را بـه چشـم انسـانی که حق 
دارد ماننـد باشـندگان بومـی آن  جـا، آرزوهای بلندی داشـته 
باشـد، نمی نگرنـد. تـلاش ایـن جـا دیگـر کافـی نیسـت. هـر 
تعیین کننـده،  اسـتعداد  و  باشـد  کافـی  تـلاش  کـه  جایـی 
بـرای هـر کسـی کـه این چنین باشـد، بـرای یـک مهاجر این 
گونـه نیسـت. فرق داشـتن و تفاوت داشـتن، تبعیـض، چـون 
دیگران نبـودن، فهـم چنیـن مفاهیمـی بـرای کودکان سـخت 
اسـت و چـه بسـا بی رحمانـه. زندگـی امـا بی رحـم اسـت و 
تـو کـم کـم بـه ایـن تفاوت هـا پـی می بـری. وقتـی هر سـال 
بـرای ادامـه ی درس خوانـدن در مـدارس رسـمی و دولتـی، 
مجبـور باشـی در طـرح آمایش سـالانه شـرکت کنی و اسـناد 
اقامتـی دریافـت کنـی، یعنـی کـه بـا بقیـه فـرق داری؛ غیـر 
از ایـن باشـد، بایـد در مـدارس زیرزمینـی و غیرقانونـی درس 
بخوانـی. رنج هایـت مضاعـف می شـود، زمانـی کـه دختـر هم 
باشـی. دختربـودن، یعنـی پیمـودن هـرروزه ی مسـیر خانه تا 
مکتـب و ایـن یعنـی گذرکـردن از برابـر چشـم ها و زبان هایی 
کـه هـر کـدام چـون تیـری، عصمـت کودکانـه ات را نشـانه 
خشـونت،  و  آزار  متلک شـنیدن،  طعنه شـنیدن،  می گیرنـد؛ 
چیزهایـی اسـت که بایـد آمادگی اش را داشـته باشـی. جامعه 
صبـر نمی کنـد تـا کودکـی ات در همـان عوالـم کودکانـه بـه 
اتمـام برسـد؛ از همـان آغـاز، بـه تـو می فهماننـد کـه بـرای 
بسـیاری از ایـن مـردم، پیـش از این که انسـان باشـی، ابژه ای 
جنسـی هسـتی. خانـواده کـه مهربـان نباشـد، یـا ندانـد کـه 
درس خوانـدن چـه تفاوتـی می تواند در آینده ی دختران شـان 
ایجـاد کنـد، چه بسـا قیـد درس خواندن آن هـا را بزنـد. پدرم 
امـا ایـن گونـه نبـود. طعم تلـخ بی سـوادی و رنج هـای حاصل 
از آن را چشـیده بـود و نمی خواسـت کـه زهـر ایـن رنـج، کام 

ایـن اسـت که اگر کسـی در کنارت باشـد، تقسـیم می شـوند 
و تحمـل شـان آسـان و ممکـن. پس بایـد قدردان دوسـتی ها 
بـود. شـاید هـم بایـد قـدردان مشـکلات و دشـواری  ها بـود 
کـه دوسـتان را از دوسـت نمایان غربـال می کنـد. الگوهایـم، 
یکـی شـیرین هـزاره اسـت و دیگـری، داکتـر سـیما سـمر. 
شـیرین، نمـاد مظلومیـت بـود و این کـه می توان مظلـوم بود؛ 
امـا تسـلیم نشـد؛ می تـوان زن بـود؛ امـا چـون کوه اسـتوار و 
پابرجـای ایسـتاد و قامـت خـم نکرد. سـمر هم نمـاد مقاومت 
بـود؛ فرازوفـرود کمـی نداشـت زندگـی او و البته نمـاد ایثار و 
ایـن کـه زندگـی چـه قـدر پرمعنـا می شـود و لحظه هایت چه 
قـدر برکـت می یابنـد، اگر کـه رنج هایـت، رنج مردمت باشـند 
و همتـت، خدمـت بـه آن هـا. بـه خاطـر دارم سـال هایی کـه 
بـه عنـوان رییس کمیسـیون انتخابـات در دایکنـدی و بامیان 
فعالیـت می کردم، گاه شـرایط بسـیار دشـوار می شـد، آن قدر 
کـه تـاب تحملـش را نمی داشـتی اگـر کـه منبعی بـرای الهام 
نمی داشـتی و بـا اندیشـیدن بـه آن هـا بـود کـه می توانسـتی 
نیـرو بگیـری و روز بعـد، دوبـاره بـا انگیـزه و امیـد برخیـزی 
و نامهربانی هـای روزگار را از یـاد ببـری، یـا لااقـل بـه آن هـا 

نکنی. اعتنایـی 
تابوشکنان

بیسـت سـال گذشـته، فرصـت کم نظیـری بـود در تاریخ 
ایـن دیـار زن سـتیز. زمانـی کـه در 1382 کار خـود را بـه 
عنـوان معـاون ریاسـت زنـان بامیان آغـاز کردم، حضـور زنان 
در اداره هـای دولتـی، امـری بـود نـادر و غریـب. ما نخسـتین 
تابوشـکنانی بودیـم کـه بـه غیبـت زنـان را در محیط هایی که 
مردانـه پنداشـته می شـد، پایان دادیـم و رفته رفتـه، بر میزان 
حضـور زنـان در اداره هـا و مؤسسـه ها افزوده شـد. در طول نهُ 
سـالی که ریاسـت کمیسـیون انتخابات در بامیـان و دایکندی 
را بـر عهـده داشـتم، میـزان حضـور زنـان در انتخابـات به 49 
درصـد رسـید و ایـن دسـت آورد اندکی نبـود بـرای جامعه  ای 
بیگانـه بـا حضور مسـتقل زنان. مـن، نخسـتین و البته آخرین 
زنـی بـودم کـه در بامیـان و دایکنـدی، ریاسـت کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات را بـر عهـده داشـت. زمانـی کـه حکومـت 
سـقوط کـرد، چهـار سـال بـود کـه ریاسـت جنـدر اداره ی 
مسـتقل ارگان هـای محلـی را بـر عهـده داشـته و در کابـل 
ایفـای وظیفـه می کـردم. فـارغ از کارنامـه ی رسـمی و ایـن 
کـه دقیقـاً در زمـان تصـدی ایـن پسـت ها، چـه برنامه هایـی 
را تطبیـق کـرده ام، بـه نظـرم نفس حضـور کامیـاب و موفقم، 
گامـی بـوده در راسـتای تحکیـم موقعیت زنان در افغانسـتان؛ 
ناتوانـی و ضعـف می شناسـند،  بـه  را  در جامعـه ای کـه زن 
عقلـش را ناقـص می شـمارند و جـز خانه نشـینی را بـرای او 

نمی پسـندند.
یک شنبه ی سیاه

دریـغ امـا! نهایـت تمـام آن  تلاش ها، به یک یک شـنبه ی 
سـیاه ختـم شـد؛ 1۵ آگسـت، روزی کـه بیسـت سـال تلاش 
و نیـز خـون قربانیـان  بی شـماری که در سـنگرها، جان  شـان 
را فـدای بیرقـی کردنـد کـه در پـای آن امیدهـای بسـیاری 
شـکل گرفته بـود، در یک چشـم به هـم زدن، دود شـد و به هوا 
رفـت. روزی کـه بـه ظاهـر چـون هـر روز دیگـر آغاز شـد، اما 
غروبـی داشـت تـوأم با هراس، دلهـره و ناامیـدی. ۶0 روز پس 
از آن، در کابـل ماندیـم؛ در محیطـی سراسـر خفقـان و ترس. 
چـه شـب ها که تـا صبـح، دسـتان کودکانـم در دسـتم، بیدار 

فرزندانـش را نیـز تلـخ کنـد؛ هیـچ گاه هـم از آن جهـت کـه 
مـن دختـرم، محدودیتـی برایـم قائـل نشـد و دختربـودن را 
برایـم محدودیتـی در مسـیر زندگی تلقـی نکرد. او، بـاور کرد 
کـه می توانـم و بـاور او بـود کـه آبشـخور ایمانـم شـد بـه این 
کـه فـارغ از تمـام محدودیت هـا و دیوارهایـی کـه جامعـه در 

مسـیرم ایجـاد کـرده ، می توانـم راه خـود را بـاز کنـم.
بازگشت به وطن

گفتـم کـه آرزو داشـتم داکتـر شـوم. درس خوانـدم، در 
کانکـور شـرکت کـردم و کامیاب شـدم؛ امـا باز پتُک سـنگین 
واقعیـت بـر فرق آرزوهـای خیال پردازانه و کودکانه ام نشسـت. 
شـهری را انتخـاب کـرده بودم کـه در آن شـهر، مهاجران حق 
درس خوانـدن در دانـش گاه را نداشـتند. دیوارهـا روز  بـه  روز 
بلندپروازی هایـم،  دیگـر  کـه  چنـان  آن  می شـدند،  بلندتـر 
مجالـی بـرای بـروز و ظهـور نمی یافتنـد؛ لاجـرم رهـا کـردم. 
سـال 1381 بـود کـه رها کـردم آن دیاری که بـر درودیوارش 
نوشـته بودنـد: تـو هـم چـون دیگـران نیسـتی و حـق نداری 
کـه آرزوهـای بلندی داشـته باشـی. داوطلبانـه به افغانسـتان 
بازگشـتم. آن قـدر کارهـای بـر زمیـن مانـده زیـاد بـود کـه 
مجـال بـرای هـر چیزی بـود، الا درس خواندن. هـم راه با جمع 
دیگـری از زنـان، از مـن خواسـته شـد که ریاسـت امـور زنان 
بامیـان را فعـال کنـم. از آن جـا، راهـی کمسـیون انتخابـات 
شـدم؛ سـال های سـختی بـود؛ کارهـا بسـیار بودند و کسـانی 
کـه کاردان باشـند و از عهـده ی انجـام امور برآینـد و هم زمان 
حاضر باشـند در آن شـرایط سـخت و فقدان امکانات، زندگی 

کننـد و کار کننـد، انـدک بودند.
 بـه خـود کـه آمدم، نهُ سـال گذشـته بـود. سـال 1392 
وارد مؤسسـه ی تحصیـلات عالـی بامیـکا شـدم تا در رشـته ی 
حقـوق و علوم سیاسـی، تحصیـل کنم. هم زمان مسـئول زون 
بامیـان شـبکه ی زنـان افغـان بـودم و مـادر دو فرزنـد و تایـم 
تحصیـل هـم شـبانه. تشـنه امـا هـر زمـان کـه به آب برسـد، 
هر چند مجال اندک باشـد و شـرایط دشـوار، از اشـتیاقش به 
آب کـم نمی شـود، آن هم تشـنه ای کـه 12 سـال منتظر این 
فرصـت باشـد. دانـش گاه، یـک انجمـن دانش جویی داشـت و 
مـن هـم از جملـه ی اعضـای ایـن انجمـن بـودم. مجالـی بود 
برای این که نوشـتن را آغاز کنم. شـاید نخسـتین نوشـته های 
نسـبتاً جدی تـرم را از همیـن نشـریه شـروع کردم. بـه عنوان 
مسـئول شـبکه ی زنان، باید در قسـمت دادخواهی از مسـائل 
و مشـکلات زنـان فعال می بـودم و نیز در قسـمت آگاهی دهی 
از حقـوق زنـان؛ امـا تمـام آن چه مـا انجام می دادیـم در قالب 
و چـوکات ایـن شـبکه نبـود. هم زمـان مسـئولیت کمیتـه ی 
را  امنیـت  شـورای   132۵ قطع نامـه ی  تطبیـق  از  حمایـت 
داشـتم. یک سـال ریاسـت ایـن کمیتـه را به صـورت انتخابی 
داشـتم و در غیـر از آن، یک سـال نیز عضویـت کمیته مذکور 
را. آرزو داشـتم داکتـر شـوم. حالا امـا روزگار مرا سـوق داد به 
سـمت مسـائل زنان. مطالعات حقوقی و سیاسـی خـود را نیز، 

بیش تـر بـه همین سـمت سـوق دادم.
زندگـی را نمی تـوان بـدون دو چیـز بـه پیـش بـرد؛ یکی 
دوسـت خـوب و دیگـری، الگوهایـی کـه راه را نشـانت بدهند 
و در لحظه هـای دشـوار، بـه تـو انگیـزه بدهنـد؛ من هـر دو را 
داشـتم؛ حلیمـه، بی نظیـر و معصومه. بی نظیـر در این روزهای 
سـرگردانی و مهاجـرت هـم در کنارم اسـت. خصوصیت رنج ها 

مانـدم و دعـا کـردم کـه صـدای ممتـد فیرهـا بـرای لحظه ای 
قطع شـود.

و دوباره آوارگی
در 1۵ اکتبـر، دو مـاه پس از سـقوط جمهـوری، بار دیگر 
مهاجر شـدم. چـه چرخه ی تراژیکی؛ شـاید هـم مضحک. این 
بـار هم سـبک بار. دختر کوچکم سه سـاله اسـت؛ همان سـنی 
کـه خـود بـرای نخسـتین بـار مهاجـر شـدم. گمـان می کردم 
کـه دیگـر خـودم، و مهم تـر از مـن فرزندانم، چنیـن روزهایی 
را تجربـه نخواهنـد کـرد. آوار گی، سـرگردانی، آینـده ای مبهم 
هیـچ  بـدون  و خویشـان،  دوسـتان  وطـن،  از  دور  گنـگ،  و 
درآمـدی، در حالـی کـه فرزندانـت هشـت مـاه اسـت کـه از 
تحصیـل بـاز مانـده  انـد، سـیاه ترین روزهـای عمـرت که هیچ 
گاه، در بدبینانه تریـن پیش بینی هـا هـم چنیـن وضعیتـی را 
نمی توانسـتی بـرای خـود و خانـواده ات تصور کنـی. روحیه ات 
بایـد از فـولاد باشـد کـه در چنین شـرایطی هم چنان اسـتوار 
بمانـی و ناامیـدی و سـرخوردگی، روح و روانـت را هـر روز 

فرسـوده نسـازد. مـا انسـانیم، از آهن نیسـتیم.
در طـول سـال هایی کـه در وطـن بـودم، دادخواهی های 
مـا بـدون هزینـه نبود؛ به عنـوان یک فعـال حقـوق زن، بارها 
و بارهـا مـورد تهدیـد قـرار گرفتـم. با ایـن وجـود، تکیه گاهی 
بـود، قانونـی بـود، دولتی و سـاختار عدلـی و قضایـی؛ معیوب 
بـود، امـا یک سـره ناکارآمـد نبود. به همیـن خاطر، بـا این که 
در طـول این بیسـت سـال، فرصت های مهاجـرت برایم فراهم 
بـود و بارهـا بـه کشـورهای غربی سـفرهای کاری داشـتم، اما 
خیـال مانـدن در آن کشـورها هیـچ گاه به فکرم خطـور نکرد. 
حـالا امـا در دوران حاکمیـت مطلـق تـرس و فقـدان هر گونه 
قانون و مستمسـک قانونی، بازگشـتن برای کسـانی چون من 
نـه تنهـا دشـوار، بل کـه ناممکن اسـت؛ مضاف بر ایـن که در 
ایـن مـدت نیز دسـت از فعالیـت نکشـیده ام. علاوه بـر ارتباط 
بـا فعـالان حقـوق زن در داخل و هـم کاری با آن هـا، هم چنان 
در بـاره ی سـتم هایی کـه رژیـم طالبـان بـر زنـان می کننـد، 
نوشـته ام و از ایـن پـس هـم خواهـم نوشـت. بگذریـم از ایـن 
کـه بازگشـت بـه وطنـی کـه در آن دختـران حـق تحصیـل 
ندارنـد، بـرای مـادری کـه دو فرزنـد دختـر دارد، معنایـی جز 

دفن کـردن اسـتعداد و آینـده ی آن هـا ندارد.
سخن آخر

در ایـن مدتـی کـه از سـقوط جمهـوری در افغانسـتان 
گذشـته اسـت، چنـد ملیـون انسـان آواره شـده  اند؛ بسـیاری 
آن جـا  در  و  اسـتند  غربـی  امـروز سـاکن کشـورهای  نیـز، 
پنـاه گزیـده  انـد؛ از کراچـی ران گرفتـه تـا خبرنـگار، فعـال 
حقوقـی و مدنـی، هنرمنـد، ورزش کار، وکیـل و وزیـر و... در 
ایـن بـاب امـا دو نکتـه گفتنـی اسـت؛ نخسـت ایـن کـه هیچ 
منطـق سـالم و قابـل دفاعـی برای گزینـش پناه جویـان وجود 
نداشـته اسـت. قاعدتـاً بایسـتی کسـانی در اولویت باشـند که 
بیـش از همـه در معـرض تهدیـد قـرار دارند و زیسـتن در زیر 
سـایه ی حکومـت طالـب برای شـان ناممکـن اسـت. در عمل 
امـا ایـن گونـه نبـوده و بسـیاری از کسـانی کـه زندگـی آن ها 
در افغانسـتان بـا تهدیـدات جـدی مواجـه بوده اسـت، اکنون 
یـا در داخـل افغانسـتان بـه زندگـی پنهانـی و توأم بـا هراس 
و دلهـره ی همیشـگی روی آورده  انـد، یـا هـم در کشـورهای 
هم سـایه، پشـت دروازه هـای کمیسـاریای عالـی پناهنـدگان 
و یـا سـفارت خانه ها بسـت نشسـته  انـد و آواره و سـرگردان 
اسـتند. مـن خود بـه عنوان کسـی 
کـه بیسـت سـال در مسـیر احقـاق 
حقـوق زنان جنگیـدم و در بالاترین 
امـروز  داشـتم،  فعالیـت  رده هـا 
نیـز،  دیگـر  بسـیاری  و  سـرگردانم 
وضعیـت  همیـن  در  مـن  چـون 
در  دوم  نکتـه ی  می برنـد.  سـر  بـه 
ایـن بـاب، این اسـت که متأسـفانه 
معیارهـای  می رسـد  نظـر  بـه  گاه 
پناه جویـان،  خصـوص  در  غربـی 
معیارهایی دوگانه اسـت. افغانسـتان 
و شـهروندان تحـت تهدید آن امروز 
چـون  مسـائلی  سـایه ی  زیـر  در 
جنـگ اوکرایـن، کاملًا به فراموشـی 
ممکـن  ایـن  و  شـده  انـد  سـپرده 
قابـل  سیاسـی  لحـاظ  بـه  اسـت 
دفـاع باشـد؛ امـا یقینـاً که انسـانی 
نیسـت. جهان، نباید مـا را فراموش 
کنـد و آن چـه باعـث می شـود کـه 
چنیـن چیـزی رخ ندهـد، وجـدان 
اسـت.  غربـی  جوامـع  اخلاقـی 
مـن جـداً از آنانـی کـه دسـتی در 
غـرب  عمومـی  افـکار  شـکل دهی 
دارنـد، می خواهـم کـه نگذارند این 
سـایه ی  زیـر  در  اخلاقـی  وجـدان 
ملاحظـات سیاسـی به خـواب رود.

زیستن به مثابه ی یک زن
 صغرا عطایی
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یک زن در ولایت غور از سوی طالبان محکوم به سنگسار شد
جــاده ی ابریشــم: منابــع محلــی در ولســوالی لعــل و ســرجنگل 
ولایــت غــور می گوینــد کــه طالبــان امــروز )چهارشــنبه، 19حــوت( 
ــا هشــتم مــارچ؛ روز جهانــی زن اســت، یــک زن را در  کــه برابــر ب
ــع،  ــه مناب ــه گفت ــد. ب ــه سنگســار کرده ان ــن ولســوالی محکــوم ب ای
ــط  ــراری رواب ــام برق ــه اته ــته ب ــه گذش ــن زن را هفت ــان ای طالب

ــد. نامشــروع، از شــفاخانه  ایــن ولســوالی بازداشــت کــرده بودن
 آن هــا در ایــن مــورد می افزاینــد کــه ایــن خانــم طفلــی را ســقط 
ــزی  ــفاخانه مرک ــه ش ــدید ب ــزی ش ــر خون ری ــود و در اث ــرده ب ک
ــود. در این جــا از ســوی نیروهــای  ایــن ولســوالی مراجعــه کــرده ب

طالبــان بازداشــت شــده اســت.
 زن متهــم از روســتای »جــوی بــدل« ولســوالی لعــل و ســرجنگل 
ولایــت غــور اســت. مــردی نیــز بــه اتهــام روابــط نامشــروع بــا او، 
ــر دیگــر  ــب 1۵ نف ــوب جل ــان بازداشــت شــده و مکت توســط طالب

نیــز صــادر شــده اســت.
ــان  ــا زن ــش از آن، باره ــود و پی ــت خ ــان حاکمی ــان در جری طالب
ــرده  و  ــی ک ــروع دادگاه صحرای ــط نامش ــام رواب ــه اته ــوان را ب ج
ــد. غــور از جملــه ولایت هایــی اســت  محکــوم بــه سنگســار کرده  ان
کــه بارهــا شــاهد سنگســار دختــران و زنــان بی گنــاه بــوده اســت. 

سنگســار بی رحمانــه رخشــانه را در ســال های قبــل، همــه ی 
ــد. ــاد دارن ــه ی ــردم افغانســتان   ب م
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صفحـه ی  روی  جملـه ای  پرتره  هـا،  از  یکـی  در 
برجسـته  ریختـه اش  خـون   کنـار  در  دختـری  گوشـی 
تـراژدی  خـودش  عصـر  در  کـه  جملـه ای  می نمایـد؛ 
بزرگـی را شـکل می دهـد؛ عصری کـه با خـود دلهره ها و 
هردم شـهیدی ها را بـه سـوی وهم آلودتریـن فرداها حمل 
می کنـد و تاریـخ می شـود. مـردی در پرتـره ای بـا دهان 
دوختـه و چشـم های غم گیـن، بـه کمـره نـگاه می کند و 
خاموشـانه از ناهمواری هـای زندگـی آوارگان جنـگ در 
آن  سـوی آب های شـور قصـه می کند. در پرتـره ی دیگر، 
دختـری بـا بالاتنـه ی سـرخ، دامـن خاکسـتری فـراخ و 
دفـی در دسـت، در حال سـماع اسـت؛ در میـان مردمی 

بـا جزمیـت دینـی و فرهنگی.
این هـا دسـت آفریده ی انجیـلا کیمیا اسـت؛ دختری 
اتفاق هـای پیرامـون زمـان خـودش را ماهرانـه در  کـه 
اوج تقابـل هنـر و بنیادگرایـی، تصویر می کنـد. او زاده ی 
هرات و باشـنده ی کابل اسـت. از آن جا که مادروپدرش، 
نتوانسـته اند فرزند پسر داشته باشـند، تبعیض جنسیتی 
را از آوان کودکی اش با پوسـت و اسـتخوان حس کرده و 
بـا رنگ وقلـم تأثیـر حساسـیت  پیرامونیانـش را به چالش 
از  همیشـه  کودکـی،  »در  می گویـد:  او  اسـت.  کشـیده 
مـردم می شـنیدیم کـه بـا پدرومـادرم می گفتنـد، پسـر 

نـداری و کاش یکـی از دخترانـت پسـر می بـود و...«
ایـن  سـو  بـه  از دیربـاز  را  انجیـلا ذوق هنـری اش 
شـناخته و همـواره تـلاش کـرده کـه بـه گونـه ی آماتور، 
بیش تـر  هرچـه  فراگرفتـن  وقـف  را  هنرمنـدش  روح 
هنـر بکنـد. او زمانـی کـه دانش جـوی خبرنـگاری بـوده، 
گه گاهـی سـر از مرکزهـای آموزشـی درمـی آورده تا این  
کـه بیامـوزد چـه گونـه ایده هـا و نقش هـای ذهنـش را 
تصویـر کنـد و اکنون، دانش جویی اسـت کـه در قهقرای 
زندگـی بـه  سـر می بـرد و نمی دانـد، چـه زمـان و چـه 

گونـه بـه ادامـه ی تحصیلـش بیندیشـد.
انجیـلا در دوازدهـم آبان/عقرب 1399 خورشـیدی، 
دانـش گاه  بزرگ تریـن  و  محبوب تریـن  بـر  هجـوم 
بیسـت  کـه  دارد  خاطـر  بـه  و  دیـده  را  افغانسـتان  در 
دانش جـوی جـوان، چـه ناجوان مردانـه کشـته شـدند و 
ده هـا دانش جوی دختر و پسـر دیگر، از شـدت وحشـت، 
تـن، زخم هـای آن روز و  هـر سـو می افتادنـد و ده هـا 
روزهـای دیگـر پـر از وحشـت را تا اکنون در خاطر شـان 
حمـل می کننـد. سـقوط کابـل هم زمـان با سـال چهارم 
دسـت هایش  کـه  زمانـی  افتـاد؛  اتفـاق  او  دانش جویـی  
سرخوشـانه با برس، رنگ و بوم نقاشـی نفس می کشـید. 
ایـن بزرگ تریـن تحـول عمـرش بـود کـه زندگـی  هنری  
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در  –بیش تـر  مخالفانـش  دیـد  از  ایـن  کـه  بـا  رقـص 
سـرزمین های شـرقی- حرام و نشـان بی بندوباری اسـت؛ اما برای 
برخـی از اندیش منـدان و اهـل هنـر، بـار فلسـفی و معنـوی دارد. 
رقـص پیشـینه ی هم پـای آفرینـش بشـر دارد که بـه منظورهای 
گوناگـون انجـام می شـده و گونه هـای مختلفـی، داشـته اسـت. 
شـاعر بـزرگ فارسـی چـون مولانـا نیـز، در اوج خلسـه و حالـت 
معنـوی، سـماع )رقـص صوفیانه( را بـه نیت عبادت انجـام می داد 
و اطرافـش، از آدم هایـی پـر بـود کـه به اقتـدا از او حتـا در کوچه 

و بـازار، بـه سـماع می پرداختنـد.
راجنیـش اشـو، عـارف بـزرگ هنـدی نیـز، باورمنـد اسـت، 
روشـی کـه انسـان را به خـدا می  رسـاند آوازخوانی، جشـن، ترانه، 
پای کوبـی و رقاصـی اسـت. از دیـد اشـو، تنها یک چیـز در جهان 
»باقـی« اسـت و آن رقـص اسـت. او، در جایـی فراتـر مـی رود و 
می گویـد کـه خـدا رقـص اسـت، خدا شـعر اسـت و... امـا آن  چه 
مـن در رقـص دریافتـم، درد اسـت. »درد«، مشـترک ترین حـس 
و داشـته ی ایـن نسـل و اهالـی ایـن جغرافیـای جنـگ، خـون و 
خشـونت  اسـت. آن  چه اشـتیاقش در کودکی، از ناگزیری و رفتن 

پـی آب و نـان در ما سـرکوب شـد.
 درد، عمیق تریـن پیونـد میـان آدم هـا اسـت؛ چیـزی کـه 
زهـرا هسـتی را بـه رقـص و مـرا بـه گفت وگو بـا او در ایـن زمینه 
واداشـت. مـن نخسـتین رقـص او را در آهنـگ شـورانگیز »عصـر 
بی شـعوری« از امیـد طوطیـان دیـدم کـه سـماع گونه بـود و در 
وجـودم حـس وجد و هیجـان و حتـا درد را برانگیخت؛ حس هایی 
می شـود،  خامـوش  و  می شـود  انگیختـه  مـن  در  معمـولاً  کـه 

انگیختـه می شـود و خامـوش می شـود.
هسـتی عزیـز! کجـا زاده شـدید و کـدام اتفاق ها از 
کودکـی و نوجوانـی تـان وجـود دارد کـه بـا رقـص گره 

اسـت؟ خورده 
 مـن زاده ی لوگـر اسـتم. از کودکـی به رقص علاقه داشـتم؛ 
ولـی در جامعـه ی ما کـه پدرومادرم هم شـاملش بودند، این حس 
را گاهـی سـرکوب می کردنـد و مـن هـم از تـرس، نمی رقصیـدم. 
در آن زمـان، ایـن اشـتیاق در همـان  جـا در وجـودم دفـن شـد. 
و  شـروع  ممنوع شـدن ها،  می شـدم  بزرگ تـر  کـه  هم زمـان 
بیش تـر شـدند. کـم کم متوجه می شـدم کـه ایـن ممنوعیت ها و 
محدودیت هـا، فقـط بـرای »مـنِ دختر« اسـت. همان  جـا متوجه 
شـدم کـه باید بـا صدای بلنـد نخندم، لبـاس بلند تنـم کنم و هر 
جـا کـه مـی روم، بایـد خاموش باشـم و در یـک جا سـاکن بمانم.

بعدهـا در نوجوانـی بـر اثر برخی مشـکلات، دچار افسـردگی 
شـدیدی شـدم کـه اگـر دختر نبـودم، بـه آن برخـورد نمی کردم؛ 
آن  جـا بـود کـه رقـص کمکـم کـرد، از آن بحـران بیـرون بیایم و 
برایـم فرصـت آگاهـی از حقـوق خـودم و تغییر عقاید غیرانسـانی 

را کـه از کودکـی بـه خـوردم داده اند، پدیـد آورد. 
در کجـا و چـه گونه تحصیـل کردید؟ تحصیـل و هنر 

رقصیـدن، در زندگی شـما با هـم چه ارتباطـی دارند؟ 
بـه  ولـی  اسـت؛  کمپیوترسـاینس  تحصیلـی ام  رشـته ی 
مطالعـه ی علـوم انسـانی بیش تر علاقـه دارم. بدیهی اسـت که اگر 
در جامعـه ی بازتـر و شـرایط بهتـری بـودم، بـه صـورت حرفه ای 
رشـته ی هنـر را فـرا می گرفتـم و رقـص بالـه را می آموختـم، ولی 
مـن پیـش خـودم تمریـن کـردم و از طریـق یوتیـوب آمـوزش 
رقـص دیـدم و بعدهـا، خودم توانسـتم کـم کم برای خـودم رقص 
طراحـی کنـم. حالا هم دوسـت دارم بـه گونه ی جدی و مسـلکی 

و تحصیلـی اش را دگرگـون کرد و پـس از آن، زندگی اش 
ماننـد هـر هنرمنـد دیگری، متحول شـد. انجیـلا، در این 
مـورد می گویـد: »ما نقاشـان در ایـن مقطـع، نمی توانیم 
سـوژه هایی را کـه خـود مـان می خواهیم نقاشـی کنیم و 

خـود را محـدود احسـاس می کنـم.«
 با فروپاشـی جمهوری، بـازار کار انجیلا نیز، از رونق 
افتـاده و مـردم، دیگـر ماننـد گذشـته، شـوقی بـه بازدید 
ندارنـد. طبـق گفته هـای  او،  نقاشـی  از نمایش گاه هـای 
خـود انجـلا کیمیا، پس از تغییر نظام، از شـدت وحشـت 
نمی دانسـته چـه کند؛ اما آهسـته آهسـته به خـود آمده 
و بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه ماننـد گذشـته، بـه کارش 
ادامـه داده و حتـا قوی تر و مصمم تر از گذشـته باشـد. او 
می گویـد: »مـن ایـن  قـدر کـه حالا تـلاش می کنـم حتا 

پیـش از آمـدن طالبـان این همـه تـلاش نمی کردم.«
و  وضع شـده  محدودیت هـای  وجـود  بـا 
تنگ نظری هایـی کـه در برابـر هنـر در جامعـه بـه میـان 
ترجیـح  و  نمی آیـد  کوتـاه  موضعـش  از  انجیـلا  آمـده، 
می دهـد که پـای تعهدش بمانـد. او، می گویـد: »با وجود 
تمـام محدودیت هـا و چهارچوکات هایـی که وجـود دارد، 
بـاور مـن ایـن اسـت که بایـد ایسـتادگی کنیم و تسـلیم 
حـالات نشـویم. بایـد نابرابری ها، سـتم ها و اسـتبدادها را 

بـه هـر شـکل ممکـن مـورد نقـد قـرار دهیـم.«
هنرمندان بی شـماری مانند انجیـلا، پس از تحولات 
سیاسـی پسـین در کشور از سـر ناگزیری دفترهای کاری 
شـان را بسـته  انـد، سـازهای شـان را سـوختانده  انـد یـا 
هـم، بـه بیـرون از کشـور رفتـه  انـد. در ایـن اواخـر بـا 
تلاشـی های خانه به خانـه نیـز، بـه هنرمنـدان بی حرمتـی 
شـده اسـت. نقاشـی های برخـی از نقاشـان در خانه  هـای 
شـان تخریـب شـده  و سـازهای آوازخوانـان، یـا از بیـن 
بـرده شـده، یـا هـم در گـردن شـان آویختـه شـده و در 

چارسـوی شـهر گشـتانده شـده  اند.
هرچنـد طالبـان در مصاحبه های شـان در رسـانه ها، 
تأکیـد داشـته  انـد کـه بـه کارهـا و فعالیت هـای اهـل 
هنـر و فرهنـگ کـه در چهارچوب اسـلام باشـد، دخالتی 
ندارنـد؛ امـا روی کـرد خشـونت آمیز شـان با هنـر، خلاف 

ایـن ادعـا را ثابـت می کند. 
یـا »روز جهانـی  مـارچ  اکنـون، در حالـی هشـتم 
یـک  در  کـه  رسـیده  فـرا  جهـان«  زنـان  هم بسـتگی 
هویـت  طالبـان،  زن سـتیز  حاکمیـت  سـال ونیم 
میانـه ی  در  ناچارنـد  و  شـده  خـرد  افغانسـتانی  زنـان 
جانـی،  خطرهـای  اوج  و  دسـت وپاگیر  محدودیت هـای 
بـرای بازپس گیـری  ابتدایی تریـن حقـوق شـان مبـارزه 
کننـد؛ مبارزه هایـی کـه هرازگاهـی بـه بهـای آزادی و 

می شـود. تمـام  شـان  زندگـی 

بـه رقص بپـردازم. 
اطرافیـان و خانـواده ی تان از رقص کردن شـما راضی 

استند؟ 
جامعـه ی سـنتی و دینـی مـا، کامـلا بـا رقصیـدن یـک زن 
مخالـف اسـت؛ نـه تنهـا این، بـل کـه بـا بسـیاری از کارهایی که 

حـق طبیعـی یـک انسـان اسـت، مخالف اسـت.
رقـص سال هاسـت که تابـو محسـوب می شـود؛ در حالی  که 
رقـص هنـر اسـت. مـردم بـرای ایـن  کـه کسـی را مـورد نفرین و 
تمسـخر قرار دهنـد، به گونـه ی کنایه »رقاصه« خطـاب می کنند 
و ایـن، نوعی دشـنام محسـوب می شـود؛ در حالی که اکثـراً رقص 
می بیننـد؛ ولـی وقتی در مـورد رقصیدن زن و دختر شـان حرفی 

شـود، واکنـش تندی نشـان می دهند. 
در  منـزوی  و  غریـب  هنـری  عنـوان،  بـه  رقـص 

دارد؟ معنایـی  چـه  شـما  بـرای  افغانسـتان، 
 رقـص از نظـر مـن، »شـکل ظاهـری«دادن بـه احسـاس ها، 
بـروزدادن آن هـا و رهاشـدن از غـم اسـت. رقـص، یـک هنـر و 
رویارویـی بـا رنـج و مشـکل اسـت. مخالفان رقـص، نه تنهـا نظام 

فعلـی؛ بـل کـه بیش تـر مـردم عـام خـود مـان اسـتند. 
رقـص پدیـده ای اسـت که ترس و احسـاس شـرم را از وجود 
آدم هـا از بیـن می بـرد و جامعـه، با آن مخالف اسـت. در جامعه ای 
کـه وجـود یک زن در حال حـذف کامل قـرار دارد، رقصیدن یک 

زن، می توانـد رویایی دسـت نیافتنی باشـد. 
چـه زمان ها رقـص می کنید؟ آیا درد، شـور و نشـاط 

تـان را بـا رقص بـروز می دهید؟
 فـرق می کنـد؛ مـن زمانی  کـه می رقصم، خودم را گوشـه ای 
می گـذارم و از دور بـه خـودم می بینـم کـه گاهـی ایـن »مـن« 
خشـم گین و ناراحـت اسـت و گاهـی هـم خوش حـال و هیجانی. 
وقتـی می رقصـی، حس  می کنـی، عصیـان می کنی و 

آیـا از ایـن عصیان ،لـذت می بری؟
رقـص، همیشـه بیـان شـادی نیسـت و بـه کسـی هـم کـه 
دایـم می رقصـد، نمی توانیـم آدم شـادی بگوییـم. مـن بیش تـر 
وقت هـا کـه از اوضاع و شـرایط کنونی ناراض و خشـم گین اسـتم، 
می رقصـم. بـا رقصیـدن، تمـام اندوه، خشـم و هیجـان را از خودم 

بیـرون می ریـزم. رقـص بـرای مـن، نوعـی اعتراض اسـت.
 دوست داری دست به چه کارها بزنی؟ 

دوسـت دارم در یک شـرایط بهتـر )خلاف زمـان کنونی(، به 
رقـص بـه صورت حرفـه ای ادامه بدهـم و تلفیقی از رقـص و تیاتر 
را اجـرا کنـم. شـاید از این طریـق، بتوانم برای چنـد میلیون زنی 

که به سـکوت واداشـته شـده اند، صدا شـوم. 
پیـش از ایـن، شـاید زنان زیـادی بوده  انـد که رقصیـده  اند؛ 
ولـی در سـال های پسـین، انـدک دخترانـی چـون او و فهیمـه 
کـه  پرداختنـد  سـماع  و  رقـص  بـه  عمـوم  انظـار  در  میرزایـی 
عمل کردهـای شـان، موافقـان و مخالفـان زیـادی داشـته اسـت. 
اکنـون افغانسـتان در دسـت حاکمـان جدیـدش بـه خانه ی 
و بـی هیـچ اثـر هنـری و زیبایـی شـباهت پیـدا کـرده اسـت که 
مردمـش محکـوم بـه صبـر و گذشـت اسـت. فهمیـه میرزایـی، 
صوفـی جـوان نیـز موفق به شـکل دهی یـک گروه کوچک سـماع 
در بامیـان شـده بود و در چند مراسـم، رقص اجرا کـرده اند؛ ولی 
پـس از سـقوط افغانسـتان در حاکمیـت تاریکـی طالبـان، ناگزیر 
بـه تـرک وطن شـد. سرنوشـت آدم هـای زاده شـده، بزرگ شـده و 
زندگی نکـرده ی یـک نسـل چنیـن اسـت و راهـی بـرای مـا جـز 
آرزوی تحقق یابـی رؤیـای ایـن هنرمندان نیسـت کـه می خواهند 

صـدای میلیون هـا زن بـه سـکوت  واداشته شـده باشـند.

تقابل هنروبنیادگرایی
درپرتره های انجیلاکیمیا

عصر بی شعوری؛
زهرا هستی ورقص به رسم اعتراض
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طالبان یک زن معترض و پدرش را در غور بازداشت کردند
ــه  ــوت( ک ــنبه، 17 ح ــان، روز )چهارش ــم: طالب ــاده ی ابریش ج
ــت،  ــان اس ــتگی زن ــی هم بس ــارچ، روز جهان ــتم م ــا هش ــر ب براب
اعتــراض زنــان در شــهر فیروزکــوه، مرکــز غــور را پراکنــده و یکــی 

ــد.   ــرده ان ــت ک ــدرش بازداش ــا پ ــم راه ب ــان را ه از معترض
ایــن معتــرض، حبیبــه شــریفی نــام دارد و امــروز به گونــه ی 
انفــرادی در برابــر محدودیت هــای طالبــان در برابــر زنــان اعتــراض 

ــدرش بازداشــت شــده اســت. ــا پ ــود کــه هــم راه ب کــرده ب
منابــع در غــور، می گوینــد کــه شــماری دیگــر از زنــان نیــز، 
ــرض  ــوی معت ــن بان ــه ای ــور ب ــت غ ــام ولای ــل دروازه ی مق در مقاب

ــکوت  ــت، س ــت اس ــوزش جنای ــردن آم ــد و »منع ک ــته بودن پیوس
ــی  ــت اجتماع ــوزش، کار و عدال ــت«، »آم ــت اس ــت، ذل ــه جنای ب
ــری« را ســر  ــاد براب ــده ب ــه تبعیــض« و »زن ــه ب حــق ماســت«، »ن

می دادنــد.
طالبــان اعتــراض مســالمت آمیز ایــن زنــان را پــس از لحظاتــی بــر 

هــم زده و ایــن زنــان را متفــرق کردنــد.
امــروز، زنــان در شــماری از ولایت هــا،  بــا ســردادن شــعارهای »نــه 
ــت  ــر سیاس ــان، کار، آزادی« در براب ــیتی« و »ن ــد جنس ــه آپارتای ب

ســرکوب طالبــان اعتــراض کردنــد.

بنشین تاموهایت مثل دندان هایت
سفید شوند 

 آذر فولادی

بـرای »سـیما« مهـم نیسـت کـه شـب توانسـته بخوابـد 
یـا نـه، سـاعت ذهنـش را روی هفـت صبـح تنظیـم کـرده تا 
بیـدار باشـد، کفـش و کالای پسـر نهُ سـاله اش را مرتـب کنـد 
و بفرسـتد بـه مکتـب. تنها دل خوشـی او نزدیک بـودن مکتب 
پسـرش بـه محـل زندگـی آن ها اسـت. مهـدی که مـی رود تا 
دوی پـس از چاشـت در مکتـب باشـد، سـیما پشـت چـرخ 
خیاطـی می نشـیند، پیالـه و چایبـر را دم دسـتش می گـذارد، 
»شـوپ«  یـک  گاهـی  می شـنود؛  موسـیقی  می کنـد،  کار 
چـای می نوشـد و گاهـی کـه دل گیر اسـت، بغضـش را قورت 
می دهـد. پـای قصـه ی زندگـی او کـه بنشـینی، درمی یابـی 
کـه پشـت سـرحال بودن سـاختگی او، یـک دنیـای واژگون یا 

تایتانیـک غرق شـده در مـرداب جـا گرفتـه اسـت. 
بهـار 91 بـود؛ سـیما سـرخوش بـود از ایـن کـه مکتـب 
را مؤفقانـه بـه پایـان رسـانده و می توانـد در دانـش گاه درس 
بخوانـد. او، سـومین فرزنـد یک خانواده ی متوسـط هـزاره بود 
کـه اگـر در دانـش گاه دولتی نه؛ امـا می توانسـت در دانش گاه 
خصوصـی تحصیـل کنـد، مشـکل مالـی نداشـت و هیـچ مانع 
دیگـری نیـز، سـر راهش نبـود؛ نه مانـع فرهنگی و نـه مادی؛ 
پـدرش کـه آدم سرشناسـی بـود، از او حمایت می کرد. سـیما 
وارد دانـش گاه شـد و بـا پوشـیدن بالاپوش سـفید، خودش را 
در قامـت یـک پزشـک برازنـده می دیـد؛ امـا افسـوس، دیری 
نپاییـد کـه سرخوشـی او بـه ناامیدی بـزرگ زندگـی اش بدل 

 . شد
در یکـی از شـب ها کـه »لعنـت از مهتـاب می باریـد«، 
کفش هـای  و  مهمان خانـه  دروازه ی   پشـت  رفـت  سـیما 
مهمان هـای پـدرش را حسـاب کـرد. حاجـی آدم مهمـان دار 
بـود، سـیما نیـز، مسـئول آشـپزخانه. آمـد تـا غـذای شـب را 
تـدارک ببینـد، حاجی پـدرش از دروازه ی آشـپزخانه گوش زد 
کـرد کـه مهمان ویـژه دارد و سـیما، باید غذای مناسـب بپزد. 
مهمـان داری کار هـر شـب وروز آن هـا بـود؛ امـا کـم پیـش 
می آمـد کـه حاجـی پدرش بـه آشـپزخانه بیایـد و در نوع غذا 
دخالـت کنـد. سـیما منظور حاجـی را نفهمید؛ امـا وظیفه اش 
را بـه بهتریـن صـورت انجـام داد. قاب هـای برنـج و قورمـه 
پشت سـرهم پـر می رفـت و خالـی بـر می گشـت. مهمان هـا 
کـه راضـی شـدند و چـای هـم بـرده شـد، سـیما آشـپزخانه 
را جمع وجـاروب کـرد. رفـت بـه اتـاق خوابـش و نیـم دم افتاد 

روی جایـش. 
تـازه چشـمانش روی هـم می رفـت کـه بخوابـد، خواهـر 
کوچـک او را بـا لگـد سـر جایـش نشـاند و گفـت کـه »بخیز 
بخیـز، پـدر تـو را بـه شـوهر داد.« سـیما بـاورش نشـد؛ امـا 
قصه هـای خواهـرش را کـه پشـت دروازه ی مهمان خانه گوش 
و دل بـه صحبت هـای پـدرش بـا مهمان هـا داده بـود، شـنید. 
زد بـه فـاز گریه و بلند بلند گریسـت. دل گیـر از زمانه، دل گیر 
از پـدر کـه چرا با او مشـورت نکـرد و به مهمان هـای ناخوانده 
و ناشـناس لعنـت فرسـتاد. مهمان هـا در حیـن رفتـن، بلنـد 
بلنـد بـه هم دیگـر تبریـک می گفتند. حاجـی آمد تا کـه توان 
داشـت بـرای دختـرش کـه قـرار بـود پزشـک باشـد، توجیـه 
بافـت. هرچـه از دوسـت جدیـدش و دامـادش تعریـف کـرد، 
سـیما چـون آن هـا را نمی شـناخت، بـاور نمی کـرد. ایـن گونه 
کـه نشـد، پـدرش دو-سـه مشـت ولگد هم بـه او بار کـرد تا از 

تصمیمـش سـرپیچی نکند. 
تـرم اول رشـته ی پزشـکی هنـوز به پایـان نرسـیده بود، 
جشـن عروسـی سـیما با جوانی که نمی شـناخت، برگزار شـد. 
تنهـا مایـه ی دل گرمی سـیما، توجیهاتی بود کـه پدرومادرش 
برایـش بافتـه بودنـد؛ کـه مثـلًا خوش بخـت خواهـد شـد؛ که 
مثـلًا دامـاد از خانـواده ی نسـبتاً متمـول اسـت و این شـانس 
بـزرگ بـرای سـیما خواهـد بـود. در عوض شـوهر سـیما نیز، 
وعـده داد کـه تـا آخـر زندگی، یارویـاورش باشـد، در تحصیل 
حمایتـش کنـد و در کارهـای خانـه هم سـهم بگیـرد. بی خبر 
از ایـن کـه همـه ی اداهـای پول داربـودن و متمول بـودن تـا 
زمانـی اسـت کـه بـه اصطـلاح محلـی »خـر از آب نگذشـته« 
باشـد. وقتـی سـیما را بـه خانـه ی بختـش رسـاندند، دیگـر 
پزشـک بودن  و  پزشـکی  سـیما  می کـرد.  فـرق  قصـه  واقعـاً 
می خواسـت، تحصیل می خواسـت؛ اما شـوهر و خانواده اش، از 
او فرزنـد می خواسـتند. این گونه شـد که سـیما در ترم سـوم 
دانـش گاه مادر شـد و برای همیشـه، رؤیای پزشک شـدن را از 
سـرش بیـرون کرد و انداخت روی خاکسـتر همـه آرزوهایش. 
شـده  درمانـده  و  دردمنـد  خـودش  اکنـون،  پزشـک 
اسـت؛ شـوهرش کـه در داروخانـه ای مشـغول بـه کار بـود و 
نـام پزشـک را بـا خـود یـدک می کشـید، از دانـش گاه، بـه 

سـیما نتوانسـت دشـواری زندگـی با خانواده ی شـوهرش 
را تحمـل کنـد، بـدون ایـن کـه شـوهر و خانـواده اش را در 
جریـان بگـذارد، مهـدی کوچـک را بغـل کـرد و رفـت تـا در 
خانـه ی پـدرش شـب وروز کنـد. پـدر هـم اعتـراف کـرد کـه 
کار نادرسـتی کـرده و بـرای جبـران این اشـتباهش، سـیما را 
تشـویق می کـرد تـا از شـوهرش جـدا شـود؛ امـا او حـالا یک 
مـادر بـود و بـه هـزار و یـک دلیـل، نمی توانسـت پسـرش را 
بگـذارد بی سرنوشـت شـود. ایـن گونـه شـد کـه تـا دسـت کم 
و  بـود  مشـغول  عربسـتان  در  شـوهر  دیگـر،  سـال  دو-سـه 
سـیما بـا پسـرش در خانـه ی پـدرش زندگـی کردنـد. شـوهر 
از عربسـتان آمـد، سـیما هـم رفـت تا باهـم زندگی کننـد؛ اما 
کـی می گذاشـتند؟ هر روز حسـاب وکتاب و ماجـرای 20 هزار 
افغانـی تـازه می شـد. شـوهر سـیما تـاب نیـاورد؛ در حالی که 
پـس از پنـج سـال از سـفر آمـده بـود، دو ماهی نگذشـت که 

دوبـاره برگشـت بـه کارش. 
سـیما پـس از ماجراهـای بسـیار، خانواده ی شـوهرش را 
قناعـت داد تـا جـدا از آن هـا زندگـی کنـد، قناعـت کـه نـه، 
آن هـا را مجبـور کـرد تا برایـش اجـازه بدهند با پسـرش تنها 
زندگـی کنـد؛ امـا بـه ایـن شـرط کـه شـوهرش، فقـط بـرای 
پدرومـادر و بـرادر و خواهـر خـود کار می کنـد؛ همیـن  طـور 
هـم شـد. سـیما با خامـک دوزی، خیاطـی و گذاشـتن »قیران 
روی قیـران« بـرای خود زندگی سـاخت؛ زندگـی ای که خیلی 
می خوردنـد؛  را  آن  حسـرت  دوسـتانش  و  هم صنفی هـا  از 
زندگـی ای کوچـک و مرتـب؛ امـا افسـوس کـه این هـم ادامه 
نیافـت؛ افغانسـتان بـه دسـت طالبـان سـقوط کـرد، همـه به 
فکـر فـرار افتادنـد. شـوهر سـیما که بـه دلیل جعل اسـناد در 
عربسـتان سـعودی اجازه ی کار و اقامه نداشـت، خـروج نهایی 

خاطـر تنبلـی اخـراج شـد و از کار نیـز جوابـش کردنـد. هیچ  
کسـی در کابـل پیـدا نمی شـد تـا بـرای یـک »تـرک تحصیل 
کـرده« کار آبرومندانـه بدهـد. سـیما در خانـواده ای کـه قـرار 
بـود خوش بخـت شـود، دچـار مشـکلات دیگـری شـد. وقتـی 
گریه هایـش،  میـان  در  می کنـد،  قصـه  روزهایـش  آن  از 
می گویـد کـه در خانـه ی پـدرش، در رفـاه بـزرگ شـده بـود؛ 
امـا در خانـه ی شـوهر، اجـازه نداشـت دروازه ی اتـاق خوابش 
را قفـل کنـد، اجـازه نداشـت بـا بسـتگانش بـه ویـژه مـردان 
صحبـت کنـد. او، نمی توانسـت هیـچ یکـی از بسـتگانش را به 
خانـه اش دعـوت کند و تـازه، غم های شـوهر بـی کارش را نیز 
بـر دوش می کشـید. او، می گویـد: »برای مهـدی، از خریطه ی 

می سـاختم.« پوشـک  پلاسـتیکی 
شـوهر کـه از همـه جـا ناامیـد بـود، می خواسـت بـرود 
اردوی ملـی ثبـت نـام کند تا از ایـن طریق، بتوانـد کار دولتی 
گیـر بیـاورد و با حقـوق آن، زندگـی کند؛ فقط سـیما مخالف 
بـود. سـیما رفـت پیـش پـدرش و بـا عـذروزاری او را راضـی 
کـرد تـا دامـادش را بـرای کار بـه عربسـتان سـعودی ببـرد. 
پـدر کـه راضـی شـد، شـوهر سـیما بعـد از سـرگردانی های 
در  و  رسـید  عربسـتان  بـه  بالاخـره  پاکسـتان،  در  بسـیاری 
هتـل خسـرانش کارگـر شـد، نانـوا شـد، حقـوق و امتیازاتش 
بـالا گرفـت؛ امـا توفیـر چندانـی بـه حـال سـیما نداشـت. او 
هنـوز مالـک 10 افغانـی در خانـه ی شـوهرش نبـود. بـاری 
بعـد از دو سـال، شـوهرش 20 هـزار افغانـی برایـش فرسـتاد؛ 
البتـه پنهـان از چشـم خانـواده؛ امـا آن هـا خبر شـدند و خود 
شـان را بـه آب وآتـش می زدنـد. »اوه اوه، دختـر فلانی پیسـه 
جداگانـه می خوایـه، حسـاب بانکـی جـور می کنـه، مگـر مـا 

باشـیم.«  مرده 

گرفـت و برگشـت پیـش زن  و بچـه اش. طـرح  نـو انداخـت؛ 
»همـه چیز را می فروشـیم و می رویـم ایـران، از آن جا برازیل 
و بعـد امریـکا، شـاید هـم در نهایـت کانـادا. بعد از 10 سـال، 

زندگـی سـگی تـازه داشـت روی خوش نشـان مـی داد. 
سـیما چـاره ای جـز قبول کـردن خواسـت شـوهرش در 
خـود نمی دیـد، بـرای آینده ی پسـرش، هر نوع خطـر و تهدید 
را بـه جـان می خریـد تـا او را در کشـوری مرفـه بـزرگ کند. 
بـه سـختی پاسـپورت گرفتنـد، همـه ی داشـته های زندگـی 
شـان را فروختنـد. در همهمـه ی رفتـن، شـوهر بـه بهانـه ی 
گرفتـن ویـزای ایـران از سـفارت این کشـور در کندهـار، دو-

سـه هفتـه گـم شـد. سـیما نگران شـد و آن قـدر زنـگ زد تا 
شـوهرش تلفـن را برداشـت؛ امـا گفـت: »کت وشـلواری را که 
از برچـی برایـم خریـدی، در روز دامـادی خـود پوشـیدم. من 
رفتـم دنبـال زندگـی خود، تو را هـم طلاق نمی دهـم. آن قدر 
بنشـین تـا مویت مثل دندان هایت سـفید شـود.« سـیما قبل 
از هـر چیـزی دویـد، بـه خانه تـا چمدان هایـش را ببینـد، به 
اضافـه ی پاسـپورت سـیما و پسـرش مهدی، طـلا و جواهرات، 
تلفـن و هـر چیـز بـاارزش دیگـر را نیـز بـا خـود بـرده بـود. 
از آن جـا کـه نظـام طالبـان صدفیصـد بـر علیـه زنان اسـت، 
سـیما نتوانسـت هیـچ دعـوای رسـمی برخـلاف شـوهرش باز 
کنـد. پای پسـرش را در میان کشـید. پسـرت چـه؟ هیچ چه، 
نیـاز ندارم. شـوهر بـا زن جدید، بـه طرف پاکسـتان گریخت، 
سـیما بـا پسـرش رفـت تا دوبـاره به دامـن پدرومـادر خودش 
پنـاه ببـرد. پـس از چنـدی او نیز، مجبور شـد کشـور را ترک 
کنـد و در پاکسـتان پشـت دروازه های سـازمان های مهاجرت، 
بـه امید رسـیدن به کشـور سـوم، شـب وروز چـرخ خیاطی را 
بچرخانـد تـا لقمه نانـی بـرای خـود و پسـرش دسـت وپا کند.

ترم اول رشته ی پزشکی هنوز به پایان نرسیده بود، جشن عروسی سیما با جوانی که نمی شناخت، برگزار شد. تنها مایه ی 
دل گرمی سیما، توجیهاتی بود که پدرومادرش برایش بافته بودند؛ که مثلًا خوش بخت خواهد شد؛ که مثلًا داماد از خانواده ی 

نسبتاً متمول است و این شانس بزرگ برای سیما خواهد بود. در عوض شوهر سیما نیز، وعده داد که تا آخر زندگی، یارویاورش 
باشد، در تحصیل حمایتش کند و در کارهای خانه هم سهم بگیرد. بی خبر از این که همه ی اداهای پول داربودن و متمول بودن 

تا زمانی است که به اصطلاح محلی »خر از آب نگذشته« باشد. وقتی سیما را به خانه ی بختش رساندند، دیگر واقعاً قصه فرق 
می کرد. سیما پزشکی و پزشک بودن می خواست، تحصیل می خواست؛ اما شوهر و خانواده اش، از او فرزند می خواستند. این 
گونه شد که سیما در ترم سوم دانش گاه مادر شد و برای همیشه، رؤیای پزشک شدن را از سرش بیرون کرد و انداخت روی 

خاکستر همه آرزوهایش.
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پروازدرقفس 
 زهرا ، دانش آموز صنف دوازه هم

 جدی 1401
ایـن مهم نیسـت که آسـمان چه انـدازه بزرگ اسـت؛ اما 
مهـم اسـت که تـو در آن، چـه اندازه پـرواز می کنی. داسـتان 
از دوازده سـال پیش شـروع شـد؛ اولیـن روزی کـه در مکانی 
کامـلًا تـازه و ناآشـنایی به نام مکتـب، پا گذاشـتم؛ مکانی که 
در باور هـای دختـری هفت سـاله که تـازه نام آن  را می شـنید، 
چیـزی ماننـد یک رؤیا بـود؛ مکانی کـه صدها دختـری مانند 
خـودم، در آن، امیـدی بـرای زندگـی گذاشـته بودنـد. بـرای 
مـن دوره ی مکتـب، یکـی از بهتریـن و باارزش تریـن برهـه  ای 
از عمـرم بـود. در آن مـکان مقـدس، اولیـن الفبـای زندگـی 
بـرای آینـده ی روشـن را روی تختـه ی سـیاه، ترسـیم کـردم؛ 
ولـی اصـل ماجـرا از صنـف هفتـم بـه بعد شـروع شـد؛ زمانی 
کـه بـه عنـوان دانش آمـوز ممتـاز صنـف شـناخته شـدم و در 
وجـودم آرزوی جدیـدی جوانـه زد؛ آرزوی داکترشـدن بـرای 
درمـان دردی از هم نوعانـم. بـا ایـن حـال، ریشـه ی اصلی این 
انگیـزه را تشـویق های خانـواده ام بـه خصـوص پدرومـادرم در 
مـن ایجـاد کردنـد؛ قهرمان هایـی کـه بـرای سـاختن زندگـی 
و  تلاش کـردن  از  گاه  هیـچ  شـان،  فرزنـدان  بـرای  بهتـر 
زحمت کشـیدن خسـته نشـدند. زمانـی کـه ایـن دو قهرمـان 
زندگـی ام را می دیـدم، انگیـزه ی درس خوانـدن و تلاش کردنم، 

برابر می شـد. چنـد 
همیشـه آرزویـم ایـن بـود کـه داکتـر شـوم؛ شـفاخانه 
و زمینـه ی درمـان رایـگان را بـرای هم وطنانـم ایجـاد کنـم، 
امیـد  نـاداری،  خاطـر  بـه  و  دوا  داکتـر،  کم بـود  بخاطـر  تـا 

نـرود. بیـن  از  آن هـا  در  زندگی کـردن 
فـرق  بـود،  عـادی  برایـم  چیـز  همـه  نهـم،  صنـف  تـا 
فرقـی  نداشـتیم؛  خوبـی  اقتصـادی  وضعیـت  کـه  نمی کـرد 
نمی کـرد در سـخت ترین شـرایط در مکتـب درس می خواندم؛ 
لعل وسـرجنگل، فرقـی نمی کـرد؛ چـون  سـردی مثال زدنـی 
آن،  بـه  رسـیدن  بـرای  اراده ام  و  بـود  مشـخص  هدف هایـم 
اسـتوار. تـازه صنـف دهـم را آغـاز کـرده بـودم که همـه چیز 
تغییـر کـرد؛ جهـان در شـوک عظیمـی فـرو رفـت؛ زمانی که 
بیمـاری کویـد-19 جهان را تـکان داد و اندوخته های بشـر را 
زیـر پرسـش قـرار داد. در زمـان کمـی، مکاتـب، فرودگاه هـا، 
خیابان هـا، پارک هـا و همـه مکان هـای عمومـی بـه نحـوی، 
بـه روی مـردم بسـته شـد. قرنتیـن، دلیلـی شـد کـه بـرای 
از مکتـب و خانه نشین شـدن  بـار تجربـه ی دوری  نخسـتین 
را احسـاس کنـم؛ ولـی بـاز هـم، از درس هایم فاصلـه نگرفتم؛ 
چـون قـرار بـود بـا بازشـدن مکتـب، امتحـان عبـوری صنـف 
دهـم را بگذرانـم. بـا ایـن کـه بـه کم تریـن منابع دست رسـی 
داشـتم، بـا همـه وجود تـلاش کـردم و درس هایم را بـا خودم 
خوانـدم و در اخیـر، نتیجـه ی خوبـی گرفتـم و صنـف دهـم 
را سـپری کـردم. در صنـف یازدهـم، کامـلًا مسـیر زندگـی ام 
تغییـر کـرد؛ طـوری کـه در آزمـون چهارنیم مـاه، بـه دلیـل 
سـقوط جمهـوری و افتـادن دولـت بـه دسـت طالـب، مکتب 
بـه روی مـان بسـته شـد و از درس هـا فاصلـه گرفتـم. هر روز 
منتظـر بازشـدن درهـای مکتـب و نگـران آینـده ی تاریـک و 
مبهـم خـود بـودم. در میانـه ی ایـن بی سرنوشـتی، امیـدم را 
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چـادرش زردرنگ اسـت: شـبیه بـه رنگ خزان. گیسـوان 
سـیاه رنگ پیچ پیچـان اش از زیـر چـادر زردرنـگ به دو سـوی 
چهـره اش تیت وپرگ شـده. یخن لباس سـیاه رنگش گل دارد: 
گل هـای دست دوزی شـده بـا نـخ. گل هـای لباسـش را حتمن 
خـودش با دسـتانش دوخته شـاید هـم مادرش دوخته باشـد. 
گل هـا روی لبـاس اورا از بقیـه متمایـز می کنـد. دسـت کولی 
بـه پشـت دارد کـه روی آن بـه زبان انگلیسـیUnicef نوشـته 
اسـت: موسسـه ی در حمایـت از آمـوزش. اما این روزها کسـی 
از او و هم نوعـان اش حمایـت نمی کنـد و آمـوزش هـم بـرای 
دختـران، جـرم پنداشـته می شـود. نه تنها که کسـی حمایت، 
بلکـه اگـر کسـی صـدای اعتـراض  بلنـد کـرد، صدایـش درجا 
امـا بـه مکتـب  خفـه می شـود. دسـت کول بـه پشـت دارد، 
نمـی رود. شـاید طـرز درسـت اش این گونـه باشـد: نمی گذارند 
کـه او بـه مکتـب بـرود. نه تنهـا فرزانـه بلکـه میلیون هـا تـن 
چـون او حـق تعلیـم و آمـوزش ندارنـد. مکتب هـا را بـه روی 
آن هـا بسـته اند و درس خوانـدن را برای آن ها جـرم می دانند. 
راس  چنـد  و  انداختـه  دسـت کولش  درون  را  آبـش  و  نـان 
گوسـفند را بـه چـراگاه بـرده اسـت. حالا ظهـر شـده و فرزانه 
گوسـفندا ن اش را سـایه ی درختان آورده. آنجا کنار چشـمه ی 
آب، آب و نانـش را می خـورد. سـپس کتاب زبـان و ادبیـات 
دری را بیـرون کـرده و شـروع می کنـد بـه ورق زدن: درس 
بیسـت و چهارم. او می گویـد در کنـار این که گوسـفندهایش را 
بـه چـراگاه می بـرد، درس هایـش را نیـز می خواند:» بـار دومم 
اسـت کـه کتاب های خـودرا خوانـده ام. شـب ها در خانه درس 
می خوانـم و روزهـا در کوه اگر فرصت شـد. درسـت اسـت که 
دروازه هـای مکتـب را بـه روی مـا بسـته اند، امـا مـا هیچ گاهی 

تسـلیم نمی شـویم و دسـت از آمـوزش نمی کشـیم«.

از دسـت نـدادم و بـا وجـود دشـواری هایی کـه بـا آن روبـه رو 
بـودم، در تکاپـوی یافتـن روزنه ی امیـدی، بازهم ادامـه دادم؛ 
امـا چیـزی کـه همـه مسـیر زندگـی ام را تیـره  و تـار کـرد، 
بسته شـدن درهـای مکاتـب بـرای مـدت نامعلومـی بـه روی 
دختـران بـود. در 1401 هرچنـد درهـای مکاتـب بسـته بود؛ 
ولـی بازهـم امیـدوار بـودم که از صنـف دوازدهم فارغ شـوم و 
بتوانـم در کانکـور شـرکت کنـم. بـه همیـن منظور، خواسـتم 
کـه بـرای درس خوانـدن و گرفتـن نتیجـه ی بهتـر در کانکور، 
بـه کابـل سـفر کنـم. تقریباً یک سـال بـرای آمدن بـه کابل و 
درس خواندن در مرکز آموزشـی که همیشـه یکـی از رؤیاهایم 
بـود، برنامـه می ریختـم. در خانـه دعـوای آمـدن بـه کابـل را 
راه انداختـم. بـا وجـود شـرایط سـخت، وضعیت بـد اقتصادی 
و روشـن نبودن وضعیـت سیاسـی کشـور، بـه کابـل آمـدم و 
بـه صنـف آمادگـی کانکـور نام نویسـی کـردم. در این مسـیر، 
مشـکلات زیـادی سـر راهـم سـبز می شـد؛ اولین سـرگردانی 
پیداکـردن اتـاق و سـرپناه بـود؛ چـون صاحب خانه هـا، بـرای 
دختـران بـدون محـرم، خانـه بـه کرایـه نمی دادند. سـرانجام 
مـن و پنـج نفـر از دوسـتانم بـا پرداخت پنـج هـزار افغانی به 
طـور ضمانـت و پرداخـت ماهانه ی پنج هـزار افغانی به صورت 
پیش پرداخـت، توانسـتیم یـک خانـه را اجـاره کنیـم. پـس از 
ماجراهـای پیداکـردن خانـه، در یکـی از کورس هـای کابـل، 
نام نویسـی کـردم و بـا هیجـان زیاد آمادگـی کانکور را شـروع 
کـردم. هنـوز یک هفته از درس هایم نگذشـته بـود که طالبان 
دروازه هـای دانـش گاه، مکتـب و مراکـز آموزشـی را بـه روی 
دختـران بسـتند. روز بعـد وقتـی به کـورس رفتیـم، نگه بانان 
کـورس مانـع ورود دختـران شـدند و گفتنـد کـه آمـوزش 
دختـران، تـا امر ثانـی توقف داده شـده اسـت. نمی دانم با چه 
حالی به اتاق برگشـتیم؛ دنیا برایم شـبیه قیامت شـد و تصور 
کـردم کـه همـه آرزوهایم بـر باد رفـت. روزهای بعـدی را نیز، 
تـا دروازه ی کـورس می رفتیـم؛ امـا نگه بانـان، هم چنـان مانع 
ورود دختـران می شـدند. بعـد از چنـد روز تـلاش بی نتیجـه، 
در نهایـت ناامیـد شـدیم و از کورس تقاضای پـس دادن فیس 
را کردیـم؛ امـا از طـرف کـورس بـرای مـا گفتنـد کـه فیـس 
مـان پس داده نمی شـود؛ زیـرا توقف درس، کار کـورس نبوده 
و ایـن تصمیـم حکومـت اسـت. در میانـه ی ایـن ناامیدی هـا، 
گاهـی زمزمه هایـی مبنـی بر شـروع درس ها به شـکل آنلاین 
بـود؛ امـا ایـن روش با ایـن که هزینه هـای بیش تـری از جمله 
مصـرف انترنـت را بـرای ما تحمیـل می کرد، کیفیـت آموزش 
را نیـز پاییـن مـی آورد. یـک هفتـه را بـه همیـن صـورت در 
شـرایط نامعلـوم بـه سـر بردیـم کـه مشـکل جدیـدی پیـش 
آمـد. خبرهایـی دست به دسـت می شـد کـه طالبـان دخترانی 
زندگـی  خانه هـا  یـا  اتاق هـا  در  شـرعی  محـرم  بـدون  کـه 
می کننـد را نیـز، مجـازات می کننـد. بـه همیـن دلیـل، ناچار 
شـدم که پـس از سـرگردانی های فراوان، راه خانـه را در پیش 
بگیـرم. بـا فکرکـردن بـه مشـکلات و هزینه هـای بی نتیجه ای 
کـه بـه خانـواده ی فقیـرم تحمیل کـردم، گاهی درگیـر عذاب 

وجـدان می شـوم.
شـاید بتوانـم بـا همـه ی این شـرایط سـخت بسـازم؛ اما 
فکـر ترک تحصیل و یا دورشـدن 
نـه  کـه  اسـت  از درس ، چیـزی 
دوسـت دارم و نـه بـرای مـن و 
افـراد ماننـد مـن، قابـل تحمـل 
مـا  چیسـت؟  مـا  گنـاه  اسـت. 
درس خوانـدن  آرزوی  تنهـا  کـه 
و آبـادی کشـور مـان را در سـر 
اسـت؟  گنـاه  ایـن  مگـر  داریـم؛ 
کوچک تریـن  از  بایـد  مـا  چـرا 
حـق  کـه  خـود  انسـانی  حـق 
تحصیـل اسـت، محـروم شـویم. 
نفـوس  نیـم  کـه  جامعـه ای  آیـا 
نـدارد،  کار  و  تحصیـل  آن حـق 

کنـد؟ پیش رفـت  می توانـد 
این هـا پرسـش هایی اسـتند 
کـه اکنـون برایش جوابـی ندارم؛ 
امـا تصـور ادامـه ی ایـن شـرایط، 
مـن و افـراد مانند مرا به وحشـت 
می انـدازد. هنـوز نمی دانـم که تا 
از  پـر  پرنده هایـی  زمانـی،  چـه 
امیـد و آرزوی پرواز را در قفسـی 
نگـه  سـرکوب،  و  محدودیـت  از 

می دارنـد!؟

عـدد  اسـت.  هفتم مکتـب  کلاس  دانش آمـوز  فرزانـه 
سـال های سـپری شـده ای عمرش شـاید به 17 رسـیده باشد. 
خـودش هـم نمی دانـد. می گویـد سـالی که گذشـت بدتریـن 
سـال عمـرش بـوده:» سـالی کـه گذشـت سـال سـیاه بـود. 
سـال طاعونـی. سـال بربـادی آرزوهـا و امیدهـا. سـال پـر از 
نفـرت و حبـس مانـدن در خانـه و دوری از درس و مشـق و 

.» هم کلاسـی ها
بـا شـنیدن حرف هـای فرزانه و سرنوشـت مبهمـی که در 
انتظـار اوسـت، چیـزی گفتـه نمی توانـم. به خصوص حـالا که 
یک سـال و چندهفتـه ای از بسـته شـدن دروازه هـای مکتـب 

بـه روی او هم سن وسـالانش می گـذرد.
طالبـان  معـارف  وزیـر  گفته هـای  دربـاره  را  نظـرش 
می پرسـم:» خانواده هـا در دوردسـت های کشـور نمی خواهنـد 

دختـران بالاتـر از 1۶ سـال شـان بـه مکتـب برونـد«.
او می گویـد بـا آنکـه خانـه اش در یکی از دوردسـت ترین 
و محروم تریـن روسـتاهای افغانسـتان اسـت ولی دوسـت دارد 
بـه مکتـب بـرود. خانواده اش نیـز دوسـت دارد او و خواهرانش 
مکتـب برونـد. فرزانه عاشـق طبابت اسـت و تـلاش می کند تا 

در آینـده داکتر شـود.
از  و  می پرسـم  هم کلاسـی هایش  و  مکتـب  از  او،  از 
آخریـن درسـی کـه خوانـده ؟ فرزانـه می گویـد:» خـب به یـاد 
دارم. بیولـوژی خواندیـم. سیسـتم اعضـای بـدن آخرین درس 
مـا از مضمـون بیولـوژی بـود. قـرار بـود فردایش مـن آمادگی 
بگیـرم و فعالیـت صنفـی ام را انجـام دهـم. صبـح شـد. رفتیم 
دروازه ی مکتـب بسـته بـود. بعـد از آن روز دیگـر دروازه ی 
مکتـب بـه روی مـا بـاز نشـد: از آن اتفـاق یک سـال و چنـد 
هفتـه می گـذرد. پشـت مکتب و هم کلاسـی هایم دق شـده ام. 
می دانـم این روزهـا رفتنی انـد. بـه فـردای بهتـر و دروازه هـای 

بـاز مکتـب می کنـم و بـه رسـیدن بـه آرزوهایـم«.

چوپان دانش آموز؛
روایت دخترانی که ازآموزش بازمانده  است 

 سینا

دو عضو طالبان بر یک زن و دو دخترش در سرپل تجاوز جنسی کردند
زنـان  هم بسـتگی  جهانـی  روز  بـا  هم زمـان  ابریشـم:  جـاده ی 
-چهارشـنبه، 8 مـارچ/ 17 حـوت- رسـانه ها گـزارش داده انـد کـه 
طالبـان، بـر یـک زن و دو دختـر 12 و 14سـاله اش در ولسـوالی 

انـد.   تجـاوز جنسـی کـرده  سـوزمه قلعه ی سـرپل، 
رسـانه ها بـه نقـل از منابع شـان، گفتـه اند کـه محمد ابراهیـم، مرد 
ایـن خانـواده در سـفر بـوده و دو عضـو گـروه طالبـان با اسـتفاده از 
نبـود او، حوالـی 11:00 شـب نهـم حـوت، بـه خانه اش در روسـتای 
»خانقـاه« ولسـوالی سـوزمه قلعه وارد شـده و تـا صبـح، بـر زن و دو 
دختـر او »تجـاوز جنسـی« کرده  اند . بـه گفته ی منابـع، صبح همان 

شـب، همسـایه های محمـد ابراهیـم وارد خانـه اش شـده و دسـت و 
پـای دو دختـر و خانـم او را بـاز کـرده  اند.گفتـه می شـود کـه دختر 
12سـاله ی قربانـی ایـن رویـداد، در اثـر »شـدت تجـاوز جنسـی« 

خون ریـزی پیـدا کـرده و در شـفاخانه زیـر درمـان قـرار دارد.
نشـان  نیـز،  شـده  منشـر  رسـانه ها  در  کـه  تصویـری ای  نوارهـای 
می دهـد کـه خانـم محمـد ابراهیـم بـا گریه ونالـه، می گویـد کـه دو 
عضـو طالبـان وارد خانه اش شـده و بـه آن ها »تجاوز جنسـی« کرده 
 اند.پـس از ایـن رویـداد، بـزرگان قومـی روسـتای »خانقـاه« بارها به 
دفتـر والـی طالبـان در سـرپل مراجعه و شـکایت درج کـرده  اند؛ اما 

والـی، از رسـیدگی بـه این پرونده خـودداری کرده اسـت.  متجاوزان 
طالبـان، طاهـر و نادر نـام دارند و گفته می شـود که از افـراد نزدیک 
بـه والـی طالبـان بـرای سـرپل اسـتند. پـس از بازگشـت طالبـان به 
قـدرت، جنگ جویـان ایـن گـروه بارهـا بـه تجـاوز جنسـی بـر زنـان 

متهـم شـده  اند.
در یـک سـال ونیم گذشـته، گـروه طالبان تنهـا در یک مـورد، تجاوز 
جنسـی جنگ جویانـش بر یک زن در پنجشـیر را پذیرفـت؛ اما هنوز 
در بـاره ی رسـیدگی بـه ایـن پرونـده و دادگاهی شـدن متجـاوزان، 

هیـچ  گونـه معلوماتی با مردم شـریک نشـده اسـت.
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در سـایه ی رژیـم طالبـان زن بودن جرم اسـت؛ اما هزاره 
بـودن گنـاه بزرگ تـر از آن. یکی بایـد در پسـتوی های تاریک 

خانـه زندانـی شـود و دیگری باید حـذف گردد. 
در حملـه  ی انتحاریـی کـه بـه تاریخ 4میزان سـال جاری 
بـر مرکـز آموزشـی کاج، در منطقـۀ هزاره نشـین غـرب کابـل 
صـورت گرفـت، بیش از 1۵0 تـن دانش آموز هزاره تبار کشـته 
و زخمـی شـدند. طالبان در این حملـۀ مرگبار هم زن را هدف 
قراردادنـد و هـم هزاره هـا. بیش تـر قربانیان دختـر بودند. این 
حملـۀ مرگبـار کـه مصـداق نسـل زدایی و نسل کشـی بـود، 
اعتراض هـای شـدید داخلی و جهانی را در پی داشـت. در این 
میـان، شـماری از دانش جویـان  دختـر دانشـگاه های   کابـل، 
تعلیم وتربیـه و علـوم طبـی کابـل نیـز تصمیـم گرفتنـد کـه 
بـا برگـزاری گردهم آیـی اعتراضـی، صـدای اعتراض شـان را 
نسـبت بـه نسل کشـی هزاره هـا بلنـد کننـد. ادارة طالبـان بـا 
اقدام هـای مختلـف؛ از جملـه تهدیـد بـه شـکنجه، اخـراج از 
دانشـگاه و قتـل، مانـع اعتـراض دانش جویـان این دانشـگاه ها 

شدند. 
یکـی از راه هایـی کـه طالبـان آن شـب و روزهـا، بـرای 
جلوگیـری از تجمع  اعتراضی دانشـجویان دختر دانشـگاه های 
دولتـی کابـل روی دسـت گرفتنـد، مسـموم کـردن آن هـا در 
خوابـگاه دانشـگاه های کابـل بـود. آن ها بـا آلوده کـردن غذای 
دانش جویـان از دختـران هـزاره در خوابـگاه دانشـگاه  کابـل، 
ده هـا دانش جـوی دختـر را مسـموم کردنـد. شـمار زیـادی از 
آن هـا، بـه دلیـل وخامت وضعیـت صحی شـان به شـفاخانه  ها 

منتقـل شـدند و نجـات پیـدا کردند.
راه دیگـر آن هـا بـرای جلوگیـری از اعتـراض و برخـورد 
بـا کسـانی کـه در تجمع هـای اعتراضی شـرکت کـرده بودند، 
ایـن بـود کـه دختـران معتـرض را بـه طـور سیسـتماتیک 
شناسـایی می کردنـد و سـپس آن هـا را از دانشـگاه ها یـا از 
خوابـگاه اخـراج می کردند. طالبـان به خاطر ایـن قضیه، بیش 
از صـد دختـر را از دانشـگاه های کابـل، علـوم طبـی کابـل و 
تعلیم وتربیـه منفـک کرده انـد یـا از خوابـگاه ایـن دانشـگاه ها 
اخـراج کرده انـد. بیش تـر ایـن دانشـجویان اخراج شـده هـزاره 

بوده انـد.
دانش جویـان  از  یکـی  مسـتعار(  )نـام  حمیـده       
دانشـگاه کابـل، کمـی بعـد از اعتراضـات، در مصاحبـه ای بـا 
رادیـوی بین المللـی فرانسـه، از اخـراج شـدن تعـداد زیادی از 
دانشـجویان دختـر، از دانشـگاه های دولتـی کابـل و خوابـگاه 
دانشـگاه کابـل، گفـت: »در جریـان روزهای اخیـر، طالبان آن 
عـده از دانش جویـان دختـر را کـه یـک هفتـه قبـل توسـط 
ایـن گـروه مسـموم شـده بودند یـا مانـعِ مسـمومیت بیش تر 
از  بودنـد،  شـده  کابـل  پوهنتـون  لیلیـه ی  در  دانش جویـان 

ادامـه ی تحصیـل محـروم کردنـد.«
مرضیـه )نام مسـتعار( یکی دیگر از دانشـجویان دانشـگاه 
کابل و سـاکن در خوابگاه دانشـگاه کابل، در آن زمان در مورد 
ایـن مسـمومیت ها، بـه »هفته نامه ی جـاده ی ابریشـم« گفت: 
»شـب غـذا نخـورده بـودم، چاشـت که غـذا خوردم، مسـموم 
شـدم. در شـفاخانۀ علی آبـاد بعـد از تزریـق آمپول دو سـاعت 
فلـج شـده بـودم. بسـیاری را اخـراج کردنـد. هم صنفی هایم را 

 عادله آذین

گلولـه بـه چشـم راسـتش برخـورد کـرده و بخشـی از 
سـرش -بالاتـر از پیشـانی- کـه خوشـه ای از موهـای سـفید  
را در خـود داشـت، برداشـته شـده بـود؛ خوشـه  ای کـه زهـرا 
آن را بـه سـمت چپ سـرش حالت مـی داد و پـدرش، همواره 
بـا شـوخی برایـش می گفـت کـه در اثـر زحمت هـای زیـاد 
آن را سـفید کـرده اسـت. چهـار انگشـت دسـت راسـتش که 
عاشـق کتـاب، کتابچه و قلم بود، سـیاه شـده بـود؛ بازوهایش، 
زخم هـای بزرگـی داشـت و دامـن سـیاه درازش کـه نمـاد 
تیـره روزی مشـترک او و هم نسـلانش بود، نیمه سـوخته شـده 

. د بو
»مبایـل نمی بـرم مادرجـان! تشـویش نکـو، تـا سـاعت 

یـازده خانـه میایـم.« 
ایـن آخریـن جملـه  ای بـود کـه زهـرا بـه مـادرش گفته 
بـود. مـادرش تأکیـد داشـت کـه زهـرا مبایلـش را بـا خـود 
بـه آمـوزش گاه ببـرد. آن روز، زهـرا تنهـا ۵0 افغانـی داشـت 
کـه شـب از پـدرش بـرای خریـد کارت اشـتراک در کانکـور 
آزمایشـی گرفتـه بـود. او، صبـح زود بـه آمـوزش گاه رفته بود؛ 
در حالـی کـه بـه حل کـردن پرسـش های آزمـون آغـاز کـرده 
بـود، مهاجمـان بـا تیرانـدازی و منفجرکـردن شـان، پیـش از 
پایـان آزمـون، زندگـی را برای زهرا و شـماری دیگـر به پایان 

رساندند.
روشـن نیسـت چـه کسـی، زهـرا را بـا سـر نیمـه، بـدن 
تکه پـاره  و بی جـان، به شـفاخانه رسـانده بود. دهشـت افگنان، 
او، نزدیک تریـن دوسـتش -نجیبه صفری- و دیگر دوسـتانش 
را هم زمـان وحشـیانه کشـتند. اگـر زهـرای 21 سـاله مجـال 
می یافـت کـه ادامـه بدهـد، بـدون شـک در واپسـین آزمـون 
آزمایشـی کـه تنهـا یـازده روز تـا کانکـور باقـی مانده بـود، به 
گونـه ی معمـول بیش تـر از 300 امتیـاز را دریافـت می کـرد. 
او، هـدف حضـور در ده بهتریـن کانکـور را داشـت؛ هدفـی 
کـه بـا نخوابیـدن و تقـلای بسـیار، امکان داشـت بـه حقیقت 

بپیوندند.
خانـه ی زهـرا از مرکـز آموزشـی کاج، یـک سـاعت ونیم 
فاصلـه دارد و او، هـر روز ناچـار بـود ایـن فاصلـه را پیـاه برود 
و بیایـد. کـم  پیـش می آمـد کـه او بـا موتـر رفت وآمـد کنـد.

پزشـکی  سـفید  چپـن  پوشـیدن  شـیرین  آرزوی  زهـرا 
را داشـت. دوسـت داشـت، بیمـاران را درمـان کنـد، دوسـت 
داشـت درآمـد مناسـبی داشـته و کمک دسـت مادروپـدرش 
باشـد. زهـرا می خواسـت بیش تـر بـا زنـان بیمـار، هـم کاری 
کنـد. یک ونیـم سـال پیـش بـا تخفیـف ویـژه، در دانـش گاه 
خصوصـی ای شـامل درس شـده بـود. در سـال دوم تحصیـل 
در رشـته ی قابلگـی، میـزان فیـس را بلنـد بـرده بودنـد؛ امـا 
زهـرا کـه دیگـر قـادر نبـود ایـن مقـدار فیـس را بپـردازد، بـا 
دریافـت نمره هـای بلنـد در آزمون هـای پایانـی سمسـترها، 
بـاز هـم بـا تخفیـف بـه درسـش ادامـه داد. ایـن اطلاعـات را 
پـدرش -محمدرضـا احمـدی- بـه دسـت مـا می دهـد؛ پدری 
کـه برای تأمیـن نیازهـای فرزندانش گاهـی گل کاری و گاهی 
کار  را  هفتـه  روز  هفـت  کـه  مـردی  می کنـد؛  کراچی رانـی 

از صنـف بیـرون کردنـد. من شـنیدم که یک لیسـت صد نفره 
دارنـد و اسـم مـن هم آن جـا اسـت. در داخل اتاق مـا دوربین 
گذاشـته و بـه مـا اخطـار داده  انـد کـه اگـر بـا کسـی صحبت 

کنیـم، ما را می کشـند.«
در همـان زمـان، یکـی دیگـر از دانش جویـان دانشـگاه  
کابـل نیـز در گفت وگویـی بـا »هفته نامـه ی جاده ی ابریشـم« 
بـا  دادنـد کـه در صـورت صحبـت  اخطـار  مـا  »بـه  گفـت: 
رسـانه ها در مـورد اتفاق هـای دانشـگاه  و خوابـگاه، شـما را به 

می رسـانیم.« قتـل 
نیـز  کابـل  تعلیم وتربیـه ی  دانشـگاه   از  بـه هیمن گونـه، 
گـزارش داده شـد کـه شـماری از دختـران  ـکـه  بیش ترشـان 

هـزاره بودنـدـ از خوابـگاه دانشـگاه کابـل اخـراج شـدند.
در همـان روزهـا، منبـع دیگـری بـه »جـاده ی ابریشـم« 
گفـت: »در اول، تعـدادی از دختران تاجیک تبار و پشـتون تبار 
نیـز در میـان اخراج شـدگان بودنـد؛ امـا آن ها دوبـاره از طرف 
وزیـر تحصیـلات عالـی اجـازه ی ورود بـه دانشـگاه  را گرفتند. 
دختـران هـزاره اما تـا هنـوز کاری نتوانسـتند.« او، بدون ذکر 
رقـم و عدد اخراج شـدگان، گفت: »تعداد زیـادی از دختران از 
دانشـگاه  منفـک شـده اند. در ایـن روزها هم لیسـت می آورد و 
کارت هـای لیلیـه و دانشـگاه  دانش جویـان را از آن ها می گیرد. 
رییـس دانشـگاه  گفتـه اسـت که این امـر از طرف وزیر اسـت، 

مـا کاری نمی توانیم.«
پـس از این اقدام طالبان، شـماری از دختران، به شـمول 
فعـالان مدنـی، به تاریـخ 2۶ میـزان سـال 1401خ. در مقابل 
دانشـگاه  کابـل اعتـراض کردنـد. معترضـان تصمیـم طالبـان 
را مبنـی بـر اخـراج دانش جویـان از دانشـگاه ، اقـدام ظالمانـه 
خواندنـد و از وزارت تحصیـلات عالی خواهان بازنگری شـدند. 
ایـن تظاهـرات مسـالمت آمیز دختـران و زنـان نیـز از سـوی 
طالبان با تهدید و خشـونت پاسـخ داده شـد. پراکنده سـاخته 

شـدند و تجمع شـان را بـر هـم زدند.
همـان تاریـخ، یکـی از معترضـان بـا نشـر ویدیویـی در 
فضـای مجـازی، می گفـت کـه طالبـان گردهم آیی آن هـا را با 
»تهدیـد و توهیـن« بر هم زدنـد و معترضان را با ترسـاندن از 

حملـه ی انتحـاری، متفـرق کردند.
برابـر  در  طالبـان  ظالمانـۀ  اقدام هـای  چنیـن  پـی  در 
دختـران و زنـان دانشـجو، عفـو بین الملـل واکنش نشـان داد 
و اخـراج دانشـجویان دختـر هـزاره را از دانشـگاه  های دولتـی 
کابـل »شـدیداً نگران کننـده« خوانـد و گفـت: »بـه زنـان باید 
اجـازه داده شـود تـا بـه گونـه ی آزاد، بـه آموزش دست رسـی 

باشـند...  داشته 
طالبـان از زمانـی کـه افغانسـتان را در آگسـت 2021م. 
تصـرف کردنـد، بـه گونـه ی شـدیدی حقـوق زنـان را محدود 

کرده  انـد.«
دیدبـان حقـوق بشـر نیـز بـا نشـر گزارشـی، بـه تاریـخ 
12 اکتبـر 2022م. گفـت کـه زنـان و دختـران افغانسـتان در 
بیش تـر از یـک سـال گذشـته، بـه صـورت خسـتگی ناپذیر به 
اعتراض هـا ادامـه دادنـد تا از حقوق بنیادین  شـان دفـاع کنند.
دیدبـان حقـوق بشـر هم چنـان گفـت کـه اعتراض هـا و 
مبـارزه ی زنـان بـا وجـود لت و کوب هـای شـدید، بازداشـت، 
توقیـف و حتـا آدم ربایـی از سـوی طالبـان  ، در نزدیـک به 14 

مـاه گذشـته ادامه داشـته اسـت.

می کنـد.
نیـز،  کاج  دهشـت افگنانه ی  رویـداد  روز  رضـا  محمـد 
مصـروف گل کاری بـود. دقیقه هایـی از هشـت صبـح گذشـته 
بـود کـه در حـال آماده کـردن گل  بـرای سـاختن یـک خانـه 
بـود کـه بـرادر نجیبـه –یکـی از دوسـتان زهـرا- بـا او تماس 
می گیـرد. بـرادر نجیبـه بـا پرسـیدن ایـن کـه از زهـرا خبری 
هسـت یـا نـه، تمـاس را قطـع می کنـد. پـدر زهرا، سراسـیمه 
دوبـاره بـه او تمـاس گرفـت و از بـرادر نجیبـه شـنید کـه در 
آمـوزش گاه انتحـاری شـده و خواهـرش –نجیبـه- دیگـر زنده 

. نیست
محمـد رضـا، همـه شـفاخانه هایی را که احتمال داشـت، 
جسـد زهـرا در آن باشـد را می گـردد و سـرانجام بـه طـب 
عدلـی مـی رود؛ اما طالبان اجـازه ی ورود را برایـش نمی دهند. 
او در تصویـری از قربانیـان رویـداد، زهـرا را شـناخت و بعداً با 
تقـلای فـراوان بـه درون رسـید و دختـرش را دیـد کـه کنـار 
هم سـالانش بـا سـراپای خون آلود و تـن بی جان دراز کشـیده 

بود.
زهـرا احمـدی، آن روز -جمعـه، 8 میزان-در سـالن طب 

عدلـی کنار دیگـر هم صنفانـش آرام گرفتـه بود.
زهـرا  عملی نشـده ی  تصمیم هـای  از  کبـرا  خواهـرش 
می گویـد. زهـرا آن روز صبـح گفتـه بـود کـه پـس از چاشـت 
بـه  نیـز،  جمعـه، خانـه ی عمـه ی پـدرش مـی رود و شـنبه 
کتاب خانـه مـی رود، تـا کتاب هایـی را کـه نیاز داشـت، بگیرد. 
قـرار بـود پـس از یک ونیـم هفتـه، در آزمـون سراسـری ورود 
بـه دانـش گاه )کانکـور( شـرکت کنـد تا شـاید بـه آرزویی که 
داشـت برسـد؛ امـا، زندگـی این امـان را بـه او نـداد و با بیش 
از پنجـاه هم صنفی   هدف مندش، دسـت شـان از آرزوی شـان 

شـد. کوتاه 
زهـرا در کنـار آمـوزش، دسـت دوزی نیـز می کـرد کـه 
از ایـن راه را بـرای تهیـه ی مـواد  البتـه بیش تـر درآمـدش 
درسـی اش هزینـه می کرد. بـه گفته ی خواهـرش، خیاطی بلد 
بـود و در آشـپزی مهـارت خاصـی داشـت . او خوش برخـورد، 
آرام و بانزاکـت بـود. دو سـال زندگـی اش را در دایکنـدی –
زادگاهـش- سـپری کرد و در کودکی اش، شـوخ بـود. زهرا در 
درس هایـش در مکتـب موفـق بـود و همواره درجه هـای عالی 

را از آن خـود می کـرد.
پرپرشـدن  از  روز  چهـل  از  بیـش  گذشـت  بـا  اکنـون 
زهـرا، مـادر میان سـالش هنـوز بـه بـاور نبودنـش، نرسـیده 
اسـت. مـادرش، او را سـاعت یـازده ی  روز جمعـه -8 میزان-، 
درسـت سـاعتی کـه وعـده داده بـود، دیـد؛ امـا با چشـم های 
فروبسـته، میان تابوت که حتا خوشـه ی سفیدشـده ی سـرش 
خودنمایـی نمی کـرد و چهـره ی خندانـش، عبـوس و آرام بود. 
اکنـون، مـادرش بـرای ایـن کـه نتوانسـته او را از یـاد ببـرد، 
کنـار تصویـر و کتاب هایـش می نشـیند. زهـرا این گونـه جـای 
خالـی اش را بـرای مـادر، پـدر، سـه بـرادر و سـه خواهـرش 
گذاشـته اسـت. خانـه ی زهـرا هنـوز بـا اعلامیـه ی شـهادتش 
جـای  در  یادگاری هایـش  دیگـر  و  کتاب هـا  و  اسـت  مزیـن 

پیشـینش اسـتند و مایـه ی درد و زجـر بازماندگانـش.

زهراوآرزوی ناتمام پزشک شدنرنج زن بودن وهزاره بودن

دختران معترض در کابل: نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید!
جاده ی ابریشم: دشت برچی-کابل؛ 8میزان 1401

شـماری از دختـران، روز )شـنبه ، 9میـزان(، در پیونـد بـه حملـه ی 
و  کابـل  غـرب  در  کاج  آموزشـی  مرکـز  بـر  روز گذشـته  مرگ بـار 

کردنـد. راه پیمایـی  هزاره هـا،  نسل کشـی 
آنـان در مقابـل شـفاخانه محمـد علـی جنـاح واقع در دشـت برچی 
تجمع کردند و با سـردادن شـعارهای »نسل کشـی جنایت اسـت« و 
»خاموشـی خیانت اسـت«، از گروه طالبان خواسـتند که نسل کشـی 
هزاره هـا را متوقـف کنند.طالبـان مانند همیشـه دختـران معترض را 
بـا میـل  تفنـگ، شـوک  برقی، شـلیک  هوایی و مشـت ولگد سـرکوب 

کردنـد.  یکـی از دختـران معتـرض کـه نخواسـت نامـی از او گرفته 
شـود، می گویـد کـه جنگ جویـان طالبان، بـا میل تفنگ به سـر یک 
دختـر معتـرض کوبیـده کـه او، اکنـون در شـفاخانه بـه سـر می برد 
و همیـن گونـه، بـا مشـت ولگد، دندان هـای دختـر دیگـری را نیـز 

شکستاندند. 
او، می گوید:»طالبـان بـه دهـان یکـی از دختـران بـا مشـت کوبید و 
دندان هایـش را شکسـتاندند؛ دویـدم کـه خـون دهـان ایـن دختر را 
پـاک کنـم، طالـب دیگـری با لگد بـه کمـرم زد و به زمیـن افتادم.«

در ویدیویـی کـه در اختیـار جـاده ی ابریشـم قـرار گرفتـه، دیـده 

می شـود کـه افـراد طالبان با شـوک برقـی، بـازوی یکـی از دختران 
معتـرض را زخمـی کـرده انـد. هم چنیـن زنـان معتـرض، می گویند 
و  بسـتند  را  کابـل  بـه غـرب  منتهـی  راه هـای  کـه طالبـان همـه 
نگذاشـتند کـه گروه هـای دیگـری از دختـران، بـه آنـان بپیونـدد.

روش هـای خشـونت آمیز،  بـا  دختـران  سـرکوب  کنـار  در  طالبـان 
تـلاش کردند تـا این اعتراضات پوشـش خبری داده نشـود. نیروهای 
ایـن گـروه با شـلیک های هوایی، از پوشـش خبری اعتراض از سـوی 

رسـانه ها جلوگیـری کـرده  اند.



 سال هشتم  شماره 192
   چهارشنبه  17 حوت 1401

 8 مارچ 2023 

28

گفت وگوبادانش آموزان دخترکاج؛ 
»آرزوداشتیم شفاخانه ا ی زیرنام داکتران کاج بسازیم«

 عارف وفایی

تـلاش  از  تاریخـی  افغانسـتان،  در  پسـین  دهـه ی  دو 
و  شـکوفایی  بـه  رسـیدن  بـرای  کشـور  ایـن  شـهروندان 
توسـعه  اسـت. در میـان سـتیز پیداوپنهـان قـدرت عمومـی و 
شـهروندان، کم ازکـم در شـهرها، ایـن توافـق بـه دسـت آمده 
بـود که کوشـش در راسـتای توسـعه ی فرهنگی، راه رسـیدن 
بـه توسـعه در همـه عرصه هـای زندگـی را همـوار می کند. در 
ایـن میـان، هزاره هـا بـرای این کـه  بیش تـر از همه، تشـنه ی 
به دسـت آوردن آگاهـی و دانـش بودنـد، سـهمی بیش تری نیز 
در رونـد حرکـت روبه پیـش جامعـه گرفته اند. آن هـا، تا جایی 
کـه در تـوان داشـتند، بـرای سـاختن مکتـب، آموزش گاه ها و 
دانـش گاه انـرژی گذاشـتند و بـرای برداشـتن محدودیت های 
فـراراه دانش انـدوزی بـرای دختـران و پسـران شـان، از هیـچ 
تلاشـی فروگـذار نکردند. رفته رفتـه، هزاره، دانـش، مدنیت و 
جنبش هـای مدنـی، در حـال تبدیل شـدن به هویـت یگانه ای 
بـود کـه دشـمنان دانـش و برابـری، از کمیـن برخاسـتند و 
بـا ترفندهای ضدانسـانی زیـادی؛ ماننـد حمله هـای انتحاری، 
تـرور و سـربریدن، خواسـتند ایـن روند را از حرکت بـاز دارند.

پـس از شـکل گیری حکومـت وحـدت ملـی کـه کشـتار 
هزاره هـا و سـتیز بـا قلم وکتـاب بـه گونـه ی سـاختارمندی در 
جامعـه راهـش را بـاز کـرد، تـا ایـن دم، هـزاران دانش آمـوز، 
متفاوتـی  گونه هـای  بـه  هـزاره،  فرهنـگ  اهـل  و  دانش جـو 
قربانـی شـده انـد. تازه ترین مورد از دشـمنی آشـکار با دانش، 
حملـه بـر مرکـز آموزشـی کاج در غـرب کابل بود کـه نزدیک 
ایـن حملـه ی  بـر جـا گذاشـت.  بـه 200 کشـته و زخمـی 
وحشـیانه در حسـاس ترین شـرایط زمانی بـرای دانش آموزان؛ 
یعنـی در حالـی کـه ده روز بـه برگـزاری کانکـور مانـده بـود، 
در یـک صنـف چندصدنفـری و پـر از دانش آمـوز، انجام شـد. 
هرچنـد، ایـن حملـه زندگی بـرای اسـتعدادهای زیـادی را به 
پایـان رسـاند؛ اما، آن هایی کـه از میان خون وخاکسـتر، دوباره 
سـر بلنـد کردنـد، با همه آسـیب های جسـمی و ذهنـی ای که 
هـم راه خـود داشـتند، بـا پیـروزی در کانکـور سـال روان، بار 
دیگـر ثابـت کردنـد کـه ارداه ی شـان در حرکـت بـه مسـیر 

روشـنایی نمی لغـزد.
بـر اسـاس فهرسـتی کـه مرکـز آموزشـی کاج در اختیار 
 300 از  بیش تـر  داده،  قـرار  ابریشـم،  جـاده ی  هفته نامـه ی 
دانش آمـوز ایـن مرکـز، بـه تحصیـلات عالـی در دانش گاه های 
دولتـی در سراسـر کشـور راه یافتـه  انـد. از سـویی هـم، در 
فهرسـتی کـه از ده داوطلـب برتـر کانکور سـال روان از سـوی 
وزارت تحصیـلات عالـی همگانـی شـده، چهـار تـن آن هـا، 
بـا گرفتـن  دانش آمـوزان کاج اسـتند. محمدضیـا حکیمـی، 
بـا  منصوربیـگ  امتیـاز؛   3۶0 مجمـوع  از  امتیـاز   3۵3.931
3۵3.491 امتیـاز؛ نجیـب الله بـا 3۵2.99۵ امتیـاز و محمـد 
عبـدالله، بـا گرفتـن 3۵2.99۵ امتیـاز، بـه ترتیـب، درجه های 
چهارم، ششـم، هشـتم و دهم کانکور سـال روان را از آن خود 

اند.  کـرده 
از 300 دانش آمـوز مرکـز آموزشـی کاج کـه از کانکـور 
پیـروز بـه در آمـده انـد، نزدیـک بـه 200 نفـر آن هـا بیش تر 
 17 گونـه،  همیـن  آورده  انـد.  دسـت  بـه  را  امتیـاز  از300 
هنـوز  و  برداشـته  زخـم  کاج  رویـداد  در  کـه  دانش آمـوزی 
بهبـودی کامـل شـان را بـه دسـت نیـاورده بودنـد، در کانکور 
شـرکت کـرده و از ایـن آزمـون، پیـروز بیـرون شـده انـد؛ از 
ایـن میـان، محمد بـا گرفتن 343 امتیـاز؛ حمیـدالله، با 341 
امتیـاز؛ سـاره، بـا 330.۵ امتیـاز؛ پروانه، بـا 330 امتیاز؛ معین 
بـا 322 امتیـاز و فاطمـه بـا گرفتـن 317 امتیـاز، هـر یک، به 

رشـته ی دل خـواه خـودش راه یافتـه اسـت.  
برگـزاری  مسـئول  حصـاری،  عبدالرئـوف  انجینـر 
آزمون هـای آزمایشـی مرکـز آموزشـی کاج، بـه هفته نامـه ی 
جـاده ی ابریشـم، می گویـد: »در کاج، مـا واقعـا اسـتعدادهای 
درخشـانی داشـتیم که متأسـفانه، پرپر شـدند؛ به طـور مثال، 
وحیـده حیـدری، می توانسـت در بیـن ده بهتریـن و حتـا در 
صـدر جـدول قـرار بگیـرد.« او، می افزایـد کـه »ایـن حادثـه، 
تأثیـر منفـی ای بـر روحیـه ی دانش آمـوزان داشـته اسـت. اگر 
ایـن حادثـه، رخ نمـی داد، حتمـاً دانش آمـوزان کاج، نمره های 
بالاتـری می گرفتنـد.« آقـای حصـاری، در ادامـه  می گویـد که 
»مـردم مـا در مقابـل چنیـن حمله هـای وحشـیانه، تسـلیم 
نمی شـوند. دانش  آمـوزان کاج، وقتـی بـه کـورس می آیند و به 
یـاد هم صنفی هـای خـود می افتنـد، ناخودآگاه از چشـم شـان 
اشـک جـاری می شـود.« او، تأکیـد می کنـد کـه برنامه هـای 
مرکـز آموزشـی کاج، قوی تـر از پیـش ادامـه خواهـد یافـت و 
آمـوزگاران، مدیـران و دانش آمـوزان ایـن مرکز، بـا انگیزه تر از 

بـه کانکـور مانـده بـود؛ حالـت 
مناسـبی بـرای شـروع دوباره ی 
امـا  نداشـتم؛  آمادگـی  و  درس 
هم صنفی هـای  چهـره ی  تصـور 
رؤیاهـای  و  آرزوهـا  و  شـهیدم 
پرپرشـده ی آن ها، دوبـاره برایم 
انگیـزه داد کـه قوی تـر از قبـل 
ادامـه دهـم.« سـاره، خالی بودن 
در  هم صنفی هایـش  جـای 
تلخ تریـن  را،  امسـال  کانکـور 
خاطـره ی زندگـی اش می گوید. 
شـهیدم  هم صنفـی  و  »مـن 
نرگـس، آرزو کـرده بودیـم کـه 
شـفاخانه ای در افغانستان تحت 
نـام داکترهای کاج بسـازیم؛ اما 
او مـرا تنهـا گذاشـت و رفت؛ اما 
مـن در تـلاش و امیـد رسـیدن 
رشـته ی  در  آرزو،  همیـن  بـه 
طبـی نسـایی و ولادی پوهنتون 
طبـی کابـل )ابوعلی سـینا( راه 
راه  تنهـا  او،  بـاور  بـه  یافتـم.« 
منجلابـی  ایـن  از  بیرون رفـت 
کـه اکنـون جامعـه در آن فـرو 
رفتـه، فراگیـری دانـش اسـت. 

فاطمه امیری 
فاطمـه امیری، یکـی دیگر 
از دانش آمـوزان مرکز آموزشـی 
کاج کـه در حمله بـر این مرکز، 
در  برداشـته،  عمیقـی  زخـم 
کانکور سـال روان، 317 امتیاز را به دسـت آورده اسـت. خانم 
امیـری بـا ایـن که در رویـداد کاج، یک چشـمش را از دسـت 
داده؛ امـا انگیـزه اش بـرای ادامـه دادن هنـوز زخـم نخـورده و 
توانسـته اسـت کـه در کانکـور سـال روان، بلندتریـن امتیاز را 
در میـان آن هایی بگیـرد که در دانش کده ی کمپیوترسـاینس 
دانـش گاه کابـل، بـه دسـت بیـاورد.  خانـم امیـری، می گوید: 
»هیـچ وقـت قبـل از سـاعت دوازده ی شـب نخوابیـدم و اکثراً 
تـا سـاعت یـک الـی دوی شـب مطالعـه می کـردم. هم چنین 
از پنـج صبـح بیـدار نشـدم. همیشـه  هیـچ وقـت ناوقت تـر 
کانکـور  بـرای  کامـل  سـال  دو  و  بـودم  مطالعـه  مصـروف 
آمادگـی می گرفتـم.« زندگـی بـرای او نیز، آسـان نگرفته و در 
روزهایـی کـه برای اشـتراک در کانکـور آمادگـی می گرفته، با 
مشـکل های زیـادی روبه رو شـده اسـت. »اول مشـکلات مالی 
داشـتم. اکثـر اوقـات، نمی توانسـتم کتاب های مـورد نیاز خود 

را تهیـه کنـم و فیس کـورس را بپـردازم.«

پیـش بـه راه  شـان ادامـه می دهنـد.

ساره بیات
دکتـورس سـاره بیـات، یکی دیگـر از دانش آمـوزان مرکز 
آموزشـی کاج کـه 330.944 امیتـاز را در کانکـور بـه دسـت 
آمادگـی  پیـش  سـال  یک ونیـم  از  »مـن  می گویـد:  آورده، 
کانکـور را در مرکـز آموزشـی کاج شـروع کـردم. در ایـن ایام، 
در یـک اتـاق مخصـوص بـه اسـتثنای 4 الـی ۵ سـاعت در 
شـبانه روز کـه اسـتراحت می کـردم، بقیـه وقتـم را مصـروف 
مطالعـه و آمادگـی بـرای کانکـور می کـردم.« او، می گویـد که 
نا امنـی، تعطیلـی مکتب هـای دخترانـه، تردیـد در  تـرس از 
مـورد برگـزاری کانکـور از مهم تریـن چالش هـا و نگرانی هـای 

او تـا پیـش از اشـتراک در کانکـور بـوده اسـت. 
و  بـر مرکـز آموزشـی کاج، آخریـن  انتحـاری  حملـه ی 
بدتریـن اتفاقـی بـود کـه در کنـار جسـم، روان دانش آمـوزان 
ایـن مرکـر را نیـز زخمـی کـرد. سـاره می گویـد: »یـک هفته 

خانـم امیـری کـه پیـش از رویـداد کاج، انگیـزه ی زیادی 
بـرای قـرار گرفتن در صدر فهرسـت کامیان کانکور را داشـت، 
حداقـل  یـا  و  کانکـور  در  اول نمره شـدن  »هدفـم  می گویـد: 
قرارگرفتـن در میـان ده نفـر برتـر کانکـور بود.« هـر چه زمان 
بـه سـمت برگـزاری کانکـور نزدیـک می شـود، او نیـز از ایـن 
کـه می توانـد بـه آروزیـش نزدیک تـر شـود، شـب وروزش را با 
انتحـاری  حادثـه ی  وقتی کـه  »امـا  می گذارنـد؛  خوش حالـی 
رخ داد، تحمل ازدسـت دادن دوسـتان و ازدسـت دادن چشـمم 
خیلـی برایـم سـخت بـود.« او، بـا ایـن کـه زخمـی از رویـدد 
کاج برداشـته کـه هیـچ گاه نمی توانـد آن را فرامـوش کنـد، 
نمی توانـد بـه آن روز فکـر کنـد. بـا شـکایت از درد چشـم، 
گـوش و دندان هایـش، می گویـد که هنوز خوب نشـده اسـت. 
او کـه زندگـی در افغانسـتان هیـچ گاه بـرای آسـان نگرفتـه، 
کنـم؛  تحصیـل  کشـور  از  خـارج  در  »می خواهـم  می گویـد: 
چـون شـرایط تحصیـل در داخـل افغانسـتان خیلـی خـوب 
نیسـت. دوسـت دارم، در یـک کشـور خارجـی کـه شـرایط 
تحصیلـی بهتـر داشـته باشـد، درس بخوانـم و کشـورم را از 

لحـاظ تکنالـوژی پیش رفـت بدهـم.« 
حملـه بـر مرکـز آموزشـی کاج، در کنـار پرپرکـردن ۵۵ 
پـرواز، بـال پروازهایـی زیـادی را نیـز زخمـی کـرد؛ زخمـی 
کـه میـل پریـدن در فضـای خفقان آلـود کشـور را برای شـان 

دشـوار و تاریـک کـرده اسـت.
بیش تـر دانش آمـوزان کاج کـه در حملـه بـر ایـن مرکـز 
بـه  کانکـور،  گذرانـدن  بـا  و  انـد  برداشـته  زخـم  آموزشـی 
رشـته های دل خـواه شـان راه یافتـه انـد، دوسـت دارنـد در 

بیـرون از کشـور بـه تحصیـل ادامـه بدهنـد.

خانم امیری که پیش از رویداد 
کاج، انگیزه ی زیادی برای قرار 
گرفتن در صدر فهرست کامیان 

کانکور را داشت، می گوید: 
»هدفم اول نمره شدن در کانکور 
و یا حداقل قرارگرفتن در میان 

ده نفر برتر کانکور بود.« هر 
چه زمان به سمت برگزاری 

کانکور نزدیک می شود، او نیز 
از این که می تواند به آروزیش 
نزدیک تر شود، شب وروزش را 
با خوش حالی می گذارند؛ »اما 
وقتی که حادثه ی انتحاری رخ 

داد، تحمل ازدست دادن دوستان 
و ازدست دادن چشمم خیلی 

برایم سخت بود.« او، با این که 
زخمی از رویدد کاج برداشته 
که هیچ گاه نمی تواند آن را 

فراموش کند، نمی تواند به آن 
روز فکر کند. با شکایت از درد 

چشم، گوش و دندان هایش، 
می گوید که هنوز خوب نشده 

است. او که زندگی در افغانستان 
هیچ گاه برای آسان نگرفته، 

می گوید: »می خواهم در خارج 
از کشور تحصیل کنم؛ چون 

شرایط تحصیل در داخل افغانستان 
خیلی خوب نیست. دوست دارم، 
در یک کشور خارجی که شرایط 

تحصیلی بهتر داشته باشد، درس 
بخوانم و کشورم را از لحاظ 
تکنالوژی پیش رفت بدهم.« 

طالبان با شلیک گلوله مانع راه پیمایی دانش جویان دختر
در دانشگاه هرات شدند

هرات، 10 میزان 1401
شـماری از دانش جویـان دختـر در دانشـگاه هـرات، 
روز )یک شـنبه، 10 میـزان(، در واکنـش بـه حملـه ی 
نسل کشـی  و  کاج  آموزشـی  مرکـز  بـر  مرگ بـار 

کردنـد. راه پیمانـی  هزاره هـا، 
هزاره هـا«،  »نسل کشـی  توقـف  شـعار  بـا  معترضـان 
می خواسـتند از مسـیر دانشـگاه هـرات تـا دفتـر والی 

ایـن ولایـت، راه پیمایـی کننـد؛ امـا نیروهـای طالبان 
باشـلیک گلولـه مانـع آن شـدند.

طالبـان  افـراد  کـه  می گویـد  دانش جویـان،  از  یکـی 
تـا  انـد  بسـته  نیـز،  را  هـرات  دانشـگاه  دروازه ی 
راه پیمایـی  در  دانشـگاه،  ایـن  داخـل  دانش جویـان 

نکننـد. شـرکت 
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کتاب خانه ی »کاج«؛ 
یادواره  ی دختران کاج

 عادله آذین نظری

اشک مادردرحسرت نرگس
 ابراهیم موحد

آموزشـی  مرکـز  بـر  حملـه   روز  چهلمیـن  در 
یافـت.  گشـایش  »کاج«،  نـام  زیـر  کتاب خانـه ای  کاج، 
قربانیـان  از  یادبـود  بـرای  برنامـه،  ایـن  شـرکت کنندگان در 
حملـه بـر مرکـز آموزشـی کاج، پـس از گشـایش کتاب خانـه، 

افروختنـد.  نیـز  شـمع 
خالـد نـورا، بنیان گـذار ایـن کتاب خانـه، بـا شـماری از 
دوسـتان و هم کارانـش در روزهـای نخسـت پـس از رویـداد 
مرکـز آموزشـی کاج، طـرح ایجـاد ایـن کتاب خانـه را ریخـت 
و کارزار گـردآوری کتـاب  را در شـهرهای کابل، مزارشـریف و 

هـرات، راه انـدازی کرد. 
کارزار نخسـت گـردآوری کتـاب بـرای کتاب خانه ی کاج، 
در شـهر مزارشـریف آغاز شـده بود و برای 10روز دوام داشـت 
کـه در آن، کتاب هـای گوناگونـی در حوزه های علـوم نظری و 
عملـی گردآوری شـد. در ایـن جریـان، در کارزار چندهفته ای 
دیگـری کـه در شـهرهای کابل و هـرات، راه اندازی شـده بود، 
بـه شـمار کتاب هـا در ایـن کتاب خانـه افـزوده شـد. همیـن  
گونـه، تـا اکنـون، فرهنگیـان زیـادی بـه  گونـه ی انفـرادی به 

ایـن  کتاب خانـه، کتـاب اهدا کـرده  اند.  
خالـد نـورا، انگیـزه ی ایجـاد کتاب خانـه ی عامـه ی کاج 
را بالابـردن سـطح کیفـی مطالعـه ی شـهروندان عنـوان کرده 
یـاد  زنده نگه داشـتن  بـرای  کتاب خانـه  »ایـن  می گویـد:  و 
شـهدای کاج و بالابـردن سـطح کیفیـت مطالعه ی شـهروندان 
و بـرای دست رسـی افـراد کم درآمـد کـه توانایی خریـد کتاب 
را ندارنـد، ایجـاد شـده اسـت.« او، هم چنـان اضافـه می کنـد: 
»کتاب خانـه ی کوچـک کاج، جهـت تحقـق آرمـان شـه پران 
بلندپـرواز کاج، مجموعـه ی منظمـی از کتاب هـای نـام دار در 
حوزه هـای علـوم عملـی و نظـری فراهم کـرده، تا راه و مسـیر 

نسـل امـروز را، بهتـر نشـان دهد.«
فضـای ایـن کتاب خانه، بسـیار صمیمی اسـت و برای هر 
قربانـی رویـداد مرکـز آموزشـی کاج، گل دانی در آن گذاشـته 
شـده اسـت. در یکـی از قفسـه های ایـن کتاب خانـه، تصویری 
از مرضیـه، یکـی از کشته شـدگان رویـداد مرکز آموزشـی کاج 
بـه چشـم می خـورد کـه خالـد نـورا، در ایـن بـاره می گویـد 
کـه او دوسـت دار کتـاب بـوده و بیـش از همه، الیف شـافاک، 
نویسـنده ی ترکیه ای را دوسـت داشـته اسـت. تصویـر مرضیه 
در کنـار قفسـه ای کنـار کتاب های الیف شـافاک، نویسـنده ی 

دل خواهش گذاشـته شـده است.
در بخـش هنـر نیـز، تصویـری از نجیبـه ی هنرجـو، کنار 

»بعـد از نرگـس، خانـه سـرد و خالـی شـده؛ مـادرم بـا 
دیـدن هـر نشـانی از نرگـس، گریـه می کنـد؛ بـرادر کوچکم، 
بـه مکتـب نمی رود، دل سـرد شـده. مـن انـگار تمـام بال وپرم 
شکسـته، نمی دانـم چهـره ی پژمـرده ی پـدر را تماشـا کنم، یا 

قلـب شکسـته ی مـادر را تسـلی دهم.«
حـالا کـه بیش تـر از یـک مـاه، از رویـداد مرگ بـار مرکز 
آموزشـی کاج می گـذرد، شـریفه -خواهـر نرگـس- داسـتان 
اندوه بـار ازدسـت دان خواهـر و مشـکل های خانـواده اش را این 
گونـه روایـت می کنـد. او، بـه حالت نرمـال صحبـت نمی تواند 
از  پـس  شـریفه  می فشـارد.  را  گلویـش  هم چنـان  بغـض،  و 
جمعـه،  سـیاه  صبـح  »آن  می گویـد:  غم انگیـزی،  سـکوت 
هیـچ وقـت فرامـوش نخواهـد شـد. بعـد از نرگـس، زندگی ما 

بی رنگ ورمـق شـده؛ انـگار مـا همـه مـرده ایـم.«
در  جان باختـه  دانش آمـوزش   ۵4 از  بیـش  میـان  در 
حملـه بـر مرکـز آموزشـی کاج، یکـی   شـان نرگـس 18سـاله 
بـود؛ دختـری کـه به جز طعـم تلخ نـاداری، مـزه ی هیچ چیز 
دیگـر را نچشـیده بود؛ اما هیچ نگذاشـت، نداشـتن هایش او را 
از آموختـن بـازدارد. نرگـس کـه در دایکنـدی زاده شـده بود، 
هـم راه بـا خانـواده اش چندیـن سـال را در هـرات زندگی کرد 
و بعـد، بـه کابـل کوچیدنـد. خواهـرش می گوید: »او همیشـه 
در مکتـب و کـورس اول نمـره بـود. در کابـل، وقتـی یـک بـار 

دوم نمـره شـده بـود، خیلـی ناراحـت بود.« 
شـریفه توضیـح می دهـد کـه نرگـس بـا ایـن کـه جوان 
بـود، فکـر و دغدغـه ی بـه مراتـب بزرگ تـر از سـنش داشـت. 
او، بـا رفتارهـای افراطـی و شـیوه های غیرمعمـول مبارزه های 
زنـان و دختران دیگـر، مخالف بود؛ مکتـب را محیط خردتری 
بـرای تـراوش داشـته های ذهنـی و پیش رفتـش می دانسـت؛ 
بـرای همیـن، با شـوق تمـام بـرای ورود به دانـش گاه آمادگی 
می گرفـت. »شـاید نمی دانسـت کـه هیـچ  وقـت دانـش گاه را 

» ببیند.
نرگـس یـک  روز قبـل از رویـداد تروریسـتی کاج، کارت 

اشـتراک در کانکـور را دریافـت کـرده بـود.
رؤیای ناتمام؛ نرگس، می خواست پزشک شود!

در  زنـان  مشـکل های  و  محرومیـت  دیـدن  بـا  نرگـس 
دایکنـدی، آرزو داشـت کـه پزشـک شـود. شـریفه، می گویـد 
کـه »در دو سـال اخیـر کـه نرگـس بزرگ تـر شـده بـود، تازه 
می گویـد؛  او  می فهمیدیـم.«  بهتـر  را  هم دیگـر  حرف هـای 
از  چـون  شـود؛  پزشـک  روزی  کـه  داشـت  تـلاش  نرگـس 

نقاشـی و کتاب هایش گذاشـته شـده اسـت. او نقاشی می کرد 
و عاشـق هنـر بود.

جلـد  هـزار  از سـه  بیش تـر  اکنـون  کاج،  کتاب خانـه ی 
کتـاب در حوزه هـای گوناگون علـوم نظری و عملـی دارد. این 
از کتاب هـا در حـوزه ی  کتاب خانـه ی کوچـک، مجموعـه ای 
ادبیـات -شـعر، رمـان، نقـد-، فلسـفه، علـوم طبیعـی و علـوم 
نظـری، هنـر -نقاشـی، فیلـم، عکـس، تاریـخ هنـر، صنایـع 
دسـتی و ..-، کـودکان -شـعر، رمـان و معلوماتـی- تاریـخ و 
الاهیـات اسـت و قـرار اسـت دانش آمـوزان، دانش جویـان و 
همـه دوسـت داران مطالعه کـردن، همـه روزه از ایـن کتاب ها و 
فضـای موجـود، بهـره ببرند. بـه گفته ی آقـای نـورا، مراجعان 
حتـا  و  جوانـان  نوجوانـان،  کـودکان،  کاج،  کتاب خانـه ی 
بزرگ سـالان اسـت کـه همـه روزه بـرای مطالعـه و دریافـت 

کتـاب، بـه ایـن جـا می آینـد. 
مهاجمـان انتحـاری، چهـل روز پیـش از امـروز، در صبح 
روز جمعـه -8 میـزان- مرکـز آموزشـی کاج در غـرب شـهر 
کابـل را هـدف قـرار دادند که گفته می شـود، ابتدا شـماری از 
دانش آمـوزان را بـه رگ بـار بسـته  و پـس از آن، خود شـان را 
در میـان صنفـی کـه در آن کانکـور آزمایشـی جریان داشـته، 

منفجـر کـرده اند. 
در  را  دانش آمـوزان  بیش تریـن  کاج،  آموزشـی  مرکـز 
غـرب کابـل دارد کـه همه سـاله، شـمار زیـادی از آن هـا بـا 
گرفتـن نمره هـای عالـی در کانکـور، بـه دانش گاه هـای دولتی 
راه می یابنـد. حملـه بـر ایـن مرکـز، دقیـق 11 روز پیـش از 
برگـزاری آزمون سراسـری ورود به دانـش گاه  )کانکور( رخ داد 
کـه نزدیـک بـه ۶0 کشـته و بیش تـر از 110 زخمـی بر جای 

گذاشـت. بیش تـر قربانیـان ایـن رویـداد، دختـران بودنـد.
زیـر  امتحانـات  ملـی  اداره ی  نهایـی   نتایـج  اسـاس  بـر 
مدیریـت طالبـان از کانکـور امسـال، هیـچ دختـری در میـان 
10  نفـر برتـر جـای ندارد؛ در حالی که در سـال های گذشـته، 
در  زیـادی  دختـران  کانکـور،  عمومـی  اول نمـره ی  کنـار  در 
10  برتریـن حضـور  داشـتند. شـماری از کاربـران شـبکه های 
اجتماعـی، دلیـل نبود دختـران در فهرسـت 10 داوطلب برتر 
را، کشته شـدن دانش آمـوزان دختـر نخبـه و ضربه هـای روانی 
زخمیـان رویـداد کاج و کاهـش میـزان علاقه منـدی دختـران 
بـه آمـوزش، می داننـد؛ وضعیتـی کـه بـه دنبـال حاکمیـت 

طالبـان در افغانسـتان، دامن گیـر دختـران شـده اسـت.  

وضعیـت رقت بـاری کـه بـر زنـان روسـتا می گذشـت، رنـج 
می بـرد؛ بـه همیـن  دلیـل بـود کـه او آینـده ی نامعلـوم اش 
مرحم گذاشـتن  بـا  تـا  بـود؛  دیـده  خـواب  پزشـک  یـک  را 
روی زخم هـای و دردهـای زنـان دردمنـد دیـارش، بـه آن هـا 

خدمتـی کـرده باشـد. 
غـروب نرگـس، سـایه ی ناامیـدی را بـر سـر خانواده 

اسـت افگنده 
پـس از رویـداد کاج، حبیب الله -بـرادر کوچک نرگس- از 
رفتـن بـه مکتب پشـت کرده اسـت؛ روانش آشـفته و ناامیدی 
وجـودش را پوشـانده اسـت. شـریفه می گوید که بـا اصرارهای 
مکـرر مـادرش، حبیـب الله امـا به مکتـب نمـی رود و می گوید: 
بـا  نرگـس  مـادر  نرگـس شـوم؟«  مثـل  منـم  »می خواهیـد 
شـنیدن ایـن جمله و بی جوابی اش، باربار اشـک ریخته اسـت.
عزیـزالله و محمـد -دو بـرادر نرگـس- پـس از سـقوط 
افغانسـتان بـه دسـت طالبـان، درس هـای شـان در دانـش گاه 
کارگـری  و  انـد  رفتـه  ایـران  بـه  گذاشـته،  نیمه تمـام  را 
می کننـد. پـدر نرگـس کـه سـال های زیـادی از عمـرش را 
بـا کارهای شـاق سـپری کـرده، حـالا تـوان کارکردن نـدارد. 
غـم ازدسـت دادن نرگـس امـا، ایـن روزهـا او را خمیده تـر و 
روانـش را دگرگـون کـرده اسـت. شـریفه می گویـد: »پـدرم 
از چندلحظـه کـه  بعـد  را صـدا می زنـد،  نرگـس  بی اختیـار 
متوجـه می شـود نرگـس دیگـر نیسـت، سـکوت می کنـد و به 

 فکـر عمیقـی فـرو مـی رود.«
نـاداری، انـدوه دیگری اسـت که زندگـی بر ایـن خانواده  
را دشـوار کـرده اسـت؛ نـاداری ای که نرگـس نیز انـدوه آن را 
بـا همه ی وجود زیسـته بـود. به  قـول خواهـرش، نرگس هیچ  
گاه لبـاس دل خواهـش را نپوشـیده بـود. شـریفه می گویـد: 
»او، همیشـه بـا نداشـته   های مـا زندگی کـرد. نرگـس مجبور 
بـود هـر روز 40 دقیقـه را پیـاده بـه مکتـب زینـب کبـرای 
دشـت برچی بـرود. شـرایط مالـی مناسـب نداشـتیم؛ بـا پـول 

قـرض و کمـک، بـه  کـورس ثبـت  نـام می کردیم.« 
مرکـز  انتحـاری ای،  مرگ بـار  حملـه ی  میـزان،   8 در 
آموزشـی کاج در غـرب کابـل را هـدف قـرار داد؛ محلـی کـه 
بیش تـر مـردم هـزاره و شـیعه در آن زندگی می کننـد. در این 
رویـداد ترورسـتی، ۵4 تـن کشـته و بیـش از 112 تـن دیگـر 
زخمـی شـدند. نزدیـک بـه ۵0 تـن کشته شـدگان، دختـران 
هـزاره بودنـد. مسـئولیت ایـن رویـداد را فـرد یـا  گروهـی بر 

 عهـده نگرفته اسـت. 

دختران معترض در بامیان: طالبان به فرهنگ انتحار و انفجار پایان دهند
بامیان: 10 میزان 1401

روز  صبـح  بامیـان  دانشـگاه  در  دختـر  دانشـجویان  از  شـماری 
یک شـنبه، 10 میـزان، در واکنـش به کشـتار دانش آمـوزان در مرکز 

اعتـراض زدنـد. بـه  آموزشـی کاج و نسل کشـی هزاره هـا دسـت 
بـا شـعارهای »عدالـت عدالـت«، »همـراه شـو  دانشـجو  دختـران 
هم وطـن« و »نسـل کشـی هـزاره هـا را متوقف کنـی« می گویند که 
در افغانسـتان  قتل عـام در اثـر انتحـار و انفجـار تبدیـل بـه فرهنـگ 

شـده و هیـچ جـای امنـی بـرای زندگـی کـردن پیدا نمی شـود.
آنـان در قطعنامـه ای گفته اند:»قتـل عـام کاج در ادامـه سلسـله قتل 

عـام هـای قبلـی کـه بی شـمار اند، مصداق بارز نسـل کشـی انسـان 
هزاره اسـت. نسـل کشـی کـه هربار عامـلان آن از محـل نامعلوم و با 

شـکل مشـکوک و مرموزی مسـولیت 
آن را بـه عهده مـی گیرند«.

دختـران در ایـن قطعنامـه  از طالبان 
از  جلوگیـری  بـرای  کـه  خواسـتند 
احسـاس  هـا  هـزاره  کشـی  نسـل 
مسـولیت نمـوده و دروازه های مکاتب 

دختـران را فـورا بـاز نماینـد.

در قطعنامـه دختـران آمده اسـت کـه طالبان باید بـه فرهنگ انتحار 
و انفجـار علیه افـراد ملکی در کشـور پایان دهند.

همچنـان دختران معتـرض در بامیان 
از شـورای امنیت سـازمان ملل متحد 
و نهـاد های حقوق بشـری خواسـتند 
تـا بـرای توقـف نسـل کشـی هزاره ها 
در افغانسـتان فراتـر از اعلامیـه عمـل 

. کنند



سلیمه نیکبین، در موج دوم فرار از سلطه ی 
طالبان، فقط توانسته به هم راه شوهر و 

فرزندانش، تا پاکستان برسد؛ جایی  که در دور 
اول رژیم طالبان نیز، به او و خانواده اش پناه 
داده بود. او، در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، 
تا برخوردارشدن از »اسکان مجدد«، بی کار 
ننشسته و پیوسته برای کودکان و زنان مهاجر 

تلاش و دادخواهی می کند. سیلمه به یاد 
می آورد که در اواخر دهه ی 1990، 

بزرگ ترین مسئله برای مهاجران 
افغانستانی، دست رسی داشتن به 

خدمات باکیفیت آموزشی بود. وقتی 
فرزندانش را در مکتب مهاجران 
افغانستانی در اسلام آباد ثبت نام 

می کند، مدیر آن را تشویق 
می کند تا یک شعبه ی جدید 

این مکتب را در منطقه ی 
»صادق آباد« راولپندی 

فعال کند؛ جایی  که 
سلیمه در آن شش سال 

زندگی کرد و مکتب 
خواند. همین  طور 

شاخه ی بیرون مرزی 
دبیرستان عالی 

استقلال و ملالی را 
نیز، فعال کرده است. 

نیکبین می گوید که 
مکتب تازه ایجادشده، 

قرار است که به دو 
هزار خانواده ی هزاره و 

حدود 500 خانواده از 
اقوام دیگر، خدمات 
آموزشی ارائه کند. 

در اولین سال 
فعالیتش، بیش تر از 

400 دانش آموز 
دارد. 
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